این کتاب از سایت کتابخانه‌ی عقیده دانلود شده است. 


۷۷۱۷۹۷۰6۵۵۵00 


آذزعن ایمیل: 


001۵220660601 


سایت‌های مفید 


۱ 
۷۷۷ 11200۳ 

0 ۱ 
۲۸۷۷۸۷۷۸۷۰۱2۲۷۰۲ 
۱ 
کنا.عصزصمتصصتای, ۲۱۷۳۲۸۷۲۸۷۰1۵161 


۸۳۲۸۲۲۸۷ ۰۹۱۲-6۲ 
۸۳۲۷۲۸۷ .120 ۲206696 


۱۷۷۷۱۷۰. 2 
۲۸۳۷۰ 010076 
۱ 


۷۷/۷۷۷6601۳ 

۱ 
8 ۱ 
۱ 
۱ 
رم «اتصهگاعع۱ ۱۸۲۱۸۱۸۰۵ 
۱۱ 
01 0 ۱/۹۷ 

۲۸۲۱۸۷۲۸ ۰16۱۵1۴۲۲۸ 6۵0۵60260 
۱۵ 
۱ 


تفسیر معار ف القرآن 


موّلف 


حضرت مولانا مفتی محمد شفیع ر حمة اللّه علیه 


مترجم 


عثمائی: محمد شفیع - 1۹۷۶ 

تفسیر معارف القران/ مولف محمد شفیع؛ مترجم محمد یوسف حسین پور. 
- تربت جام: احمدجام؛ ۳۷ 

(ج.۱) 964-6765-46-3 :۱850 
قهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا. (فهرستنویسی پیش از انتشار) 

کتابنامه بصورت زیرنویس. 

۱- تفاسیر اهل سنت -قرن ۴. الف. حسین پون محمد یوسفه مترجم. 
ب. قرال. 

۷ت ۴۲۵ ۹۸ 8۳ ۱-۴ 

کتابخانه ملی ایران ۷ - ۷۷ م 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
عرض ناشر 


الحمد لله وکفی وسلام علی عباده الذین اصطنی . 
جهانی که در آن زندگی می کنیم هر کس در آن جویای سعادت وخوشبختی است» 
اما متأسفانه با وجود پیشرفت علم و دانش به سردرگمی انسانها افزوده می شود. 
با وجود توسعه صنعت وتکنولوژی, نا آرامی های روحی وروانی در حال افزایش 
است ,واضطراب وافسردگی, زندگی انسانها را بی معنی وبی لذت کرده است. 
در چنین شرائطی هر انسان عاقلی حق دارد بپرسد. راه نجات کدام است ؟ چاره 
چیست؟ وچه باید کرد؟ 
در جواب این سوال با ید گفت که: انسان از دوبعد مرکب است. جسم وروح؛ 
جسم از خاک آفریده شده ونیازهایش از آشیاء خاکی تأمین می گردد. اما روح که 
از عالم بالا ست بدیهی است درمان واقعی و وسیله آرامش حقیقی آن را نیز از 
ملًاعلی باید جست. 
خداوند کریم وحکیم. برای سعادت همه جانبه بشریت. مخصوصاتأمین نیازهای 
روحی وی. آخرین کتاب خود؛ قرآن مجید را نازل فرموده وانسانها را به فهمیدن 
وتدبر: نون آن فرا خوانده است. تانجه می فرداید: 
ٍن طذا الق آن بهدی للتی هی اقوم 
اکآ به ابش 2 ترین راه راهنمائی می کند. 
خذاوئد متعال را بسی سیاسمی گرییمکه مردغرا به فعارک قرآن وتعالیم ناب 
اسلام متوجه کرده است. والحمد لله علاقه به مطالعه تفسیر قرآن وفراگیری علوم 
اسلامی روبه افزایش است. بناءًاز دیر باز در جامعه مسابه یک تنفسیرجامع 
ومفصل از قرآن کریم احساس نیاز می شد,چنان تفسیری که برای عموم مسردم 
مخصوصاً نسل جوان مفید بوده, پاسخگوی نیازهای روز باشد. دراین راستاء 


انتشارات شیخ الاسلام احمد جام؛ ناتقدیم سپاس به بارگاه خدای عزوجل.مفتخر 
است که . تفسیر معروف ومعتبر این قرن. یعنی تفسیر «معارف القران» را که 
توسط فقیه بزرگ اسلام ومفتی اعظم پا کستان علامه مفتی محمد شفیع عثمانی 
دیو بندی (رح) به رشته تحریر در آمده, وتوسط استاد ارجمند. عالم ربانی علامه 
محمد یوسف حسین پور به فارسی بر گردانده شده است. به جامعه.ایران زمین 
عرضه می دارد. 
امید واریم اين تفسیر بزرگ وکم نظیر. موجبات سعادت نسل معاصر و آیندگان را 
فراهم نموده ومورد اقبال همگان واقع شود. 
لازم به یاداوری است که انتشارات شیخ الاسلام در خصوص چاپ ونشر بهتر 
این تفسیر. از هیچ گونه تلاشی دریغ نورزیده و در عین حال پا اعتراف به تقصیر 
وناتوانی خویش, از پیشنهادات وآراء خوانندگان عزیز درجهت ارائه هرچه بهتر 
چاپهای بعدی آن استقبال می نماید. 
در اخیر از خداوند منان مسئلت داریم که تلاش مارا در اين راستا به زیور قبول 
آراسته فرموده باعث نجات وسعادت دارین بگرداند. 
تمنا داریم خوانندگان عزیز, این خدمتگزار وملف ومترجم وکلیه عزیزانی را که 
در چاپ وعرضه این تفسیر شریف. تشریک مساعی نموده اند, از دعاهای خیر 
خود فراموش نفرمایند. 
ربنا تقبل میا انک انت السمیع الملیم. 
آرزومند دغای خوانندگان 
مسئول انتشارات شیخ الاسلام 
غلام سرور سربوزی-تربت جام 


بسم له الرحمن الرحیم 
مقدمه مترجم 


الحمدنثه وحده و الصلوة و السلام علی من لا نبی بعده و علی آله و 
اصحابه الذ ین اهتد وا بهد به 

علم تفسیر از علومی است که منابع و مأخذ احکام شرع و 
دستورات دین را در بر می گیرد ؛ به گونه‌ای که بدون دسترسی به ان 
نمی‌توان علوم دینی را بدرستی درک و استخراج نمود؛ زیرا دین 
مبتنی بر وحی الهی است. چه بصورت اشکار يا پنهان باشد. 

وحی آشکار یا جلی عبارت از کلام الهی و قرآن مجید است 
و وحی پنهان یا خفی عبارت از سنت رسول الله(ص) (یعنی 
حدیث) ؛ برای فراگیری و درک هر یک از این‌دو منبع نیاز به آگاهی 
و دریافت علوم وابسته به نها می باشد؛ برای فراهم آمدن زمینه 
درک و فهم این دو منبع عظیم دانشمندان و خدمتگزاران دین طی 
قرون متمادی کوششهای فراوان و زحمت های طاقت فرسائی را 
متحمل شده و جهت سهولت دسترسی به منابع دینی کتابهای 
زیادی را بزبانهای مختلف چه بصورت مفصل و چه بگونه اختصار 
برشته تحریر درآورده‌اند» خداوند متعال به این عالمان اجر بزرگ 
عنایت بفرماید. ر 

در مناطق اهل تسنن نشین ایران اسلامی نیز بسیاری از 
علمای گرامی بخاطر خدمت به دین از هیچ گونه کوششی دریغ 
ننموده اند و در علوم فقه و احکام کتابها و رسایل گوناگونی تالیف 
يا ترجمه و منتشر نموده اند که امروزه مورد استفاده عموم مردم 


می باشد.اما در خصوص علم تفسیر می توان گفت کمتر کار شده و 
کتابهایی که بزبان ساده و محاوره عمومی و در ضمن پر محتوی 
باشد در این زمینه تالیف یا ترجمه نگردیده است زیرا پرداختن به 
چنین موضوعی نیاز به چند ویژگی دارد . ۲ 

نخست اینکه نویسنده می بایست در علوم عربی و قرآن و 
تعسیر و حدیث و فقه وموضوعات وابسته به آنها مهارت داشته 

دوم اینکه منابع و مأخذ کافی در زمینه علوم فوق در اختیار 
داشته باشد . 

سوم اينکه بزبان و ادبیات مورد استفاده عموم تسلط کافی 
داشته باشد. 

متاسفانه همه موارد اعلام شده را می توان گفت کمیاب بلکه 
نایاب می باشند از طرفی نیاز به تهیه کتابهای تفسیر و ترجمه قرآن 
مجید روز بروز در بین قشر علما و تحصیل کرده ها مشاهده می 
شود بلکه بسیاری از آنها این نیاز را به علما اپراز می دارند. 

حقیر از سالها قبل در این انديشه بودم که چگونه می شود به 
این نیاز مبرم پاسخ گفت و در پی بر آورده شدن این آرزو علیرغم 
دشواریهای فراوان در شرایط کاری و بدست آوردن منابع مطمئن و 
عدم بضاعت کامل علمی بر آن شدم تا به ترجمه برخی از تالیفات 
داده‌اند بپردازماز جمله کتابهائیکه به نظرم رسید حاوی مطالب 
ساده وروان است و مسایل روز را تا حدی در بر می گیرد تفسیر 
سابق اسان می باشد اما جون بزبان اردو چاپ شده 
بوداستفاده‌ازآن برای هموطنانم مشکل بودلذا تصمیم به برگرداندن 


آن بزبان فارسی گرفتم؛گر چه این‌کار دشوار بود و همواره بخود می 
اندیشیدم که آیا در خود چنین شایستگی را که بتوانم از انجام 
مسئولیت این کار بنحو احسن برآیم دارم یا خیر؟ اماطبق قول 
معروف(مالایدرک کلهلا یترک کله) که اگرنتوانم این کتاب معتبر را 
به فارسی برگردانم لااقل توانسته باشم آنرامطالعه نموده‌وازاین 
فیض عظیم برخوردارگردم.خداوندکمک‌نمودوبنوشتن ترجمه آن 
بفارسی که تقریبامملوازالفاظبلوچی ودری است اقدام نمودم. 
این کار حدود هشت سال بطول انجامید.و سرانجام ترجمه 
دست نویس آن به پایان رسید ؛ برای اینکه بفارسی امروژی 
نردیکتر شود از مساعدت دوستانی مانند آقایان حاجی آقای 
عبدالکریم «حقیقی نیا»» محمد علی «نتوزهی» و محمد انور 
«ریگی» و مولوی عبدالرحیم « گمشادزهی» وسایر دوستان دیگر 
بهره گرفتم. در حد توان کوشیده ام تا در ترجمه بزبان فارسی 
تفاوتهای آشکاری با متن اصلی پیش نیاید. همچنانکه مولف 
محترم بنا بر احتیاط در ترجمه آیات؛ از ترجمه شیخ الهند علامه 
محمود الحسن که در اصل اقتباس از ترجمه شاه عبدالقادر دهلوی 
می باشد استفاده نموده و در خلاصه تفسیر پرخی از مندرجات 
تفسیر بیان القرآن تالیف مرشد خود حضرت مولانا اشرفعلی 
تهانوی را که بیشتر شامل مسایل روز و احکام ففهی می باشد 
تلخیص و تسهیل و خود نیز برخی مطالب را بران اضافه نموده‌اند. 
بنده نیز کوشیده‌ام حتی الامکان بدون کم و کاست آنها را از زباداء 
اردو بزبان فارسی برگردانم اگر چه برای ترجمه روان و ساده و در 
خور فهم همه مردم برخی تغییرات و توضیحات ضروری بوده 
است سعی بر این شده تا در پرگرداندن مطالب بویژه در موضوع 
خلاصه تفسیر؛ روش و کیفیت نگارشی مولف محترم در کتاب 


اصلی رعایت گردد اما بلحاظ مشکلات حروفچنینی نتوانستیم 
روش اصلی بکار رفته مولف را در کتابت ترجمه تفسیر مراعات 
نماییم که تفاوتهای آن ذیلا درج می‌گردد. 

تفاو تهای چاپی ترجمه فارسی با کتاب اصلی عبارتنداز : 

۱- در کتاب اصلی تمام آیات و احادیث و عبارات عرپی که 
در مبحث معارف و مسایل تحریر شده در قسمت راست صفحات 
مربوطه درج وترجمه اردوی آنهادر قسمت چپ آورده شده‌است. 

۲- در کتاب اصلی در مبحث خلاصه تفسیر روی ترجمه 
آیات در قسمت فوقانی آنها خط راست ترسیم شده و مطالب 
تفسیری داخل پرانتز قرار گرفته است ولی در چاپ ترجمه فارسی 
خط بالای سطرهای ترجمه ایات حذف ولی مطالب تفسیری 
همچنان داخل پرانتر قرار دارند . 

۳ - در اصل تفسیر بزبان اردو فقط به ذکر شماره آیاتی که 
مورد ترجمه و تفسیر قرار گرفته اکتفا شده اما در ترجمه فارسی 
علاوه بر ذکر شماره آیات مورد تفسیر شماره سایر آیات و نام 
سوره مربوطه چه در داخل متن و چه در پاورقی آورده شده است. 

۲ - در مبحث معارف و مسایل که به نظر می‌رسید نیاز به 
توضیح يا تشریح بیشتری وجود دارد بدون تغییر در اصل ترجمه 
این موضوع رعایت گردیده است. 

در خاتمه از کلیه علماء اندیشمندان و خوانندگان گرامی 
می‌خواهم ضمن دعای خیر برای ملف و بنده چنانچه در ترجمه 
و تدوین کتاب کاستهایی را مشاهده نمودند ضمن راهنمایی این 
حقیر را از طریق ناشر مطلع تا در چاپهای بعدی ملحوظ گردد. 


بشم له الخن ازجم 


۰ 


معد مه 


تفسیر معارف القرآن نوشتهُ هُ پدر بزرگوارم حضرت مولانا مفتی 
محمد شفیع طٌِ را خداوند متعال در میان خاص و عام از مقبولیت 
ویژه‌ای بر خور دار نمودند؛ به گونه‌ای که نخستین چاپ جلد اول آن در 
بدو امر توسط علاقه‌مندان خریداری و بعد از مدت کوتاهی نایاب 
گردید. 

بهنگام چاپ دوم آن» مصنف بزرگوار جلد اول آنرا دقیقاً مو رد باز 
بینی قرار داده» بحد کافی ترمیم و تکمیل نمودند. با وجود این ارزو 
داشتند که هنگام چاپ دوم جلد اول مقدمهٌ مختصری متعلق به علوم 
قرآن و اصول تفسیر به آن پیفزایند تا علاقه‌مندان محترم بتوانند پیش از 
مطالعهُ تفسی از آن مطالب استفاده نمایند. ولی متأسفانه به علت 
بیماریهای پیاپی و ضعف جسمی, موفق به انجام آن نشده. آنرا به من 
واگذار نمودند. حقیر جهت اجرای دستور و تحصیل سعادت دار ین؛ 
تحریر آنرا آغاز کردم. اما این مقدمه خیلی به درازا کشید و به صورت 
کتابی مستقل برای علوم قرآن درآمد که آوردن همه آن مطالب در دم 
معارف القران عملی به نظر نیامد. 

لذا طبق نظر پدر ارجمندم» چکیده‌ای از آن مطالب را که برای 
خوانندگان ضروری بود و در ایشان ایجاد علاقه و دلگرمی می‌کرد؛ 
انتخاب نموده به رشتهٌ تحریر در آوردم. که تحت عنوان مقدمه در جلد 


معارک القرآن ۲( 


اول چاپ دوم معارف القرآن نگاشته شده‌است. 
خداوند متعال آنرا برای مسلمانان سودمند گردانیده و بضاعتی 
که حقیر نوشته‌ام و بزودی منتشر خواهد شد بدست اورند. 
و ما توفیقی الابالله علیه توکلت و الیه انیب 
محمد تقی عثمانی 
۳ ربیع الاول سال ۴ هی 


بشم الله الر خن لرجیّم 
ده کفی و لام غلی عادو لین اضطمی 
وحی و حقبقت آن 


چون قرآن کریم به صورت وحی بر سرور کاینات حضرت محمد 96 
نازل شد. لازم است؛ قبل از هر چیز مطالبی پیرامون آن گفته شود. 


نباز انسان به وحی 


خداوند متعال انسان را در این جهان برای آزمایش آفریده‌است؛ 
همچنین وظایفی به عهده او واگذار نموده و تمام کاینات را به خدمت او 
گمارده است. لذا انسان پس از ورود به این جهان ناگزیر از انجام دو امر 
می‌باشد: 

نخست اینکه از جهان و اشیا و موجودات آفریده شسده:در آن 
درست بهره برداری کند. 

دوم اینکه بهره برداری از پدیده‌ها و موجودات گوناگون عالم؛ » با ید 
با در نظر گرفتن احکام الهی و در مسیر رضای او باشد. جهت آ گاهی و 
عمل دقیق به دو امر فوق انسان به شناخت (علم) نیاز دارد. . زیرا تا زمانی 
که حقیقت کاینات و خواص اشیا گوناگون را در نیابد و نداند که هر شی 
چه خاصیتی دارد قادر به بهره برداری صحیح از انها نخواهد بود. 

همچنین هنگامیکه نداند خشنودی خدا و یا عدم رضایتش در 
انجام چه کاری است. زندگی کردن مطابق رضای او برایش ممکن 
نخواهد بود. زیرا خداوند متعال همزمان با پیدایش انسان» سه عامل 


دیگر را که وسیله شناخت امور یاد شده‌اند نیز آفربده‌است. که عبارت‌اند 
از: 

۱ - حواس پنجگانه؛ ۲ - عقل ۳ -وحی 

بسیاری از پدیده‌ها به کمک حواس مورد شناسائی قرار می‌گیرد و 
نگردد؛ به پاری وحی در زمينه آنها آگاهی حاصل می‌گردد. هر کدام از 
ابزارهای شناخت بالا محدوده عمل مخصوص بخود دارد که نمی تواند 
فراتر از آن انجام وظیفه نماید. یعنی چیزهائی که بوسیله حواس درک 
می‌شوند. نمی توان آنها را تنها از راه عقل دریافت نمود. مثلاً شما با دیدن 
دیوار می‌دانید که رنگ آن سفید است.اگر بخواهید چشم بسته» تنها به 
پاری عقل رنگ آنرا مشخص کنید. امکان ندارد. 

عکس آذ نیز صادق است؛ یعنی.اموری که توسط عقل درک و 
استنباط می‌گردند. نمی‌توان آنها را بوسیله حواس مورد شناسای قرار 
داد. مثلاً این قانون را که (هر مصنوعی در جهان صانعی دارد.) نمی توان 
به کمک حس باصره يا لامسه دریافت. بلکه برای رسیدن به این نتیجه به 
عقل نیازمندیم. در نتیجه تا جائی که حواس کار می‌کنند. عقل هیچگونه 
دخالتی نمی‌نماید. بلکه کار عقل از جائی آغاز می‌گردد که حواس از 
عمل به ان قاصر باشند. با وجود این دایر؛ُ همدایت عقل را نمی‌توان 
نامحدود دانست. بلکه آن نیز محدوده خاصی داشته و در جائی از 

درک بسیاری از امور و پدیدهای جهان از حوز؛ حس و عقل خارج 
است. یعنی بحث پیرامون سعادت و شقاوت بشر یا انجام اموری که 
موجب رضا یا عدم رضای خدا باشد. نه به کمک عقل امکان دارد و نه 
توسط حواس بلکه تنها وسیله‌ای که به پاسخ گوئی اینگونه سژالها از 
ناحیه خداوند برای انسان مقرر گردیده وحی نامیده می‌شود. و آذ این 
است که خداوند متعال بعضی از بندگان خود را به پیامبری برگزیده و 


۳۳ مقد مه 


کلام خرد را ریشان ال میفرمایند که به آن سخن و کلام وی گفته 
می‌شود» پس روشن گردید که وحی عالی‌ترین وسیل شناخت و آگاهی 
برای انسان است. زیرا توسط آن به سوالهای گوناگون انسان در زمینه‌های 
است؛ پاسخ داده می‌شود. و این مسأله نیز روشن گردید که برای هدایت 
انسان و تمامی پدیده‌های نظام هستی هستی وحی یک واقعیت اجتناب ناپذیر 
است. زیرا حس و عقل برای ارائه شناخت به انسان لازم ولی کافی 
نمی‌باشند. اصولا لزوم وحی زمانی احساس می‌شود که عقل از شناخت 
نو ما ترا ی اتکی که دیلقت که جرک 
کار عقل نیست. بلکه کار حواس 

۱ ۱9909 
می‌باشد. بنابراین با افرادی که (معاداله) منکر وجود خدا هستند؛ بحث 
پیرامون وحی بی نتیجه می‌باشد. اما برای کسانی که به وجود و قدرت 
مطلق خدا ایمان دارند لزوم عقلی وحی و درک امکان وجود حقیقی آن؛ 

اگر انسان ایمان داشته باشد که این کاینات را یک قادر مطلق آفریده 
خود می‌گرداند. و نیز انسان را برای هدف خاصی آفریده و به این جهان 
فرستاده است هرگز باور نخواهد کرد. که او را بعد از آفرینش در تاریکی 
کامل رها ساخته و به او خاطر نشان نسازد که هدف از آمدن وی به این 
جهان چیست؟ و چه وظایفی به او محول گردیده و سر منزل مقصودش 
ممکن است یک شخص سالم که هوش و حواسش ش درست کار می‌کند؛ 
فردی را به مسافرتی اعزام کند ولی مقصد و هدف سفر را نه هنگام 
حرکت و نه بعدا بوسیله پیام برایش روشن‌نماید که برای انجام چه کاری 
فرتتادهاشنده و در طولسفر چه باید بکند؟ منبلماً خیر. پس وقتی که از 


یک انسان ناقص عقل؛ انجام چنین کاری امکان ندارد. چگونه ممکن 
است نسبت به آفریدگار نظام هستی و کاینات محیرالعقول خورشید و 
مرو اسنمان و وی و مباید مبزازات کهبا خعسی تقامی وه وجوة 
آمده‌اند و به انجام وظیفه مشغول‌اند» چنین تصوری نمود و بگُفتة 
سعد ی : 
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند 
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری 

لذا کسانی که به حکمت بالغة خداوند ایمان دارند؛ این واقعیت را 
یی پذ بوند. که او چندگان خود را کر نازیکی وها شالکه بلکه پراع 
هدایت آنان قوانین و قواعدی تدوین و به سوی شان فرستاده‌است. که از 
آنها به وحی و رسالت تعبیر می‌گردد. 

بنا بر این روشن شد که وحی تنها یک اعتقاد دینی نیست. بلکه یک 
ضرورت عقلی انکار ناپذیر می‌باشد» که عدم پذیرش آن در حقیقت انکار 
حکمت کامله الهی است. 


جگونگی نزول وحی 


سلسله مقدس وحی و رشالت با رحلت پیامبر اک رمک پایان 
یافت. اکنون نه بر کسی وحی نازل می‌شود و نه به آن نیازی هست. وحی 
بر آن حضرت ی به طرق گونا گون نازل شده‌است. در حدیثی از صحیح 
بخاری» حضرت عايشه صدیقه رضی الّه عنها می‌فرماید که حضرت 
حارث ابن هشام از آن حضرت و سوال کرد که چگونه وحی بر شما 
نازل می‌گردد؟ 

پیامیر صفاة فرمود: «گاهی صدائی نظیر صدای زنگ بگوشم می‌رسد 
و این کیفیت نزول وحی از انواع دیگر آذ بر من دشوارتر است و در پایان 
این حالت آنچه از این صدا شنیده‌ام در خاطرم مانده و حفظ می‌گردد. و 


9 معد مه 


گاهی فرشته وحی به صورت انسان نزد من میآید»(۱) 

در حدیث یاد شده؛ آن حضرت له ین 
زنگوله تشبیه نموده است. شیخ محی الدین ابن عربی؛ این مطلب را چنین 
توضیح می دهد: تست ازشگه تدای خی مانتذ سای وگوله منلاسا 
بوده و در میان آن انقطاعی پدید نمی‌آید سپس هنگامیکه زنگ 
یکنواخت به صدا در می‌آید» عموماً تعیین جهت آن برای شنونده 
مشکل می‌باشد. زیرا احساس می‌شود که صدای آن از هر جهت بگوش 
می‌رسد. و نیز از خصوصیات کلام الهی است که جهت ندارد و از هر 
طرف بگوش می‌رسد. لذا درک صحیح این کیفیت بدون مشاهده آن 
ممکن یست. و پیامبرِِة برای نزدیک ساختن چگونگی وحی به اذهان 
مردم؛ آنرا به صدای زنگ تشبیه نموده‌است ست.۲۲" این شکل نزول وحی؛ بر 
آن حضرت و صعب و دشوار واقع می‌شد. حضرت عايشه صدیقه 
رضی الّه عنها در پایان حدیث فوق می‌فرماید: 

«من در بسیاری از روزهای سرد که شاهد نزول وحی بر آن 
حضرت که بودم؛ می‌دیدم که در آن حالت پیشانی مبارکش غرق در 
عرق می‌شد» در رواب بتی دیگر حضرت عايشه صدیقه رضی الّه عنها 
می‌گو بد: وت بر آن حشرت وستی فازل می‌شله گزیی تسشن تم 
و چهره » مبارکش به گونه شاخه درخت خرما زرد می‌گشت و دندانهای 

پیشین آنحضرت ی به نحوی صدا می‌داد که گویی رعشه سرما بر او 
مستولی شده‌است! با وود یا رکش آذ ترعرق جاریم‌شد 
که قطرات آن مانند دانه‌های مروارید فرو می‌غلطید(۲» و گاهی در این 
کیفیت نزول وحی» چنان سنگینی به وجود می‌آمد که موکب آذ 
حضرت 4 از حرکت باز ایستاده و می‌نشست. در روایتی دیگر آمده 
۱- صحیح بخاری ج۱ ص ۲ ۳ - فیض الباری ج۱ ص ۲۰ - ۱۹ 


۳ - الاتقان ج۱ ص ۴۶ 


معارف القرآن ۶۸ 


است که روزی آن حضرت 9 سر مبارک را بر زانوی حضرت زید بن 
ثابت تة گذاشته پوت خه در آن لحظه نزول وحی آغاز گردید. 
احساس گشت که نزدیک بود ران او پشکند!(۱) 

گاهی صدای آهست؛ این‌وحی را دیگران هم اخساس می‌کردند. 

حضرت عمرةُ می‌فرماید: «در هنگام نزول وحی بر آن 
حضرت ٍَ صدائی همانند صدای زنبور عسل بگوش می‌رسید»(۲) 

دومین صورت نزول وحی اینگونه بود که فرشته وحی به شکل 
تاج فرم اند حجرت 199 آمدهپیام الهی رام زتبائت در چنین مواقعی 
جبرئیل علیه مق اغلب به شکل یکی از ضحایه حصبوفناً خنضی دی فستیه 
کلبی نمایان می‌گشت و گاهی به صورت اصحاب دیگر نیز ظاهر می‌شد. 

بهر حك این نوع کیفیت دریافت وحی»! بر آن حضرت هد از همه 
ساده‌تر بود. و 1 ۱ ۱3 
صورت حقیقی خود بود که این کیفیت نزول در تمام عمر بیش از سه بار 
اتفاق نیفتاد. 

نخست در آغاژ بعشت او وی لفات .دوم 
زمانی که آن حضرت ة ملاقات با جبرئیل مرا به صورت اصلی 
خودش آرزو کرده بود. و سوم در شب معراج. 

واقعه اول از نظر سند. ضعیف و دو واقعه دوم و سوم با سند 
صحیح ثابت می‌باشند.(؟ 

چهارمین صورت نزول وحی؛ صحبت و گفتگوی بی واسطه و 

که این افتخار در حال بیداری فقط یکبار و انهم در شب معراج 
۱ - زادالمعاد ج۱ ص ۱۹ ۱۸- سم اور که ادخ ود چا 


۳ - الاتقان ج۱ ص ۴۶ ۲ - فتح الباری ج۱ ص ۱۹ - ۱۸ 


تیان شا الیل ریک برفیه اج هام وقیا نیز آن حضرت #6 به شرف 
هم کلامی با خدا نایل گردیده‌اند:(۱) 
: : ء ‏ الا 
پنجمین صورت نزول وحی؛ این بود که حضرت جبرئیل یه 
حضرت الا می‌کرد که در اصطلاح آنرا «نفث فی الروع» می‌گو یند. 


تاریخ نزول قرآن 


قرآن کلام خدا پوده و ازلی است یعنی از همان ابتدا در لوح محفوظ 
وجود داشته است. وهی انم رورت قرب ردول طر لآ 
مَجید فی لح مَحفوظ» یعنی: آن قرآن مجید است در لوح محفوظ. 
فران دوبار از لوح محفوظ نازل گردیده است. . لخست به صورت 
کلی و یک جا در شب قدر به بیت العزت آسمان دنیا که به آن «بیت 
المعمود نیز می‌گویند. و عبارت است از عبادتگاه فرشتگان در آسمان 
که به محاذات خانه خدا قرار دارد. 
سپس از آنجا و به صورت تدریجی ظرف بیست و سه سال بر 
سک تیار بر اه وش بت 96 نآزا گزه نت ناش این دو نوع شیوه نزول 
وحی» در پیان خود قرآن کریم ملحوظ است. علاوه بر این؛ نسائی؛ 
بیهقی؛ حاکم؛ و دیگران از حضرت عبداله ابن عباس له روایات 
متعددی نقل کرده‌اند که خلاصه آنها بشرح زیر می‌باشد: (نخست قرآن 
به صورت کامل و یک دفعه به آسمان دنیا نازل گردیده و از آنجا بتدریج 
بر پیامبر اکرم‌َِلة فرود آمده‌است)( 
امام اپو شامه نسبت به حکمت نزول دفعی قرآن به اسمان دنیا؛ 
چنین اظهار نظر می‌کند: «که هدف از این نزول اظهار شأن و رفعت قرآن 


۱ - الاتقان ج۱ ص ۴۶ ۲ - الاتقان ۱ حب ۴۱ 
٩‏ سا بنیا اس 


معارف القرآن ۰سل 


هدابت نوع بشر نازل گردیده می‌باشد.» شیخ زرقانی نکته جالبی در 
ارتباط با دوبار نزول قرآن بیان نموده که در اینجا ذکر می‌شود: «کتاب 
فوق که از هر گونه شک و تردید منزه است؛ علاوه بر قلب مبارک ان 
حضرت له در دو جای دیگر نیز محفوظ است؛ یکی لوح محفوظ دوم 
بیت العرت»(۱ تقریباً اکثر مفسرین بر این‌عقیده اتفاق نظر دارند که دومین 
مبارک ایشان به چهل سالگی رسیده بود و طبق روایات معتبر ابتدای آن 
نیز از شب قدر آغاز گردید. که تاریخ این واقعه مصادف شد با غزوه بدر 
در چند سال دیگر اما بطور قطع نمی‌توان گفت که آن حادثه در چه 
تاریخی اژ ماه مبارک رمضان اتفاق اقتاده است. از بعضی روایات؛ هفدهم 
و از برخی؛ نوزدهم و از بعضی دیگر؛ بیست و هفتم رمضان استنباط 
وود : 
نخستین یه نازل شده 


طبق روایات معتبر اولین آیاتی که از قرآن بر آن حضرت َ نازل 
شد» آیاتی چند از سوره علق بود. در صحیح بخاری از حضرت عايشه 
رضی الّه عنها روایت شده است که ابتدای نزول وحی بر آن حضرت 355 
از خوابهای صادق آغاز گشت. در اثر آن کم کم پیامبر اکرم 395 به خلوت 
گزینی و عزلت اشتیاق پیدا نمود و به تنهائی شبهای متوالی در غار حراء 
به عبادت مشغول شد. و سرانجام در همین غار بود که روزی 
جبرئیل طی. فرشته حی آمد و اولین سخنی که به آن حضرت :9 
گفت: این بود که: راقر ) بخوان پیامبر فرمود: «خواندن نمی‌دانم» سپس 
خود آن حضرت ِلة دنبالهٌ ماجرا را چنین بیان می‌کنند که فرشته با 


۱ - مناهل العرفان ص ۳۹ والّه اعلم. ۲ - تفسیر ابن جزیر ص ۷ حلد ۱۰ 


۱ص( معّد مه 


شنیدن این پاسخ مرا در آغوش کشید و آنقدر فشرد که در نهایت مشقت 
و راون نوی وعايی ماخه بان کیش وه سیم شا یه 

یه هرا ات رز تتفراق: ماب دادم که خر ناه 
نمی‌دانم: سومین باز نیز همان عمل داي رت ار از بشم یلك 
شین کیت که توت ماو فودرجمه وگن روز کارا 
همه کریم‌تر است. ۲ 5 ۱ 

اینها اولین آیاتی بودند که بر آن حضرت كِ نازل شدند. بعد از آن 
تا سه سال نرول وحی متوقف ماند که آنرا زمان (فترت وحی) می‌گویند. 

سرانجام پس از گذشت سه سال بار دیگر همان فرشته که در غار 
حرا آمده بود درمیان آسمان و زمین پدیدار گشت و چند آیه از (سوره 
شد, 


آبات مکی و مدنی 


اگر به عناوین سوره‌های قرآن دقت کنید» خواهید دید به بعضی 
مکی و به برخی دیگر مدنی گفته شده است. که باید مفهوم آذن روشن 
ی 

در اصطلاح منسرین,آیات مکی به آیانیاطلاقمی‌شود که قبل از 
هجرت پیامبر به مدینه بر ایشان نازل گشته و آیات مدنی به آن دسته از 
آیات گفته می‌شود که بعد از همجرت پیامبر نازل گردیده است. 

بعضی چنین استنباط کرده‌اند که پطور کلی به آیاتی که در شهر مکه 
نازل شده. مکی و به آیاتی که در شهر مدینه نازل گردیده است؛ مدنی 
وجودی که در مکه نازل نشده‌اند» مکی نامیده می شو ند. مانئد آیاتی که 
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در منی و عرفات؛ یا در اثنای سفر معراج و حتی آیاتی که در حین سفر 
همجرت به مدینه نازل شده‌اند به همه آنها مکی میگویند. 

همچنین آیات بسیاری وجود دارد که در مدینه نازل نشده‌اند؛ اما 
بختی نامیده خی شون زیرا بعد از همجرت برای آن حضرت له سفرهائی 

پیش آمد که در آنها صدها کیلومتر از مدیثه دور می‌شد. لذا کلیه آیاتی را 
که این مقانات ناشن یه آنها نیز ندئی ی گید حتی آیاتی که دو 
موقع فتح مکه و غزوةٌ حدیبیه در مکه یا اطراف آن نازل شده مدنی گفته 
ی مانند آیه کریمه رن اللّة یأر کم آن نوَدوا لاماناتِ الی اهلهّا, 
با وجودی که در مکه نازل شده؛ معهذا مدنی خوانده می شود.(۱) 

در برا براینها سوره‌هاثی وجود دارند که کلاً مکی یا مدنی 
می‌باشند. مثلاً سورهٌ مدثر کاملاً مکی و سوره آل عمران کاملاً مدنی 
است. یرارق هی اسي بل ارات ان 
در آن یک یا چند ی مدنی هم افت می‌شود و گاهي بر عکس 
سوه ضاکنگی مت وا ات ما یم غی ارب ات ان 
حَاضرّة البَحر.. .. تا واذاخذ رَیْك من بَبی ادم. ۰ مدنی هستنل, و 
همچنین سورهٌ حج مدنی است ایا در آن چهار آیه یعنی از «و ما ازسَلنا 
ین قبلك ین رنول و لاثبي الا لا َعنی؛ تا عذاب یوم غظیم» مکی 
می‌باشند. 

پس واضح گشت که مکی و مدنی بودن سوره‌ای» به اعتبار اکثریت 
ابات.آ۵ مي‌باشبه مان یحضی از آیات سورهها که پس از همجرت نازل 
شده‌اند ولی چون ب بیشتر آیات ابتدائی آنه در مکه نازل گشته‌انده به آنها 


مکی می‌گویند.۲۲ 


۱ - برهان و مناهل الفرقان ج ۱ص ۱۸۸ ۲ - مناهل العرقان عی ۱۹۲ 


و بژگیهای آ بات مکی و مدنی 


علمای تفسیر با تحقیق و پژوهش در سوره‌های مکی و مدنی؛ 
خصوصیاتی برای آنها ذ کر کرده‌اند که با اولین نگاه مکی یا مدنی بودنشان 
آشکار می‌گردد. زیرا برخی از خصوصیات سوره‌ها کلی و برخی اکثری 
می‌باشند. برای روشن شدن مطلب. به ذکر خصوصیات قواعد کلی 
می‌پردازيم: 

۱-هر سوره‌ای که در آن لفظ کلاً «هرگز چنین نیست» آمده» مکی 
است این لفظ در پانزده سوره ۳۳ بار بکار رفته و تمام این آیات در نيمه 
دوم قران آمده‌اند. 

۲ -هر سوره که در آن (مطابق مسلک حنفی) ایه سجده امده؛ 
مکی است. 

۳ - بجز سوره بقره هر سوره‌ای که در آن واقعه آدم و شیطان ذکر 
که باشها مکی انست: 

۳ - هر سوره‌ای که در آن دستور جهاد یا احکام مربوط به ان ذکر 
شده مدنی است. ویژگی آبات عمومی و اکثری بیشتر بشرح زیر 
می‌باشد. اما گاهی خلاف آن نیز اتفاق افتاده ولی اغلب چنیراند. 

۱ - در سوره‌های مکی عموماً مردم ج با الفاظ ریا الناش, رای 
مردم) و در سوره‌های مدنی با الفظ ها لین آمزاء رای اه ایمان) 
مورد خطاب قرار گرفته‌اند. 

۲-آیات و شوّر مکی اکثرکوتاه و مختصر ولی آیات و سور مدنی 
طویل و مفصل می‌باشند. : 

۳-سوّر مکی بیشتر حاوی مسائل توحید. رسالت و اثبات اخرت 
و منظرةٌ حشر و نشر و تلقین آن حضرت ِِتٍ به صبر و بردباری و بررسی 
وقایع گذشته می‌باشد. 

درحالیکه در سور مدنی قوانین خانوادگی؛ تمدن» احکام جهاد و 
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قتال و حدود و فرایض. بیان شده‌است. 

۴- در سور مکی بیشتر مبارزات با بت پرستان بوده و در سور مدنی 
با اهل کتاب و منافقین است. 

۵ -شیوة بیان سور مکی» اغلب با شکوه است و در آنها استعارات و 
تشبیهات و تمثیلات بسیاری بکار رفته و مطالب با تعبیر گوناگون بررسی 
شده است. در حالی که شیوه بیان سور مدنی نسبتا ساده است. این 
اختلاف در کیفیت و کمیت سوره‌های مکی و مدنی در حقیقت به دلیل 
اختلاف در احوال و محیط اجتماعی مخاطبین آنها پدید آمده بود. 

زیرا در مکه مسلمانان بیشتر بابت پرستان در ارتباط بوده و حکومت 
اسلامی به وجود نیامده بود. 

بنابراین در آن زمان تلاش و کوشش فراوان جهت اصلاح و درستی 
عقاید و اخلاق و مبارزه استدلالی با انديشه بت پرستان و اعجاز قران 
بکار می‌رفته» در حالی که در مدینه عکس ان جریان داشته است؛ یعنی؛ 
حکومت اسلامی تشکیل شده و مردم گروه گروه به اسلام روی 
می‌آوردند و بت پرستی در سطح عادی و معمولی خویش از بین رفته و 
اغلب مبارزاتی که به چشم می‌خورد از نوع مبارزهُ عقیدتی با اهل کتاب 
بود. و این برنامه به نوبهُ خود توجه به تعلیم احکام و قوانین و حدود و 
فرایض ورد اهل کتاب را لازم و ضروری ساخته و شیوهٌ بیان مطالب را پر 
این سیاق استوار ساخته بود. 


نزول تدریحی قرآن کریم 


قبلاً گفتیم که قران کریم دفعتاً و یکبار بر آن حضرت 5 نازل 
نشده؛ بلکه بتدرب در طول مدت ۲۳ سال فرو فرستاده شده است. 

جبرئیل له گاهی یک آیه کوتاه و بلکه جزئی از یک آیه و زمانی 
چندین آیه را با خود می آورد. به عنوان مثال کوتاه‌ترین قسمت قرآن که به 
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یک بار توسط فرستاده باری تعالی نازل شد» جملهٌ «عْیِراوّلی اسر بود 
که قسمتی از آیه طولانی ۹۶ سوره نساء می‌باشد. و از سوی دیگر تمام 
سوره انعام به یک بار ناژل شده‌است (۱) 
جرا قرآن کریم بجای اینکه یکجا و یک مر تبه 
نازل شود به تدر یج فرود آمده است؟ 

پاسخ این‌سوال در قرآن مجید آمده است؛ یعنی؛ زمانی که مشرکین 

از آن حضرت کل علت تدری نزول وحی را جویا شدند؛ فرمود: 
قال این کَفرزا لولا نژل له القز ان نله واحدةء کَذلك 

یت بهفوّادك و تاه ترییلا و لا لك بل الاجفناك بالحق 

و أحسَن تفیی رآ( 

یعنی؛ «و گفتند کافران که چرا قرآن یکباره بروی نازل نشد. 
همچنین ما قرآن را بندریج نازل کردیم تا که دل شما را مطمئن بگردانیم و 
ما آنرا اندک‌اندک خواندیم. و آنان نمی آورند نزد شما سخنی مگر اینکه 
ما نزد شماحق را می‌آوریم و بیان صحیح آنرا تقدیم می‌داریم.» 

امام فخر رازی در مورد فلسفة نزول تدریجی وحی: دلایلی را بیان 
فرموده که اجمالا بشرح زیر می‌باشد: 

۱-از انجا؛ء ی که آن حضرت یل امی بوده و سواد خواندن و نوشتن 
تداشتندء اگر تمام قرآن به یکبار نازل می‌شد؛ حفظ و ضبط آن بروی 
دشوار می‌گردید. اما چون حضرت موسی ازنعمت سوادبرخوردار 
بود تورات به یکبار برایشان نازل گردید. 

۲ - نزول کامل قرآن به صورت مجموعه‌ای واحد؛ مستلزم عمل 
فوری به کلیه احکام آن بود و اين خود مخالف با آن حکمت تدریجی 
اشست( که در شرع محمدی علی صاحبها الصلوة والسلام رعایت 


۱- ابن کثیر ج۲ ص ۱۲۲ ۷ شووه فان :2 ۳۲ 
۳ - یعنی عمل بر احکام صفر به تدریج شروع بشود. 
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گردیده است. 

۳ - نزول تدریجی وحی نه تئها نوعی تسهیل در مبارزه با 
مشکلات جدیدی تلقی می‌شد که از طرف قومش هر روز برای آن 
حضرت له پیش می آمد. بلکه سبب تسکین خاطر وی نیز می‌گردید. 

۴ - بخش وسیعی از قرآن کریم در پاسخ به سئولات و وقایع 
گوناگون نازل شده است؛ یعنی» نزول آنها زمانی صورت می‌گرفت که 
سئوالاتی مطرح شده و يا حادثه‌ای در زمینه‌ای خاص اتفاق می‌افتاد؛ تا 
بدین وسیله ضمن افزودن بصیرت در مسملمانان و بیان اخبار غیب؛ 
حقائیت قرآن نیز بیشتر آشکار گردد. 


شن نزول 


آ پات قرآن کریم دوگو نه‌اند: 

نخست آیاتی که خداوند آنها را بدون پاسخ به سثوال کسی یا وقوع 
حادثه‌ای خاص. نازل فرموده است. 

دوم آیاتی که در پاسخ سژّال. یا حادثه‌ای ویژه نازل گردیده است؛ 
تست دای رک افث فزیا ایب بیع و 
نزول نامیده‌اند. مثلاً آیه ۲۲۱ سوره بقره « ولا توا النفرکت 
یه رب مر شخ با ری 
تا زمانیکه ایمان نیاورده‌اند ازدواج : نکنید. زیرا ازدواج با کنیز مومن به 
مرانب بهتر است از ازدواج با زن مشرک آزاده‌ای که زیبایش توجه شما را 
بخود جلب کر ده باشد. 

این آیه در مورد واقعه بخصوصی نازل گشت. که جریان آذ بدین 
فرار بود: در عهد جاهلیت فردی بنام مرئد ابن‌ابی مرئد غنوی با زنی بنام 
عناق رابطه نامشروع داشته بود. .اما پس از آنکه وی به اسلام مشرف و به 
مدینه مهاجرت می‌نماید. به ناچار رابطه‌اش با آن زن قطع می‌گردد. 


تس ی تسس تسه ما 
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۹۰۰۰۰۰۰۰ 


سرانجام ایشان جهت انجام کاری از مدینه به مکه رفته و در آنسا 
تصادفاً با آن زن ملاقات, و از سوی وی دعوت به گناه می‌شود. ولی آن 
بزرگو ار که لذت ارزشهای الهی را چشیده بود. قاطعانه آن پیشنهاد را رد 
و اعلام می‌نماید که اسلام میان من‌و تو حایل گردیده است. اگر تمایل به 
زندگی مشترک با من داری؛ در صورت اجازة پیامبر اکرمة با شما 
ازدواج خواهم کرد. اما هنگامیکه به مدینه بازگشت و این مسأله را با آن 
حضرت له در میان گذاشت. متعاقب آن آیه فوق نازل گردید و از نکاح 
با زنهای مشرک ممانعت به عمل آمد." این واقعه؛ شأن نزول یا سبب 
نزول آیه مزبور بوده است. 

بنابراین در تفسیر قرآن کریم شأن نزول دارای اهمیت ویثه‌ای 
است؛ زیراه مفهوم بسیاری از آیات تا زمانی که شأن نوولش معلوم 
نگردد» درک نمی شود. 


حروف و قرائت‌های هفتگانه قرآن کر یم 


خداوند متعال به منظور تسهیل در تلاوت قرآن مجید قرائت آنرا 
به صورتهای گوناگون اجازه فرمودند. زیرا چه بسا افرادی که نمی توانند 
لفظی را به یک طریق بخوانند. اما همان لفظ را به گونه‌ای دیگر می توانند 

در حدیثی از صحیح مسلم؛ روایت شده است: که آن حضرت مه 
در حوالی آبگیر بنوغفار حضور داشتنده که فرشته وحی آمد و گفت: 
خداوند متعال امر فرمودند که به امت خود دستور دهید تا قرآن رابا یک 
حرف بخوانند آن حضرت که فرمود؛ از خداوند طلب بخشش و 
آمرزش می‌کنم؛ امت من توانائی این را ندارد. سپس جبرئیل بار دیگر 


۱ - اسباب النزول للواحدی ض۳۸ 
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حضور بهم رسانیده گفت: خداوند فرموده که امتت قرآن را به دو حرف 
بخواند. باز آن حضرت ءه فرمود: از خدا بخشش و آمرزش طلب 
می‌نمایم؛ امت من براین نیز قادر نخواهد بود. سپس بار سوم آمد و گفت. 
خدای تعالی فرمودند که امتتان قرآن را بر سه حرف بخواند. باز ان 
حضرت 5 فرمود: از خدا لطف و عنایت بیشتری در این زمینه 
می‌خواهم. زیرا این نیز سنگین بوده و امت من توانائی آنرا ندارد. سرانجام 
جبرئیل برای نوبت چهارم فرود آمده گفت: خدای تعالی فرموده است 
که امتت می‌تواند قرآن را به هفت لفظ بخواند. 

یعنی؛ به هر یک از شیوه‌های هفتگانه که بخوانند قرائت ایشان 

حٍ است.( در جای دیگر آن حضرت له فرمودند: (ان هدا 
القرآن انزل علی سبعة احرف فاقرآوا ما تیسر منه)(آیعنی این قرآن به 
هنت حرف فرود آمده به هر نحوی که تلفظ آن بر شما ساده‌تر باشدء آنرا 
بخو انید. 

علما در این که مراد از هفت حرف یاد شده که در این فرمان آمده) 
چیست؟ نظریات گوناگونی دارند.!" بهترین و صحیح ترین نظریه علمای 
محقق در مورد فرق و اختلاف قرائت‌های نازل شده از جانب خدا به قرار 
زير است. 

۱- اختلاف در اسماء؛ یعنی» تفاوت در افراد و تثنیه و جمع و 
تذکیر و تأنیث. مثلاً در قرائتی تمت کلمة ربک و در قرائت دیگر؛ تمت 
کلمات ریک امده است. 

۲ - اختلاف در افعال؛ یعنی؛ می‌توان فعلی را در یک قرائت؛ صیغه 
ماضی و در دیگری مضارع و در جائی امر خواند. 
۱- بحواله مناهل العرفانج۱ ص ۱۳۳ 

۲ - صحیح بخاری مع القسطلانی ج ۷ ص ۳۵۲۳ 


۳ - جهت بررسی و تفصیل بیشتر به کتاب علوم القرآن از همین نویسنده مراجعه‌فرمائید 
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مانند وَرنا باعذ یی آشفارنه که در قرائت‌های دیگر(تَعد بَجْن 
اشفارنا) آمده. 

۳ - اختلاف در وجوه اعراب؛ یعنی» متفاوت خواندن کلمات به 
لحاظ حرکات سه‌گانه (ضیمه فتحه و کسره) مثلاً بجای, لابْضاز ایب 
لانْضار کاتث با بحای ذوالغزش المَجیِدذُوالغزش المَحیّدِ ۳7 
می‌گردد. 

۴ - اختلاف در کثرت و قلت الفاظ؛ : یعنی. در قرائتی» لفظی کم و 
در قرائتی دیگر اضافه شود؛ مانند: در جائی (نجرٍی من تختهّالانهاز و 
در جای ویگر ری تحهَا لها آمده باشد. 

۵ - اختلاف در تقدیم و تأخیر؛ یعنی؛ در یک جا لفظی مقلم و در 
جای دیگر موّخر باشلٍ مانند روخاءت سکرة المَوّت بالحق - و 


خاءث سکره الحَق بالمُوت) 
۶ - اختلاف تعویض؛ یعنی؛ در قرائتی لفظي بیاید و در دیگری به 
عوض آن لفظ دیگری قرار گیرد مانند: + رللشزها و ننشرها یافتبینوا و 


اطع وس 

۷ اختلاف در لهجه‌ها؛ یعنی: در آن لفظ تغییر نمی‌کند. بلکه شیوه 
خواندن دگرگون می‌شود. مانند: (موشی که در قرائت دیگر موسّی 
خوانده می‌شود) بهر حال؛ چون این اختلاف جزئی در تلفظ تفاوت قابل 
ملاحظه‌ای در معنی دید نمی آورد و از طرف ذیگر باخت تنسهیل در 
تلاوت قرآن مجید می‌گردد به آن اجازه داده شده‌است. 

در بدو امر: مردم به شیوه درست خواندن قرآن آشنا نبودند؛ لذا 
گاهی از چار چوب قرائت‌های هفتگانه و معمول نیز خارج شده و به 
قرائت‌های دیگر اقدام می‌کر دند. برای جلوگیری از این عمل و تثبیت 
قرائت‌های مورد نظر» روش آذ حضرت که این بود که هر سال در ماه 
رمضان قرآن را به همراهی جبرائیل تکرار می‌کردند و این عمل در سال 
رحلت حضرتش دو بار تکرار شد. عمل تکرار را (عرضه اخیر) گویند که 
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در اثر این اقدام پیامبر اکرم و قرائت‌های گذشته منسوخ گردیده و تنها 
قرائت‌های معمول و متواتر امروزژی بجا مانده است. 

حضرت عثمانةُ در عهد خلافت خویش جهت رفع سوء 
تفاهم در تلاوت قرآن» هفت نسخه از قرآن کریم را بگونه‌ای که بر یات 
آن هیچگونه نقطه و اعراب گذاری نشده بود. جمع آوری کرد تا هر 
فردی بتواند مطابق با قرائتی که تمایل داشته باشدء آثرا تلاوت نماید. 
بدین صورت قرائتها» تحت این رسم الخط گنجانیده شدند و جهت حفظ 
قرائتهاء نسخه‌ای مستقل تحریر یافت. این امر درمیان مسلمانان چنان 
اهمیتی پیدا نمود که علم قرائت به صورت فنی مستقل در امد و صدها 
نفر از علماء و قراء و حفاظ عمر خود را در این امر حیاتی به پایان 
رسانیدند. ۱ 

زمانی که حضرت عثمانتِحة تصمیم گرفت که نسخ جمع آوری 
شده قرآن را به مناطق گوناگون ارسال نماید. بهمراه آنها یارانی جهت 
آموزش نحوه قرائت آنها به مسلمانان نیز گسیل داشت. بدین صورت 
قراء به مناطق گوناگون وارد شده» هر کدام مطابق سبک قرائت خویش 
انرا به مردم می |موختند. که در اثر ان قرائت‌های یاد شده میان توده‌های 
مسلمان رواج پافت. بدین جهت در آن زمان» عده‌ای از افراد متعهد عمر 
خود را صرف یادگیری قرائتهای مختلف و آموختن آنها به مردم نمودند. 
بنابراین» شالوده علم قرائت پی ریزی شد و به مسوجب آذ» مسلمانها 
جهت تحصیل کمال در این علم به ائمه قرائت مراجعه نموده و بعضی 
یک گونه قرائت؛ عده‌ای دو» برخی سه؛ و بعضی هفت و عده‌ای ده نوع با 
بیشتر از آن نیز می آموختند. ۱ ۱ 

اما یک ضابطه کلی که رعایت آن در میان تمام امت مسلم و 
ضروری گشت. آن بود که تنها قرائتهائی مورد قبول واقم شود که دارای 
ویژگیهای سه گانه ژیر باشد. 

۱ - بر مبتای رسم الخط مصاحف عثماتی باشد 
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۲ - مطایق با قواعد زبان عرب باشد. 

۳ -با سند صحیح از آن حضرت 5 باثبات رسیده و درمیان ائمه 
قرائت شهرت تام داشته باشد. 

لذاء قرائت‌هائی را که فاقد یکی از شرابط سه گانه فوق باشد؛ 
نمی‌توان جرء قرآن محسوب نمود. بدین ثرتیب آمبار بتزرگی از 
قرائت‌های متواتر از نسلی به نسل دیگر منتقل گردید. جهت تسهیل در 
امر آموزش قرائت‌های فوق هر یک از ائمه یک گونه از آناانتضاب وبه 
تدریس آذ همت می‌گماشت. که بعدها آن سبک قرائت بنام وی شهرت 
یافت بعضی از علما پیرامون قرائت‌های یاد شده تألیفاتی نمودند. که قبل 
از همه می‌توان از افراد زیر نام پرد. 

۱ -امام ابوعبید قاسم بن سلام ۲ -امام ابو حاتم سعجستائی. 

۳- قاضی اسماعیل وامام ابوجعفر طبری. در این فن کتبی تألیف 
یافت که حاوی بیش از بیست گونه قرائت بود سرانجام علامه ابوبکر بن 
مجاهد (متوفی سال ۳۲۳ هق) کتابی که حاوی قرائت‌های قراء سبعه 
(قرائت‌های هفتگانه) بود به رشتهٌ تحریر در آورد و این تصنیف او به 
قدری مورد استقبال مردم قرار گرفت که در اثر آن» قرائت‌های قراء 
هفتگانه در برابر قرائت‌های دیگر شهرت بسزائی یافت و بعضی از مردم 
چنین تصور کردند؛ که قرائت‌های صحیح و متواتر فقط اینها می‌باشند. 
در حالی که ابن مجاهد بر حسب اتفاق. قرائت‌های یاد شده را جامع 
نموده و هرگز مقصود وی این نبوده که قرائت‌های دیگر اشتباه یا غیر 
قابل قبول‌اند. متأسفانه» روش علامه ابن مجاهد باعث سوء تفاهم در بین 
مردم شد. بدین معنی که بعضی تصور نمودند تنها فرائت‌های صحیح؛ 
همین قرائت‌هائی است که ابن مجاهد در تألیف خود از آنها نام برده 
انتت. در حالی که قبللاً روشن گردید که قرائت‌های هفتگانه فقط جزئی از 
آن قرائت‌ها بشمار می‌روند؛ زیراه هر قرائتی که مطابق با شرایط باد شده 
قبلی باشد. صحیح و قابل قبول و در ردیف حروف هفتگانه‌ای که قرآن 
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بر آنها نازل سد‌ه) قرار می‌گیرد. 
هفت قاری مشهور 


هفت قاری‌ای که بر حسب روش علامه ابن مجاهد شهرت بیشتری 
کسب نموده‌اند» عبارتند از: 

۱- عبدالّه بن کثیر الداری (متوفی سال ۰ هق) وی به زیارت 
اصحاب گرانقدری چون» حضرت انس بن مالک عبدالّه بن زبیر و 
ابوایوب انصاری نائل شدند. سبک قرائت ایشان بیشتر در مکه مکرمه 
شهرت یافت و از جملهٌ راویان قرائت وی بّی و قنبل شهرت بیشتری 
دارند. 

۲ - نافع پن عبدالرحمن بن ابی نعیم (متوفی سال ۹ هق) وی از 
محضر هفتاد نفر از تابعین که آنها شا گردان ابی ابن کعب. عبداله بن عباس 
و ابوهریره رضوان الّه علیهم اجمعین بودند؛ بهره گرفته بود؛ شیوة قرائت 
ایشان بیشتر در مدینة منوره شهرت یافت. از مشهورترین راویان قرائت 
وی می‌توان از ابوموسی قالون (متوفی سال ۲۲۰ هق) و ابوسعید ورش 
(متوفی ۱۹۷ هق) نام برد. 

۳ - عبدالّه الحصبی (متوفی ۱۱۸ هق) که بنام ابن عامر معروف 
است. او از جمع صحابه؛ موفق بدیدن نعمان بن بشیر و وائله ببن اسقع 
گشته بود وی فن قرائت را از مغیره بن شهاب مخزومی» شاگرد حضرت 
عنمان مه فراگرفته بود. شیوة قرائت نامبرده بیشتر در شام رواج یافت. 
از راویان قرائت ایشان هشام و ذکوان شهرت بیشتری دارند. 

۴- ابو عمرو زئان بن العلاء (متوفی ۱۵۴ هق) او سبک قرائت خود 
را توسط مجاهد و سعیدبن جبیر از ابی بن کعب و ابن عباس دریافت 
نمودند و قرائت وی در بصره شهرت یافت. از راویان وی ابو عمر 
الدوری (مستوفی ۲۴۶ هق) و ابوشعیب سوسی متوفی ۲۶۱ هق) از 
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دیگران شهرت بیشتری دارند. 

۵ - حمزه بن حبیب ألرّبات مولی عکرمه ربیع التیمی (متوفی سال 
۸ هق) وی شاگرد سلیمان اعمش بوده و به ترتیب از یحیی بن واب؛ 
زربن حبیش حضرت عثمانه ؛ حضرت علی له و عبداله ابن 
مبیغو ده مستفیك گشته‌است: 

۶ ام از این اتقجو0 بویتوی ان 09۱۱۷ یی 
سبک قرائت خود را از زرنن حبیش؛ شاگرد عبداله ابن مسعود که و 
عبدالرحمن سلمی شاگرد حضرت علی له دریافت نموده است. از 
راویان قرائت وی شعبه ابن عیاش (متوفی ۱۹۲ هق) و حفص بن‌سلیمان 
(متوفی ۱۸۰ هق) شهرت بیشتری دارند. اکنون. تلاوت قرآن مجید؛ 
بیشتر مطابق روایت حفص ابن سلیمان انجام می‌گیرد. 

۷- ابوالحسن علی بن حمزه الکسائی النحوی (متوفی ۱۸۹ هق). 
از راویان سبک قرائت ایشان. ابوالحارث مروزی (متوفی ۲۴۳۰ هاق) و 
ابوعمرالدوری (راوی ابو عمرو) شهرت بیشتری دارند. قرائت افراد 
فوق بیشتر در کوفه رواج يافته است. 

همانطور که قبلا گفته شد» غیر از هفت قرائت فوق: قرائت‌های 
صحیح و متواتر دیگری نیز وجود داشت. لذا جهت رفع سوء تفاهم 
انحصار بودن قرائت‌های صحیح در هفت نوع. کتابهایی توسط علامه 
شذائی و ابوبکر ان مهران که حاوی قرائت‌های دهگانه بوده به نگارش در 
آمد و در اصطلاح به قرات‌های دهگانه شهرت یافت. در این کتاب؛ 
علاوه بر قرائت‌های هفتگانة سابق. قرائت‌های افرادی که در ذیل نام آنها 
ذکر می‌گردده : بر آن افروده شد. 

۱- یعقوب این اسحق حضرمی (متوفی سال ۲۰۵ هق) که قرائت 
وی بیشتر در بصره شهرت یافت. 

- ابن هشام (متوفی ۲۰۵ هق) که راوی قرائت حمزه نیز می‌باشد 
فرائت وی بیشتر در کوفه رواج یافت. 


معارف القرآن ۴«( 


۳ - ابوجعفر یزید ابن القعقاع (متوفی ۰ هق) که قرائت وی 
پیشتر در مدینه طیبه رایج شده است. 

برخی از علماء علاوه بر قرائت‌های دهگانه, قرائت چهار نفر 
دیگر را بر آنها افزوده و مجموع قرائتها راه چهارده روایت ذکر کرده‌اند. 

چهار قرائت اخیر عبارتند از: 

( سکره ری ازمتز کی 3 ۱ )مقر سیک قیر للع وی ون مهرج 
رواج یافت. 

۲ تمه نی خبال تیم رم مخیشرو (تتوکی ۱۱۳ رز که مرک 
فعالیت ایشان مکه مکرمه بود. 

۳ - یحیی این مبارک یزیدی (متوفی ۲۰۲ هق) که سا کن بصره بود. 

- اپوالفرج شنبوذی (متوفی ۳۸۸ هق) که ساکن بغداد بود. 

برخی از راویان در آمار چهارده قاری بجای حضرت شبنوذی نام 
سلیمان اعمش را آورده‌اند. به اعتقاد بعضی از مفسرین ده قرائت ثت اول 
طبق قول صحیح. متواتر پوده و بقیه شاذاند. . (بعنی ده قرائت اول به علت 
تواتر از سایر قرائت‌ها اهمیت بیشتری دارند.)! "با وجود این در گذشته 
افرادی و جود داشته‌اند که به تنهائی قادر بودند قرآن را به چهارده روایت 
تلاوت نمایند. از جملهٌ آن افراد می‌توان از حافظ شیرازی نام برد. زیرا 
می‌گو ید: 
عشقت رسد به فریاد ارخود بسان حافظ 

قرآن زر بخوانی با چارده روایت 
تاریخ حفظ قرآن کریم 


قرآن کریم به صورت دفعی و یکبار فرود نیامد؛ پلکه بر حسب نیاز 
و در شرایط خاص گوناگون؛ دز تضاً نازل می‌شد. بنایراین امکان کتابت 


۱ - مناهل ا"عرفان بحواله منجد المقرئین لابن الجزری 
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آن به صورت مجموعه‌ای واحد» وجود نداشت. لذا در آغاز اسلام 
جهت حفظ و نگهداری قرآن. فشار قابل ملاحظه‌ای بر حافظه وارد 
می‌آمد. در آغاز نزول وحیء آن حضرت وه به تکرار الفاظ مبادرت 
می‌ورزید تا بتواند آنها را کاملاً از پر کند. 

سپس خداوند متعال با نزول آیاتی چند از سورهٌ قیامت حضرتش 
را چنین راهنمائی کردند که شما برای حفظ قرآن» هنگام نزول وحی به 
تکرار سریع نیاز ندارید. زیرا پروردگار در وجود شما حافظه‌ای بسیار 
قوی قرار داده‌است که با یک بار تلاوت ایات. انها را فراموش نخواهی 
کرد. و سرانجام نتیجه نیز چنین شد. یعنی» از یک طرف ایات قران پر آن 
حضرت 5 نازل شده و از طرف دیگر همچنان در حافظهٌ بسیار قوی او 
ثبت می‌شدند. اینگونه بود که سین مبارک ختمی مرتبت و به منوله 
گنجینه‌ای جهت حفظ قرآن در آمد که امکان کوچکترین اشتباه یا ترمیم 
و تغییری در آل وجود نداشت. 

مضافاً برای احتیاط پیشتر در صحت حفظ مطالب: آن حضرت کار 
هر سال در ماه مبارک رمضان قران را به سمع جبرئیل می‌رساندند. این 
عمل در سال وفات آن حضرت َو دو بار تکرار شد.(۱) 

پیامبر اکرمج نه تنها معانی قرآن را به صحابه می آموختنده پلکه 
اصرار داشتند تا الفاظ انرا نیز حفظ کنند. صحابه کرام نیز با تمام وجود 
برای حفظ آذ اقدام نموده؛ در این زمینه از یکدیگر سبقت می جستند. 

به علت اهمیتی که در فرا گرفتن قرآن احساس می‌شد. بعضی از 
زنان مسلمان در ازای تعلیم قرآن از همسران خود از دریافت مهریه 
خویش صرف نظر می‌کردند. اصحاب کرام نیز خود را از هرگونه اشتغال 
در باره مسائل دیگر رها ساخته؛ تمام هم خود را صرف این کار میک ردند؛ 
یعنی. نه تنها قرآن را حفظ نموده بلکه در نمازهای شب آنرا تکرار 


۱ - صحیح البخاری مم فتح الباری جلد٩‏ صفحه ۳۶ 
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می‌کر دند. از حضرت عبادین صامت روایت شده است که هر وقت یکی 
از مسلمانان از مکه هجرت می‌کرد و وارد مدینه می‌شد. آن حضرت 96 
وی را به یکی از انصار می‌سپرد. تا به او قرآن بیاموزد. بدین جهت یعنی 
در اثر صدای معلمین و متعلمین قرآن؛ چنان شوری در مسجد نبوی بر پا 
می‌شد که آن حضرت هه ناچاراً به آنها تذکر می‌داد که صدای خود را 
پایین آورنده تا اشتباهی در تلاوت آیات رخ ندهد۲۱ 

بنابراین در مدتی کوتا» گروهی عظیم از صحابه کرام توفیق یافتند 
که همه قرآن را حفظ کنند. در بین‌گروه یاد شده علاوه بر خلفای راشدین 
می‌توان از طلحه» سعده ابن مسعود؛ حذيفة بن یمان» سالم مولی ابی 
حذیفه ؛ اپی هریره عبداللّه بن عم عبدالّه بن عباس؛ عمروبن عاص؛ 
معاویه عبدالهپن زییره عبدالهپن السائب عایشه حفصهه ام سلمه و 
دیگران - رضوان الّه علیهم اجمعین - نام پرد. 

نتیجه می‌گیریم که در نخستین روزهای اسلام تأً کید فراوان به حفظ 
قرآن می‌شد و این تنها روش پسندیده و قابل اعتماد در اوضاع و احوال 
رما یهام ی رفت زیر تقو( ترا با سرآدکم یلیمحت خمار 
بودند. همچنین وسایل چاپ و غیره جهت نوشتن و تکثیر کتاب نیز 
وجود نداشت. بنایرا: ین اگر تنها به کتابت قرآن اکتفا می‌کردند. نه قرآن 
بدین وسعت پخش می‌شد و نه نگهداری آن به مرحله اجراء در می آمد. 

حق تعالی؛ جهت پیشبرد این ام اعراب را برگزید. زیرا به ایشان 
حافظه بسیار قوی عنایت فرموده بود. که به برکت آذن هر شخصی 
می‌توانست چندین هزار بیت شعر حفظ کند. و نیز کم هوش ترین فرد 
روستائی آنان نه تنها نسب نامه قبیلهٌ خود را از بر داشت؛ بلکه سلسلهٌ 
انساب اسپهای خود را یز می‌دانست. بنابراین اعراب از هنماد نیزوی 
فوق العادهٌ حافظةٌ خود جهت حفظ قرآن کریم و انتشار و گسترش آن به 


۱ - مناهل العرفان ج۱ ص ۲۳۴ 


1۳۷ مقد مه 


گوشه و کنار عربستان و جهان بهره گرفتند. 
نوشتن قرآن 


پيامبر اکرم 3 علاوه بر حفظ قرآنه برای نوشتن و کتابت آن نیز 
اهمیت خاصی قائل بودند. زیدبن ابت تیه می‌فر ما ید: من کتابت وحی 
را به عهده داشتم هنگام نزول وحی بر آن حضرت ی ؛ حرارت خاصی 
به ایشان دست می‌داد و قطرات عرق همچون دانه‌های مروارید از جسم 
مطهرش سرازیر می‌شد. پس از پایان این حالت: من با دست گرفتن 
استخوان کتف حیوانات یا قطعه چیزی دیگر به خدمت آن حضرت 5 
شرفیاب شده» وحی نازل شده را می‌نوشتم. 

اساسا پر اثر سنگینی‌ای که در کلام خدا وجود دارده ؛ پس از ثبت و 
یاد داشت آیات؛ چنان حالتی به من‌دست میداد که گو؛ نی استخوان ساقم 
در حال شکستن بوده و قادر به راه رفتن نمی‌باشم. بهر حال» پس از کتابت 
آیات نازل شده را به سم مبارک آن حضرت می‌رساندم؛ تا اگر کم و 
کاستی وجود داشته باشد؛ آنرا اصلاح نمایم؛ سپس آنرا به انظار عموم 
می زسانید ۲( 

علاوه بر زید بن ثابت؛ بسیاری از صحابه در امر مهم کتابت وحی 
سهیم بودند؛ از آن جمله می‌توان از خلفای راشدین؛ ابی بن کعب؛ زبیربن 
عوام؛ معاویه: مغیره ه بن شعبه» خالدبن ولید؛ ثابت بن قیس و آبان بن سعید 
نام برد.۲۹ از حضرت عثمان تِهُ روایت بت است. که چون پاره‌ای از وحی 
نازل می‌شد آن حضرت ی طبق معمول به کاتب وحی دستور می‌داد که 


۲ - برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به (فتح الباری ج٩‏ ص۱۸ و زادالمعاد ج۱ ص ۳۰ 


معارف القرآن ۸( 


آنرا در سوره فلان ردیف فلان آ به درج نمایند.!" به علت کمیاب بودن 
کاغذ در آن زمان اکثر آیات قرآن بر تخته سنگهاه تکه‌های پوست؛ 
شاخهای درخت خرماء قطعه‌های نی برگ درختان و استخوانهای 
حیوانات به رشته تحریر در می‌آمد. گاهی نیز قطعات کاغذ هم بکار 
می‌رفت.(۲۲ بدین سان در عهد رسالت نسخه‌ای از قراد کریم؛ زیر نظر 
پیامبر اکرم 2 جمع آوری گردید. که به شکل کتابی جامع و مستقل 
نبود؛ بلکه بیشتر به یاد داشت‌های پراکنده شباهت داشت. 

آیات قرآن اقدام می‌کردند. این امر حیاتی از بدو اسلام آغاز شده و 
همچنان ادامه یافت. نمونة این کار رامی‌توان قبل ازمشرف شدن حضرت 
عم له به‌اسلام به داماه و خواهر ایشان نسبت داد؛ زیرا آنها 
صحیفه‌ای از قرآن گردآوری و تحریر نموده بودند(۲) 


حمع آوری قرآن در عهد ابوبکر صد بق لت اه 


به کیفیت تحریر نسخه‌های قرآن در زمان پیامبر اکرم 355 اشاره شد 
و گفتیم که آیات نازل شده بر اشیاء گوناگون مانند پوست. برگ درختان؛ 
استخوان و غیره نوشته می‌شد. به گونه‌ای که نزد هیچکدام از صحابه؛ 
نسخه کاملی از قران وجود نداشت. بلکه نزد یکی سوره و نزد برخی 
چندین ایه به همراه جملات تفسیری یافت می‌شد. 

بنابراین حضرت ابوبکر ِحْهُ در عهد خلافت خویش لازم دید که 
بخش‌های پراکنده قران را جمع آوری و به صورت مجموعه‌ای کامل در 
اورد. 


۱- (فتح الباری ج٩‏ ص۱۸ ۲- ایضأً ج٩‏ ص ۱۱ 


۳ - سیره اين هشام 


۹( مقد مه 


زیدین ثابت چگونگی آغاز و انجام این مهم را اینگونه بیان می‌کند: 

پس از جنگ یمامهه حضرت ابوبکر صدیق خ مرا نزد خود فرا 
۱ (چند لحظه قبل» حضرت عمر لته تشریف آورده؛ 
اظهار داشتند در منطقهٌ یمامه نبرد سختی میان مسلمانان و کفار در گرفته 
و تعداد قابل ملاحظه‌ای از مسلمانان خصوصاً حفاظ قرآن به شرف 
شهادت نایل گشته‌اند. اگر وضع بدین منوال ادامه یابد احتمال می‌رود که 
قسمت عمده‌ای از قرآن که فقط در سینه مبارک حفاظ و جود دارد. از بین 
برود. 

لذا شما مسئولیت دارید که هرچه زودتر و با تمام قوا کار جمع 
آوری قرآن را آغاز کنید.» در پاسخ ایشان گفتم: کاری را که پیامبر 3۳5 
موفق به انجام آن نشد. چگونه می‌توان انجام داد؟ حضرت عمر تاه 
پاسخ داد: «بخدا سوگند.! انجام این کار عحیانی بوده و به قدری فضنیلت 
دارد که نمی توان برای آن حد و مرزی تعیین نمود. » ابوبک ره می‌گوید: 
سرانجام در اثر توصيةً حضرت عمرة سعهُ صدر خاصی به من دست 
داد و ایجاد علاقةٌ شدیدی در من‌نسبت به جمع آوری قرآن پدید آمد که 
وا ۳ این کار سرنوشت ساز تحریض ساخت. سپس حضرت 
ابویکر تاه مرا خطاب کرده فرمودند: «با توجه به شناخت و حسن نیتی 
که در شما سراغ داریم و اینکه در زمان پیامبر اکرم 25 نیز وظیفة کتایت 
وی با اتتنام دادماپاب لد انجام این مأموریت سنگین و الهتي بنه شیجا 
تفویض می‌گردد.» 

زید می‌گو ید: وحویر مت ابویک مت در مورد فضایل از ین امر مهم و 
الهی آنقدر سخن گفت که در من عشق و علاقة شدیدی نسبت به جمع 
آوری قرآن پدید آمد و شرح صدری غیر قابل وصف به من دست داد که 
مرا وادار به انجام این کار مهم ساخت.» زید بن ثابت می‌افزاید: : «به خدا 
سوگند.!اگر ؛ بمن دستور کندن کوهی می‌دادند به نظر آسانتر می‌رسید تا 
انچام این کار خطیر و پر مسئولیت.» سرانجام با عنایت خاص پروردگار 


نسبت به جمع آوری قرآن ابتدا از سین حفاظ و سپس از شاخه‌های 
درخت خرما و تخته سنگها و مدارک دیگر اقدام نمودم!۱ در اینجا 
اشارهٌ کوتاهی به شيوه فعالیت زیدبن ثابت جهت آغاز و انجام این کار 
می‌نمائیم. ۱ 

زید خود نیز از جمع حفاظ قرآن بود و می‌توانست به کمک حافظة 
خویش تمام قرآن را بنویسد. علاوه بر این صدها حافظ دیگر نیز وجود 
داشت که وی قادر بود با تشکیل گروهی از آنها قرآن را به رشتهٌ تحریر در 
اورد. 

همچنین وی قادر بود از روی نسخه‌هائی که در زمان خود آن 
حضرت 5 تحریر یافته بود. اقدام به کتابت آن نماید. اما وی جهت 
رعایت جنبهة احتیاط تنها به یک روش اکتفا نکرد بلکه از تمام شیوه‌های 
متداول و معمول روزگار خود بهره گرفت. و هیچ آیه‌ای را تا زمانی که 
شهادت و تواتر آن کتبا یا شفاها به اثبات نمی‌رسید؛ در صیحفه خود 
درج نمی‌کرد. لذا به جمع آوری آیاتی که در زمان آن حضرت 35 تحریر 
یافته و نزد اصحاب گوناگون وجود داشت. همت گمارد. تا بتواند نسخه 
جدیدی از آنها تدوین‌نماید. بنابراین به عموم مردم اطلاع داده شد تا نزد 
هر کس هر مقدار از ایات قران وجود دارد» نزد زید بیاورد. 

سپس وی با استفاده از روش زیر به تشخیص صحت و سقم آنها 
اقدام می‌کرد. 

۱-اپتدا آنرا با حفظ خود مطابقت می‌نمود. 

۲ - هیچ آَیهُ مکتوب را تا زمانی که یکی دو گواه معتبر پرکتابت آن 
در محضر رسول خداوِِةٍ گواهی نمی‌دادند» نمی پذ یرفت. 

۳ - آیات تحریر شده را با مجموعه‌هائی که توسط عد؛ٌ زیادی از 
صحابه نوشته شده بود؛ تطبیق می‌داد. 


۱ - صحصح البخاری و فضائل القرآن 


۳ مقد مه 


#-تایید حضرت صمر خی . زیرا ایشان نیز از عفاظ فرآن نود و اد 
روایات متعدد ثابت می‌شد که ابوبک ره وی را به عنوان دستیار زید 
تعیین فرموده بودند. و چون کسی آیه‌ای نزد آنها می‌آورد؛ آنرا مشترکا 
مریافت بی‌کزد :۱۳۹ . اگر بتوان به شیوهٌ جمع آوری قرآن در زمان 
ابوبک ره دقت نمود. می‌توان این سخن زید را درک کرد که فرمود: 
«آخسرین آیسات سورة برائت یعتی از (قذ کم زشول ین 
آنفیکم. جرا قط که ای غرییة امنازی نس آویهه وا شای 
دیگری موفق به دریافت آن نشدم» نمی تواند حاکی از این باشد که به غیر 
از ابوخزیمه فرد دیگری این آیات را حفظ نداشت يا افراد دیگر آثرا 
تحریر نکرده بودند و غیر از او دیگران بر جزء قرآن بودن آن آیات مطلع 
نبودند؛ بلکه غرض آن بوده که از کسانیکه آیات گوناگون را در زمان آن 
حضرت و به رشتهة تحریر در آورده بودند این آیات نزد فرد دیگری 
غیر از ابوخزیمه بدست نیامد. 

در اینکه آیات مورد نظر جزء قرآن بود هیچ شک و تردیدی وجود 
نداشت. زیرا صدها نفر از صحابه آنها را از برداشتند و نیز رد کسانیکه 
مجموعه کامل قرآن رادراختیار داشتند یافت می‌شد. اما دریافت نوشتهٌ 
مستقل آنها که تحت نظارت آن حضرت‌یِهٍ انجام یافته بود غیر از 
ابوخزیمه نزد افراد دیگر میسر نشد.( بهر حال زید بن ثابت با احتیاط 
کامل و غیر قابل وصفی آیات قرآن را جمع آوری و به صحیفه‌های 
کاغذی بشکل مرتب تحریر می‌نمود.( 

از آنجا که هر سوره در صحیفة جدا گانه تحریر یافت؛ آن نسخه 
کامل مشتمل بر مصاحف بیشماری شد که در اصطلاح آنرا «ام» 
می‌گفتند و دارای ویژگیهای زیر بود. 


۳ - اتقان ج۱ ص ۶۰ 


معارف القرآن 0۳۲ 


۱ - در این نسخه آیات قرآن بر حسب ترتیبی که پیامب 5 امر 
فرموده بودند تدوین یافته؛ یعنی؛ سوره‌ها بشکل امروزی مرتب نبود؛ 
بلکه خر کدام جدا کانه نوشته شه» برد 

۲ -این‌نسخه شامل حروف هفتگانه (که قبلاً شرح آن گذشت) بود. 

۳ - در این نسخه تمام آن آیاتی که تلاوت آنها منسوخ نشده بود؛ 
جمع آوری گردید. 

۴ - هدف از تجربر این نسخه در واقع ثرئیب نسخه‌ای با تصدیق 
ماج اس پرف خا هدکام از یه ان رجف شود . مصاحف گرد آوری 
شده به دستور ابوبکر ات پایان زندگی نزد ایشان نگهداری شد. پس از 
وی نزد حضرت عمرعة و بعد از شهادت حضرت عمرتلکه نزد ام 
الم منین حفصه یله انتقال یافت. 

سرانجام بعد از رحلت امالممنین حفصه تک به دست مروان بن 
حکم افتاد. سپس به علت آماده شدن مصاحف عثمانی در زمان وی و 
قرار گرفتن اجماع امت براٍ ین اصل که پیروی از این مصاحف به اعتبار 
رسم الخط و ترتیب سور لازم الاجراست» همه آذ نسخ قبلی را که 
مخالف این رسم الخط و ترتیب بودند طعمه حریق کرد" 


تدوین قرآن در عهد خلافت حضرت عثمان چت؛ یه 


زمانی که حضرت عنمان تفه 


؛ به خلافت رسید. اسلام از مرز 
عربستان گذشته و به مناطق دور دستی چون ایران و روم رسیده بود. 
مردم مناطق فتح شده که پ بل سجامدین اشلام با تبار مسامنانچه 
شرف اسلام نائل گشته بودند. قرآن را از آنها فرا می‌گرفتند. . همانطور که 
شرح آن گذشت. قرآن بر هفت حرف نازل شده بود و عده‌ای از صحابه 


۱ - الفتح الباری ج ٩‏ ص ۱۶ 


۳۳( معد مه 


مطابق با همان قرائت‌های مختلف آنرا ازآن حضرت ی فرا گرفته بو دند. 
سپس آن سبک و شیوه‌ها را به شاگردان خود آموختند. بدین شکل 
اختلاف قرائت‌ها به ممالک دور دست انتقال یافت. در پدو امر که مردم به 
حقیقت این امر آگاهی داشتند اشکالی پیش نیامد؛ اما منازعه از زمانی 
اغاز شد که اختلاف در قرائت‌ها به اطراف و اکناف جهان اسلام انتقال 
یافت. ولی این حقیقت که قرآن بر هفت حرف نازل شده کاملاً انتشار 
نيافته بود. لذا عده‌ای قرائت خود را درست و قرائت دیگران را نادرست 

در اثر این منازعات از یک سو «خطر به غلط نسبت دادن قرائت‌های 
یکدیگر» مرد را تهدید می‌نمود و از سوی دیگر بجز نسخه تحریر شده 
زیدین ثابت له در مدینه نسخه معیاری دیگری که برای تمام امت 
حجت باشد» یافت نمی‌شد؛ زیرا نسخ دیگر به صورت انفرادی (بشکل 
تکی) نوشته شده و جمع قرائت‌های گوناگون در آنها رعایت نشده بود. 

برای اینکه به منازعات یاد شده خاتمه داده شود تنها راه عملی آن 
بود که نسخه جدیدی که هر هفت حرف در آنها گرد آوری شده باشد» 
تدوین و در سراسر عالم اسلام انتشار یابد. تا با مراجعه به آن صحت و 
صحابه بنام حذیفه بن یمان یه که مدتها مشغول جهاد در جبهه‌های 
جنگ ارمنستان و آذربایجان بود و به اختلاف مردم در قرائت‌ها پی برده 
روشن کرد که در سفر جهاد متوجه شده که در شام قرائت ابی بن کعب و 
در عراق شیوه عبدالّه بن مسعود رایج گشته و در نتیجه اختلاف در 
قرائت» مردم یکدیگر را تکفیر می‌کنند. بنابراین قبل از اینکه امت اسلام 
در اثر اختلاف جزئی در قرائت مانند بهود و نصارا دچار تشتت و افتراق 
گردد. باید بیاری آنان شتافت. حضرت عنمان تمه خود نیز این وضعیت 
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را که در اثر اختلاف در قرائت‌ها در مدینه به وجود آمده بود احساس 
می‌کرد. زیرا هر کدام از اساتید» شیوه‌ای را که از قرائت‌ها فرا گرفته بوده به 
شاگرادن خود میاًموخت و هنگامی که دانش آموزان استادان مختلف؛ 
کج تم موجه زا رهب وی هر ایا ین زگ 
حضرت عثمان اه یه جهت رفح این مشکل تشکیل جلسه داده و با 
اسجاب گر هی وارد شون شدید. سپس خطاب به آنها فرمودند: : «بر 

مسب اظلاع» ذر ین سعضبی از متبردم بنف (بترفری قرافت نت یکی بر 
دیگری) جریان دارد. چون سرانجام این مباحث و درگیریها خطرناک 
تشم بای مردم را خوي یک بصعت جمع تمورده از اعباه فا عوجود را 
از بین برد» این زأی مورد تأیید صحابه قرار گرفت. . در نتبجه حضرت 
عنمان تک مردم را جمع نموده به سخنرانی پرداخت و فرمود: 
«متأسفانه با وجودی که شما در جوار مدینه و کنار من بسر می‌برید» در 
مورد چگونگي قرائت قرآن با هم اختلاف داشته؛ یکدیگر وا تکدیب 
م ی کنید. تا چه رسد به دیگران که چنین شرایطی ندارند. مسلماً بین آنها 
اختلاف بیشتری وجود دارد پس باید با همکاری یکدیگر نسخه‌ای از 
روند ناخوشایند که در جامعه رواجیافته» خاتمه دهیم.» 

حضرت عثماِبرای شروع این کار به حضرت حفصه یا یام 
فرستاد تا صحیفه‌های گرد آوری شده زمان ابوبکر که را که نزد ایشان 
نگهداری می‌شد برایش بفرستد و فرمود: که پس از استفاده؛ مجدداً به 
ن ا ۳ بو ت26 

توت 4 گروهی 9 از چهار صحابه به نامهای زیدبن ثابت؛ 
و هن مغ تا بر و 
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باشد. تفویض نمود. 

از گروء فوق زیدین ثابت از انصار و سه نفر دیگر از قریش بودند. 
بحضرت عمان مه به ایشنان تأکید نمود که اگر با ژیدیة در مورد 
چگونگن تلفظ کلمه‌ای اختلاف نظر پیدا نمودید: آثرا مظابق پا حلقظ 
قریش بنویسید. زیرا قرآن به لهجه آنان نازل شده‌است. 

ظاهراً انجام اين کار به عهدهٌ چهار نفر واگذاشته شده بود. ولی 
اصحاب دیگر بیاری آنها شتافتند. این گروه در کتابت جدید قرآن به 
خدمات زبر مبادرت ورزیدند. 

۱ در تسخه‌های تهیه شده مان ابویکو صد یی تاه ترتیب 
سوره‌ها رعایت نشده و هر کدام جداگانه نوشته شده بود. در حالیکه در 
نسخهٌ جدیده آنها را به ترتیب خاص و در یک مصحف تدوین‌نمودند.! 

۲ - آیات قرآن را به گونهای نوشتند که تمام قرائت‌های متواتر در 
آن رسم الخط بگنجد. . یعنی نه نه بر آنها نقطه گذاری شد و نه حرکات سه 
گانه (ضمه فتحه و کسره) تعیین گردید. تا بتوان آنها را مطابق کلیه 
قرائت‌های مورد قبول خواند؛ مثلاً چنین نوشته شد (سسرها که بتوان 
آنرا به دو طریق تنشُرها و تنشژها) تلفظ نمود؛ زیرا هردو قرائت صحیح 
بو دند (۲) 

۳ - چون در آذ زمان بیش از یک نسخه معیاری کامل قرآن که به 
تأیید اجماعی امت فراهم شده باشد. وجود نداشت. این گروه بر آن شد 
تا چندین نسخه از مصحف یاد شده تهیه و در اختیار مسلمانها قرار دهد. 

قول مشهور آن است که حضرت عثماَكه مجموعاً پنج تسخه 
از آنها را فراهم آورد. اما ابوحاتم سجستانی ط معتقد است که ایشان 
۱ ی ی 9 ۳ 
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کوفه ارسال نموده و هفتمین نسخه آثرا در مدینه نگهداری کر د(۱. 
گروه یاد شده برای انجام این کار مصاحف نوشته شده عهد اپوبکر 
را مد نظر قرار داده و جهت مزید احتیاط از روش زمان صدیق نیز بهره 
یعنی بار دیگر مکتوبات متفرق زمان پیامبر اکرم 57 را که نزد 
اصحاب مختلف وجود داشت» جمع آوری نموده؛ در تدوین نسخهة 
جدید قرآن مورد استفاده قرار دادند. این بر نیز منگام گرد آوری استاد 
پراکنده قرآن؛ مکتوب این یه سورءٌ احزاب (من لمومیین رال 
صلّفَوا ما عاهَدوّاله علیّه. .الخ) تنها نزد خزیمه پن ثابت انصاری یافت 
شد. برای روشن شدن موضوع باید گفت. منظور این نیست که آیه مزبور 
فراه + یگز حنط نداهن ها لینکه همجرت کی جوتجای یگزیافت 
نشد. بلکه منظور | ین است که مکتوبات متعدد آیات نزد اصحاب یافت 
شد. الا این آیه. که مکتوب آن فقط نزد خرزیمه بن ثابت بدست آمد. 

۳ - پس از تهیه نسخه‌های معیاری قرآن کریم حضرت 
عنمان ماه سایر نسخه‌های انفرادی را که نزد اصحاب مختلف وجود 
داشت. گرد آوری نمود؛ طعمهُ حریق ساخت تا تمام مصاحف به اعتبار 
ترتیب شور و اجتماع قرائت و رسم الخط یکسان بوده و هیچ اختلافی 
در این مورد باقی نماند. 

این عمل حضرت عشمانتِه مورد تحسین تمام امت قرار گرفت و 
کلیه اصحاب او را در این باب تأیید و حمایت نمودند.۲" 

حضرت ت علی له در بارة این اقدام به موقع حضرت عنمان ت 
می فر ماید: به خدا سوگند کار ایشان جهت تدوین مصاحف. مورد تا پید 
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۲ < براوج اکاهی بیشتر به کتاب علوم ا لقران از همین تویسنده مراحعه شود 
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و قابل ستایش بوده و با رای و نظر ما (کلیه صحابه) انجام گرفته است.! 


اقدامات انحام شده حهت ابحاد تسهبل در تلاوت 


پس از تدوین مصاحف عثمانی» اجماع امت براء بن اصل استو 

یس ای عون 

و سرانجام تمام مصاحف به شیوه رسم الخط عشمانی به رشته 
تحرير در آمد. صحابه و تابعین در معیار وسیع نسخه‌هاثی از مصاحف 
فوق تهیه و در سراسر عالم اسلام منتشر کردند. چون نسخ قرآن تا آن 
زمان فاقد نقطه و اعراب بود تلاوت آن بر عجم دشوار می‌نمود. ٍ پس از 
گسترش اسلام به سر زمینهای غیر عرب. نیاز مبرم به نقطه و اعراب 
۱ گذاری آن احساس شدء تا مردم سایر بلاد بتوانند به آسانی | انرا تلاوت 
نمایند. برای تحقق این , آرمان اقدامات متعددی انجام گرفت که 
تاریخچه مختصر آن در اینجا ذکر می‌شود. 

نقطه گذاری < ابتدا در میان اعراب نقطه گذاری بر حروف رایج نبود 
و خوانندگان درا پن امر مهارت بسیار داشتند و در خواندن نوشته‌های بی 
نقطه و اعراب دچار اشکال نمی شدند و به کمک سیاق و سباق ؛ امتیاز بین 
حروف مشابه را به آسانی درک می‌کر دند. بویژه در قرائت قرآن که بیشتر 
مدار آن پر حفظ پود تا کتابت. 

حضرت عنمان تسه همراه هر نسخه تهیه شده قرآن که به اطراف و 
اکناف عالم می‌فرستاد یک نفر قاری هم اعزام می‌داشت تا شیوه قرائت 
انرا به مسلمانان بیامو زاند. 

در اينکه نخست چه کسی مبادرت به نقطه گذاری قرآن ورزید؛ 


۱- فتح الباری ج٩‏ ص ۱۵ 
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روایات متعددی و جود دارد. در پرخی از آن روایات آمده است که 
قبل از همه ابوالاسود دولی اقدام به این‌کار نموده است ست.(۱) 

بعضی اعتقاد دارند که این امر به راهنمائی حضرت علی ۶ له انجام 
گرفته است.(۲ عده‌ای گفته‌اند که استاندار کوفه» زیادین ابی سفیان او رایه 
التجام این کار وا جات از روایات دیگری چنین بر میآید که عتملیات 
نقطه گذاری به ام حجاج بن یوسفت توسط حسن بصری و بحیی بن 
یعمرٌِ و نصرین عاصم لیثی ِّ انجام گرفته است.(۳) 

حرکات- در بدو امر همچنانکه قرآن عاری از نقطه بود؛ از حرکات 
سه گانه (فتحه. ضمه. کسره) نیز اثری به چشم نمی خورد. در این مورد 
نیز که چه کسی آغازگراین کار بوده است. روایات مختلفی و جود دارد. 

به اعتقاد بعضی نخست ابوالاسود دولی این کار را 9 داده و 
برخی می‌گویند که حجاج بن یوسف توسط یحبی بن یعمرطه و نصربن 
عاصم لینی عه آنرا انجام داده است.( با توجه به تمام روایات. استنباط 
می‌گردد که قبل از همه واضع حرکات ابوالاسو دولی بوده ولی نه به شکل 
رایج امروز بلکه بجای فتحه یک نقطه بالای حرف بدین شکل(-) و 
بجای کسره یک نقطه پایین حرف(-) و بجای ضمه یک نقطه جلوی آن 
(-.) و برای تنوین دو نقطه به این شکل (-- و -..) قرار داد.(*) 

پسی از او خلیل بن امد علانم همزه ی شید را میخض مات 

سرانجام حجاج بن یوسف یه گروه سه تفری یحیی بن یعمر و نصربن 
عاصم لیثی و حسن بصری دستور داد تا بر کلمات قرآن نقطه و حرکت 
وضع نمایند. در این‌هنگام بود که نقطه‌های بکار رفته سابق بجای اعراب؛ 
جای خود را به حرکات سه کانهٌ فعلی داد تا با نقطه‌های اصلی حروف 


۱ - البرهان ج۱ ص ۲۵۰ ۲ - صبح الاعشی ج۳ ص ۱۵۵ 
| ۴- قرطبی ج۱ ص ۶۳ 


۵ - صبح الاعشی ج۳ ص ۱۶۰۰-۱۶۱ 
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اشتباه نشوند (والّه سبحانه اعلم) 

احزاب با منازل< صحابه و تابعین معمولا قرآن را هفته‌ای یک بار 
ختم می‌کردند» بدین منظور» برای تلاوت روزمر خویش اندازه‌های 
خاصی تعیین نموده بودند که به آنها حزب یا منزل اطلاق می‌شد. بدین 
سان قرآن مجید به هفت حزب يا منزل تقسیم شده که تا امروز باقی 
مانده‌است (۱) 

احزاء با پاره‌ها- امروزه قرآن به سی جزء تقسیم شده است که به 
آنها سی پاره هم می‌گویند؛ این تقسیم به اعتبار معنی صورت نگرفته؛ 
بلکه جهت تسهیل در امر تلدریس کودکان به قسمت‌های مساوی تقسیم 
شده‌است زیرا چه بسا یک جزء در نیمه سوره یا موضوع سخن به پایان 
می‌رسد. بطور قطع نمی توان گفت تقسیم بندی فوق توس مش دطستین 
انجام گرفته است؛ بعضی معتقدند که چون حضرت عثمان له هنگام 
تدوین مصاحف آنها را در سی جلد مستقل و جدا گانه نوشته این تقسیم 
بندی مربوط به زمان ایشان است. در کتب متقدمین دلیلی به نظر حقیر 
ترسیده است. 

البته علامه بدرالدین زرکشی نوشته‌اند که سی جزء بودن قرآن از 
بدو امر تا امروز مشهور و منقول بوده و در نسخ مدارس نیز رواج 
داشته‌است.! از ظواهر امر چنین بر می آید که تقسیم بندی یاد شده پس 
از عهد صحابه: جهت تسهیل در تدریس قرآن صورت گرفته است. 
روالّه اعلم) 

اخماس و اعثار- در نسخه‌های قرون اولیهقرآن» در ایا هر پنج 
آیه در حاشیه کتاب لفظ خمس يا خ و بعد از هر ده آیه لفظ عشریاع 
نوشته می‌شده است. که علائم نخست را اخماس و علائم نوع دوم را 


۱ - البرهان ج ۱ص ۲۵۰ ۲ - البرهان ج۱ ص ۲۵۰ 


اعشار می‌گفتند." بین علماء متقدمین بر سر این علائم اختلاف نظر 
وجود داشته؛ بعضی آنها را جایز و برخی ناجایز می‌دانسته‌اند. بطور قطع 
یه ار وس اعتقاد دارند 
که واضع علائم یاد شده حجاج یوسف بوده و بقولی قبل از همه مأمون 

خلیفه عباسی به این کار اقدام نموده است.( ولی عدم صحت دو قول 
مذکور از آنجا روشن می‌گردد که علائم مذکور در زمان خود صحابه نیز 
وجود داشته است. زیرا از حضرت مسروق روایت شده که عبداله بن 
مسعود وضع علائم اعشار را مکروه می‌دانستند.(۲ 

رکوع- علاثم اخماس و اعشار به مرور زمان متروک گشته؛ ولی 
علامت رکوع تا کنون نیز متداول می‌باشد. بدین معنی که هر جا رشتهٌ 
کلام در قران به پایان می‌رسد؛ در آنجا علامت رکوع به صورت حرف ع 
مشخص شده است. 

مجقیر با م ی ۳ این علامت 
نشدم. یقیناً می‌توان گفت که هدف از وضع این علامت؛ تعیین مقدار 
متوسط قرائت در یک رکعت نماز است. یعنی چون در نماز یس از قرائت 
چند آیه هنگام رسیدن به این علامت. رکوع می‌کنند به آن رکوع گفته 
می‌شود تمام قران دارای ۰ رکوع است که با خواندن یک رکوع در هر 
رکعت از نماز تراویج؛ قرآن در شب بیست و هفتم به پایان می‌رسد. ٩‏ 

رموز اوقاف- کار مفید دیگری که جهت تسهیل در تلاوت و 
تجوید قرآن کریم انجام گرفته است. نوشتن اشاراتی بر جملات مختلف 
می‌باشد که از دیدن آنها حکم وقف (تنفس) در حین قرائت استنباط 
می‌گردد به این اشارات» رموز اوقاف می‌گویند. . هدف از وضع رموز باد 
شده این است که هرگاه فرد عجم و نا آشنا به زبان عرب بخواهد قرآن 


۱ - مناهل العرفان ج ۱ ص ۴۰۳ ۲ - البرهان ج۱ ص ۲۵۱ 


۳ امد نف ان ابی شیبه ج۱ ص ۴۹۷ ۴ - فتاوای عا لمگیریه فصل التراویح ج۱ ص ٩۴‏ 
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مجید را تلاوت کند» بداند در چه مقامی وقف نموده و در چه جائی 
توقف ننماید. (از تتفس در مقاماتی که امکان اشتباه و تبدیل معنی قرآن 
در اثر وقف به وجود می‌اید احتراز جوید) واضع رموز اوقاف علامه ابو 
عبداللّه محمد بن طیفور سجاوندی است.۲ شرح و تفصیل رموز وقف به 
شده. توقف نمودن بهتر است. 

ج: علامت مخفف وقف جایز است یعنی وقف نمودن در این مقام 

ژ: علامت مخفف مجوز است. یعنی وقف جایز اما وقف نکردن 
بهتر است 

ص: علامت مخفف وقف مرخص است. یعنی سخن ناتمام است. 
اما چون جمله طویل بوده در اینجا تنفس بهتر است (۳) 

م:علامت مخفف وقف لازم است. یعنی اگر در این مقام وقف 
نشود امکان دارد خطای بزرگی پیش آید. به علت اهمیت زیاد وقف در 

که ترک آن موجب گناه شود بلکه منظور این است که از سایر اما کن وقف 

فق لوشد توققب یه مانب بت امد 

مت ان زیت که بلق لیا ای تفی باس زرا جاب و 
شروع قرا؛ از کلم بعد جایز است ما اگر در چنین مواردی وقف واقع 
شود بهتر است قرائت ت اعاده گردد. زیرا آغاز قرا نت از لفظ مایعد 
۱ - النثر فی قراقالعشر ج ۱ص ۲۲۵ ۲ - المنح الفکریه ص ۶۳ 


۳ - التشرج۱ ص ۲۳۱ 


معارف القرآن ۲ سا 


پسئد ده نب نیست.) علاوه بر رموز فوق» رموز دیگری در نسخه‌های قرآن 
وود دازی که میارج آق 

۱ -مع: این علامت مخفف معانقه است و جائی نوشته می‌شود که 
در یک آیه دو تفسیر وجود داشته باشد. مطابق یک تفسیر وقف در یک 
چا و نطایق برداشنت دیگز وقف هن جای دبگر می‌باشد .اژاین‌دو جای 
وقف. در یک محل می‌توان توقف کرد. , پسی از توقفت دریگ بچا: 
وقف در جاي دیگر جایز نیست, مانند (ذا مَئْلهُم ی الَوزة.: 
تلهم فی الانجیل . گززع آخزج شا ال پس اگر پر لفظ 
تورات وقف شود بر لفظ انجیل وقف ناجایز می‌باشد و اگر بر لفظ انجیل 
وقف واقم شود بر لفنظ تورات وقف» درست نمی‌باشد, گس کر 
هیچکدام وقف نگردد اشکالی ندارد. نام دیگر این رمز مقابله است. .قبل از 
دیگران نخست امام ابوالفضل رازی این علامت را بکار برده است.۲ 

سکته: سکته یعنی در اینجا باید وقف کرد اما بنحوی که تنفس قطع 
نگردد» زیرا این علامت جایی بکار پرده میشود که از وصل خواندن سوء 
تفاهم در معنی پوجود اید. 

وقفه: یعنی دراینجاباید فدری بیٌ بیشتر از سکته تو قف کرد مشروط 
پر آنکه تنفس قطع نشود. 

ق: این علامت مخفف قیل علیه الوقف است. یعنی نزد بعضی 
وقف» جایز و نزد عده‌ای وقف. ناجایز است. 

قف: یعنی ایست. 

صلی: نشانةُ الوصل اولی است. یعنی وصل کردن و خواندن بهتر 
استحا 

صل: این علامت مخفف قدیوصل است. یعنی بعضی از مردم در 
اینجا وقف نموده و عده‌ای وصل خواندن را می پسندند. 


۱- التشر ج! ص ۲۳۳ ۲ - اللشر ج ۱ ص ۲۳۷ و الانقان ج ۱ ص ۸۸ 


۳( مقد مه 


وقف النبی: با توجه به روایات مستند» این علامت جائی ما ید که 
آن حضرت کل هنگام تلاوت در این مقام توقف نموده است. 


جاپ قرآن کر یم 


قبل از ایجاد صنعت چاپ. تحریر قرآن بوسیله دست صورت 
می‌گرفت. در هر عصر و زمان گرومی از نویسندگان وجود داشتند که 
شغلی غیر از کتابت قران نداشته‌اند. زحماتی را که مسلمانان در بهتر و 
زیبا نوشتن قرآن و طرحهائی را که در تدوین این کتاب عظیم الشاًن بکار 
برده‌اند» حاکی از شور و شغف غیرقابل وصف و حاوی تاریخچه 
دل‌انگیز و بسیار مفصل می‌باشد که خود نیاز به تألیف جدا گانه‌ای دارد. 

پس از اختراع صنعت چاپ در نیمه قرن پانزدهم میلادی؛ طبع و 
نشر قرآن کریم وارد مرحلهٌ جدیدی شد. یعنی از نخستین کتابهایی بود 
که در بلاد اروپا چاپ و انتشار یافت. اولین قرآن مطبوع در سال ۱۱۱۳ ه 
ق در هامبورگ منتشر گردید که هنوز نسخه‌ای از آن در دارالکتب مصر 
نگهداری می‌شود. سپس عده‌ای از مستشرقین نسخه‌هائی از قرآن را 
بچاپ رسانیدند که مورد قبول ممالک اسلامی قرار نگرفت. از مسلمانان؛ 
نخستین کسی که به چاپ نسخه‌ای از قرآن اقدام نمود؛ مولای عثمان بود 
که در یکی از شهرهای روسیه بنام سنت پطر سبورگ و در سال ۱۷۸۷ 
میلادی به این کار اقدام نمود. سپس در قازان نیز نسخه‌ای به چاپ رسید 
و سرانجام در سال ۱۸۱۸ میلادی در تهران پایتخت ایران قران مجید به 
چاپ حروفی منتشر شد و از آن پس قرآنهای متعددی در سایر 
کشورهای اسلامی به زیور طبع آراسته و به سراسر جهان انتشار یافت.(۱ 

علم تفسیر: در این بحث بعضی از نکات لازم پیرامون مسأله تفسیره 


۱ - تاریخ الگردی+ ص ۱۸۶ و علوم القرآن دکتر صبحی صالح ترجمه غلام احمد حریری 


معارف القرآن ۴ سا 


تقدیم می‌گردد. 

تفسیر در لغت به معنی گشودن . و در اصطلاح به علمی اطلاق 
می‌گردد که در آن معانی کلمات قرآن پیان شده و احکام گوناگون آن 
توضیح و تشریح یاپد.!۱ 

حق تجالی در قرآن کریم خطاب به آن حضرت ی می‌فرماید: 

ولیک ال کر ین ناس ال الهغ»( یعنی ما قرآن را 
به سوی شما فرود آوردیم تا آنچه را که برایتان نازل کردیم؛ برای مردم 
ترضیحج دهیاد. هون هر ۵ یله اسر رلقَد من ال علی المٍینین 
اد بَعّت فیّهم رسو لا بنهم تلو عَلیهم آیاته و بر هم و بُعَلََهُم 
الاب و الجکمة,(" به تحقیق که خداوند بر مژمتان احسان بزرگی 
نمود» زیرا که برای آنها از جنس خودشان پیامبری فرستاد که آیات او را 
بر آنها تلاوت کند و آنها را پاکیزه گرداند و به آنها کتاب و سخنهای 
حکمت آمیز بیاموزد. 

پیامبر اکرم 395 تتها به تدریس الفاظ قرآن به صحابه اکتفا نمی‌کرد؛ 
بلکه تفسیر کامل آنرا بیان می‌داشت. بدین جهت بعضی از صحابه برای 
درک یک سوره. چندین سال عمر صرف می‌کردند که شرح آن در اینده 
خواهد آمد تا زمانی که پیامبر اکرم7 در قید حیات بود؛ تفسیر و درک 
قران چندان مشکل نبود. زیرا هر جاکه صحابی به اشکالی بر می‌خورد؛ 
با مراجعهُ مستقیم به آن حضرت 3 پاسخ مورد نظر را دریافت می‌نمود. 

پس از رحلت پیامب رل نیاز شدید به استقلال علم تفسیر در حوزه 
تدریس قرآن احساس شد. تا درک صحیح معانی الفاظ برای دیگران 
میسر و راه تحریف معنوی ملحدین و گمراهان نیز مسدود گردد. 

با عنایت خاص خداوند و اطمینان کامل می‌توان گفت افرادی از 


۱- البرهان ۲ - آیه ۴ سوره نمل 


۳- ابد ۱۶۴ سوره ال عمران 


۴۵( مق مه 


همین آمت به بهترین وجه مسئولیت خود را در این مورد به انجام 
رسانيدند. بدین جهت نه تنها الفاظ قرآن از هر گونه دستبرد محفو ظ ماند؛ 
پلکه تفسیر و تشریح صحیح آن که توسط شخص پیامبر اکرمکطة و 
اصحاب فدا کار انجام گرفته و به ما رسیده است نیز همچنان محفوظ 

فرا گرفتن علم تفسیر مستلزم زحمات شدید و توأّم با جهد فراوان 
می‌باشد که مسابقه‌ای طولانی دارد و در این مختصر نم یگنجد .۱۲ 

در اینجا به بررسی مأخذ علم تفسیر قرآن می‌پردازيم. 

در مورد تفسیر نوشته‌های فراوان از زبانهای مختلف در دست 
که ی 0 

شیك‌هاستت: 

۱-قرآن کریم. نخستین ما خذ علم تفسیر خود قرآن است. 

زیرا بسیار دیده می‌شود که قرآن در بعضی از آیات به تشریح و 
توضیح ایات مجمل دیگر می‌پردازد و تفسیر آنرا بیان می‌دارد. 
: به عنوان مثال در سور فاتحه جمله دعائیه (صراط الِْینْ نعْمَت 
لیهِمُ) آمده: یعنی پروردگارا راه کسانی را که انعام فرموده‌ای به ما نشان 
بده» روشن نیست آن افرادی که مورد لطف خدا قرارگرفته‌اند چه کسانی 
هستند ولی در جاي دیگر از ان ان اشخاص رامشخص کرده و گفته 
اسپت: ان ی من النبیین و الصدیَین و 
لشَهُداء و الصالجین» یعنی انبیاء راسنگو باق شهداء و اف 1 صالح و 
نیک» کسانی هستند که خدا به ایشان نعمت داده است. مفسرین هرگاه 
بخواهند به تفسیر آیه‌ای مبادرت ورزند. نخست بررسی می‌کنند که آیا 
تفسیر آیه مورد نظر در جای دیگر از قرآن آمده یا خیر. در صورتی که 
وجود داشته باشد قبل از هر چیز به آن مراجعه می‌کنند. 


۱ - برای آگاهی بیشتر به کتاب علوم القرآن از همین نویسنده مراجعه شود. 


معارف القرآن ۶( 


حدیث: گفتار و کردار آن حضرت وله را حدیث می‌نامند. قبلا 
کنتیم که حداوند پدمین هت پدافیر اکزم 385 را مراد باق رآ فزبتاد تا 
تفسیر صحیح آنرا برای مردم بیان کند و آن حضرت 95 نیز در هر دو 
جنبهٌ نظری و عملی وظیفه خود را به بهترین وجه انجام داد. در حقیقت 
سراسر زندگی آن حضرت تجسم عینی قرآن بود. 
مفسرین‌گرامی؛ پس از قرآن برای بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب 
آن به دومین منبع شناخت آیات؛ که همان حدیث است روی می آورند تا 
در پرتو آن؛ معانی آیات گوناگون کلام خدا را دریابند. چون در گنجینه 
احادیث هر گونه روایت اعم از صحیح و ضعیف و موضوع (ساخته 
شده) وجود دارد مفسرین محقق تا زمانی که هر روایات را در محک 
ارزیابی قرار ندهند به آن اعتماد نمی‌کنند. با در نظر گرفتن این قانون؛ 
نمی توان با هر روایت بدست آمده قرآن را تفسیر نمود. 

زیراه هر گونه احتمال ضعیف يا صحیح بودن در آن می‌رود توجه 
به این نکته لازم است که عمل فوق بسیار دقیق بوده و گام نهادن در این راه 
تنها کار کسانی است که سالها تحقیق نموده و عمر خود را در تحصیل 
علوم مربوط به آن به پایان رسانیده باشند. 

اقوال صحابه: اصحاب گرانقدر هنگام نزول وحی حضور داشته و 
وجود مبارکشان حاضر و ناظر بر کم و کیف نزول قرآن بوده و برای 
آموزش قرآن مستقیماً از محضر آن حضرت کل بهره گرفتند. طبیعی 
است که نظریات ایشان در تفسیر قرآن مستند بوده و با نظر افراد نسل بعد 
قابل قیاس نمی‌باشد. هر آیه‌ای که تفسیر آن در قرآن و حدیث بیان نشده 
باشد می توان قبل از هر چیز به اقوال صحابه که حائز اهمیت بسیار 
است؛ مراجعه نمود. اگر صحابه بر تفسیر آیه‌ای اتفاق نظر نموده بودند؛ 
مفسرین آنرا پذیرفته؛ از قبول نظریه خلاف آن ممانعت به عمل 
می‌آوردند و پذیرفتن نظری را که مغایر با اقوال صحابه باشد» جایز 
نمی‌دانند. حال اگر اقوال صحابه در مورد تفسیر ایه‌ای مختلف باشده 


۷( مقد مه 


چه پیش می‌آید؟ پاسخ این است که مفسرین نظریات آنان را در پرتو 
دلایل د دیگر مورد ارزیابی قرار داده» صحیح ترین آنرا انتخاب می‌کنند. 

برای آ گاهی بیشتر در این مورد می‌توان به قواعد مهمی که در 
ارتباط با اصول فقه و تفسیر و حدیث تدوین؛ یافته است؛ مراجعه کرد که 
شرح آن در این مختصر نمی‌گنجد. ۲ 

اقوال تابعین: پس از صحابه» ثوبت تابعین است. ژیرا آنها تفسیر 
قرآن را از صحابه آموخته‌اند. و نظریاتشان در این مورد حائز اهمیت 
بسیار می‌باشد. هر چند علماء دربارءٌ حجت قرار گرفتن اقوال تابعین در 
تفسیر اختلاف نظر دارند. مع الوصف نمی توان منکر اهمیت آنها شد. 


لغت عرب: قرآن کریم به زبان عرب نازل گشته است. برای دانستن 
تفسیر قرآن. فراگرفتن کامل این زبان لازم است. 

بسیاری از آ بات قرآن مجید به شأن نزول یا مسأله فقهی و کلامی 
مرتبط نمی‌شود و پیامبر اکرم 35 و صحابه و تابعین نیز در مورد آنها 
اظهار نظر نکرده‌اند. تنها وسیلهة تفسیر چنین آیاتی استمداد از لغت عرب 
می‌باشد تا براساس راه و روش لغت عرب تشریح گردند. 

اگر در تفسیر آیه‌ای اختلاف نظر پیش آید برای رفع آن؛ لغت عرب 
را داور قرار داده و از آن یاری می‌طلبند. 

تدبر و استنباط: آخرین مأخذ تفسیر قرآذ؛ تدبر و استنباط است 
اسرار و رموز قرآن به مثابةٌ دریائی بی پایان است که هیچ حد و نهایتی 
ندارد. هر کس به مقدار شناخت و بصیرت خدا دادی خویش؛ می‌تواند؛ 
اسرار و نکات بدیعی در زمینةٌ علوم اسلامی بدست آورد. چنانکه 
مشهود است. مفسرین نتایج تحقیقات خود را در تفاسیر شرح می‌دهند. 
نباید از نظر دور داشت که این نظریات» زمانی قابل پذیرش خواهند بود 


۱ - الاتقان ۳ ص ۱۷۶ 


معارف القرآن ۸ للع 


که با ما خذ پنجگانه فوق برخورد و تصادمی نداشته باشند. 

اگر کسی در تفسیر قرآن اجتهادی بر خلاف قرآن و حدیت و 
از درجة اعتبار ساقط می‌باشد. برای توضیح بیشتر در این باره؛ به تفاسیر 
بعضی از صوفیه اشاره می‌شود. ایشان در تفاسیر خود اسرار و نکاتی را 
بیان نموده‌اند که از نظر علمای محقق اعتباری ندارد. چون بر خلاف 

اسوائبلیات: اسرائیلیات عبارت از روایاتی است از اهل کتاب (یهود 
و نصارا) که به ما رسیده است. 

شیوه مفسرین سابق این بود که هر روایتی را که به اقوام یاد شده 
ی ی 
موه وایات از نج سرجشعه گنه که دیاز صحب رام 
نعلق داشتند. و پس از مشرف شدن به اسلام و آموختن قرآن کریم: 
ملاحظه نمودند که بسیاری از حوادث مهم گذشته را که در کتب مذاهب 
قبلی» به ویژه یهود خوانده بودند. در قرآن نیز مورد بررسی قرار گرفته 
است. بنابراین هنگام برخورد با این وقایع آنها را به گونه‌ای که در کتب 
مذاهپ سابق خود خوانده بودند با مسلمانان در میان می‌گذاشتند. 
یکی از مفسرین محقق می‌باشد اسرائیلیات را به سه بخش تقسیم کرده 
است. 

نخست وقایعی که قرآن و سنت آنها را ید نموده‌است. چولن» 
غرق شدن فرعون و رفتن موسیعل به کوه طور و غیره. 


۱- الاتقان ج۲ ص۱۸۴ 
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دوم روایاتی که قرآن و سنت آنها را تکذیب نموده است؛ مانند 
شایعه ارتداد حضرت سلیمان (معاذالّه) در پایان عمر. قران انرا در آیه 
۲ سوره بقره «و ما کر شین و لکِنْ الْبَاطِبْْ کفروا» یعنی سلیمان 
کافر نشده بلکه شیاطین کافر شدند تکذیب نموده است. 
یا داشتنرابطه نامشروع حضرت داوودهعِ با زن سپه سالار خود؛ 
تا با فراهم ساختن موجبات قتل همسرش» با وی ازدواج نماید. این 
روایت نیز تهمتی آشکار بوده که بدین وسیله تکذیب و ابطال می‌گردد. 
سوم روایاتی که قرآن و حدیث و سایر منابع شرعی در مورد آنها 
سکوت کرده‌اند. مائند احکام تورات و غیره. دستور پیامبر اکرم 5 
نسبت به آنها این است که در بر خورد با چنین‌روایاتی نباید انها را تأیید یا 
تکذیب نمود. بلکه باید سکوت اختیار کرد. در مورد نقل اینگونه روایات 
علماء اختلاف نظر دارند. حافظ ابن کثیر معتقد است که نقل آنها جایز 
می‌باشد ولی چون هیچگونه سندی برای نقل وجود ندارد. از نظر شرعی 
فاقد اعتبار می‌باشند(. 
برداشت نادرست پبرامون تفسیر قرآن 


تفسیر قرآن مجید کار بی نهایت مشکل و پیچیده‌ای است. که تنها 
کلیةٌ امور مربوط به آذ لازم است. چنانکه علماء نوشته‌اند» یک مفسر 
قرآن علاوه بر داشتن علم صرف و نحو و بلاغت و ادب باید در علوم 
حدیث. فقه» تفسیر» عقاید و کلام نیز مهارت کامل و عمیقی داشته باشد. 
تا زمانی که تسلط کامل در علوم یاد شده نداشته باشد نتیجه مطلوبی در 
تفسیر قرآن بدست نخواهد آورد. متأسفانه مدتی است این بیماری (تنها 
سواد خواندن عربی داشتن) در بین مسلمانها شیوع پیدا کرده است که تنها 


۱- مقدمه ابن کثیر 
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سواد خواندن عربی را برای تفسیر قرآن کافی می‌دانند و کسانی که 
معلومات سطحی در علوم عربی دارند. خود را صاحب نظر در تفسیر 
قرآن می‌دانند. گاهی مشاهده می‌شود که بعضی از این افراد گستاخی را به 
جائی می‌رسانند که نه تنها خود را متخصص در تفسیر می‌دانند» بلکه پا 
فراتر نهاده و به خرده گیری از مفسرین با تجربهُ سابق می‌پردازند. 

برخی از ستم پیشگان, تنها با مطالعه ترجمه خود را عالم پنداشته؛ 
اقدام به انتقاد و ارزیابی نظریات مفسران پزرگ می‌نمایند. 

باید بدانیم که این شیوه مواجهه با مسائل دینی و اعتقادی خطرناک 
بوده» سرانجام انسان را به سوی گمراهی مهلکی سوق می‌دهد. 

این امر در مورد مسائل مادی نیز صادق است؛ یعنی اگر فردی که 
تسلط به زبان انگلیسی دارد؛ اقدام به خواندن کتب پزشکی و طبیعی 
نماید» هیچ عاقلی او را دکتر نمی‌داند و جان خود را در معرض آزمایش 
او قرار نمی‌دهد. مگر زمانی که وی بطور قطع و یقین مهارت‌های لازم را 
کسب نموده و از دانشکد؛ پزشکی فارغ التحصیل شود. 

زیرا؛ برای پزشک شدن. تنها یاد گرفتن زبان انگلیسی» کافی نیست؛ 
بلکه فرا گرفتن آموزش‌های طبی نیز لازم است «همانگونه که هیچ فرد 
انگلیسی‌دان تنها با مطالعهُ کتب مهندسی؛ مهندس نشده و کسی او را 
مهندس نمی‌داند» زیرا تحصیل این مقام منوط به دانستن زبان انگلیسی 
نیست؛ بلکه مستلزم فرا گرفتن آموزشهای لازم؛ زير نظر استادان ماهر 
می‌باشد. هنگامی که برای مهندس و دکتر شدن (این همه تلاش و 
کوشش لازم است. چگونه در مورد قرآن و حدیث تنها فرا گرفتن زبان 
عربی بسنده می‌باشد) امروزه هر کسی این واقعیت را درک نموده که برای 
تحصیل هر علم و فن» شیوه و طرق خاصی وجود دارد که بدون در نظر 
گرفتن آنهاء فرد به هدف مورد نظر دست نخواهد یافت و نظر او در ارتباط 
با مسائل آذ علم نیز مورد قبول واقع نخواهد شد. 

پس چرا قران و حدیت تا این حد بی کس مانده که برای تفسیر و 
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تشریح مسائل آنها نیازی به فرا گرفتن هیچگونه علم و فنی احساس 
نمی‌شود؛ و هکس از راه می‌رسد به رایزنی در این مورد می‌پردازد؟ 
هد در پاه م این سئوال؛ بعضی می‌گویند؛ چون قرآن فرموده‌است: 
رولقد یَسَرّنا رآ للٍ کر... الخ» به تحقیق که قرآن را برای پند گرفتن؛ 
آسان ساختیم؛ هنگامیکه قرآن یک کتاب ساده و آسان می‌باشد» برای 
تفسیر و تشریح آذ نیازی به تحصیل علوم و فنون پیچیده لیست. 

امااین استدلال نیز مغالطه‌ای بیش نبوده و مبتنی بر کج فهمی و بد 
اند یشی می‌باشد. برای توضیح بیشتر در این باره باید بگویم که ایات 
قرآن بر دو قسم‌اند: 

۱ - آیاتی که مشعر بر نصایح عمومی و وقایع اموزنده بوده 
مضامین پند آموز و عبرت انگیز در آنها بیان گردیده است. مانند: 
ناپایداری دنیا؛ احوال بهشت و دوزخ» ترس از خدا؛ اند بشه آخرت و 
حقایق سادهٌ مربوط به زندگی. بدون شک درک این نوع ایات برای هر 
کسی که آشنائی مختصر با زبان عربی داشته باشده ساده است ومی تواند 
مضامین آنها را درک نموده از آنها پند گیرد. دربارءٌ این گونه ]یات است 
که خداوند می‌فرماید: آنها را آسان ساختیم. زیرا از کلم للذ کر (برای 
پند گرفتن) این مفهوم استنباط می‌گردد. 

درک و دانستن اینگونه آیات و احکام و مسائل مربوط به آنهّا کار 
می‌باشد. به عنوان مثال؛ اصحاب کرام با اینکه زبان مادری آنها عربی بود 
و برای دانستن آن نیازی به تحصیل نداشتنده برای آموختن قرأن از 
محضر پیامبر اکرم 95 نیازمند به زمان مدید بودند. 
چون عثمان بن عفان ِه و عبداله بن مسعودیاْه که پی واسطه قرآن را 
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از آن حضرت یه فرا گرفته بودند. بارها اعتراف کردند تا زمانی که تمام 
مطالب علمی و و عجي ای ردو عفر 896 درگ نمی کردم 
درس جدیدی نمی همچنین از این گروه روایت شده است که: 
ان و الم و سل جمیاء ی ماترنارما مم 
و عمل) فرا می‌گرفتیم. ۱ 

امام مالک در کتاب مطا راجع به عبدالّه بن عمر له روایت 
نموده است که ایشان فقط برای یاد گیری سورء بقره هشت سال متمادی 
وقت گذرانیده است. 

امام احمد ی 4 در مسند از انس روایت نموده که فرموده است: 

«مقام و مرتبه هر کسی که سوره‌های بقره و آل عمران را 
می آموخت از نظر ما خیلی زیاد بود.»(۱) 

زبان مادری اصحاب گرامی پیامبر اکرم کل عربی بود و در شعر و 
قصاید طولانی و مفصل را حفظ کنند. پس چه عاملی باعث شد که آنها 
پرای یاد گرفتن یک سوره از قرآن و درک معانی آن هشت سال عمر 
صرف کنند؟ 

پاسخ این است که برای فرا گرفتن قرآن و علوم مربوط به آن تن 
داشتن‌مهارت در زبان عربی کافی نبود. بلکه استفاده مستقیم از محضر آن 
وجود تسلط کامل به زبان عربی و مشاهدهٌ نزول وحی. ناچار و نیازمند به 
تحصیل رسمی علوم قرآن از آن حضرت ی بوده‌اند. اینک» پس از 
ترجمه يا تحصیل اندک در علوم عربی. جسارت بزرگی و گستاخی در 
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کسانی که مرتکب چنین عملی شوند نباید این فرمان نبوی را از نظر 
دور داشته باشند که فرمود: «من قال فی القرآن بغیر علم فلیتب مقعده 
فی الناد. یعنی هر کسی که در مورد قرآن؛ دون شناخت و آگاهی سخن 
گوید» جایش در جهنم خواهد بود.1) همچنین فرموده است: «هر کس 
آیات قرآن را تفسیر به رأأی کند» اگر چه سخنش درست باشد. باز 
دچاز اشتباه شده است.( «من تکلم فی القرآن برایه فاصاب فقد 
| 

۲ 


تفاسیر مشهور 


پس از عهد مبارک رسالت تفاسیر بی‌شماری بر قرآن مجید به 
رشته تحریر در آمد. تلاش و کوشش بی حد و حصری در این‌مورد اغاز 
آمده در مورد هیچ کتابی تا کنون صورت نگرفته است. معرفی کلیة 
تفاسیر تهیه شده در اینجا امکان پذیر نمی‌باشد و نیاز به تألیف کتابی 
مستقل دارد. 

ما تنها به معرفی آن‌دسته از تفاسیری که به عنوان مرجع و مأخذ 
معارف القرآن قرار گرفته و مکرراً به آنها اشاره گشته و اسناد داده شده» 
کتاب دیگر نیز مورد بهره برداری قرار گرفته است. ۲ 
می‌باشد.۲۱) علامه طبری» محدث. مفسر و مورخ بلند پایه‌ای بو ده است 


۱- ابوداوود از اتقان ۲ - ابوداوود و نسائی بحواله اتقان ج ۲ ص ۱۷۹ 


۳ - البدایه و النهایه ج ۱۱ ص ۱۴۵ 
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که چهل سال متوالی به نوشتن اشتغال داشته و تمام کار روزانه وی به 
نگارش چهل ورق خلاصه می‌شده است.) 

ری او را میعه واتمتهزهتویی متضطاییی(اهارم داشتهند که آذردکی 
از علمای برچسته و جلیل القدر اهل سنت بوده و در گروه مجتهد ین قرار 
داشتة اسبتت. تسیر ایشان در سی جلد تحویریاته و رای تفاسیر بعدی 


حکم مأًخذ را دارد. او در تفسیر آیات» نظریات علماء مختلف مختلف را نقل 
نموده» سپس با دلیل نسبت به اثبات آنچه به نظر او بهتر می آمده اقدام 
نمو ده است. 


دراين تفسی هر گونه روایت صحیح و سقیم یافت می‌شود. و نباید 
به همه روایات وی اعتماد نمود. زیرا ایشان به هر روایتی بر خورد کرده؛ 
آنرا جمع آوری نموده است تا دیگران بتوانند هنگام ضرورت از آذ بهره 
گيرند. او هر روایت را با سندش ذکر کرده تا مطالعه کنندگان بتوانند با 
مراجعه به روایات در مورد صحت و سقم آنها قضاوت نمایند. 

تفسیر ابن کثیر: این تفسیر تألیف مان عماالدین ابوالفداء اسماعیل 
ابن کثیر دمشقی شافعی طه (متوفی به سال ۷۷۴ هق) است که از علماء 
ممتاز و محقق قرن هشتم به شمار می‌آید. تفسیر فوق در چهار جلد 
انتشار یافته و در آن به روایات تفسیری توجه خاصی مبذول شده‌است. 

از ویژگیهای بر جسته این تفسی انتقادات محدثانة شخص مولف 
بر روایات آن می‌باشد. بفاین جهت این تفسیر در بین سایر تفاسیر از 
اهمیت خاصی بر خوردار است. 

تفسیر قرطبی: نام کامل آن (الجامع لاحکام القرآن) است. و تألیف 
عالم و محقق مشهور اندلس (اسپانیا) علامه ابو عبدالّه محمد پن احمد بن 
ابی بکر بن فرح القرطبی ط (متوفی به سال ۶۷۱ ه ق) می‌باشد. وی در 
مسائل فقهی: مقلد امام مالک بوده از نظر زهد و تقوی شهرء آفاق بوده 


۱ - ابن حریر شیعی محمد بن جریر بن رستم طبری است 
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است. 

هدف اساسی وی از تألیف این کتاب استنباط احکام و مسائل فقهی 
از قرآن مجید بوده‌است. او علاوه بر تشریح آیات تحقیق در الفاظ 
مشکل؛ اعراب و بلاغت. اقدام به جمع آوری صحیح روایات مربوط 
نموده است. این کتاب در دوازده(۱) جلد چاپ شده و بارها انتشار یافته 
انیت 

تسفسیرکسبیو: این تفسیر تألیف امام فخرالدیین رازی 
(متوفی سال ۶۰۶ه ق) می‌باشد. نام اصلی آن مفاتیح الغیب بوده که بنام 

رازی را می‌توان پیش کسوت متکلمین اسلام دانست. وی در این 
تفسیر بیشتر بر مباحث عقلی و کلامی تکیه نموده و به رد اعتقادات فرق 
باطل همت گماشته است. بدین جهت تفسیر یاد شده در نوع خود بی 
نظیر است. 

شیوه‌ای که در تفسیر و تشریح و توضیح معانی آیات و ربط آنها به 
یکدیگر بکار برده بسیار قابل تقدیر و تمجید است. در حفیقت. امام 
رازی توفیق به پایان رسانیدن کار تفسیر را نیافت؛ بلکه توانست انرا تا 
سوره فتح؛ تفسیر و تشریح نماید. 

پس از او قاضی شهاب الدین ابن خلیل الخولی الدمشقی (متوفی 
سال ۹ هق) يا شیخ نجم الدین احمد بن محمد القمولی (متوفي سال 
۷ هق) این کار ناتمام را به پایان رسانیدند." امام رازی بر حسب نیاز و 
تقاضای: مردم زمان تخود پیشتر به قباحث کلامی و رد فرق باطل توجه 
نموده و این بحث را آن قدر به درازا کشانده که بعضی از مفسرین گفته‌اند: 
رفیه کل شی ۶ الاالتفسین, یعنی در این تألیف همه چیز یافت می‌شود به 
1 - ذر چاپهای جدید ذر ۲۰ جلد هم انتشار يافته استه: 
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جر تفسیر: البته این برداشت؛ غیر عادلانه می‌باشد» زیرا همانطور که 
گفتیم در تنویر افکار نقش بسرائی داشته با وجودی که این تفسیر در حل 
مسائل قرآن جایگاهی بس رفیع دارد؛ ولی در چند مورد که به تفسیر 
ایات قران اقدام نموده از مسیر اجماع امت منحرف شده است. موارد 
یاد شده در هشت جلد قطور این تفسیر بطور پراکنده دیده می‌شوند. 

تفسیر البحر المحیط: این تفسیر را علامه ابوحیان غرناطی اندلسی 
(متوفی سال ۷۵۴ «ق) تألیف نموده. که علاوه بر علوم اسلامی؛ در نحو 
و بلاغت نیز مهارت خاصی داشته این ویذگی در تفسیر او آشکار است. 
وی به تحقیق پیرامون کلمات هر آیه و اختلاف ترکیب‌ها و بلاغت. تو جه 
خاصی مبذول داشته است. 

احکامالقرآن الجصاص: لیف امامابوبکر خصاص رای (متوفی 
سال ۳۷۰ هق) می‌باشد که در زمره بهترین فقهای احناف بشمار می‌رود. 

موضوع این کتاب استنباط مسایل و احکام فقهی از قرآن کریم 
است ایشان به جای تفسیر کلاسیک آیات تنها به توضیح فقهی آن آیات 
که مشتمل بر احکام فقه هستند؛ پرداخته است . در مورد موضوعات فوق 
کتب بسیاری نگاشته شده ولی این کتاب در این باره» اهمیت ویژه و مقام 
خاصی دارا می‌باشد. 

تفسیو الدر المنئوو: این کتاب نوشته علامه جلال الدین سیوطی 
(متوفی سال ٩۱۰‏ هق) است. نام کامل آن (الدرالم‌تثور فی التفسیر 
بالماًئور) می‌باشد. علامه سیوطی کوشش نموده تا همه روایاتی را که 
متعلق به تفسیر قرآن است در این کتاب گردآوری نماید. پیش از وی 
بسیاری از محدئین مانند حافظ ابن جرین امام بغوی» ابن مردویه» ابن 
حبان و این ماجه و دیگران هر یک جداگانه و با شیوهٌ خاص خود این کار 
را انجام داده بو دند. 

علامه سیو طی کلیهُ روایات آنها را در این کتاب آورده است. ایشان 
در نقل روایات بجای ذکر همه سند تنها به ذکر نام مصنفی که آنها را به 
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اسناد او در کتاب خویش درج نموده؛ اکتفا کرده است. 

هدف از تحریر این کتاب بدست آوردن گنجينهة روایات بوده بدین 
جهت هم روایات صحیح و سقیم را بیان کرده است. پس: بدون اراثه 
سند» به هر روایت منقول ایشان نباید اعتماد کرد. علامه سیوطی در 
بسیاری از مواضع» ضمن بیان روایت. درجه. اعتبار سند را نیز روشن 
نمود؛ ولی چون در تنقید احادیث به تساهل معروف است. نمی توان به 
رواد بت او آن طور که باید اعتماد کرد. 

تفسیر مظهری: این کتاب را علامه قاضی ثناءاللّه پانی پتی (متوفی 
سال ۱۲۲۵ هق) تألیف نمود و آنرا به نام نامی شیخ طریقت خود یعنی 
(میرزا مظهر جان جانان دهلویطِ) بنام تفسیر مظهری نام نهاد. 

تفسیر وی از سادگی ویژه‌ای بر خزداز ی‌باشه و این یت 
برای دانستن معانی اپات قرآن بسیار سودمند است: .وی ضمن تشریح 
کلمات قرآن روایات مربوط به آنها راکاملا با شرح و تفصیل بیان نموده و 
کوشش او بیشتر بان بوده که تألیف وی در برابر سایر تفاسیر توأآم با نقد 
و تحلیل باشد. 

تفسیر روح المعانی: نام کامل این تفسیر (روح المعانی فی تفسیر 
لقرآف المظیم و السح المهانی) انمت که لیف خالج شهیز قردة سیزه‌هم 
هجری در بغداد علامه محمود آلوسی لد (متوفی سال ۱۲۷۰ هق) 
می‌باشد. این تفسیر در سی جلد نگارش یافته و مولف آن تا آنجا که 
توانسته کوشش نموده آنرا جامع (علوم) بگرداند؛ بدین جهت علاوه بر 

بحث پیرامون لغت. نحوء ادب و بلاغت تحقیقات گسترده‌ای در فقه؛ 

عقاید کلام : فلسفه؛ هیأأت و تصوف دارد و سعی نموده که هر بعد علمی 
متعلق به آیه را کامل کند. وی در مقایسه با سایر مفسرین در مورد نقل 
روایات احتیاط بیشتری بکار برده است. تفسیر او جامع بوده و افراد 
پژوهشگر در تحقیقات گوناگون خود پیرامون علوم قرآن؛ نیازمند پاری 
گرفتن از آن هستند. 
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مقدمه 
بشم الّه ار خمن الرّحیّم 


الحمد له عدد خلقه وزئة عرشه و مداد کلماته و رضی نفسه و 
الصلوة و السلام علی صفوة رسله و خبر خلقه؛ سیدنا محمد و آله و 
صحبه و جمیع الانبیاء و المرسلین. 

اما بعد: بورگترین نعمت جهان قرآن است. قرآن یگانه نعمت بی 
بدیلی است که کلیةُ عالم هستی و موجوداتش در برابر آن فاقد ارزش 
بوده و نمی‌توانند هم بهای آن باشند. 

بزرگترین‌سعادت و خوشبختی انسان زمانی است که با تمام وجود؛ 
خود را برای فرا گرفتن قرآن و معارف آن آماده ساخته و از هیچ کوششی 
در این زمینه فرو گذار نباشد. 

بعکس شقاوت و بدبختی او زمانی آشکار می‌گردد که از آن 
اعراض نموده و نسبت به آن پی توجه باشد؛ لذا بر همه مسلمانان جهان 
فرض عین است که نه تنها به فکر فرا گرفتن و آموختن قرآن به فرزندان 
خود باشند» بلکه تا سرحد امکان به دستورات آن عمل نمایند و لحظه‌ای 
از فرا گرفتن معارف آن غفلت نورزند و آنچه را که با توجه به توانائی 
جسمی و روحی خود کسب می‌کنند» بزرگترین نعمت جهان به شمار 
اورند. 
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دنل زفیع کر زو دیون مار امی که کرک چیزفییخ 
موجودات عالم می‌دانم؛ چگونه می توانم شکر این‌نعمت را بجای اورم؟ 
که خداوند متعال مرکز علوم اسلامی دیوبند را زادگاه و موطن من ساخت 
و مرا در کانون گرم خانواده‌ای تربیت داد که پدرم حافظ قرآن و خادم دین 
وهم عمر دارالعلوم دیوبند بود. 

ایشان از محضر علمای ربانی و بنیان گذار دارالعلوم حد اکثر 
استفاده را برده و وجود پر بارش یادگار زنده‌ای از آذ بزرگواران بود. 
زندگی‌اش را از آغاز تا پایان در دارالعلوم مذکور به تعلیم و تعلم دروس 
اسلامی گذرانده بود بدین معنی که در آنجا درس خوانده و فارغ 
التحصیل شده و بقیه عمر خود را صرف تدریس نموده بود. 

حقیر درس قرآن را طبق دستور پدرم نزد استادان قرآن دارالعلوم 
یعنی حافظ عبدالعظیم و حافظ نامدارخاد» آغاز کردم. سشسیشتن ال 
محضرخود ایشان (پدرم) کسب فیض نموده: اردو؛ فارسی؛ حساب؛ 
ریاضی و دور ابتدائی عربی را فرا گرفتم. در سال ۱۳۳۱ هق. در دوره 
عرین دارالعلوم دس ثبت ام نمودم تا ۱۳۳۵ هق. . برنامه درس نظامی را 

لیز در محض اسائید ماه این فن که نظیرشان در هیچ گوشة جهان وجود 

نداشت. به پایان رسانیدم. 

از زمان کودکی تا دور متوسط عربی؛ در خدمت شیخ العرب و 
العجم حضرت مولانا محمود الحسن معروف به شیخ نی به سر 
بردم. گهگاهی نیز بصورت غیر رسمی در درس صحیح بخاری شرکت 
می‌جستم. پس از آزادی ایشان (شیخ الهند) از زندان مالته موفق به بیعت 
ی را اه ماه ود ی ره ی میاه متو 
دروس علوم عربی را رسماً نزد اساتید زیر فرا گرفتم 


۱ - حافظ الحدیت. جامع العلوم» حضرت علامه مولانا محمد 
انورشاه کشمیری. 

۲ - عارف باللّه حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن. 

۳- عالم ربانی حضرت سید اصغر حسین,. 

۳ - شیخ الاسلام حضرت مولائا شبیر احمد؛ عثمانی. 

۵ - شیخ الادب و الفقه حضرت مولانا اعزاز علی. 

۶ علوم معقول و منقول را از متخصصین این فن یعنی حضرت 
علامه مولانا محمد ابراهیم و مولانا محمد رسول خان رحمت الّه علیهم 
اجمعین آموختم. ۲ 

متأسفانه؛ اکنون همه آن حضرات دار فانی را وداع و ندای حق را 
لبیک گفته‌اند. خداوند روح پر فتوح شان را در جوار رحمت خویش قرار 
دهد. از ابتدای امر کليهٌ استادان و بزرگان دارالعلوم نسبت به حقیر با نظر 
لطف و محبت می‌نگریستند. 

در سال ۱۳۳۶ ه ق. به خواندن چند کتاب باقی مانده فنون مانند 
قاضی میرزاهد. امور عامه و غیره همت گماشتم. علاوه بر آن در همین 
سال بزرگان دارالعلوم تدریس چند کتاب را به عهده‌ام محول نمودند. 
بدین ترتیب سال ۱۳۳۶ هق. سال مشترک تعلیم و تعلم حقیر به شمار 
می‌رود. 

از سال ۱۳۳۷ هق. رسماً به سمت مدرس متصوب شده و دوازده 
سال متوالی به تدریس کتابهای متوسط و اعلای علوم و فنون مختلف 
مشغول بودم. 

در سال ۱۳۳۲۹ هق. مقام صدر مفتی دارالعلوم از نظر فتوی دادن 
پیرامون مسائل گوناگون به اینجانب تفویض گردید. مضافاً در آن زمان 
تدریس چند کتاب حدیث و تفسیر نیز بر کتب مورد تدریس من اضافه 
شد سرانجام به علت کوشش فراوان در نهضت استقلال پا کستان و دلائل 
دیگر از دارالعلوم مستعفی شدم. و همراه با خدمت ۶ ساله تدریس و 
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فتوی, کار تألیف بعضی از موضوعات ویژه را نیز ادامه دادم. با وجود 
گرفتاری زیاد؛ به علت پيشنهاد بزرگان دارالعلوم مبتی بر شروع کار 
تفسیر و حدیث از یکسو و عشق و علاقهة شخصی از سوی دیگر» تعلق 
خاطری بر انجام این کار در من بوجود امد و اين افتخار نصیبم شد که با 
وجود آشنائی قبلی از دور طلبگی با مجددالملت حکیم‌الامت؛ مولانا 
اشرف علی تهانوی بار دیگر در سال ۶ هم ق. با ایشان تجدید دیدار 
داشته باشم. از این سال تا پایان عمر استاد یْعنی ماه رجب ۱۳۶۲ ه ق. 
قریب ۲۰ سال حقیر افتخار کسب فیض از محضر ایشان راداشتم. 

حق تعالی به حضرت تهانوی مهارت کاملی در همه علوم و فنون 
عطا کرده بود. به ویژه در تفسیر و تصوف که استاد فن به شمار می‌رفت از 
تألیفات وی می‌توان از بیان القرآن؛ التکشف التشرف و چند رساله 
دیگر در تصوف نام برد. که شواهد گویائی جهت تسلط استاد بر دو علم 
فوق‌اند. ایشان در آخر عمر احساس کرد که باید کتابی پیرامون تشریح 
مطالب احکام القرآن به رشتهُ تحریر در آید تا بعضی از مسائل روز را که 
در قرآن آمده برای مردم توضیح داده و روشن سازد. 

برای تسریع در انجام این کار قرآن را به چند بخش تقسیم نمود و 
هر قسمت را به یکی از دوستان سپرد. خوشبختانه مسئولیت نوشتن یک 
قسمت از آن بعهده من وا گذار شد. 

حقیر قسمتی از آن را در زمان حیات استاد و تحت نظر ایشان 
نوشتم و بقیهُ آنرا پس از در گذشت ایشان به یاری خدا به پایان رسائیدم به 
یمن وا گذاری این مسئولیت از سوی استاد و مداومت در انجام آن ارتباط 
ویژه‌ای بین من و قرآن بر قرار شد. 

سرانجام دست روزگار درواز؛ انقلاب جدیدی در زندگی به رویم 
گشود. در سال ۱۳۶۵ هق. مطابق ۱۹۴۶ میلادی» نهضت استقلال 
پا کستان تقویت و در تمام شبه قارءٌ هند گسترش یافت. بنا به دستور سابق 
حضرت تهانوی و توصیه ساير استادان محترم در این نهضت شرکت 
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کرده و مدت ۲ سال بطور شبانه روزی در این خصوص جد و جهد 
نمودم. 

از مدراس گرفته تا پیشاور و در غرب تا کراچی به سیر و سیاحت 
پرداختم؛ شرکت فعال در این نهضت و کوشش برای دستیابی به اهداف 
آن منجر به استعفایم از دارالعلوم گردید. 

مدتی نگذشت که آرزوی دیرینة مسلمانان که همان استقلال سر 
زمین اسلامی از هندوستان؛ و تشکیل حکومتی با قانون اساسی اسلام 
بود؛ تحقق یافت؛ یعنی کشور هندوستان تقسیم شد و بزرگترین کشور 
استافی جهن پنام تخمهوزی اسلاهی پاکستان در قسمت غرب آن 
تأسینی گرفیلده 

این تحول باعث ترک مألف و موطن پیشین و وطن دانستن سراسر 
پاکستان که در دل همه موج می‌زد. گشت. از آن پس هر وقت به یاد 
علمای منتخب و مراجع امت و مرکز علوم اسلامی و وطن اصلی خود 
(دیویند) م ی افتادم» ازن شعر سعدی شیرازی به خاطرم ی آفنل. 
اعولاین متردان ان پاک بیع برانگیختم خاطر از شام و روم 
هنگامیکه به مسلمانان هند و اوضاع سیاسی و اجتماعی آنها توجه 
می‌کردم؛ چشم انداز روشنی برای شان نمی‌دیدم. بعکس در پا کستان به 
حسب ظاهر امید هر گونه اصلاح و دگرگونی به چشم می‌خورد. از یک 
طرف این مشکل وجود داشت و از طرف دیگر غوغای عدم امنیت؛ قتل 
وغارت عرص زندگی را بر مسلمانان هند تنگ ساخته بوده به گونه‌ای که 
صدها هزار نفر از مسلمانان با اکراه به پااکستان رانده شدند و این فرصت 
را که بتوانند با ارامش مهاچجرت نمایند» از آنها سلب کرد. 

قتل عام» خونریزی» غارت و گروگان گیری وحشت انگیزی براه 
افتاده بود؛ سالم رسیدن به پا کستان خود نوعی معجزه به شمار می‌رفت. 
تدای صوامت چس از صلیتجام قبیل پاقت) فرااین مستگام ودک 
استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا شم شبیر احمد عثمانی به اتفاق 
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چند نفر از معتمدین» خود را برای نوشتن قانون اساسی جدید آماده 
ساختند. تا پس از تدوین در اختیار دولت جدید که برای تحقق بخشیدن 
علمای گرامی به پاکستان از من نیز دعوت شد تا جهت همکاری در این 
مورد» خود را به کراچی پرسانم. 

روز بیستم جمادی الثانی ۱۳۶۷ ه ق. مصادف با ماه مه ۱۹۴۸ 
میلادی ناچار به ترک وطن مألوف و مرکز علوم د تفا توس زو به 
اتفاق همسر و فرزندان خرد سال راه » پاکستان را در پیش گرفتم. این روز 
تحول بزرگی در زندگی من‌به شمار می‌رود. زیرا از یک طرف ترک خانه و 
کاشانه و مادر محترم و اغلب فرزندان و بستگان» همچنین غربت و 
مشکلات آن منظرة دلخراشی داشت و مرا رنج می‌داد از طرف دیگر 
ارزشهای الهی در جامعه بود در دل من پدیدار گشته بود. سختیهای 
تاریخ ۶ جمادی الثانی ۷ مه ق. مطابق ۶ ماه مه ۱۹۴۶ میلادی, با 
تأیید خداوند متعال» دهلی و چند شهر دیگر را پشت سر گذاشته, وارد 
پاکستان شدم. به ناچار کراچی را به عنوان موطن خویش انتخاب نمودم. 
از ابتدای ورود من تاکنون (زمان تحریر این تفسیر) پانزده سال و سه ماه 
می‌گذرد. در طول این مدت چه بسرم آمد. و چه حوادئی دیدم. خبود 
میان خازد ‏ ۵۳ مواو ی 

متأسفانه» تشکیل دولتهای باه از اسلا کی دای وا را که برای 
حصول آذ همه چیز خود را فدا کرده؛ به پاکستان مهاجرت نموده بودم؛ 
تبدیل به خواب و خیال کرد. 
بلبل همه تن خون شد و گل شد همه تن چاک 

ای وای بهاری؛ اگر ایشست بهاری 
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آرزوی انقلاب فرهنگی و دینی و اصلاح جامعه توسط دولت؛ 
مانند خواب و خیالی می‌گذرد. ولی باز هم تا کنون همین آگاهی و درک 
مسائل دینی در میان عموم مردم یگانه سرماية زندگی می‌باشد. 

وجود افراد متقی و مصلح فراوان در میان امت مسلمان پاکستان 
است که راههای خدمت به دین را میسر ساخته است. علاوه بر 
کوششهایی که جهت اصلاح دولت و موسسات مربوط به آن آغاز شده 
بوده تلاشهائی برای تأسیس سازمانها و نهادهای دیگر اسلامی صورت 
گرفت. موسسات مورد نظر در سال ۷۰ هق. مطابق با ۱۹۵۰ میلادی 
افتتاح گردید. 

و درس قرآن در مسجد باپ الاسلام کنار ارام باغ اغاز شد. و 
جهت سروسامان دادن به فتاوی گوناگونی که در پاسخ به سوالات 
مختلف مردم نوشته و بدون ثبت در دفتر اندیکاتور ارسال می‌گردید یک 
دارالافتاء در همین مسجد تأسیس گردید. تدریس قرآن در این زمان پیش 
از آنچه انتظار می‌رفت: موثر و مفید واقع شد و انقلابی همه جانبه در 
شئون زندگی شنونده گان بوجود آورد. باید بگویم بهترین اشتغال زندگی 
من درواقع هفت سال تدریس قرآن در این مکان بود که روزی یک ساعت 
بعد از نماز صبح صورت می‌گرفت. این مقدمه در ماه صفر ۱۳۸۳ ه ق. 
یعنی هنگامیکه تصمیم گرفتم معارف القرآن را به صورت کتابی مستقل 
تهیه و منتشر کنم؛ به رشته تحریر در آمد. متأسفانه این کوشش تا سال 
۸ هق. به تعویق افتاد سپس بار دیگر آغاز و به خواست خدا پس از 
پنج سال یعنی در سال ۲ هق. به بایان رسید. قسمتی از مقدمه که 
باقی مانده پود پس از اتمام تفسیر در سال ۲ هق. تحریر گردید. 

امدادهای غیبی نست به تألیف معارف القرآن 


حقیر با شناخت ناقص خویش» هرگز چنین جرأتی بخود نمی‌دادم 
که تصمیم به نوشتن تفسیر قرآن بگیرم. ولی دست تقدیر زمینة انجام انرا 
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فراهم ساخت. بدین معنی که از سوی رادیو پا کستان از من برای تدریس 
روزانه قرآن در رادیو دعوت به عمل آمد. ولی من به دلایلی از پذیرفتن 
آن برنامه خود داری کردم. سپس علاوه بر پیشنهاد تدریس روزانة قرآن, 
تقاضای دیگری مبنی بر تدریس درس مستقلی در هفته بنام 
معارف‌القرآن به من ارائه دادند که در آن تفسیر تمام قرآن مورد نظر نبود؛ 
بلکه باید ایات ویژه‌ای را با توجه به نیازهای روزمر؛ٌ مردم - انتخاب و 
نکات مربوط به آنها را توضیح می‌دادم. این امر مهم را مشروط به عدم 
دریافت حقوق و مراعات جوانبی که مخالف تدریس قرآن نباشده 
پذیرفتم. به خواست خداء این برنامه در سوم شوال (۱۳۷۳ هق.) مصادف 
با ۲ ژوئیه ۱۹۵۲ میلادی تحت عنوان معارف القرآن آغاز شد و قریب به 
۱ سال متوالی ادامه یافت. تا اینکه در ماه ژو ثیه ۴ رادیو پا کستان به 
اقتضای برنامه و خط مشی خود به تدریس آن خاتمه داد. در آن هنگام 
سلسله درس معارف القرآن تا پایان سور ابراهیم یعنی انتهای جزء 
سیزدهم رسیده بود. 

در این برنامه رادیوئی تفسیر همه ایات میسر نشد. زیرا نکات 
برگزیده. انتخاب و به سمع شنوندگان علاقه‌مند می‌رسیده به صورت یک 
درمیان انتخاب می‌شد و از تدریس آیات تکراری و آیاتی که حاوی 
مضامین علمی بود؛ به علت عدم جایگزین شدن آنها در ذهن از طریق 
برنامة رادیوئی» صرف نظر نمودم در آغاز این کار خطیر: هرگز دراین 
اندیشه که آنرابه صورت تفسیری مستقل منتشر کنم نبودم. اما از حسن 
اتفاق؛ پس از پخش برنامه فوق از رادیوء نامه‌های بسیاری از سرزمینهای 
دور دست به ویژه کشورهای آفریقا و اروپا و غیره به رادیو پاکستان و 
این‌جانب رسید که حاوی اظهار مسرت و شادی مسلمانان متدین و 
تحصیل کرده آن دیار بود. 

خوشبختانه» وقت پخش این برنامه در آفریقا مصادف با پایان شب 
و هنگام صبح بود. بدین جهت علاقه مندان ضمن استماع؛ برای استفاده 
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هر ناحیه به منظور نشر مطالب آن به صورت کتاب؛ در یافت نمودم. اظهار 
علاقة عموم مسلمانها در این خصوص مرا بر آن داشت تا با وجود 
ضعف و ناتوانی جسمی» مطالب بررسی شده را که حدود ۱۱ سال متواتر 
از رادیو پخش شده بود جمعآوری نمایم. همچنین مطالب حذف شده؛ 
قبلی را تهیه و به آن ملحق نمایم تا به صورت کتابی مستقل در دسترس 
همگان قرار گیرد. 

بیاری خدا کار تفسیر آیات حذف شده قبلی را همراه پا تجد ید نظر 
تفاسیر آماده شده آغاز نمودم و در ۱۶ صفر ۱۳۸۳ هق. تفسیر سوره 
فاتحه را به پایان رسانیدم. سپس تفسیر سور بقره را بعهده گرفتم. در این 
سوره بسیاری از آ یات احکام مشکل وجود داشت که تفسیر آنها در نطق 
رادیوتی نیامده و بررسی آنها مستلزم فرصت خاص و کوشش بسیار بود. 
از طرف دیگر گرفتاریهای شغلی و هجوم امراض گوناگون؛ توانائی 
انجام این کار را از من سلب و آنرا به بوتة فراموشی سپرد. 

از قضا بیماری شدید و طولانی سبب تکمیل تفسیر گردید. 

در ماه شعبان سال ۱۳۸۸ در قسنمت بانسن که من دانه‌های ریزی 
بوجود آمد و بتدریج شروع به ازدیاد نمود تا جاثی که در آخر زمستان 
مرا از قیام معذور داشت و هشت روز اژ روز ماه مبارک من قضا شده 
نمازم را به صورت نشسته و در خانه اداء می‌کردم. 

علاوه بر آن؛ پا درد مزمن حقیر نیز عود کرد كليةٌ معالجات در این 
مورد بی نتیجه ماند؛ به علت این‌بیماری حدود ۰ ماه در کشا کش هرگ و 
زندگی قرار داشتم. توان هر نوع حرکتی از من سلب و امید حیات برایم 
تبدیل به یأس گردید. ناراحت شدم که آن مقدار از اوراق تفسیری تهیه 
شده که تجدید نظر و تکمیل نشده‌اند. از بین بروند. 

در اثر این پریشانی خاطر بود که خداوند همت و نیروئی خاص به 
من عطا فرمود و در آخر شوال ۱۳۸۸ هق. در بستر بیماری» توفیق ادامه 
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کار را باز یافتم و در تاریخ ۲۵ ذیقعده همان سال تفسیر سور بقره تکمیل 
و به کتابت و چاپ سپرده شد. پس از آن با وجود بیماری و کسالت؛ این 
کار به آرامی پیش می‌رفت. 

تا سرانجام بیاری خدا پس از ده ماه یعنی در ماه رجب ۱۳۸۹ هق. 
نسبتاًبهبودی حاصل نموده و کار تفسیر را با شتاب بیشتری ادامه دادم. 

اما در این زمان مسأّله انتخابات جدیده طوفانی از اضطراب‌های 
سیاسی به وجود آورد و مرا پر آن داشت تا پس از مدتی طولانی که از 
سیاست کناره گیری نموده بودم» بار دیگر وارد فعالیت‌های باد شده 
گردم. زیرا این خطر وجود داشت که کمونیستها با تقویت این مغالطه که 
سوسیالیسم عین اسلام است. پرای خود جای پائی در این کشور باز 
نمایند و از این رهگذر اندیشه‌های الحادی خود را بجای اسلام به مردم 
القاء کنند. 

کوشش و تظاهرات مخالفین و اهمیت داشتن مسأّله که مبادا مردم 
از مسپر اسلام متحرف و به دام تبلیغات عوام فریبان نها گرفتار شوند؛ 
مرا ناگزیر به ظاهر شدن در صحنهة سیاست نمود در جلسات مهمی که 
در پا کستان شرقی و غربی تشکیل شد شرکت نموده وبا انتشار مقالات 
گوناگون تا حدی این‌نکته را برای مردم مسلمان روشن ساختیم. متا سفانه 
همانگونه که احتمال می‌رفت سرانجام زر و زور و تزویر مسلط شد و 
نتیجه انتخابات عکس از آب در آمد. 

له الامر من قبل و من بعد) پس از انتخابات: حذیر صحنهة 
سیاست را ترک و کار تفسیر را ادامه دادم حمد خدای را عزوجل که تا 
ماه رجب ۱۳۹۰ هق. موفق به تجدید نظر بر سیزده جرء از معارف القرآن 
شدم و آیات باقیماند؛ وسط سطرها را نیز تکمیل نمودم. . علاوه بر این 
تفسیر دو جزء دیگر یعنی از سوره ابراهیم یم تا نحل را د بر آنها افزودم و 
اینگونه ن نیمی از فرآن تفسیر شند. 

سهسن یه پارش خذا یه طسی دق بوره‌قای قرف قعتگنبا ناش 
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ولی به علت کهولت و تحلیل رفتن نیروی جسمی و هجوم بیماریهای 
گوناگون امید به پایان رسانیدن آن نمی‌رفت. با وجود این هدف به تنهائی 
اختتام تفسیر قرآن نبود. بلکه آنچه مطمح نظر بود به پایان رسانیدن عمر 
در خدمت قرآن بود. بدین جهت در شعبان ۱۳۹۰ هق. به خواست خدا؛ 
اقدام به تفسیر سوره بنی اسرائیل نموده» در ۲۳ صفر ۰ چهارمین 
منزل قرآن یعنی از سورهٌ فرقان تا جزء نوزدهم را به پایان رساندم. با 
توجه به بیماری گوناگون وضعف ناشی از سن زیاد چنین تصور می‌کردم 
که شاید نتوانم کار تکمیل سه منزل با قیمانده را که قریب یک سوم قرآن 
است. به انجام رسانم. ولی چون حقیر: قبلاً منازل پنجم و ششم را در 
احکام القرآن به زبان عربی نوشته و منتشر کرده بودم؛ این امید وجود 
داشت که اگر موفق به تفسیر این قسمت نشوم افراد نیکوکاری در آینده 
آنرا از عربی به اردو ترجمه نموده به آن اضافه نمایند. آنرا رها ساختم و 
اقدام به تحریر هفتمین منزل قرآن که از آخر سور؛ٌ ق شروع می‌شود 
نمودم. ۱ 

چون لطف و عنایت پروردگار شامل حالم بود» کار تفسیر این منزل 
(به استثنای دو سورهُ معوذتین) را که از دوازدهم ربیع الاول ۱۳۹۱ هق. 
شروع نموده بودم در شوال ۲۱ ده ق. به پایان رسانیدم تنها دو منزل 
میانی (از سور شعرا تا سورهٌ حجرات) باقی ماند. ضمن آغاز کار تفسیر 
آنها؛ جهت تسریع کار فوق تفسیر سوره‌های «صاه صافات؛ زخرف» را 
به عهده فرزند عزیزم مولوی محمد تقی (سلمه) واگذار نمودم و نوشتن 
تفسیر سایر سوره‌ها را شخصاً به عهده گرفتم پس از تهیهُ مطالب توسط 

مشارالیه آنها را تجدید نظر نموده به تفسیر یاد شده افزودم. در آن هنگام 
یک و نیم جزء دیگر از تفسیر قرآن باقی مانده بود که متأسفانه در ۲۴ ربیع 
الثانی ۱۳۹۲ مطابق ژوئیه ۱۹۷۳ ناگهان دچار سکته مغزی شده در استانه 
مرگ قرار گرفتم. 

دوستان می‌پنداشتند که دقایقی چند از زندگیم باقی نمانده و 
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دارفانی را وداع خواهم گفت. در حالی که بیهوش می‌شدم مرا جهت 
معالجه و مداوا به بیمارستان قلب کراچی منتقل می‌نمایند. پس از 
گذشت ۳ روز بستری و معالجه در بیمارستان و اطمینان حاصل نمودن 
پزشکان معالج بر بهبودی» بیمارستان را ترک نمودم. ضمن باز یافتن 
قدری از هوش و حوا س از دست رفته؛ بر عدم تکمیل بقيه تفسیر تأسف 
خوردم و برای اتمام آن توصیه‌های لازم را به فرزندم نمودم و بدین 
ترتیب اطمینان خاطر یافتم و سنگینی بار ۶ غم از دوشم گرفته شد. 

ارپا قرو دم اسهم اناد مر دار 
بار دیگر قدرت خواندن و نوشتن را باز یافتم ولی متأسفانه کوچکترین 
فعالیت باعث خستگی روحی‌ام می‌شد و فکر و اندیشه‌ام از کار می‌افتاد. 
تنها در سای فضل و عنایت حق تعالی بود که توانستم در ۲۱ شعبان 
۲ که از حسن اتفاق مصادف با سال روز تولدم در ۱۳۱۴ بود کار بقیه 
تفسیر را به پایان برسانم و در این سال بود که هفتاد و هفتمین سال عمرم را 
پشت سر گذاشته وارد هفتاد و هشتمین سال زندگی| م شدم. 

همانگونه که شرح آن گذشت. آغاز و انجام کار تفسیر مدت ۵ سال 
یعنی از سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲ طول کشید که اپتدا و انتهای آن توأم با 
بیماریهای شدید و بهم پیوسته بود. سرانجام با وجود ضعف جسمی و 
تسلسل امراض گوناگون و هجوم افکار و حوادث انقلابی کشور که مزبد 
پر علت بود به خواست خدا موفق شدم نزدیک به هفت هزار صفحه لین 
تفسیر را به قلم خود تحریر و در معرض استفادهٌ همگان قرار دهم 

ان المقادیر اذا ساعدت الحقّت العاجز بالقادر 

بعنی هرگاه تقدیر الهی مساعدت نماید فرد ناتوان به قدرت 
می‌رسد. با وجود علم و عمل نا چیزی که تنها نامش برایم باقی مانده بوده 
ضعف و پیری و گرفتاریهای خانوادگی نیز رو به تحلیل می‌رفت؛ تصمیم 
به نوشتن کتاب آن هم تفسیر قرآن جسارت بزرگی تلقی می‌شد. زیرا 
می‌دانستم که از عهدهٌ حقیر کاری اساسی ساخته نیست؛ بلکه حاصل آن 


همه تلاش؛ نزدیک نمودن مطالب تفاسیر سلف صالح و علمای کرام به 
زبان محاوره‌ای و قابل فهم مردم زمان بود. . درواقع رنج ۵ سال آخر عمرم 
فقط به منظور ساده کردن مطالب تفاسیر گذشتگان که بیشتر به زبان علمی 
و دور از ذهن مردم نوشته شده بود مصروف گشت. . تا مطالب آن تفاسیر را 
قابل فهم نموده و درک آثرا بر همگان آسان نمایم که مسلمانان معاصر 
توانند 0 تقزازی در آنها استفاده نمایند و برای حقیر 
تحقیقات علمی ارزنده‌ای از خود به یادگار می‌گذارند؛ اما حقیر نه تنها در 
این مورد» عملی مثبت انجام نداده. بکله عدم بضاعت علمی خود را در 
پس پردهٌ ظواهر پنهان نموده‌ام. 

امیدوارم که خداوند متعال ضمن پنهان آن از انظار عموم که 
هیچگونه مایةٌ علمی در آن یافت نمی‌شوده آنرا به عنوان تلاش ناچیزی 
از من بذبرد. با وجودی که خود ر در این خصوص خسته تمودم وی 
تحار یم بو که کوبچگتربنگانی دراین اوه پردازن: 

امید است خداوند متعال از قصور من به علت درماندگی در ادای 
حقوق این کتاب چشم پوشی نموده آنرا به شرف قبول بیارایند. 

نه بحرف ساخته سرخوشم نه به نقش بسته مشوشم 

اگر چه داستان طویل چگونگی تألیف این کتاب» خسته کننده به 
اس ی دور ی 90 مور 
مردم روشن گردد. 

همانگونه که قبلاً به عرض رسید احتمال اینکه مطالب فوق به 
صورت تفسیری مسنقل نوشته شود ظاهراً وجود نداشت. ولی زمينه 


۰۱( مقد مه 


انجام آن ناخودا گاه فراهم شد. چون از دیر باز آرزو داشتم که بتوانم 
مطالب تفسیر بیان القرآن حکیم الامت مجدالملت حضرت مولانا 
اشرف علی تهانوینلَ که در نوع خودبی نظیر و چکيدة بهترین تقاسیر 
تمرم مردم از درک ‏ هم آ تاصر ودب اد و وهی زا 
و آنر ا او نو که 
بعداً به دلایلی معوق ماند. 

اما سرانجام این آرزوی دیرینه‌ام جامهٌ عمل پوشید و موفق به 
نوشتن تفسیر معارف القران با اقتباس کامل از تفسیر بیان القران حضرت 
تهانوی گشتم که شرح و تفصیل آن در اینده خواهد امد. 


خصوصیات و التزامات معارف القر آن 


هرگاه قرآن به زبان غیر عرب تفسیر گردد از همه مهمتر رعایت 
احتیاط در ترجمهٌ آن است زیرا که بیان کلام خداست و کو چکترین دخل 
و تصرف اعم از هر گونه کم و بیش نمودن در آن جایز نیست. 

قبل از اینکه من‌کار تفسیر را آغاز کنم» علمای بزرگ هندوستان از 
جمله دو فرزند حضرت شاء ولی الّه یعنی حضرات شاه رفیع الدین و شاه 
عبدالقادر قبل از دیگران دست به ترجمه قرآن به زبان اردو زده بودند 
حقیر نه تنها برای ترجمٌ آن حوصله نشان نمی‌دادم بلکه هیچگونه 
ضرورتی جهت انجام آذ نیز احساس نمی‌کردم. .. . 

نامبردگان هر کدام از سبک خاصی در ترجمه قرآن پیروی کرده 
بودند. یکی از آنها تنها اقدام به ترجمه تحت اللفظی و بدون در نظر گرفتن 
زبان محاوره‌ای و رایج و دیگری ضمن ترجمهٌ تحت اللفظی به زبان 
محاوره‌ای مردم نیز توجه نموده بود. ترجمه اخیر در سای کوشش 


تسس سح وس تخت تست رح 


معارف القرآن ۲( 


تست سح تست تحت سح 


پی‌گیر چهل ساله حضرت شاه عبدالقادر در حال اعتکاف میسر شد به 
گونه‌ای که حتی جنازه مطهرش از مسجد تشییع شد. 

حضرت مولائا محمد یعقوب که در صدر مدرسین دارالعلوم 
دیوبند قرار داشت در این مورد می‌فرماید: «بدون شک در این ترجمه 
حقایق و معانی گوناگون به ذهن آن حضرت الهام گردیده زیرا انسان به 
تنهائی توانائی چنین ترجمه عالی و بی نظیری را نمی تواند داشته باشد». 

چون حضرت شیخ العرب و العجم مولانا محمود الحسن در زمان 
حیات خویش تغییرات بسیاری در محاورات ملاحظه فرموده بود بر آن 
شد تا در ترجمهٌ خود که بعدها بنام شیخ الهند شهرت یافت و حقیر در 
ترجمه قرآن عیناًبه ترجمُ ایشان نظر داشته‌ام. تغییراتی بوجود اورد. 

حضرت تهانوینيٌ در تفسیر بیان القرآن ترجمه و تفسیر آنرا 
بدینگونه از یکدیگر متمایز ساخته که روی ترجمٌ آیات خط کشیده و 
نکات تفسیری را داخل پرانتز قرار داده است. بعضی این ترجمه خط 
کشیده را عیناً نقل نموده و بنام ترجمهٌ حکیم الامت تهانوی در زمان 
حیات ایشا منتشر کر دند. 

چون قبلاً تسهیل بیان القرآن مد نظر بود آنرا با اندک تغیری ابتداء 
بسنام خلاصهة تفسیر عیناً نقل نمودم سپس مواردی را که در آذ 
اصطلاحات خاص يا الفاظ مشکل بکار رفته بوده با الفاظ ساده و اسان 
بیان کردم. علت نامگذاری آن به خلاصه تفسیر بدا جهت بود که خور 
ابشان در خطبهٌ بیان القرآن نسبت به آن فرموده بود که می‌توان آنرا 
تفسیری مختصر يا ترجمه‌ای طولائی نامید. 

کار اساسی حقیر آن ود که مواردی را که حاوی مضامین علمی 
خالص يا لغات مشکل بود تفکیک نمایم و تحت عنوان معارف و مسائل 
با عبارت ساده و قابل فهم به رشته تحریر در آورم تا مردم با وجود 
گرفتاریهای شغلی فراوان؛ با مطالعةٌ خلاصهٌ تفسیر بتوانند حد اقل 
مفاهیم و معارف عالی قرآن را دریابند. ضرورت مد نظر بودن این دو آمر 


۷۳ص ممد مه 


در چاپ اول تا ربع جزء اول (الم) یه شماره ۴۴ معارف القرآن مراعات 
نگردید. اما در چاپ دوم این قسمت نیز تکمیل و تمام تفسیر به صورت 
یکسان در آمد. 

ضرورت دیگری که از جلد دوم به بعد رعایت شد. استفاده از 
ترجمه الفاظ شیخ الهند بود. این مورد نیز در تمام جلد اول رعایت نشده 
بود ولی در چاپ دوم؛ مراعات گردید. 

سومین کار منسوب به حقیر؛ عنوان معارف و مسائل است. که اگر 
دقیقاً بررسی شود تنها عبارات اردوی آن متعلق به حقیر است و سایر 
مضامین آن از تفاسیر علمای سلف می‌باشد که همراه با مأخذ آن ذکر 
شده است. حقیر نیز در این میان به چند مورد توجه نموده‌ام. 

الف< برای علماء در تفسیر قران از همه مهمتر تحقیق در لغات و 
ترکیبات نحوی و نکات فن‌بلاغت و مباحث اختلاف قرائت‌ها می‌باشد. 
بدون شک دانستن نکات فوق برای درک مطالب قرآن ضروری است. 
زیرا توسط آنها می‌توان منهوم صحیح کلمات قرآن را دریافت. از توده 
مردم که بگذریم حتی بسیاری از دانشمندان معاصر نیز از اینگونه 
تفاصیل احساس تشویش و نگرانی می‌کنند. بویژه که این مطالب بالاتر از 
میزان فهم عموم قرار داشته و مانع درک انها می‌باشند. بدین جهت 
خواندن و درک مفاهیم قرآن را کاری دشوار می‌دانند. در حالی که غایت 
هدف قرآن تحکیم رابطهٌ انسان با خداست تا در نتیجه آن تعلقات مادی 
در وی بحد اعتدال رسیده و سد راه این پیوند قرار نگیرند. و انسان تصور 
آخرت را بیش از دنیا در قول و عمل خویش بوجود آورده؛ مترصد شود 
تا عملی خلاف رضای خدا و پیامبر از وی صادر نگردد. 

قرآن کریم راه حصول به این هدف را بسیار ساده نموده به گونه‌ای 
که کم سوادترین فرد با خواندن و پیسواد با شنیدن آن,می‌تواند از آذ بهره 
گیرد. زیرا قرآن در این باره می‌فرماید:«و لقد یسَرنا القز ان للذ کر فهّل 
من مد کرٍ» یعنی بدرستی که آسان گردانیدیم قرآن را برای (پند گرفتن) 


معارف القرآن ۴( 


پس آیا هیچ پند پذیرنده‌ای هست؟ لذا با وجود سهل و ساده بودن درک 
نکات آن برای عموم مردم» از نوشتن مطالب و مباحث علمی و فنی در 
تفسیر معارف القرآن اجتناب جسته و تنها نکات مورد قبول همه مفسرین 
را اخذ و به آنها استناد کرده‌ام. 

در مواردی که تیاز به این مباحث پیدا شده است حتی المقدور 
سعی نموده‌ام که از بکار بردن اصطلاحات خالص علمی و الفاظ مشکل 
که فراتر از سطح درک عموم مردم می‌باشد و برای آنها غیر ضروری 
است خود داری نمایم. 

ب- مضامینی که یادآور عظمت خدا و قرآن و دوستی رسول در 
قلب انسان می‌گردد و او را عامل به اصول و موازین قرآن و علاقمند به 
اصلاح اعمال و رفتار می‌گرداند. با اهمیت خاصی از تفاسیر معتبر نقل 
گر دیده است. 

ج- مسلمانان اعتقاد دارند که قرآن کریم پرای هدایت انسانها در 
تمام ادوار نازل گشته است و تاقیامت پاسخگوی تمامی نیازهای 
جدیدی است که برای او پیش آید؛ مشروط بر اینکه قراد در پرتو 
توضیحات و تشریحات پیامبر اکرم 5 و با تدبر کامل خوانده شود. 

بنابراین مفسرین هر زمان در تفاسیر خود بیشتر به مسائل جدیدی 
که در زمان آنها بوجود آمده قلم فرسائی نموده‌اند و به پاسخ شک و 
تر دیدهائی که از سوی ملحدین عنوان شده؛ پرداخته‌اند. بدین جهت 
تفاسیر قرون وسطی مملو از بررسی شک و تردیدهای فرق معتزله؛ 
جهمیه صفوانیه و مبارزه برای از بین بردن آن تردیدهاست. با توجه به 
این نکات بود که تحقیق به مسائل و مباحثی که در قرن ماشینیسم دامنگیر 
مسلمین شده یا شک و تردیدهائی را که ملحدین و مستشرفین بهود و 
نصارا در قلوب آنها پدید آورده‌اند آهمیت بیشتری قائل شده و تا حد 
توان در رفع مشکلات قرن حاضر با بهره گیری از قرآن و سنت و اقوال 
فقهای امت و قیاس کوشش نموده‌اند و بحمدالله در این مورد 


۷۵ سحا ممد مه 


موفقیت‌هائی نیز کسب کرده‌ام. 

برای روشن ساختن چنین مسائلی خود را ملزم به تبادل نظر با 
علماء عصر خویش می‌دانستم تا در بر طرف ساختن شک و تردید 
ملحدین اقدام نمایم. 

مشروط بر اینکه در اين پاسخ گوثی‌ها کوچکترین تغیر و ترمیمی 
در مسائل اسلامی فوق.بوجود نیاید علی رغم بعضی از مصنفین معاصر 
در پاسخ گوئی به مسائل فوق در اصل مسائل اسلامی می تأویل و ترمیم روا 
داشته‌اند. آنچه انجام داده‌ام پر اساس توان حقیر بوده که احتمال لغزش 
خطای بسیار در ان و جود دارد. امید است مورد عفو خداوندی قرار 
گرفته و راه ه اصلاح آن معایب را به من بنمایاند. 

ویژگیهای یاد شده تفسیر معارف القرآن را جامع خصوصیات زیر 
نمو ده است. 

| - ترجمة قرآن: در ترجمه از دو ترجمهٌ مستند قرآن که یکی 
متعلق به شیخ الهند که در اصل از حضرت شاه عبدالقادر بوده و دیگری 
از حکیم الامت حضرت مولانااشرف علی تهانوی می‌باشد؛ استفاده 
نموده‌ام. 

۲ - خلاصه تفسیر: ابن قسمت در حقیقت خلاصه ساده شده بیان 
القرآن است. که اگر جداگانه پر حاشیة قرآن چاپ گردد می‌تواند نیاز 
کسانی را که فرصت کافی برای مطالعه ندارند برآورده ساخته و بهترین 
وسیله جهت فهم قرآن مجید گردد. .و نیز برادر دینی‌ام مولانا بدرعالم 
(مهاجر مدینه) توجه مرا به تفسیر مختصری بر حاشیهٌ قرآن از علامه 
فرید و جدی جلب نمود و اظهار علاقه نمودند که ایکاش چنین تفسیر 
ساده‌ای به زبان اردو نگاشته شود. سرانجام به خواست خدا این ارزو با 
نوشتن خلاصه تفسیر بپرآورده شد. این دو مورد «ترجمه و خلاصه 
تفسیر» از علمای بزرگ نقل گردیده‌اند. 

۳ - معارف و مسائل: با توجه به اینکه این مورد به من منسوب و 


معارف القرآن ۷۶ 


محور فعالیتم می‌باشد خدا را شکر می‌گویم که در این باره نیز از خود 
مایه‌ای نگذاشته‌ام بلکه تماء آن مطالب را از نظریات اسلاف امت 
تحقیقات خود مطالب و نکات جدیدی رانیز ارائه دهند اما حقیر سپاس 
گذار درگاه خداوندی‌ام که 9۵ انجام این مهم بضاعتی از خود ذگذاشتم. 
اينهمه گفتیم و لیک آندر پسیچ بی عنایات خدا هیچیم و هیچ 


2۷۷ سوره فاتحه 


بشمرالقه ال من الحبّم 
سوره فاتحه 
این سوره مکی است و دارای هفت آیه می‌باشد. 


فضایل و خصو صبات سوره فاتحه 

سوره فاتحه در قرآن کریم از ویژگیهای خاصی پرخوردار است: 

نخست: اینکه قرآن با این سوره افتتاح می‌شود. 

دوم: آنکه نماز با آن شروع می‌شود. 

سوم: آنکه از نظر نزول تنها سوره‌ای است که بطور کامل قبل از همه 

سوره‌ها نازل شده است. البته آیاتی چند از سوره‌های علق» مدثر مزمل؛ 

قبل از آن نازل گشته‌اند» اما اولین سوره‌ای که بطور کامل بر آن 

حضرت 5 نازل شد سوره فاتحه بود؛ مطلب آنچه از بعضی صحابه کرام 

روایت شده که «اول ما نزل سوره حمد است» نیز این است که این سوره از 

همه سوره‌ها جلوترقرار داشته و قبل از آن سوره‌ای به شکل کامل نازل 

نگشته است و بدین جهت سوره حمد را «فاتحة الکتاب» نیز نام نهاده‌اند. 
خصوصیت چهارم این سوره آن است که از جهت محتوی شامل 

تمام مطالب قرآن است. و سراسر قرآن به منزله شرح و توضیح آن 

می‌باشد؛ زیرا تمام اهداف قران منحصر به ایمان و عمل میباشد که 

اصول اساسی آنها در این سوره بیان شده است. در احادیث صحیح نام 

سوره فاتحه. ام الکتاب ام القرآن قرآن عظیم نیز آمده» شرح مفصل این 


معارف القرآن ۷۸( 


مورد در تفاسیر روح البیان و روح المعانی() ذ کر گردیده است؛ این 
سوره (حمد) تمام راهنمائیهای لازم را به افرادی که به تلاوت قران 
روی میاورند مینماید. و به آنها خاطرنشان می‌سازد که در این راه 
تخیللات و نظریات شخصی خود را کنار گذاشته با واقع بینی» برای یافتن 
حق و جستجوی راه راست تلاش کنند و از خداوند متعال بخواهند که 
آنها را توفیق هدایت به راه راست عطا فرماید. 

در ابتدای سوره فوق حمد و ثنای آن ذاتی بیان شده که ما بندگان 
تقاضای هدایت را به پارگاه او تقدیم میداریم؛ سپس تمام قرآن که از «الم 
لک الکِنبْ شروع می‌شود در پاسخ به آن تقاضا آمده است. گو با 
زمانی که انسان تفاضای هدایت به راه راست نمود حق‌تعالی در پاسخ 
وی به ذلک الکتاب اشاره فرمود؛ یعنی انچه میخواهی در این کتاب 
وجود دارد. آنحضرت ِ فرمو دند: «سوگند به خدائی که جان من درید 
قدرت اوست؛ نظیر سوره فاتحه نه در تورات آمده و نه در انجیل و زبور 
حتی در خود قرآن کریم سوره دیگری مانند آن وجود ندارد.»(۲ 

همچنین از ان حضرت روایت است که فرمو د:«سوره فاتحه داروی 
شفا بخش هر بیماری ایست )(۳) 

یکی از اسامی دیگر سوره فاتحه که در حدیث ذکر شده سوره شفا 
می‌باشد.(۲) در صحیح بخاری از انس روایت شده که آن حضرت 95 
فر مو دند: «مهمترین سوره قرآن سوره حمد است)(۵) 


1- قترطبی 
۲-رواه ترمذی عن ابی عریره و قال حسن و الحاکم و قال صحیح علی شرط مسلم من مظهری 
۳-رواه بیهقی فی شعب الایمان به سند صحیح مظهری 


۴-قرطبی ۵-قرطبی 


۷۹( سوره فقاتحه 


مرو همزمز یتوایت رضم ی 
بش لها خفن ار جیم. آیهای از قرآن | 


سوره نمل بوده و جزء قرآن می‌باشد. و بر این‌باورند که بسم‌الّه بجز سوره 
توبه در ابتدای همه سوره‌های قرآن نوشته شده است. در اینکه بسم‌اله 
جزو سوره فاتحه یا سایر سوره‌ها میباشد. بین ائمه مجتهدین اختلاف 
نظر وجود دارد. امام اعظم اپوحنیفه ط اعتقاد دارند که به جز سوره 
نمل؛ بسم‌الّه جزو هیچ سوره‌ای از قرآن نمی‌باشد. بلکه آیه‌ای مستقل 
است که در ابتدای هر سوره قرار دارد و برای امتیاز و فصل بین دو سوره 
نازل گردیده است. 
دستور شروع تلاوت با هر کار ذبگر با بسم‌الته 

در زمان جاهلیت مردم عادت داشتند که کارهای خود را بنام بتها 
شروع کنند. برای از بین بردن این شیوه در نخستین آیه‌ای که به 
پیامبراکرم صَ نازل شد» دستور شروع قران با بسمالّه صادر گردید.( 
علامه سیوطی فرموده است:«نه تنها قرآن بلکه تمام کتب آسمانی که در 
کل شته نازل شده‌اند همه با پسم اللّه شروع شده‌اند ۰ بعضی از علمااعتقاد 
ی الرجنم» از ویژگیهای قرآن و است محمدی 
شروع شدن به نام خدا مشترک‌اند. ام 3 (بسم ال لخن ال جیّم» از 
خصوصیات قرآن مجید است. روایت کرده‌اند که آن حضرت ِِةٍ قبل از 
نرول (بشم‌الّه ار خمن الرَحیّم)» برای شروع هر کار «باسمک اللهم» 


۱ یه ۱ سوره علق. اقراء باسم ربک 


می‌گفت و دستور نوشتن آنرا در مکاتبات صادر کرده بود. سرانجام با 
نزول آیه بسم‌الّه و جایگزین شدن آن بجای الفاظ سابق برای هميشه این 
سنت بر قرار ماند.(۱) قرآن مجید در مواضع متعدد ما را راهنمائی میکند 
به اینکه هر کاری را باید بنام خدا آغاز کرد. آن حضرت یه فرمودند:«هر 
کار مهمی که بدون نام خدا آغاز گردد بی برکت خواهد ماند؛ در حدیثی 
دیگر آمده است که اگر در خانه را می‌بندید یا چراغ را خاموش میکنید یا 
روی ظرف را می‌پوشيد و هنگام غذا خوردن و آب آشامیدن؛ وضو 
گرفتن سوار مرکب شدن در همه حال باید بسمالله بگو یید.(۲) 


فلسفه آغاز هر کار به نام خدا 


اسلام دستور داده است که هر کاری باید بنام خدا آغاز گردد و 
مسیر تکامل زندگی انسان بسوی خدا را طوری قرار داده که قدم به قدم 
این میعاق که وجودپش واقجام همه کارهایتی به ارادمی مشلیتا حی تعالی 
بستگی داشته و بدون یپاری او نمی‌تواند لحظه‌ای و جود داشته 
باشدتجد ید گردد. اینجاست که هر نوع فعالیت انسان اعم از امور دنیوی 
و اقتصادی هنگامی که به نام خدا آغاز گردد به حساب عبادت منظور 
می‌گردد؛ دقت کنید عمل کوچکی که حتی در انجام آن وقتی ضایع 
نمی‌گردد. چه نتیجه پربار و کیمیائی بدنبال دارد که کار دنیا بجای دین 
پذیرفته شده و قدر وقیمتی به اندازه آن می‌یابد. مسلمان و کافر هر دو 
میخورند و می‌نوشند اما در اين میان یک اختلاف وجود دارد مسلمان 
آغاز کار را با نام خدا توأم مینماید و اعتراف می‌کند که برای رسیدن این 
لقمه بدست وی فعل و انفعالهای زیادی صورت گرفته است؛ یعنی از 
زمان روییدن گندم از زمین تا پخته شدن و رسیدن آن بدست او 


۱- قرطبی و روح المعانی ۲- قرطبی 


9 سوره فاتحه 


فعالیت‌های گوناگون موجودات الهی چون زمین و آسمان و ستارگان و 
فضبا در کار بوده تا این غذا آماده گشته است. پس بدست آوردن آن حقیقناً 
کار او نبوده بلکه عنایت خداوندی می‌باشد که پس از طی مراحل یاد 
شده لقمه نان یا جرعه آبی را به وی عطا فرموده است.) 

نکته دیگر این که مومن و کافر هر دو میخوابند و بیدار می‌شوند اما 
فرد مومن پیش از خفتن و هنگام بیدار شدن با گفتن نام خدا رابطه خود را با 
پروردگارش تجدید می‌کند و بدین‌سان انجام امور دنیوی و اقتصادی اش 
نیز در ردیف عبادت قرار میگیرد. همچنین مومن هنگام سوار شدن بر 
مرکب نیز نام خدا را بر زبان جاری و شهادت میدهد که افرینش و در 
اختیار قرار گرفتن این مرکب هم فراتر از نیروی انسانی او پوده و خداوند 
با قدرت کامل خود انرا بوجود اورده است. 

در مورد ماشین باید بگویم کلیه اسباب و زمینه‌های وجودی آن 
مانند: چوب. آهن؛ فولاد لاستیک: و غیره را در طبیعت فراهم ساخته و 
استعداد و ترکیب شکل و هیات آنها را نیز در انسان قرار داده است. انسان 
می‌تواند با پرداخت مبلغی ناچیز از نتایج زحمات طاقت فرسای افراد 
گوناگون که در ساختن‌وسایل مختلف سهیم‌اند؛ بهره بگیرد» علاوه بر این 
آن پول را هم وی از جای دیگری بدست نیاورده بلکه اسباب تحصیل 
انرا نیز خدا افریده است. می‌بینیم که تنها یک تعلیم کوچک اسلام مقام 
انسائرا به کجا رسانیده پس اینکه بسم‌الله نسبخه کیمیاین است که نم تئها 
مس بلکه خاک را تبدیل به به طلا می‌سازد یک مقوله کاملاً درست و 
پذیرفته شلده است. رف آلحمد علی دین الاسلام و تعلیماته؛ 

مساله: هنگا م شروع تلاوت قرآن مجید ابتداً خواندن اعوذ باه من 
الشیطان الرجیم و بسم‌الله الرحمن الرحیم؛ هر دو سنت است ولی در 
۱-ابر و باد و مه و خورشیدوفلک در کارند تا تو نانی بکف آری و به غفلت نخوری 


همه از بهر توسرگشته و فرمانبردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان ثبری 


معارف القرآن ۲ص 


اثنای تلاوت به جز سوره توبه در ابتلدای هر سوره تنها خواندن بسم‌اله 
پس از این مقدمه به تفسیر اه بشم‌الله الرحمُن الرَحیّم توجه کنید. 


تسیر بْم الئّه ال خن الرجیم 


بسم‌الّه از سه لفظ ترکیب یافته است. اول حرف پاء دوم | وی ی ۱۳ 
الم حرف باء در لغت عرب برای معانی گوناگون بکار میرود از جمله آن 
معانی میتوان سه‌معنی زیررا مناسب‌دانسته هرکدام را انتخاب کرد. 

اول مصاحبت: یعنی متصل شدن چیزی به چیزی دیگر 

دوم استعانت: یعنی مدد گرفتن از چیزی 

سوم تبرک: بعنی تحصیل برکت از چیزی 

در مورد لفظ «اسم» تفصیلات لغوی و علمی بسیار وجود دارد. که 
لفظ در فارسی و اردو «بنام» ترجمه ميشود. 
اعظم نیز گفته‌اند؛ و نمی‌توان آنرا به کسی دیگر غیر از خدا اطلاق کرد. 
زیرا این اسم تثنیه و جمع ندارد.چون الّه واحد است و شریکی ندارد؛ 
خلاصه اينکه الّه نام آن هستی بخش لایزالی است که جامع صفات کمال 
و متصف به کلیه صفات ربوبیت بوده و مثل و مانندی ندارد. 
است. پنام خدا؛ بیاری خداء به برکت نام خدا. ظاهرا در هر سه مورد 
مفهوم سخن‌کامل نمی‌باشد. مگر زمانی که آن کار مورد نظر ذکر گردد. و 
چیست. آماطبق قواعد نحوی فعل مناسب مقام آن محذوف است»(مثلا 
نام خدا شروع میکنیم یا میخوانیم) 


۳ سوره فاتحه 


همچنین مناسبت دارد که این فعل از آ خر نیز حذف گردد تا در واقع 
شروع کار بنام خدا باشد. فعل محذوف نباید قبل از نام خدا قرار گیرد؛ 
تنها حرف باء میتواند قبل از نام خدا بیاید زیرا با توجه به محاوره لغت 
عرب آمدن حرف باء قبل از اسم الزامی است. طبق قاعده رسم الخط 
حرف باء باید متصل با همزه نوشته شود و لفظ الّه جداگانه تحریر یابد؛ به 
این صورت (باسم الّه) اما در رسم الخط مصاحف عثمانی؛ با نظر اجماع 
صحابه همزه را حذف و باء را با سین متصل نوشتند مانند(بسم اللّه) که 
ظاهرا باء جزء اسم قرار گرفته تا شروع کار به اسم الّه باشد. .در حالی که 
در مواضع دیگر همزه حذف نمیگردد مانند اف باشم رب ) که همراه 
۱ ۱ 
متصلل شده است. 

الرَ من الرَجیم: این دو کلمه هر دو صفت خدا هستند معنی 
الرَخمن عام الرحمه بودن و معنی الرَحیّم تام الرحمه میباشد. 

یعنی ذاتی است که رحمت اوعام و شامل حال تمام کائنات و 
جهانیان و آنچه تاکنون بوده و در آینده بوجود خواهند آمد می‌باشد. و 
منظور از تام الرحمه بودن یعنی رحمت او کامل و مکمل می‌باشد. + تابن 
جهت لفظ رحمان مختص ذات خداوندی است و اطلاق آن به 
لزق ماود یه وود[ که وصمحتی مه مالعا بل 
کرده است» کسی دیگر نمی تواند واجد چنین شرایطی باشد. همانطور که 
واژه ال تثنیه و جمع ندارد کلمه رحمان نیز فاقد آن است. زیرا این ضفت 

مختص ذات یگانه اوست و احتمال دو بودن و سه بودن در ان وجود 

ندارد.() در حالی که لفظ رحیم بین خالق و مخلوق مشترک است. زیرا 
صفتی است که و جود آن در مخلوقی محال نمی‌باشد. امکان دارد فردی 
پتواند در مورد کسی بطور کامل رحمت کند بدین جهت کلمه رحیم بر 


1 


1 -قزطبی 


معارف القرآن ۴( 


انسان نیز اطلاق میکردد؛ قرآن کریم آنرا در مورد پیامبر اک رمق بکار 
برده و گفته است:«بالمَوَمنیّن روف رحیم» 
جهت اختصار نباید (رحمان) خطاب کنند. زیرا این عمل ناجایز و گناه 
ی بانشند. 

حکمت: در بسم ال از صفات کمال و اسماء حسنی تنها دو صفت 
ذکر شده که هر دو از لفظ رحمت مشتق گشته و بر وسعت و کمال رحمت 
آسمان و زمین و تمام موجودات و پرورش و نگهداری آنها فقط صفت 
رحمت خداوندی است؛ یعنی نه کسی او را به افریدن انهاوادار نموده و 
نه به آنچه خلق کرده نیازی دارد. بلکه تنها به اقتضای رحمت خودتمام 
اشیاء و زمینه پرورش آنها را بوجود آورده است 

ما نبودیم و تقاضاما نبود لطف تو ناگفتهة ما می‌شنود 

سائل واحکام , . , ۱ 

مسأّله تعوذ: مراد از تعو خوانیدن عُوّذ باله من لشیّطن 
ال چیْم است. در قراد آمده:رفادا قرَأت القزآن فاستعد بالله من 
لسْیّطنِ الرَجیّم»() یعنی هرگاه میخواهید قرآن تلاوت کنید. از شر 
شیطان به خدا پناه جوئید. به اجماع امت» خواندن تعوذ قبل از تلاوت 
قرآن سنت است. خواه این تلاوت هنگام نماز باشد. خواه خارج از آن:!۲" 
تنها بسم‌الله می‌گویند و آوردن تعود در آتهاسنت نیست.(۲ درابتدای 
تلاوت فرآن؛ اعودذ بالّه و بسم‌الّه هر دو گفته می‌شود ولی در اثئنای 
تلاوت قرآن هرگاه سوره‌ای بپایان رسد و سوره‌ای دیگر آغاز گردد در 
7 - ایه ۹۸ از سوره نحل ۲- شرح متیه 


۳- عالمگیریه باب الرابع من الکراهیه 


۵ 


۸۵( سوره فاتحه 


ی سس سس سس وحم 


ابتدای سوره جدید فقط بسم‌الّه گفته ميشود. به استثنای سوره برائت با 
توبه که اگر قاری در حین تلاوت قرآن به آن برسد در ابتدای آن پسم ال 
نمی‌گوید اما اگر تلاوت از اول سوره برائت شروع شود. هم تعوذ و هم 
پسم ال هر دو خوانده میب و(۱) 
۱ احکام بسم اف 

پمال لخن الرجیّم, در قرآن تنها در سوره نمل جزئی از یک 
آیه میباشد. در سایر موارد بعنوان آیه‌ای مستقل حد فاصل بین دو سوره 
قرار دارد. که احترام آن همانند قرآن مجید واجب است و بدوذ وضو 
دست زدن به آن نیز جایز نمی‌باشد.(۲) خواندن بسم‌الّه» به صورت تلاوت 
در حال جتابت و خیض ونفاس» قبل از انجاع سل جایز تیست» ولی 
گفتن آن بصورت دعا در آغاز هر کار مانند خوردن نوشیدن و یره جایز 
است.(۳) 

مساله: پیشوایان دین اتفاق نظر دارند که خواندن بسم الله در نماز در 
ابتدای رکعت اول بعد از تعوذ سنت است. اما آنان در مورد اینکه بلند یا 
آ وق نیوا انده شود اختلاف نظر دارند؛ امام ابوحنیفه‌ِْ و عده‌ای 
دیگر از ائمه آهسته خواندن انرا ترجیح داده‌اند. در اینکه علاوه بر 
رکعت اول در ابتدای رکعات دیگر هم بسم‌الّه گفته شود همه بر سنت 
بودنش متفق القول‌اند حتی در بعضی روایات خواندن بسم‌الّه در شروع 
هر رکعت واجب دانسته شده انسی ۱۳۱ 

مساله: در نمازپس از سوره فاتحه و قبل از شروع سوره دیگر خواه 
نماز جهری باشد یا سری نباید بسم‌اله خوانده شود زیرا خواندن بسم ال 


۱- عالمگیری از محبط 
۲- علی مختار الکرخی و صاحب الکافی و الهذایه شرح منیه 


۲ ۱ 5 ۰ 
۳یبرع متیه ۴ رح میا 


معارف القرآن ۶ 


1 
۷ 


شارح منیه این قول را ده امام اعظم و امام اپویوسف نسبت داده‌اند 
در شرح منیه و در مختار و برهان نخواندن بسبم ال را ترجیج داده‌اند.اما 
امام محمد میگوید: در نمازهای سری خواندن بسم لله بهتر است و در 
بعضی فقها نقل کرده‌اند که ( خواندن بسم‌اللّه در نمازهای سری) بهد_ 
است. در بهشتی زیور نیز این نظر ترجیح داده شده است؛ اما همد بر این 
آمر اتفاق نظر دارند که خواندن بسم اله مکروه نیست. 


ایح مد 
گِ 


7 ۸۷ 


سُوَرَة الما تحة 
آیاتها سسیعه 5 "| سورة فاتحة مکیه رکوعها واحد 
۱ هفت ابه است | سوره‌فاتحه‌مکی است دارای یک رکوع , 
۱ ۱ * | می‌باشد 


شم ال ال کایرت ج الرجیم: 


ینام خداوند بسیار بخشاینده بسیار مهربان» 


لحمدٌ ٍ رب العالمین(۱) امن الرجیم( ۲ ملكب یم الین(۳) 
همه‌ستا بش رم پروردگار جهانان است؛ خدای بخشانشگر بسیار مهربان؛ 
| یا نید و ایا تسین (۴) هد تا الصَرَاط الْمستتيِم (۵) 
موسر فارطا اریخا ما 5 
صراط َینَلعَشت علنهم(۶) غثر لوب ع ژولالص لت (۷) 


فرما براه کسانی‌را که‌پر آ نهاانعام فرمودی ارآ که گر فمی وهآ نا نکهگمراشدند 
خلاصه تفسیر 


تام زارد پمال ایند دور هرب )تخد و رب 
عالمیان است. مر از عالمین نوم مخلوق از اجناس گوناگون است که 
هر کدام عالم جداگانه مائند عالم ملائکه عالم انسان» عالم جن دارد؛ 
التخمین حه ي ارم بسیار بخشاینده و ی‌نهایت رحم کننده ۵ آنییسته 


معارف القرآن ۸۸( 


مللگ یواح الد ین دارنده روز جرا است.(مراد روز قیامت میباشد 
که در آن هر شخص کیفر و پاداش اعمال خود را دریافت می‌کند)بّا تک 
نید و امالک تشتعین فقط تورامی‌پرستیم و فقط از تو یاری 
میخواهیم.|هد تا الصراط المُشتقیم راه راست را به ما 
بنما(راه دین) صراط الذ ین انعشت علیهم. راء کسانی ۳ 
که پر آنان انعام فرمودی(انعام دین) یر ا یوب علیهم 
ولا" الضا لین نه راه کسانی که بر آنان خشمت نازل گشته و نه 
کسانی که از راه گم گشته‌اند. (رها کردن راه هدایت دو گونه است یکی 
اینکه فرد در مسائل آن تحقیق کامل بعمل نیاورد. که مراد از ضالین این 
گروه می‌باشند. 

دیگر کسانی که با وجود تحقیق کامل و شناخت لازم به دستورات 
آن عمل نکنند که منظور از مغضوب علیهم ایشانند. زیرا افرادی که 
حقایق را می‌دانند و می‌بینند و سپس با آنها مخالفت می‌ورزند سبب 
ناراحتی بیشتر می‌گردند.) 

معارف 9 مسائل 


مضامین سوره فاتحه: سوره فاتحه مشتمل بر هفت آیه است. سه 
آبه اول حمد و ثنای خداست و سه یه آ خر حاوی دعا و خواسته انسان 
می‌باشد. که پروردگا با مهربانی خود شخصاً به انسان آموخته 
است.یک آیه باقیمانده که در میان این دو قسمت وجود دارد دارای نقش 
مشترک می‌باشد. یعنی از یک سو حاوی حمد و ثنا و از سوی دیگر در 
برگیرنده دعا و خواسته است. در صحیح مسلم از حضرت ابوهریره 
ووانت شستدده انشت که آن خ قبرت 895 فرمود: حق تعالی 
میفر مایند:«صلاة(سوره فاتحه) بین من و پنده‌ام تقسیم شده نیمی از آن 
متعلق به من و نیمی دیگر تعلق به بنده‌ام دارد و هر چه بخواهد به او 
خواهم داد سپس پیامبر اکره 5 فرموده است:«هرگاه بنده‌ای 


٩‏ سوره فاتحه 


وی تج تسه و ی 


الحهد‌شم زب الخالمین یگوید: خدا میفرماید: بنده‌ام مرا 
حمد کرد و وقتی که الْحخهن الرحیّم بگوید خدا میفرماید: 
بندهام مرا ستايش و ثنا نمود و زمانی که مت وم الد ین بگوید. 
خدا میفرماید: پنده‌ام عظمت و بزرگی مرا بیان کرد هنگامی که ا ال 
َعْجّد و لیا تشتعیین بگوید خدا میفرماید: که این آیه بین من و 
بنده‌ام مشترک است زیرا در آن از یک جهت حمد و ثنای من و از جهتی 
دعا و خواسته بنده‌ام وجود دارد و نیز حق تعالی میفرماید: آنچه بنده! 
بخواهد به او خواهم داد.و زمانی که (هد تا الصَراط 
الحَشتفیم را تا آخر بگوید خدا میفرماید: همه این نعمت‌ها بهبندهام 
تعلق دارد و هر چه بخواهد به او عطا خواهد شد.() 

الحمدتً یعنی همه ثناها شایسته خداست در هر جای جهان برای 
هر چیزی که توصیفی بیان شود. در حقیقت آن توصیف برای خداست. 

در این جهان پهناور هزاران مناظر شگفت‌انگیز و میلیونها پدیده 
دلفریب و میلیاردها چیز مفید. هر لحظه توجه انسان را بخود جلب 
میکند و او را به توصیف خود بر می‌انگیزده اما اندکی تعمق به ما نشان 
می‌دهد که در ورای این ظواهر تنها دست قدرتمند نقاش ازل و ابد است 
که این‌همه زیبائی را به نمایش گذاشته است؛ در جهان هر جا که بخواهند 
چیزی را توصیف کنند ظاهراً چگونگی تصویر و نقش و نگار آذ مورد 
وصف قرار میگیرد در حالی که اين توصیف‌ها باید از مصور و صانع آن 
باشد. ۱ 

بقول سعدی: 
گر دیگران به منظر زیبا نظر کنند 

ما رانظر به قدرت پروردگار اوست 

این مطلب. در یک حقیقت را به روی انسانی که بدام اشیاء کثیر افتاده باز 


۱-مطظهری 


معارف القرآن ۰ص 


تسس تست سح تسس سح 


مینماید و به او نشان میدهد که همه اين‌کثرتها به یک وحدت واقعی 
منتهی میگردد؛ و همانا خداوند قادر مطلقی است که همه ستایش‌ها 
سزاوار ذات او می‌باشد؛ بنابراین تعریف و توصیف از موجودات دیگر 
که همه مخلوق‌اند پیانگر کوته فکری و عدم بصیرت انسان است. 
حمد را با تو نسبتی است درست 
بر در هرکه رفت بر در تست 

پس روشن شد که در کل نظام هستی تنها یک ذات وجود دارد که سزاوار 
حمد و ستایش است و هم اوست که مستحق عبادت می‌باشد از مطالب 
فوق در می‌يابیم که الحمداله بطور معجزه آسا از جهتی پایه و اساس 
خلق پرستی را ريشه کن‌مینماید و از جهت دیگر به توحید و یکتا پرستی 
توصیه میکند. 

با اندکی تامل در این جمله کوتاه آغازین قرآن مجیده در می‌یابیم 
که در آن ابتدا حمد و ثنای حق تعالی بیان شده سپس فکر و انديشه انسان 
که گر فتار زیبائی‌ها و تعلقات گوناگون است بسوی یک حقیقت والا سوق 
داده شده است و اینگونه ريشه خلق پرستی را در او از بیخ و بن 


برکنده با بیان اعجاز آمیز خود نقش اولین رکن ایمان» توحید را 
بگونه‌ای بیان فرموده که چون نیک پنگریم آنچه ادعا شده همان نیز عین 
دلیل آتمت: فتباز کت له خسن الخالقین. 

پس از این جمله کوتاه مقدماتی نخستین صفتی که برای خدا ذ کر 
شدء جمله بت الْخا مین است که تشریح آن در ذیل بیان می‌شود. 

واژه رب در لغت بمعنی تربیت کننده و پرورش دهنده آمده 
است. تربیت عبارت از فراهم کردن زمینه‌ها برای به فعلیت رساندن و 
شکوفا نمودن استعدادهای انسان است در جهت مطلوب تا جائی که به 
کمال مورد نظر دست یابد. این صفت مختص ذات خداوند است که پدون 
«ضافت اطلاق آن پر هیچ مخلوقی جایز نمی‌باشد زیرا هر مخلوقی خود 


0 عا سوره فاتحه 


امامبعودر عم مرجودات دس آمم دناد ره ایو 
جماد و سایر , بد یده‌ها چون (آفتاب؛ ماه ستارگان» باد؛ باران؛ فرشتگان؛ 
و جنیان) قرار دارند که بعلت اختلاف در کمیت و کیفیت آنها برای هر 
یت و۳ اطا لین ات 

میلیاردها عالم دیگر خارج از عالم دنیا در فضای لایتناهی و جود داشته 
باشد. 

وجود یک فضای بی‌نهایت خارج از این عالم عینی میتواند قابل اثبات 
میلیاردها عوالم گوناگون همانند عالم دنی پیافریند. از حضرت ابوسعید 
خدری روایت شده است که فرمود: چهل هزار عالم وجود دارد. که این 
جهان یک عالم از آنها است. همچنین از امام تفسیر حضرت مقاتل نقل 
شده است که فرمود: هشتاد هزار عالم وجود دارد.1" امام رازی در پاسخ 
این اشکال که در فضا هوای موافق جهت زیست انسان و ساير جانداران 
وجود ندارد» فرموده است: ضرورتی ندارد که موجودات عوالم د دیگر 
خصوصیاتی همانند موجودات این عالم داشته باشند تا بتوانند در فضا 
ژندگي کنند وچ امکان نشج باشددک بت می‌جرهانت قوام دیگر 
اسلام اما رازی حدود ۷۷۰ سال قبل یعنی زمانی که هنوز وسایل سیر و 
سیاحت در هوا ساخته نشده بود اعلام داشته است. در واقع اطلاعاتی را 
که فضا نوردان امروز یعنی قرن اتم و فضا در اختیار ما قرار داده‌اند؛ 


۱-قرطبی 


معارف القرآن ۲سا 


چیزی بیشتر از همان آگاهیها نیست زیرا میگویند: خلاء خارج از 
موجودات عالم حد و نهایتی ندارد و موجوداث این خلاء نیز تاکنون 
برای بشر ناشناخته مانده است؟ متخصصین علوم طبیعی در مقایسه‌ای 
که بین نزدیکترین سیّاره‌ها به زمین (ماه و مریخ) کرده‌اند به این نتیجه 
رسیده‌اند که اگر انسان بخواهد در آن سیّاره‌ها زندگی کند لازم نیست 
طبیعت و شرایط آنان با ایشان اختلاف خواهد داشت؛ لذا قیاس یکی بر 

در اینجا برای تایید نظریات امام رازی به اطلاعات جدید چان 
کلین فضا نورد آمریکائی که اخیراً از سفر فضا بر گشته» ومقاله‌ای منتشر 
کرده اشاره می‌کنم» او در آن مقاله سال را بسال نوری نام گذاری نموده و 
مقیاس پیمایشی برای یک مسافت و مدت طولانی مقرر کرده است و 
بوسیله آن تا حد وسعت فکرش خلاء را انداژه گیری کرده» چنین اعتراف 
نموده است که نمی توان گفت وسعت خلاء چقدر و تا کجا است.اگر با 
توجه به این جمله کوتاه قرآن با چشم بصیرت به تمام عالم و موجودات 
بنگرید خواهید دید که خداوند برای تربیت عالم چه نظم خاص و 
شگفت انگیزی بوجود آورده است بطوریکه از کوچکترین ذره عالم 
می‌باشند. اگر به چگونگی بوجود آمدن لقمه‌ای که به انسان می‌رسد 
بیندیشیم خواهیم دید که در تهیه آن تمام نیروهای طبیعی و انسان دست 
به دست هم داده و با همکاری یکدیگر و صرف نیروهای زیاد پس از 
چندین ماه فراهم گشته بما می‌رسد. تمام این انتظامات برای این است که 
بشر فکر خود را بکار اندازد و بداند که حق تعالی همه کاینات را از 
آسمان گرفته تا زمین به خدمت او گمارده است. 

پس آن ذاتی که تمام عالم را به خدمت او در آورده از او انتظاراتی 


۳ص سوره فاأتحه 


دارد که وظیفه و تعهد خود را در قبال خدا به نحو شایسته انجام دهد زیرا 
انسان نیز برای هدف خاصی آفریده شده است ی( 

قرآن حکیم هدف و غایت آفرپنش اسان را در آیه ۵۶ سوره 
ذاریات چنین توضیح میدهد: : رو ما خلقت الجنْ والانش الالیعبْدَ ون 
یعنی من؛ جن و انس را جز پرستش خود برای کار دیگری نیافریدهام. از 
توضیخ فوف تتبحجه میکیردم که جمله رب الْخلمیّن از جهتی دلیل 
مه قیلی که ا لکد شا: است بشتای میررت زیر هدگامی که مسگو ال 
تربیت و پرورش تمام موجودات تنها یک ذات است پس مستحق واقعی 
حمد و ستاء یش نیز همان ذات یگانه می‌باشد. بدین جهت در نخستین آیه 
(الحهد شه رب الا ) همراه با حمد و ثنا اولین رکن 
ایمان یعنی توحید حق تعالی به نحو موثری بیان شده است. در آیه دوم 
صفت رحمت خداوند با لفظ رحمان و رحیم ذکر شده که هر دو کلمه 
صیغه مبالغه میباشند که در انها وسعت و کثرت و کمال رحمت خداوند 
ذکر شده منظور از ذکر این صفت شاید اشاره به این واقعیت بو ده باشد که 
خداوند متعال مسئولیت تربیت و پرورش تمام کاینات را آزادانه و بدون 
هیچگونه ضرورت و اجبار بعهده گرفته که اینها همه مقتضای صفت 
رحمت اوست اگر همه کاینات از بین برود ضرری متو جه خدا نخو اهد 
شد. همچنین اگر بر جای ماند باری بر دوش او نخواهد بود. 
تو تنها بدی چونکه خلقت نبود ۱ 

له چون کرده شد بر تو زحمت فزود 


۱-ابر و باد ومه وخورشید و فلک درکارند 

تا تو نانی بکف آری و به غفلت نخوری 
این همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار 

شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری 


(سعدی) 


معارف القرآن ۴( 


مللک یوم الد ین ؛ کلمه مالک مشتق از ملک است؛ یعنی تسلط بر 
چیزی که بر استفاده آن قادر بود. (قاموس) معنی واژه دین (جزادادن 
است) ترجمه صللگ یواح الد ین یعنی خدا دارای مالکیت روز 
جزا است. اما اینکه بر چه چیزی مالک است ذ کر نشده؛ در تفسیر کشاف 
آمده که منظور از این کلمه اشاره به همه موجودات است که مالکیت آنها 
در روز رستاخیز بدست خداست. 


اثبات عقلی روز حزا و حقبقت آن 


در اینجا چند نکته قابل توجه است: 

۱- روز جزا نام چه روزی است و حقیقت آن چیست. 

۲- همانگونه که مالکیت تمام موجودات در روز رستاخیز از آن 
خداست. امروز یز چنین هست پس ذ کر روز جزا چه موردی دارد؟ در 
پاسخ سوّال اول باید گفت: روز جرا نام روزی است که خداوند متعال آنرا 
برای پاداش و کیفر به اعمال نیک و بد افراد تعیین نموده و بزرگترین سود 
آن تیه خمین اسبت؛ ویر خنیا جای کیقی ی باداش به اعمالا انسانهاا تیسبت 
بلکه جای کار و کوشش است نه محل دریافت حقوق و پاداش از این رو 
اگر کسی در این جهان با عیش و عشرت و شادمانی روزگار بگذراند 
نمی‌توان وی را مقبول و محبوب خدا دانست همچنین اگر کسی مبتللا به 
رنج و مصیبت گردد نمی توان او را معتوب و مبغوض خدا پنداشت. 
بعنوان مثال فردی که در یک کارخانه مشغول کار است؛ هیچ عاقلی او را 
مصیبت زده نمی‌داند. خود آنقو نب شتا بهای نت وبا مت 
خود را مصیبت نمی‌شناسد؛ بلکه آنرا بزرگترین پیروزی خود تصور 
میکند. و اگر دوستی بخواهد از روی شفقت و مهربانی وی را از کار باز 
دارد او را بپزرگترین دشمن خود میداند؛ زیرا او در ورای این ظاهر 
واقعیتی شیرین را می بیند که همانا دریافت حقوق ۰ روز کار و رفع 


۵ , سوره فاتحه 


مشکل توسط آن است . بد ین جهت است که انبیا و اولیاء بیشتر از همه در 
این جهان گرفتار مصائب و بلایا هستند و با اعتماد به سرانجام نیک آذ 
چه بسا شادمان بنظر می‌رسند زیرا: 
نشود نصیب دشمن که شود هلاک تیغت 
سر دوستان سلامت که تو خنجر آزمائی 

نتیجه میگیریم که عیش و عشرت جهان نشانه حق و صداقت نبوده 
و «مچنین رنج و مصییت:آ۵ کیز جللامت بدکرداری نمی باشد. البته گاهی 
نمونه ضعیفی از کیفر و پاداش د بعضی از کارها در دنیا دیده می‌شود که آن 
هم پاسخ کامل آن عمل نمی‌باشد؛ بلکه نمونه‌ای است برای تذکر و 
پندگرفتن, زیرا قران میفرماید: 


3 تدیتیم من الاب الأدنی دون الغذاب الا كْبَر له 
حون( , یتیس ما پیشن از عبقالب آنطنویت ۱0 اوقات) عذاب 
نزدیک می‌چشانيم تاکه آنانباز گردند و در جای دیگر فرموده: بذک 
العذ اب و و لماك الاخرة ز کت لو کانوا یَعلمُون(۲) یعنی چنین است 
عذاب هر آینه عذاب آخرت بزرگتر است. بنابراین عیش و طیش جهان 
گاهی برای امعحان است و زمائن برای عنذاب؛ ولی کنیف رام عبمل 
نیست بلکه نمونه‌ای است چند روزه و عارضی» زیرا در واقع میزان و 
معیار راحت و عذاب همیشگی و جاودان بودن آن است؛ آنچه پس از این 
جهان و در عالم دیگر بوقوع می‌پیوندد جزا نام دارد. ۱ 
حال که معلوم شد پاداش اعمال نیک و بد در این جهان دریافت 
نمی‌شود و چون به اقتضای خرد و عدل و دادگری؛ نیک و بد و زشت و 
زیبا نباید یکسان باشد و پاداش و کیفر هر کدام باید داده شود ازاینرو 
لازم می‌آید که پس از این جهان عالم دیگری وجود داشته باشد تا در آن 


تیه ۳۱ ستووه ده ۲- آیه ۳۳ سوزه قلم 
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هر کس به کیفر و یاداش اعمال خود پرسد. بدین جهت در اصطلاح قرآن 
ییا و اوه . قرآن این مطلب را در 
آیات ۵۸-۵٩‏ سوره مومن ی ره 
خی والتمتر و لذنن املزا و عم و لاالییء یلا ما 
۱ ۱03 
یعنی کور و بینا و آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند با 
فرد بدکردار برابر نیستند و شما مردم اندک پند میپذبرید. , بتحقیق که 
قیامت آمدنی است(تا هر کس به پاداش کارش برسد) و در آمدن آن 
شکی نیست ولی بیشتر مردم نمیدانند. 

مالک کیست؟ آنچه در جمله لاک یوم الد ین از نظر مر 
عاقلی بدیهی و آشکار است این مطلب است که مالک حقیقی تمام 
موجودات و ذرات عالم هستی همان ذات پاکی است که انرا افریده و 
ترقی داده و تربیت نموده است و هم اوست که مالکیتش بر هر چیز اعم از 
ظاهر و باطن و زنده و مرده کامل می‌باشد؛ بر خلاف مالکیت آدمی که در 
دایره ایتدا و انتها محدود است. 

همچنین مالکیت او بر ظاهر است نه پر باطن؛ بر زنده است نه بر 
مرده. بنابراین نزد اهل بصیرت مالکیت خداتنها مختص به روز جزا 
نیست؛ بلکه در همین جهان نیز مالکیت حقیقی تمام موجودات از ان او 
است. 

پس حکمت تخصیص این نکته یعنی خدا مالک روز جزا است 
چیست؟ قرآن در آیه دیگری روشن میکند که اگر چه در واقع مالکیت 
تمام کاینات از آن خداست. اما حق تعالی به کرم و حکمت بالغه خویش 
نوعی مالکیت ناقص به انسان تفویض نموده که در قوانین دنیوی نسبت به 
آن احترام کافی مبذول شده است؛ بدین معنی که انسان در این جهان 
مالک مال و سرمایه و ساختمان و زمین و اراضی و اثائیه منزل و خدم و 
حشم خویش می‌باشد. اما این مالکیت مالکیت ناقصی است که فقط 


۷ سس سوره فأتحه 


بخاطر آزمایش به او عنایت شده ولی متاسفانه انسان در سایه این 
مالکیت مغرور و مدهوش شده است. 

خداوند در این ایه مالک یوم الدین انسان را متنبه و بیدار کرده 
میفرماید:« تمام این مالکیت‌ها و تعلقات و روابط موجود برای مدت 
کوتاهی می‌باشد و روزی فرا میرسد که در آن به ظاهر هیچکس مالک 
چیز دیگر نمی‌باشد؛ همچنین نه خادم کسی می‌باشد و نه مخدوم آن. در 
آن روز مالکیت تمام کاینات فقط از آن خدا می‌باشد.» شرح کامل این آیه 
و توضیح چگونگی روز جزا در آیات ۱۶-۱۷ سوره مومن چنین آمده 
است:«یوم هم بارزون لایخفی علي له منم شتی ء ِمَنِ الملک لیم 
له الواجد القهار الیرم نجزی کل تمس بماکسبّت لاظلم الیرم ان له 
مریم الجتاب» «روزی که همه مردم در پیشگاه خدا حاضر میشوند و 
هیچ سخنی از آنان (بظاهر) هم مخفی نمی‌ماند.(سوّال میشود) امروز 
پادشاهی و فرمانروائی از آن کیست؟ (جواب شنیده می‌شود) که تنها از 
آن خداست که یگانه و مسلط است. امروز پاداش اعمال همه داده 
می‌شود و بر هیچ کس ستم نمی‌شود و خداونده سریع حساب گیرنده 
اسنت: 

در ابتدای سوره فاتحه که شرح آن گذشت گفتیم که در آیه اول 
ضمن حمد و ثنای حق تعالی اصل اساسی ایمان؛ یعنی بیان وجود خداو 
توحید وی بطور معجزه آسا بیان شده است. 

در آیه سوم تنها در همین لفظ همراه با حمد و ستایش پروردگان 
اعتقاد داشتن به انقلاب و تحول عظیم که همان قیامت است. با دلیل و 
برهان ذکر شد؛ اکنون به توضیح آیه چهارم می‌پردازم(یا لگ تَعْبّت 
و ایا گ تستعیی) این آیه از یک جهت حاوی حمد و نا است و از 
جهت دیگر بیان دعا و خواسته انسان. تَعْجّد از عبادت مشتق شده که 
عبارت از اظهار عجز و اطاعت به جهت تعظیم و محبت بیش از حد به 
کسی است. تَشتحیی از استعانت مشتق گشته و بمعنی مدد خواستر 


وتا کح کر 
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یس سس 


از کسی است. ترجمه آیه اینگونه است: ما فقط تو را عبادت میکنیم و 
فقط از تو مدد میخواهيم. ۱ 

در گذرگاه زمان انسان ی حخالنت قرار دارد: گذشته حال اینده؛ 
در دو آیه از سه آیه اول یعنی (الحشد نله رب الخالمین 
التحمن ار حیم) متنبه شدیم که انسان در گذشته و حال خود 
صورت زیبا و عقل و بصیرت عطا فرموده و در زمان حال ترپیت و 
پرورش او را بعهده دارد. 

درو مالک یو م الد ین نشاذ میدهد که انسان در آینده نیز 
محتاج خدا خواهد بود؛ زیرا در قیامت جز خدا هیچ یار و مددگاری 
برایش و جود ندارد. 
سه دوره حیات خود نیازمند به خداست» پس اقتضای طبیعی و عقلی هم 
ایجاب میکند که عبادت تنها برای او انجام پذیرد؛ زیرا عبادت» یعنی 
اظهار عجز و تذلل بی‌نهایت پرای بجا آوردن تعظیم بی‌نهایت در حق 
می‌آید که انسان دانا فریاد زند که ای بار الهاابجز تو کسی را #ِ ۷ 
چون برآورنده نیازهای انسان تنها ذات خداوندی است» پس اقتضای 
عقل و سرشت نیز ایجاب می‌کند که در کارهای خود فنقط از او مدد 
بک اه ۱۸ 
فقط او شایسته عبادت و اعانت می‌باشد آمده و از جهت دیگر حاوی دعا 
و خواسته انسان است که الله تعالی ما را یاری دهد. 


1 روح البیان. 
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مورد ذیگری هم که به انسان آموخته شده عدم عبادت غیر خدا 
می‌باشد؛ یعنی بنده در حقیقت کسی دیگر یگر را برآورنده حاجت نداند و 
دست نیاز به سویش دراز نکند. 

پس خواستن دعا و استغاثه از خدا بوسیله نبی یا ولی با آن منافات 
ندارد. توجه به این نکته لازم است که در آیه فوق فرمود: ما تنها از تو یاری 
میخواهیم ولی از اینکه در چه کاری از خدا پاری می‌طلبند ذکری بمیان 
نیامده است. به این ارتباط اکثر مفسرین نوشته‌اندکه عدم ذکر آن اشاره به 
همه امور است؛ یعنی ما در انجام عبادت و هر کار: چه دینی و چه 
دنیوی» فقط از تو مدد میخواهیم؛ و عبادت هم منحصر به نماز و روزه 
نمی‌باشد. 

امام محمد غزالی در کتاب آربعین خود. عبادات را به ده بخش 
تقسیم نموده که عبارتند ازننمازه زکات؛ روزه حج ؛ تلاوت فران؛ ذکر؛ 
کسب روزی حلال؛ ادای حقوق همسایه و دوستاد؛ امر بمعروف و نهی 
اژ منکر و پیروی از سد رسول اکرم 3 

بنابراین شریک قرار ندادن کسی در عبادت خداء بدین معنی است 
که دوستی کسی با دوستی خدا برابر نباشد. ترس از کسی با ترس از خدا 
برابر نباشد. امید از کسی به اندازه امید به خدا نباشد. اعتماد به کسی به 
اندازه اعتماد و توکل به خدا نباشد. همچنین اطاعت و خدمت کردن از 
کسی به اندازه عبادت خدا لازم و واجب نباشد و سرانجام بنده مومن 
مانند خدا پرای کسی نذر قایل نباشد و مانند خدا نزد کسی اظهار عْجز و 
تذلل ننموده و کارمائی را که نشانه عجز و تذلل بی‌نهایت است(مانند 
رکوع وسجده) برای کسی انجام ندهد. 

سه آیه آخر در برگیرنده دعا و خواسته انسان است که در آنها تا کید 
ی : اه تا الصَراط المشتقیم 
صر‌اط اد وت * اصفت تِ ۵ علتهج عیر أ عضو ب 
علتهج ول الا لیر ء بنمابه ما راه راست را (یعنی) را ه کسانی 


که شما بر آنها انعام فرموده‌اید: نه راه کسانیکه بر آنها خشم گرفته‌ای و نه 
کسانی که گمراه شده‌اند. 


هدایت و اقسام آن 


در یات فوق چند نکته قابل تامل است؛ نخستین نکته حائز اهمیت 

این است که دعای هدایت به راه راست که در این ا یه به ان امر شده» علاوه 
بر اینخه تماغ مردع و امه مژمنین را مخاطب ساختهه ایا ی اولبای و را 

که به آن ماموریت دارند و بدو۵ شک هداب بت یافته و براي دیگراث 
سرچشمه هداد بت میباشند نیز در بر میگیرد؟ ؛ٍ پس دلیل دعا خواستن 
برای خو استه‌ای که : بر آورده شده چیست؟ پاسخ این سوال موقوف به 
دانستن حقیقت کامل هدایت بت است که با اندکی شرح و تفصیل بیان 
هی گرد و علاوه بر پاسخ این سوال به تمام اشکالاتی که در مواضع 
متعدد قرآن کریم نسبت به مفهوم هدایت پیش آمده پاسخ خواهیم داد؛ 
زیرا کسی که حقیقت هدایت را نداند. در بسیاری از آیات قرآن مجید؛ 
احساس تضاد و اختلاف در آنها مینماید. 

امام راغب اصفهانی در مفردات القرآن واژه هدایت را به بهترین 
و جه بیان نموده که خلاصه آلد بدین قرار است: 

معنی اصلی هدایت. عبارت از راهنمایی فرد است به سوی هدف و 
منزل مقصود با لطف و مهربانی؛ پس هدایت به اعتبار معنی حقیقی 
خویش تنها کار خداست که دارای درجات متعدد می‌باشد و یکی از 
درجات آن هداد یت عامه است که شامل تما م کاینات (انواع موجودات 
زنده» نباتات. جمادات) می‌باشد. ممکن است کسی این نکته را در-نیابد که 
مراد از هدایت چیزهای بی‌روح و بی‌شعور چیست؟ باید بگویم که تعالیم 
قرآن روشنگر این حقیقت است که هر یک از اقسام موجودات عالم و 
ذرات آن با توجه به بهره‌ای که از حیات نصیبشان شده. دارای حس و 


۰۸ لا سوره فاتحه 


عقل و شعورند و این جوهر حیات در نوعی بیشتر و در نوع دیگر کمتر 
می‌باشد. بنابراین به موجوداتی که بهره بیشتری از هستی پرده‌اند ذیروح 
و آنهائی که بهره کمتری دریافت نموده‌اند غیر ذی روح یا پی شعور گفته 
میشو د. 

موجوداتی که آثار حیات در آنها آشکان ولی آثار عقل و شعور 
نمایان نیست ذی روح غیر عاقل گفته میشود. اما موجوداتی که در آنها 
آثار دو گانه هستی» یعنی حیات و شعور پدیدار است؛ پاصطلاح ذوی 
العقول می‌گویند. 

بعلت این اختلاف در درجات هستی و قلت و کثرت عقل و شعوره 
تنها دو گروه از موجودات یعنی انسانها و جنها مکلف به احکام الهی 
گردیده اند؛ زیرا عقل و شعور در آنها بحد کمال وجود دارد. این بدان 
بختا یست که جر انواع حزیگز کاینات خیات و خیم و فتقون وجوه تلود 
زیرا حق تعالی میفرماید:ه و [ن من شیء الایْسَبَحْ بخنده و 
لاتفقهون تبیَحهُم» بعنی هیچ چیزی نیست که ستایش خدا پکی 
او را بیان نکند؛ ولی شما 7 آنها را نمی‌فهمید. در چای دیگر نییز 
و لزان یسیع له من فی آلشموات و الازض ز ای 

کل قَذ عَلِم صلاته و تیه و ال ليم بما یَعلون/( آیا شما 

ت‌دانید که ییا را بپاقن باو میکننة آنچه کر اسنحاتهاای ژمیخ النت... 
بویژهپرنذه فا گه پرها اپ کرده می‌پند هر کی به دعنا و کسپپيم 
خویش آشناست خداوند به تمام افعال مردم دانا است. 

بدیهی است که تسبیح و حمد و ثنای خداوند موقوف به معرفت 
ذات اوست و این نکته نیز روشن است که بزرگترین علم معرفت الهی 
است که بدون عقل و شعور بدست نمی آید. 

ایات فوق ثابت میکند که تمام موجودات دارای احساس و ادراک 


۱-سوره اسرا آیه ۲۴ ۲- سوره ور آیه ۴۱ 
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و عقل و شعورند؛ ولی در بعضی از موجودات این جوهر تا حدی تقلیل 
یافته و و مخفی است که عامهُ مردم از درک آن عاجزند. به این دسته از 
موجودات در عرف؛ بی‌جان گفته میشود بدین جهت آنها مکلف به احکام 
شرع نشده‌اند. 

این اظهار نظر قرآن مربوط به زمانی است که در جهان نه فیلسوفی 
وجود داشت و نه فلسفه‌ای مدون بود و فلاسفه‌ای که بعداً پا به عرصه 
حیات گذاشتند» هر یک به نوبه خود آنرا تایید کر دند. علاوه بر فلاسفه 
گذشته فلاسفه جدید و علمای طبیعی با دلایل و براهین روشن آنرا به 
اثبات رسانیدند. خلاصه اينکه این درجه هدایت یعنی هدایت عامه الهی 
شامل تمام موجودات (جمادات؛ نباتات» حیوانات» جن و انس) 
۱ 

این نوع هدایت پر آیه ۵۰ از سوره طه چنین آمده است. 

و الذٍی اغطی کل شی ء خلقه نم هدی» یعنی خداوند به هر 
چیزی آفرینش عطا کرده و متناسب با آن آفرینش به او هدایت نصیب 
فرموده است. همین مطلب در آیات اول و دوم سوره اعلی با این کلمات 


بیان شده بیج اسج م تک الأغلی ی غتلق فسوی و الَذٍی 
در فد یعنی شما برای پروردگار عالی‌مقام خود تسبیح بخوانید؛ آن 
خدائی که تمام موجودات را آفرید؛ باز درست اندام کرد؛ سپس 
اندازه گیری کرد و هدایت فرمود. در نتیجه هدا: 2 
موجودی از موجودات گوناگون عالم که برای هدفی خاص آفریده شده؛ 
وظیفه خود را با دقت و به نحو احسن انجام میدهد؛ بگونه‌ای که عقل از 
دیدن آن در حیرت می‌ماند و بگفتة مولانای رومی: 
خاک و ناد و آب و آقش بنده‌اند 

با من و تو مرده با حق زنده‌اند 
با وجودی که بینی و چشم از هر عضوی به زبان نزدیک‌ترند اما 


۳ص سوره فاتحه 


صدای تولید شده توسط زبان را درک نمی‌کنند؛ وظیفه این ادراک به 
دانشمند رومی چه زیبا گفته است: 
مَحرم این هوش جز بیهوش نیست 
مر زبان را مشتری جزگوش نیست 

همچنین وظیفه دیدن یا بوییدن از گوشها بر نمی‌آید و وظیفه دیدن 
و شنیدن از بینی ساخته نیست. قرآن این مطلب را در آیه ٩۳‏ سوره مریم 
اینگونه بیان فررموده است. 

رو و ان کل من ف فی السموّات والازض لا اتي ارَخنن عَندا) 
یعنی هیچ چیزی در آسمانها و زمین نیست ئیست؛ مگر اينکه به بندگی خود 
اعتراف نموده و به درگاه خدا حاضر ميشود. 

دومین درجه هدایت» هدایت خاصه نامیده میشود و آن مختص 
توسط انبیا و کتب آسمانی به آنها رسیده است که بعضی آنرا پذیرفته؛ 
مومن میشوند و برخی آنرا رد کرده کافر میگردند. 
به عبارتی به آن توفیق گفته میشود؛ مختص به مومنین و متقین است. این 
هدایت بی‌واسطه از جانب خدا به انسان فایض میگردد؛ یعنی برای ایجاد 
سهولت و فراهم نمودن اسباب و زمینه‌های پذیرفتن هدایت قرآنی و 
عمل به آنها میباشد که پروردگار عمل بر خلاف تعالیم قرآن را بر آنسان 
دشوار می‌سازد. وسعنت ق. کننتردگی آین درجه از هداد بت نامحدود و 
درجات آن نی آشنتتا. یت میدان ترقی انسان است که در این 

رده اه دز رش مایت مورآ 
است. از جمله أ به ۷ سوره محمد( والذٍین اهتدوا زادهمٌ هدیٌ» 
یعنی آنانکه راه ه یافتند. خدا به هدایت ایشان افزود. و آیه یازده سوره 


معارف القرآن ۴( 


تغابن «و مَنْ یمن باه َهلاقلبّه؛ کسی که مومن بخدا شود دل او را 
هدایت میکند. و آیه ۶٩‏ سوره عنکبوت «وألِینَ جَاهدُوا فینا لَهديتَهُ 
سبلنا» کسانیکه در راه ما جهاد نمایند ما به آنان پیشتر راه خود را نشان 
میدهیم. این همان میدانی است که انبیا و اولیا تا پایان عمر در آن طالب 
ازدیاد هدایت و موفقیت میباشند. راجع به اين مقام مولانای روم فرموده 
ابیت 
ای برادر بی‌نهایت دو کنهیستا 
هر چه بر وی میرسی بروی مایست 
سعدی شیرازی میگو پد: 
نگویم که بر آب قادرنیند 
که پرساحل نیل مستستی‌اند 
از توضیح درجات هدایت روشن شد که هدایت مفهومی گسترده 
است که شامل حال همه موجودات می‌باشد؛ طوری که حتی بزرگترین 
انسانها از حصول در جات عالیه آن بی‌نیاز نمی‌باشند. بدین جهت هدایت 
مامتزین هناگی اسنی که موز فابجه نود دود وبا وقمو سرنیین 
مومن و بزرگترین پیامبر و فرستاده حق تناسب داشته و برای ایشان مهم 
است اینجاست که در پایان عمر مبارک آنحضرت 3 نتایج و ثمرا 
مکه را در یه ۲ سوره فتح چنین بیان فرمود: ریک مواطا ی 
یعنی؛ مکه مکرمه بدین جهت فتح شد که به شما هدایت راه راست داده 
شود. بدیهی است که سرور کاینات نه تنها هدابت یافته بودند» بلکه 
وجود مبارکشان تجسم عینی هدایت برای دیگران بود. بنابراین هدایت 
او در این زمان معنای دیگری جر اينکه حضرتش به عالیترین درحه 
هدایت نائل شود. ندارد. 
در سایه تشریح معنی هدایت. فهم مطالب پسیاری میسر میگردد 
که اهم آن پشرح زیر است: 
اول اینکه. کلمه هدایت در قرآن یک واژه عام می‌باشد؛ یعنی نه 


معارف القرآن ۴ 


تغابین « من بو بل هه کسی که‌ومن بخدا شودهدل او 
هدایت میکند. آبه ۶سووه عتکیوت وا لب جاهذوا فینا للهدینهم 
تاه بای که در راد ما جهات ترا ینه اد آنان بیشتر راه اقا و 
مید‌هیم. این همان میدانی است که انبیا و اولیا تا پایان عمر در آن طالب 
ازدیاد هدایت و موفقیت میباشند. راجع به اين مقام مولانای روم فرموده 
است: 
ای برادر بی‌نهایت در گسهیسنت 
هر چه بر وی میرسی بروی مایست 
سعدی شیرازی میگوید: 
که برساحل نیل مستسقی‌اند 
از توضیح درجات هدایت روشن شد که هدایت مفهومی گسترده 
انسانها از حصول در جات عالیه آن بی‌نیاز نمی‌باشند. بدین جهت هدایت 
مهمتزین دعالي ابست که در سووه قاتحه وجود داره و با وضع پایین‌تزتن 
و بدا رو سک یو پگ 
بش جرک مزب یمارگ آتعط وت ۳ یج دی ی 
مکه را در آیه ۲ سوره فتح چنین بیان‌فرمود: رو یهد یک صراطاً ‏ 
یعنی؛ مکه مکرمه بدین جهت فتح شد که به شما هدایت راه راست داده 
شود. بدیهی است که سرور کاینات نه تنها هدایت یافته بودند» بلکه 
او در این زمان معنای دیگری جز اینکه حضرتش به عالیترین درجه 
هدایت نائثل شود ندارد. 
در سایه تشریح معنی هدایت. فهم مطالب بسیاری میسر میگردد 
که اهم آن بشرح زیر است: ۰ 
اول اینکه؛ کلمه هدایت در قرآن یک واژه عام می‌باشد؛ یعنی نه 


معارف القرآن ۰۶ص 


صراط مستقیم حه راهی است 


زاف نامه راهی است که در آن پیچ و تاب وجود نداشته باشد و از 
دیدگاه اعتقادی به دینی گفته میشود که در آن افراط و تفریط در کارها 
یافت نشود. افراط یعنی تجاوز از حد معینی و تفریط یعنی کوتاهی کردن 
در انجام آن است. سپس در دو آیه بعد به صراط مستقیم راهنمائی نموده 
کدیهای آ6 در [ین ید تلفین شاه (ستر 

(صهاط ال یت انعشت ت عَلْیِهخ) یعنی راه کسانی که 
تو بر آنان انعام فرموده‌ای. . شرح این مطلب یعنی کسانیکه خداوند بر آناد 
نعام فرموده در آیه ۶۹ سوره نساء چنین آمده است:الِین انعم ال 
لیم ین این و الصَدِیقیْن و الشهذ آء و الصِحینَ» یعنی کسانی که 
خدا بر آنها انعام فرموده؛ اتبیاه صد یفین» شهداء و صالحین بارگاه لهی 
می‌باشند. در این درجه بندی چهارگانه از همه بزرگتر انبیاء ها هستند 
و صدیقین به افرادی از میان امتهای پیامبران اطلاق 2 
درجه بیشتری در تقوی داشته؛ علاوه بر داشتن و یژگیهای برجسته ظاهره 
کمالات باطنی نیز در آنها مشهود گردد. به این دسته در عرف. اولیاء گفته 
میشود. و شهدا به کسانی اطلاق میگردد که محبت غیر قابل وصفی 
نسبت به دین و حقایق آن داشته» از این رهگذر حتی از بذل جان دریغ 
نورژند. 

گروه چهارم یعنی صالحین پیرو واقعی شریعت‌اند که همه امور 
دین اعم از واجبات و مستحبات را با طیب خاطر انجام میدهند در 
اصطلاح به آنها (مردم نیک و دیندار) گفته میشود. در اين آیه نخست 
صراط المستقیم از طریق ایجاب و اثبات تعیین شد بدین معنی که به هر 
راهی که این چهار گروه بروند آن راه صراط المستقیم است؛ سپس در یه 
بعد صورت سلب و نفی آنرا بیان کرده میفرماید: 


«غیر المَعُضَوّب علنهم ولا" الا لَی» یعنی نه 


۳ 


۷ سا سوره فأتحه 


س ‏ تحت جستحتت ,شتح 


راه کسانی که پر آنان غضب شده و نه راه کسانی که گمراه شده‌اند. مراد از 
المَعُضَو ب عَلَیِهم کسانی هستند که با شناخت کامل نسبت به 
احکام دین آنها را کنار گذاشته و بدنبال هوی نفس رفته و عملاً خلاف 
موازین آن رفتار نموده‌اند و به تعبیری در اجرای احکام الهی قصور و 
کوتاهی (تفریط) کرده‌اند+ عموماًقوم بهود بر این‌سیاق عمل کرده است 
یعنی ارزش‌های متعالی دین را فدای امور پست دنیوی نموده و از هر نوع 
جسارت و توهین در حق پیامبران دریغ نورزیده‌اند. 

مراد از ضالین کسانی هستند که بعلت عدم آگاهی و جهالت در 
برخورد با مسائل دین راه اشتباه دز پیش گرفته و از حد تعیین شده 
ارزشهای دینی تجاوز نموده‌اند. و در واقع راه افراط را پیموده اند. بعنوان 
مثال در این مورد می‌توان از قوم نصارا نام برد که در تعظیم و بزرگداشت 
پیامبر آنقدر مبالغه کردند که وی را خدا قرار دادند. خلاصه اینکه از 
یکسو آنقدر ظلم که نه تنها به سخنان انیا گوش ندهند بلکه از کشتن آنان 
نیز اغماض نکنند و از سوی دیگر این زیاده روی که آنان را خدا بدانند. 
نتیجه‌ای که از این آیه حاصل میشود این است که ما راهی را که تفریط 
کنندگان و شهوت پرستان پیموده‌اند نمیخواهیم همچنین راه کسانی را که 
جاهل و گمراه و غلو کننده در دین باشند نمی‌جوییم پلکه ما خواهان راه 
راست و وسطی هستیم که در آن افراط و تفریط و پیروی شهوات نفسانی 
و شبهات و عقاید فاسد و جود نداشته باشد. 

تفسیر آیات هفتگانه سوره فاتحه در اینجا بپایان رسید چکیده 
مطالب و خلاصه تمام سوره فاتحه در واقع این دعاست که «خدایا ما را به 
راه راست هدایت فرما» زیرا شناخت راه راست در این جهان بزرگترین 
دانش و بهترین پیروزی برای بشر تلقی میگردد. متاسفانه بسیاری از 
جوامع گوناگون عالم بعلت اشتباه در شناخت آن (راه راست) از بین 
رفته‌اند. 


وگرنه در مجاهده و خداجوئی بسیاری از کفار هم کوتاهی 


معارف القرآن ۸( 


نکر ده‌اند بنابراین قرآن راه راست را از دو جهت یعنی ایجاب و سلب 
کاملاً توضیح داده است. 

(راه زاست ست از مجموع کتاب الّ(قرآن) و رجال ال (صدیقین» 
شهدا؛ صالحین) بدست می آید) در اینجا یک نکته حائز اهمیت است که 
نون آ هد بزگی از ملم ودک به رو نم با رده ]۵ 
عبارت از این است که حق تعالی ظاهراً برای تعبیر راه راست میفرمود که: 
راه پیامبر پا راه ه قرآن که هم روشن بود و هم مختصی اما قرآن در این 
سوره کوچک جانب اختصار را رعایت نکرده بلکه در دو آیه دیگر به 
شیوه اثبات و نفی راه راست را مشخص ساخته و فرمود است : اگن 
میخواهید به راه راست برسید باید در جستجوی این کسان بوده و راهشان 
را انتخاب کنید. نفرمود که راه قرآن را اختیار کنید زیرا کتاب به تنهائی 
برای تربیت انسان کافی نیست. همچنین نفرمود که راه پیامبر را انتخاب 
کنید زیرا پیامبر هم در این جهان جاودان نیست و بعد از آنحضرت کل 
پیامبر دیگری نخواهد آمد. پس راه راست توسط چه کسانی بدست 
میآید؟ اینجاست که افراد دیگری را در این مورد مشمول ساخت. که تا 
قیامت وجود داشته باشند یعنی ( صدیقین؛ شهداء و صالحین) بدین 
ججهت تخداونل دانستن راد راست: زا به یکتاب نلک به گروهی از افسانها 
حواله داد. 

در حدیث آمده است: هنگامیکه آنحضرت 5 په صحابه کرام خبر 
دادند که در آینده امت من نیز په هفتاد گروه تقسیم میشود و فقط یکی از 
انها بر حق خواهد بود؛ اصحاب عرض کردند که آن گروه بر حق کدام 
است؟ پیامبر اک رم کل از وجود عده‌ای از مردان خدا خیر داده 
فرمودند:(ما انا علیه و اصحابی) یعنی گروهی که به شیوه من و صحابهٌ من 
عمل کنند بر حق‌اند. . شاید این نکته اشاره باشد به اين آمر که تعلیم و 
بوک تمهت دای یرارکت تشد در مارا 


رجال ماهر است که تعلیم آنها حاصل میگردد. یعنی در حسب انسان 


۹ص سوره فاتحه 


است که میتواند مربی و معلم انسان باشد نه کتاب 
بقول اکبر مرحوم: 
کورس تو لفظ هی سکهاتی هین ۱ 
ادمی‌ادمسی بناتن همین 

یعنی کلاس فقط لفظ میاموزد و انسان است که انسان می‌سازد. این 
حقیقت در انجام کلیه امور جهان مشاهده میشود که تنها با خواندن کتاب 
نه کسی لباس دوختن را یاد میگیرد و نه غذا پختن را و نه پا مطالعه کتب 
طب. دکتر می‌شود. و نه با مطالعه کتب هندسه مهندس میگردد. 

همچنین تنها مطالعه قرآن و حدیث برای تعلیم و تربیت اخلاقی 
انسان کافی نمی‌باشد. مگر زمانی که نزد استاد ماهر و با شیوه خاص تحت 
تعلیم قرارگیرد؛ بسیاری از مردم باسواد دچار این اشتباه شده پنداشته‌اند 
که با مطالعه ترجمه‌ها و تفاسیر میتوان در قرآن تبحر یافت. در حالیکه این 
تصور کاملاً خلاف فطرت است. زیرا اگر کتاب به تنهائی برای هصدایت 
عامه کافی می‌بود نیازی به فرستادن پیامبران از سوی خدا نمی‌رفت. 

فرستادن پیامبران همراه کتاب بعنوان معلم و تعیین گر راه راست 
همچنین ارائه فهرستی از بندگان خدا دلیل روشنی است که کتاب به 
خودی خود برای تعلیم و تربیت کافی نیست؛ بلکه آموزش آن توسط 
فرد متخصص و ماهر لازم است. 

بدیهی است که برای اصلاح و رستگاری انسان دو چیز لازم است. 
یکی کتاب ال (کتاب خدا) که در آن احکام گوناگون مربوط به ابعاد 
مختلف زندگی انسان وجود دارد و دیگری رجال الّه یحنی مردان خدا که 
شناخت و بهره گیری از این دسته پس از مقایسه آنها با نص صریح قرآن 
عملی میگردد. یعنی در صورت تطابق با معیارهای تعیین شده قران 
رجال اللّه گفته شده در غیر اینصورت رجال الّه نامیده نمی‌شوند. بنابراین 
هر گاه به رجال الّه واقعی دسترس پیدا شد. باید از آنان مفهوم کتاب ال را 
فراگرفت و بر آن عمل نمود. بزرگترین علت اختلاف بین فرقه‌ها این است 


معارف القرآن ۰ 


که گروهی از آنان فقط به کتاب الّه تمسک جسته و از رجال الّه چشم 
پوشی نموده‌اند بگونه‌ای که به تفاسیر و تعالیم آنان وقعی نمی‌نهند و 
عده‌ای دیگر فقط رجال الّه را معیار حق قرار داده و از کتاب اللّه صرف 
نظر نموده‌اند. در حالیکه شیوه هر دو گروه نادرست و گمراه کننده است. 
احکام و مسائل مربوط به سوره فاتحه 

در سوره فاتحه ابتدا حمد و ستایش خداوند بیان گردیده سپس 
باین نکته که عبادت تنها پرای اوست و غیر از او کسی دیگر شایسته 
عبادت نمی‌باشد. اعتراف شده است. گویا انسان میخواهد بین خود و 
خالق خویش پیمان وفاداری منعقد کند. پس از آن مهمترین نکته 
دعاست که حاوی کلیه مقاصد انسان بوده و در آن فواید بسیار و مسائل 
ضمنی دیگر وجود دارد؛ که اهم آنها بشرح زیر است. 

طریقه دعا خواستن 

با این شیوه سخن به انسان آموخته شد که هرگاه بخواهد دعائی 
بدرگاه خدا بنماید طریقه‌اش این است که نخست حمد و ثنای او را بجا 
آورد سپس پیمان وفا داری خود را مبنی بر اینکه بجز او کسی دیگر 
شایسته بندگی نیست تجدید کند و غیر خدا را به معنای واقعی مشکل 
کشاو حاجت روا نداند آنگاه برای آرزوی خود دست دعا بدرگاه 
باریتعالی دراز کند. دعائی که بدین طریق خواسته شود بقيناً اجابت 
نو آهد بل( 

هنگام دعا کردن دعائی را انتخاب کند که در عین اختصار در 
برگیرنده کلیه مقاصد انسان باشد. مانند دعای هدایت به راه راست زیرا 
اگر راه او در امور دین و دنیا راست پاشد هیچوقت خطر تصادم و نقصان 
برایش پیش نمی‌آید. باری در اینجا هدف. آموختن حمد و ثنا از سوی 
خداوند متعال به بنده‌اش می‌باشد. 


۱-حکام القرآن جصاص 


۱ سلعا سوره فاتحه 


حمد و ثنای حق تعالی وظفه فطری انسان است 


نخستین جمله این سوره تعلیم و ترغیب حمد و ستایش باری‌تعالی 
است؛ اصولاً حمد در قبال نعمت یا صفتی صورت می‌گیرد در حالی که 
اینجا از نعمت یا صفتی سخن بمیان نیامده است. باید گفت در اینجا 
اشاره به این نکته است که نعمت‌های خداوند بیشمارند و هیچ انسانی 
نمی تواند به همه آنها احاطه داشته باشد. 
ب زا قرن خود در اینمورد فموده است: :رو ان ند وان مه له 
لا تخضوهام(۱) , بعنی اگر بخواهید نعمت‌های خدا را بشمارید از عهده 
شمارش آن بر نمی آئید. اگر انسان عالم طبیعت را رها کرده تنها نگاهی به 
وجود خود بیندازد خواهد دید که وجودش عالم کوچکی است که 
حاوی تمام خصوصیات عالم بزرگ می‌باشد. بعنوان مثال بدن او همانند 
زمین است که موهای او به مثابه نباتات و استخوانهایش مانند کوهها و 
رگها و عروق که خون در آنها جریان دارد همانند چشمه‌ها و نهرهائی 
است که در زیر زمین جاری میباشند انسان ترکیبی از دو عنصر جسم و 
روح می‌باشد و آشکار است که آنچه برا: بش اصالت داشته و قدر و قیمت 
دارد روح است و جسم تابع او و در مرحله پایین‌تری از آن قرار دارد. 
پزشکان فیزیولوژیست که بدن انسان را مورد آزمایشات گوناگون قرار 
داده‌اند. اذعان نموده‌اند که در پست‌ترین جزء بدن انسان خداوند تقریباً 
پنج هزار مصالح و متافع بودیعت نهاده و با قدارت کامل خبود دربندن 
انسال بیش از سیصد ۰ مفصل بگونه‌ای مستحکم قرار داده که با وجود 
حرکت دائمی در طول عمر انسان که عموماً شصت يا هفتاد سال و گاهی 
پیشتر میباشد نه ساییده میشوند و نه نیازی به تعمیر و مرمت پیدا 
میکنند. اگر بجای این اعضاء و مفاصل آهن و فولاد کار گذاشته می‌شد؛ 


۱- آیه ۳۴ سوره ابراهیم 


معارف القرآن ۲ اس 


ساییده شده؛ از بین می‌رفت. 
۱ خداوند در آیه ۲۸ سوره انسان فرموده:«نْحنْ خلفنَاهم وشدّذُتا 
اضرَهم» یعنی ما انسان را آفریده‌ايم و مفاصل او را محکم ساخته‌ايم. 

در اثر این استحکام است که اعضای یاد شده با وجود نرم و نازک 
بودن طبق عادت تا ۷۰ سال کار میکنند. از اعضای گوناگونی که خداوند 
به انسان عطا فرموده؛ بعنوان مثال چشم را در نظر بگیرید. مظاهری که 
خداوند از حکمت بالغه خود در آن بودیعت نهاده» پس از صرف یک 
عمر مطالعه به آسانی قابل درک نمی‌باشند. اگر عمل یک چشم بهم زدن 
را محاسبه کنید با تحیر خواهید دید که حق‌تعالی چه نعمت‌های 
فراوانی در این عمل یک انیه‌ای قرار داده است. زیرا همینکه چشم به 
چیزی نظر بیندازد و آنرا به بیند همانطور که نیروهای داخلی آن فعال 
هستند. موجودات خارجی خدا نیز در آن سهم بزرگی دارند. 

اگر پرتو آفتاب نباشد چشم نخواهد دید همچنین تابش آفتاب نیاز 
به فضا دارد و انسان برای بکار انداختن چشم و عمل دیدن نیازمند هوا و 
غذا و چیزهای دیگر می‌باشد. بدیهی است که برای یک بار نظر انداختن 
چشم به چیزی. کلیه نیروهای عالم خارج در آن تاثیر دارد. آنچه گفتیم 
درباره یک چشم بهم زدن بود تا چه رسد به اينکه چشم در طول عمر روز 
و سال و سرانجام عمر انسان چندین‌بار عمل دیدن را انجام می‌دهد و در 
طول عمر این عمل آن چقدر تکرار می‌شود که شمارش آذ از حیطه 
قدرت انسان خارج است. همچنین است کار دست و پا و زبان و گوش و 
سایر اعضاء که در همه آنها تمام نیروهای جهان خارج سهیم بوده کار 
آنها صورت میگیرد. 

این همان نعمتی است که هر انسانی اعم از شاه و گدا مشمول آن 
می‌باشد و امتیازی بین آنها وجود ندارد. کلیه نعمت‌های بزرگ خداء عام 
می‌باشد؛ یعنی هر کس میتواند از انها استفاده نماید. مانند استفاده از 
اسمان؛ زمین» خورشید؛ ماه ثوابت سیّارات و تمام موجودات فیمابین 


۳ اس سوره فاتحه 


که سود آن به هر حیوانی میرسده پس از ذکر نعمتهای یاد شده نوبت به 
نعمتهای خصوصی خداوند میرسد. که آنها را به اقتضای حکمت خود 
کم و پیش به همه افراد انسان عطا میفرماید. مانند: مال و فروت مقام و 
عزت. و ارامش و استراحت. 

بدیهی است که کلیه افراد انسان از نعمت‌های عمومی پروردگار به 
یک نسبت بهره گرفته و سهمی برابر دارند. مانند استفاده از آسمان و زمین 
و تمام موجودات آن. این نعمتها در مقایسه با نعمتهای خصوصی اشرف 
بوده و دارای اهمیت بسزائی می‌باشند. اما بعلت تعمیم آن در مورد همه 
افراد انسان توده مردم به آنها چندان توجهی نمی‌کنند؛ بلکه دقت آنها 
بیشتر روی پدیده‌های اطراف مانند خوردنيها» نوشیدنیها» و ساختمانها 
و غیره متمرکز میگردد. _ 

بهرحال انچه شرح آن گذشت نمونه کوچکی از نعمت‌های بیکران 
الهی است. که هر لحظه از سوی خدا به انسان میرسد. پس لازم می آبد که 
انسان با تمام وجود. ذاتی را که چنین احسان و انعامی در حق او نموده 
حمد و ستایش کند؛ و در تمام لحظات حال و آینده بشکر اندرش 
مشغول باشد. بدین جهت قرآن نیز با توجه به اقتضای فطری انسان در 
آغاز اولین سوره خود کلم «الحمده را آورده استو حمد و گنای 
خداوند عبادت بزرگی محسوب می‌شود. 

پیامبر اکرم جک فرموده است:«هرگاه خداوند متعال به بنده خود 
چیزی عطا کند و او بر آذ نعمت الحمد گوید چنین است که گویی در 
مقابل آنچه از خدا دربافت نموده چیزی بهتر به خدا ارزانی 
داشته‌است».(۱) در حدیثی دیگر آمده است؛ اگر تمام نعمتهای موجود 
در جهان به یک شخص برسد و او در برابر آنها فقط الحمدله بگوید این 
الحمدلّه گفتن از همه آن نعمتها برتر خواهد بود قرطبی میگوید: به 


۱-قرطبی اژ ابن‌ماحه به روایت انس 


ج اس یتست سس تحص 


معارف القرآن ۴ تا 


وت سس سح تست تسه 


اعتقاد بعضی از علما تکلم به الحمد له خود نعمتی است که در رآس همه 
نعمتهای جهان قرار دارد. در حدیث صحیح آمده است؛ که الحم له یک 
جانب ترازوی عمل را پر میکند. حضرت شقیق‌بن‌ابراهیم‌بلخی حقیفت 
حمد را چنین بیان میکنند:«هرگاه خداوند به شما چیزی عنایت فرماید 
بخست عطا کننده را بشناسید؛ سپس بر آنچه عطا فرموده خشنود باشید 
و سرانجام تا زمانی که نیروی عطا شده در بدن شما وجود داشته باشد با 
نافرمانی از دستوراتش نزدیک تشو ید0( دومین کلمه در اینجا للّه است؛ 
در ابندای این کلمه حرف لام آمده و طبق قواعد عرب به آذ لام 
اختصاص گفته میشود که بر ویژگی حکم یا صفتی دلالت میکند. در 
اینجا بدین‌معنی است که نه تنها حمد و ستایش کردن وظیفه انسان است؛ 
بلکه این حمد و ستایش مخصوص ذات پاک خداوند میباشد و در 
حقیقت بغیر از او کسی دیگر شایسته و لایق حمد و ثنا نمی‌باشد؛ البته 
همواه این نعمت» خداوند نعمت دیگری نیز جهت تهذیب اخلاق به 
انسان عنایت فرموده است. و آن اجازه شکرگذاری از افرادی است که 
توسط آنها نعمتهای خداوند به انسان میرسد؛ زیرا اگر شخص از 
یکی‌های دیگران شکرگذاری نکند شکر نعمتهای خدا را نیز بجا 
نخواهد آورد. 
مدح و ستایش از خود برای هیچکس جایز نیست 


سوره نجم چنین آمده است؛ لائر کوافسکم هو اعلم بمن اتقی» 
یعنی شما نسبت به خود ادعای ترکیه نکنید زیرا خدا میداند که متقی چر 


هیچکس اجاژه ندارد از خود جمد و ستایش نماید» در آیه ۳۲ 


کسی است. در حقیقت مدار مدح و ثثا از انسان داشتن تقوا است و میزان 
تقوای هر کس را خدا میداند که تا چه حد است؟ و اینکه خداوند انسان را 


۱-قرطبی 


2۹۵ سو ره فاتحه 


متوجه حمد و ثنای خود می‌سازد بدان جهت است که انسان ناتوان 
لیاقت و شناخت آنرا ندارد که بداند چگونه و با چه کیفیتی حمد و ثنای 
جلال و عزت خداوند را بیان کند؛ چون کسی شایستگی آنرا ندارد که بر 
حسب شاأن الهی بتواند او را حمد و ثنا گوید. رسول اکرم و فرموده 
است: «لااخصی ثناء لک یعنی من نمی‌توانم آنطوری که حق ثنا 

کلمه رب نام ویژه خدا مساشد. و کاربردن آن بر اغبار حایز نیست 

واژه رب به کسی اطلاق میشود. که مالک چیزی باشد و نسبت به 
تربیت و اصلاح آن تدبیر و مراعات کامل نماید. بدیهی است که رب تمام 
کاینات غیر از خدا کسی دیگر نمی تواند باشد؛ بنابراین کلمه یاد شده 
مختص خدا بوده و تنها بر او قابل اطلاق می‌باشد. گفتن رت بر غیر خدا 
جایز نیست؛ حتی در حدیث صحیح مسلم از اينکه غلام و برده‌ای به 
آقای خود رب بگوید ممانعت بعمل آمده است. اما هنگام اضافه شدن 
آن به کلمه خاص دیگری در مورد انسان و غیره بکار میرود مانند رب 
المال رب الدار و غیره.(۱) 

تشریح استحانت 9 تحقبق در مساله توسل 

ایّاك تغید و [یّاك تسشتحین مفسرقرآن حضرت 
میکنیم و بجز تو کسی دیگر را نمی‌پرستیم و تنها از تو مدد میخواهیم و 
بغیر از تو از کسی دیگر یاری نمی‌خواهیم.»" برخی از اسلاف صالح 
گفته‌اند که سوره فاتحه راز(خلاصه) تمام قرآن است و آیه ایاک نعبد و 
اياک نستعین راز(خلاصه) تمام سوره فاتحه می‌باشد؛ زیرا نخستین جمله 
آن اظهار برائت از شرک و دومین جمله آن انکار قدرت و توانائی از انسان 


۱-فرطبی ۲- ابن جریر ابی حاتم 


سس رن تحت خ بح احتسصحه 


معارف القرآن ۶ اسلا 


می‌باشد. چون بنده ناتوان بدون یاری خدا قادر به انجام هیچ کاری 
نخواهد بود. در نتیجه انجام تمام کارها به خدا محول میشود؛ چنانکه 
انسان در مواضع متعددی از قرآن به این امر راهنمائی شاه است؛ در ایه 
۳۹ سوره ملک آمده:«قل هو الرحَسْ امتابه و علیه و کلنا» یعنی بگو 
اوست رحمن که به او ایمان آوردد و بروی توکل نمودیم؛ و در آیه ۱۲۳ 
سوره هود فرموده:«فاعبده و تو علیه» یعنی پس عبادت کنو راو بر 
رل کر درآیه ۹ سوره ممل میدق و قرب 
لاله الاهُوٌ فاتخذه و کیْلا» یعنی پروردگار مشرق و مغرب است. نیست 
معبودی مگر او پس کار سازگیر او را. خلاصه همه آیات فوق این است 
که فرد مومن در انجام هر کار خود نه به قابلیت خویش اعتماد نماید و نه 
به کمک و مساعدت دیگران دلگرم باشد بلکه فقط به خدا توکل و اعتماد 
کند؛ زیرا او کار ساز مطلق است. 

تا اینجا دو مساله از اصول عقاید ثابت گشت: نخست اینکه عبادت 
غیر خدا جایز نیست و شرک در عبادت خدا حرام و جرمی نابخشودنی 
است. در مورد معنی عبادت گفتیم که عبارت است از اظهار عجز و 
خواری بی‌نهایت در برابر کسی به جهت محبت و عظمت بی‌نهایت او. 
این طرز برخورد با هر کس غیر از خدا شرک است؛ زیرا شرک تنها این 
یست که مانند بت پرستان سنگ یا مزاری را حاکم بر سرنوشت خود 
بدانیم بلکه قایل شدن عظمت و محبت و اطاعت برای کسی دیگر به 
حدی که برای خدا قائل هستیم شرک آشکار است قرآن در مورد شرک 
بهود و نصاري در آبه ۱سوره توبه میفرماید:«اخذ وا احْبَارَهم و 
رَهبَانهُم ازبابا من دون الله) پبعنی بهودیان علمای دین و در اویش را 
رب خود قرار دادند. ۱ 

پس از نزول آیه فوق حضرت عدی بن حاتم که قبلاً نصرانی بود 
بحضور آن حضرت ی شرفیاب شده» عرض کرد: يا رسول‌الّه ما که 
علمای خود را عبادت نمیکردیم؛ چرا در قرآن مارا به آن متهم 


۷ص سوره فائحه 


کرده‌اند؟ آنحضرت 5 پاسخ داد آیا تاکنون اتفاق نیفتاده که علمای شما 
بسیاری از چیزها را که خدا حلال کرده» حرام قرار دهند و بالعکس 
بسیاری از چیزها را که خدا حرام کرده حلال بدانند؟ سپس شما به گفته 
آنها احترام گذاشته آنها را مطابق فتوای علما خود حرام یا حلال بدانید؟ 
گفتم آری بدرستی که چنین بوده است. آنحضرت ِا فرمود:«این است 
عبادت کردن علما». 

پس دانستیم که اعلام حلال و حرام دانستن چیزها فقط در اختیار 
خداست و اگر کسی با وجود دانستن احکام حلال یا حرام خداونده فرد 
دیگری را در این مهم شریک بداند و سخن او را که بر خلاف آنهاست 
پذیرفته واجب الاطاعه بداند. گویا همان شخص را عبادت میکند نه خدا 
را پس چنین شخصی آشکارا به شرک مبتلا گشته است. 

لذا این مطلب که چون عموم مسلمانان شایستگی درک و فهم قرآن 
را ندارند و نمی توانند احکام شرعی را از آن استخراج نمایند و باید بگفته 
امام مجتهد یا عالم و مفتی اعتماد نمایند و بدان عمل کنند مربوط به این 
ایه یست. 

زیرا عمل بر این شیوه در حقیقت عمل به قرآن و سنت و اطاعت 
ازاحکام خداوند است. راك خود دی ام ۳ سیون نحل فا باب ین تک 
راهنمائی کرده میفرماید:«فْل ال الٍ کر ان کم لائْلمُونٌ» یعنی 
اگر خود شما احکام الهی را نمیدانید از اهل علم بپرسید. دا و 
شریک لمودن غیر خدا در مسائل حلال و حرام شرک است ثذر کزن هم 
بنام کسی دیگر شرک تلقی میشود همچنین جز خدا کسی دیگر را مشکل 
گشا و حاجت رواقراردادن وازاودعاخواستن‌شرک است؛ زیرا در حدیت 
دعا هم عبادت خوانده شده است و سرانجام ارتکاب هر عملی که 
علامت شرک باشد در حکم شرک است. 

حضرت عدی بن حاتم میفرماید: سس از شرف شدنایبه ایتلا۲ 
بحضور آنحضرت 5 در حالی که صلیبی در گردن داشتم. بار یافتم. 


سس یتست تست تسس 


معارف القرآن ۸ صصس 


دس تست تج حح یه 


آنحضرت عِِة فرمود:«این بت را هم از گردنت بیرون پیاور.» با وجودی که 
در این زمان نظر عدی بن حاتم نسبت به صلیب مانند نصاری نبود؛ اما 
پیامب ج آشکارا اجتناب از علامت شرک را لازم دانسته و به آن امر 
کر ده‌است. 
برگردن نهاده و از اینکه بدون دلیل این عمل مشرکان را انجام میدهند 
هیچ باکی ندارند؛ مضافاً اموری سانند سجده کردن و طواف نمودن از 
کسی هم نشانه شرک است که اجتناب از آنها جزو اقرار اياک نعبد و پیمان 
مساله دوم طلب استعانت و استغائه است که مختص خدا بوده و از 


تحققی پیرآمون مساله استعانت ٩‏ توسل و ببان احکام آق 


مساله مدد خواستن (از کسی) نیاز به اندکی تشریح دارد؛ زیرا 
یکنوع مدد و یاری توسط اسباپ مادی صورت میگیرد که بدون آن امور 
مربوط به عالم» مختل ميشود. مانند یاری رساندن گروهای مختلف 
اجتماعی بیکدیگر مانند کارگر: مهندس معمان نجان آهنگر که همه 
نیازمند به هم و ناگزیر از کمک خواستن بیکد یگرند. 

بدیهی است که این نوع طلب یاری در هیچ دین و شریعتی ممنوع 
نیست. چون آن نوع استعانت که مختص خداست در آن دخیل نمی‌باشد. 
همچنین طلب دعا از نبی یا ولی جهت هدایت به راه راست که توشّط به 
اسباب غیر مادّی است در اشاره قران و روایات حدیث اشکار بوده و 
جایز می‌باشد. این‌نوع مدد نیز در ردیف آمدادهاثی که مختص خدا بوده 
و خواستن آن از دیگران شرک است قرار ندارد. 

اینک استعانتی را که ویژه خدا میباشد و خواستن آن از غیر خدا 


۲۳2۱۹ سوره فاتحه 


شرک است بررسی میکنیم. باید گفت: استعانت بر دو قسم است: یکی 
آنکه فرشته» پیامبر» ولی یا انسان دیگری را مانند خدا قادر و مختار مطلق 
قرار داده از او بخواهند تا حاجات و نیازهایشان را برآورده سازد» چنین 
کفر آشکاری را حتی مشرکان و بت پرستان کفر میدانند؛ زیرا آنها نیز 
پت‌ها و مزارها را مانند خدا قادر و مختار مطلق نمی دانند. 

دوم استعانتی که مورد نظر کفار میباشد و قرآن و اسلام آنرا باطل 
و شرک میداند. 

در آیه(ا یاک تسشتعین) اين نوع شرک مورد نظر است. بدین 
معنی که کفار معتقدند. «قادر مطلق خداست؛ ولی به یکی از مخلوقات 
خود اعم از فرشته یا ولی یا جن مقداری از قدرت و اختیار خود را واگذار 
نموده که او در آن حد مختار است» این همان استعانتی است که باعث 
امتیاز بین اسلام و کفر و مومن و کافر میباشد و قرآن آنرا شرک و حرام 
قرار داده است. اما مشرکین بت پرست به این اصل اعتقاد دارند و به آن 
عمل میکنند. این اشتباه از آنجا سرچشمه میگیرد که چون خداوند 
متعال بسیاری از امور دنا را توسط فرشتگان انجام میدهد. برخی از 
بینندگان دچار اشتباه شده می‌پندارند که خدا به این فرشتگان تفویض 
اختیار کرده است یا انجام بعضی از کارهای شگفت انگیز و خارج از 
قدرت بشر که توسط انبیا صورت میگیرد و معجزه نام دارد يا کارهائی که 
بوسیله اولیاء انجام میگیرد و به کرامات شهرت دارند» اینجا در بدو امر 
این اشتباه رخ میدهد که اگر خدا به آنان چنین قدرت و اختیاری عطا 
نمی‌کرد قادر به انجام این کارها نبودند بدین جهت مشرکین نسبت به 
انبیاء و اولیاء اعتقاد دارند که آنها تا حدی مختارند؛ اما در واقع چنین 
نیست؟ یعنی ارائه معجزه و کرامت جهت هدایت به راه راست فقط کار 
خدا می‌باشد و ظهور آن توسط پیامبر یا ولی برای نشان دادن عظمت آنان 
امتت: 


آیات بیشماری از قرآن حاکی از این است که پیامبر یا ولی در ایجاد 


معارف الش رآنن ۲۰لا 


معجزه و کرامت اختیاری ندارند از آن جمله است آیه ۱۷ سوره انقال «5 
مَارمیَت ِدرمیت ولجْنْ ال زمی» که یا آور معجزه پیامبر اکرم که 
می‌باشد: 

بدین معنی که در یکی از جنگها آنحضرت یف مشتی ریگ بسوی 
سپاه دشمن پرت کرد که به قدرت خدا آن ریگها به چشم همه دشمنان 
اصابت کرد خداوند در این رابطه فرمود:«تو نینداختی بلکه خدا 
انداخت.» 

بدیهی است که معجزه صادر شده از سوی پیامبر در حقیقت کار 
خدا می‌باشد. همچنین زمانیکه قوم نوح تیه باو گفتند:«اگر راست 
مپگوپی عذاپی را که ما را از آن میترسانی بیاور» فرمود:رانما ایک به 
له ان شا ۲۱۸۳۶ یعنی نازل کردن عذاب از آسمان بصورت معجزه کار من 
نیست؛ اگر خدا بخواهد» آن عذاب میآید. آنگاه شما نمی‌توانید از آن 
فرار کنید. همچنین قرآن در آیه ۱۱ سوره ابراهیم به گفته گروهی از 
پیامبران اشاره نموده میفرماید:«ما کان لّاان نایم بشلطان الا باذن 
۶ یعنی صدور معجزه در اختیار ما نیست؛ و بدون خواست و مشیت 
الهی صورت نمی‌گیرد. پیامبر و ولی چنین اختیاری ندارند که هر وقت 
هر چه را بخواهند بصورت معجزه یا کرامت نشان دهند. مشرکین در هر 
زمان از پیامبران و نیز از پیامبر اکرم ود معجزات خاصی مطالبه میکر دند؛ 
اما آنچه را که خدا می خواست آشکار میکرد و آنچه را که نمی خواست 
ظاهر نمی‌کرد. 

سراسر قرآن مملو از این گونه شهادت‌ها است برای بیشتر روشن 
شدن مطلب مثالی می آوریم. فکر کنید. در اطاقی نشسته‌اید که روشنی 
آن توسط لامپ برق و هوای آن توسط پنکه به شما می‌رسد؛ آیا این لامپ 
و پنکه در ایجاد روشنی و هوارسانی خود مختارند؟ خیر زیرا آنها 


۱-سوره هو د ایه. ۳۳ 


۱ الط سوره فاتحه 


بوسیله اتصال به نیروگاه برق کار میکنند و اگر لحظه‌ای این اتصال قطم 
اپ ی وی هر 
لامپ و پنکه مستقل نیست؛ بلکه ارتباط مستقیم با برقی دارد که از نیروگاه 
دریافت میکنند. پیامبران ول و اولیاء و فرشتگان دا نیز چنین وضعی 
دارند د یعنی در هر لحظه و هر کار خود محتاج خدا هستند. چون در سایه 
قدرت و مشیت اوست که هر کاری ایجاد میگردد. 

اگر چه پروز آن مانند لامپ و پنکه توسط انبیاء و اولیاء صورت 
میگیرد از مثال فوق چنین بر می‌آید که اگر چه انبیاء و اولیاء در انجام 
امور فوق فاقد اختیارند با این حال نمی‌توان منکر نقش آنها گردید؛ زیرا 
همانطور که بدون لامپ و پنکه روشنی و باد به شما نمی‌رسد بدون 
وجود انبیاء و اولیاء معجزه و کرامت هم بوقوع نمی‌پيوندد. 

کر یلها نقم خگد تلا (سانی رجود دازم ی اف نا وه 
جریان داشتن برق و اتصال آن» بدون لامپ و پنکه تولید روشنی و باد 
طبیقا غیر فتتکین بتظوامی ریت انا خن مووه عمیی و کرامتباید گفت 
که حق تعالی قادر است بی واسطه و بدون پیامبر و ولی آن را متحقق 
حن اک میت ناماس ارام ی که 
وجود انبیاء و اولیاء باشد چرا که هدف از معجره و امور خارق العاده 
نمی تواند چیزی غیر از این باشد» پس روشن شد که باید اعتقاد داشت که 
همه امور در سایه قدرت و مشیت خدا انجام میگیرد و نیز باید به عظمت 
و ضرورت انبیاء و اولیاء اعتراف نمود وجودشان را لازم دانست؛ در غیر 
ام ره ای عیام ی اطامدااز او ی محر وان از 
همان طور که اگر کسی از لامپ و پنکه قدردانی نکند و آنها را ضایم 
گرداند از فیض روشنی و هوا نیز محروم خواهد ماند. 

چون مردم بیشتر در مورد مسائل وسیله» استعانت و استمداد به 
اشکال بر میخورند امید است که تشریح مسائل فوق حقیقت را روشن 
کرده باشد. علاوه بر این باید بدانیم که وسیله قرار دادن انبیاء و اولیاء نه 


معارف القرآن ۲ | 


مطلقاً ممنوع بوده و نه مطلقاً جایز می‌باشد» بلکه در همان سطحی است 
که شرح آن گذشت؛ یعنی اگر کسی را مختا ر کل دانسته وسیله قرار دهیم؛ 
شرک و حرام استت .ولی اگر فقط آنرا وسیله و دستاویز پدانيم جایز است. 
اوجیه ای مداد معاهدم تیش دگه مرمع ور) دور تماد افو 
تفر بط شده‌اند«و اللّه اسال الصواب و السداد و بیده المبدء و المعاد» 


رمز پیروزی دین و دنیا هدایت به راه راست است 


در حقیقت تفسیر این امر بیان شد که دعائی را که قرآن کریم برای 
هر کار و هر کس و در هر حال انتخاب نموده است. دعای هدایت به راه 
راست می‌باشد. همچنانکه پیروزی آخرت موقوف به پیمودن راه راست 
بوده و سرانجام به بهشت منتهی میگردد. مدار پیروزی در امور جهان نیز 
طی کردن راه راست می‌باشد؛ اگر برای رسیدن بهدف از مقدمات صحیح 
و ۳ ۳ پتن کر تخس 
مات خارق. ح داده است؛ جهت از راه راست منحرف گشته و به 
پیروزی مورد نظر دست نیافته است. 

سرانجام نتیجه می‌گیریم که هدایت راه راست منحصر به آمور دینی 
و آخرت نمی‌باشد؛ بلکه درستی و پیروزی امور دنیوی نیز به ان وایسته 
است. پس فرد مومن‌نه تنها باید دعای هدایت به راه راست را در هر لحظه 

والثه الموفق 3 المعین 
بیاری خداوند متعال تضیر سوره فاتحه پایان یافت. 
وبثه الحمداوله و آخره و ظاهره و باطنه. 


۳ سا سوره بقره 


«سورة البقر 5» 


نام و تعداد ۲ یه‌ها: نام این سوره بقره است: ذکر آن به این نام در 
احادیث نبوی و آثار صحابه کرام موجود است روایاتی که در آنها از گفتن 
سوره پقره منع شده صحیح نمی‌باشد. .این سوره دارای ۲۸۶ آیه ۶۲۲۱ 
کلمه و ۲۵۵۰۰ حرف میباشد(۱) 

زمان نزول : این سوره مدنی است؛ یعنی بعد از همجرت پیامبر 
ان می اسلام: « بمدینه نازل شده است. گرچه بعضی از آیات آن هنگام 
حچتالوداغ درمکه تال گردیده که به آن آیات هم در اصطلاح مفسرین 
مدنی گفته میشود. اين‌سوره بزرگترین‌سوره قرآن است. و قبل از همه در 
مدینه طیبه نرول آن آغاز گردید. آیات گوناگون این سوره در زمانهای 
مختلف بر آن حضرت.نازل شد. تا آنجا که آیات مربوط به ربا (سود) در 
آخر عمر آن حضرت. و بعد از فتح مکه نازل شد و یک آیه از آن یعنی 
رواتقوایوماً تزجَعون فیّه الی اله» که آخرین آیه قرآن نیز می‌باشد» در 
روز دهم ذی الحجه سال دهم هجری در مکانی بنام منا هنگامیکه آن 
حضرت. سرگرم برگزاری فرایض حجهالوداع بود؛ نازل شد." بگونه‌ای 
که بعد از آن بیش از ۸۰یا ٩۰‏ روز نگذشت که آنحضرت: دارفانی را وداع 
گفت و سلسله وحی الهی برای هميشه منقطع گردید. 

فضایل سوره بقره: این سوره بزرگترین سوره قرآن کریم میباشد و در 
بر گیرنده مسائل بسیاری است. آن حضرت: تا کید فرمودند که سوره بقره 
را تلاوت کنید زیرا خواندن آذن همراه با خیر و برکت و ترک 
آن موجب حسرت و بدبختی است. همچنین اهل باطل نمی‌توانند بر 
خواننده این سوره مسلط شوند. قرطبی به نقل از معاو یه ! می‌گوید:«مراد 


۷ 1-قرطبی از مسلم به روایت اپوامامه باهلی 


معارف القرآن ۴ اس 


از اهل باطل ساحران هستند که بر خوانندگان این سوره سحر و جادوی 
آنها تا ثیر نخواهد کرد.»(۱) 

پیامبر اکرم« فرمودند:«شیطان از خانه‌ای که در آن سوره بقره تلاوت 
شود میگریزد.» همچنین فرمودند: سوره بقره سنام القرآن و ذروةالقرآن 
است. سنام و ذروة به بالاترین و بهترین قسمت هر چیزی گفته می‌شود؛ 
نی لین سبوره وگزرمعقم تر ابید ی رای ابیت شابام ترجوی 
است. چنانکه قبل از نزول هر آیه از این سوره هشتاد فرشته به احترام آن 
فرود می آمد.!۲ در حدیث دیگری از ابوهریره! آمده که در این سوره آیه 
ای وجود دارد که نسبت به تمام قرآن برتر و شریف‌تر است» و آن آیت 
الکرسی می‌باشد."" حضرت عبدالّه بن مسعود میفرماید: در سوره البقره 
ده یه وجود دارد و این آیات حاوی چنان فضیلتی هستند که اگر فردی 
انها را هنگام شب بخواند در آن شب اجنه و شیاطین وارد خانهاش 
نمی‌شوند و او و افراد خانوداه‌اش به هیچ نوع درد و رنجی گرفتار 
نخو اهند شد. اگر یات مورد نظر را بر فرد دیوانه‌ای بخوانند هشیار 
میشود آن ده آ به عبار تند از: چهار آیهاول سور بقره؛ آیةالکرسی و دو 
آیه پعد از آن و سه آیه آخر سوره بقره() 

نقل است که روزی آنحضرت. « در آنديشه انتخاب فرماندهی برای 
سپاه اسلام بود و در آن هنگام عده‌ای از مسلمانان سرگرم تلاوت قرآن 
بودند؛ اتفاقا در آن میان جوانی که سوره بقره را حفظ داشت؛ بپا خواست 
وبه تلاوت مشغول گشت. پیامبر اکرم دبناپر فضیلت سور پقرء فرماند هی 
لشکر اسلام را به ایشان محول فرمود.(۵) 


۱- قرطبی از مسلم به ره وایت ایو امامد باهلی . ۲-ابن کثیر از مسند احمد 
۳-ابن کثیر از ترمذی ۲-آبن کثیر 


۵-ابن کثیر از ثرمدی» نسائی ون ماحه 


۵ لس سوره بقره 


احکام و مسائل 

سوره بقره با توجه به مضامین و مسائل خود از امتیاز ویژه‌ای 
برخوردار است؛؟ ابن عربی میگوید:«من از نیا کان خود شنیده‌ام که در 
سوره بقره یک هزار امر یک هزار نهی یک هزار حکمت و یک هزار خبر و 
قصه و جود دارد.(۱) 

بدین جهت بود که حضرت فاروق اعظمابرای فرا گرفتن سوره بقره 
۲ سال و حضرت عبداله بن عمر!۸ سال عمر صرف نمو دند.!۲۲ 

در مورد سوره فاتحه قبلاً سخن گفتیم و روشن شد که در حقیقت 
سوره فاتحه خلاصه قرآن است و مطالب اساسی سه گانه آذن عبارت‌اند 
از. اول: ربوبیت خدا؛ یعنی پروردگار عالم بودن او. دوم: مستحق بودن او 
بعبادت و عدم شایستگی غیر. سومین مطلب هدایت به راه راست. و گفته 
شد که تمام قرآن بمنزله پاسخ آنست و دستیابی به راه راست نیز توسط 
قرآن مٍ مییباشد بدین جهت بعد از سوره فاتحه سوره بقره قرار دارد و 
پا (دلك الجِتَبٍ) آغاز میشود و به این نکته اشاره دارد که آن راه راستی را 
که میجویید در این کتاب است. در این سوره نخست اصول اساسی 
ایمان( توحید. نبوت؛ معاد) بصورت مجمل پررسی شده و در خر سوره 
نکات مربوط به ایمان بطور مفصل و مشروح بیان گشته است؛ حد فاصل 
عبادات؛ معاملات. اخلاق» اصلاح ظاهر و باطرن» و همراه باآن جزئیات 
بسیاری بیان شده است. 


۱-قرطبی و ابن کثیر ۲-قرطبی. 


معارف القرآن ۶ 


آیاتها ۲۸۶ سورة البقرة مدنية_ | رکوعها ۲۰ 
۱ ۶ آبه اسنتع سوره‌بقره‌مدن ی است ۴۰ رکوع آمنتو 
یشم ادته ء الل-حخَخن الرحیّم 
شروع رع می‌کنيم بام خی بی حدرمهران تین یت و کت 
لم(۱)ذل الکنب لاریب فیه‌هدیلتَیمٌ(۲ لین یمن لیب 
در ن تشد تیسجه رداق می‌ زد سنا اه یقن ميکند رای دید 


و یقعقه نااصلو گرم گرا رفله بنفقون<۳> رای بزمنونبعا رل 


بر پا میداد تادراو از یرای با ریا و کسانی که ایمان آوردند بر آنچه 

۳1 ل‌مْقبْلك و بالاخرة فرهم یوقنو ان(۴)او[ نک علی‌هدی ین رهم 

نازل شده‌برتووآنچه‌نازل شده پیش از تووآخرت راایقین می دانند.ایشانند بر هدایت‌ازطرف 
و لك هم لْفلخوند۵ه 


پروردگارخویش وایشانندرسیدهبه‌مراد. 
خلاصه تفسی 


این کتاب چنان است که در آن هیچگونه شکی وجود ندارد.(یعنی 
در اینکه قراد از جانب خال است؛ مجال هیچگونه شبهه‌ای نمی‌باشد و 
اگر فرد نادانی در مورد آن شبهه‌ای ایراد کند» در حقیقت تاثیری نخواهد 
داشت؟؛ ! زیرا امر یقینی با وجود ایراد شبهه باز همچنان یقینی باقی 
میماند)» راه نشان دهنده است برای خدا ترسانی که یقین دارند بر 
چیزهائی پوشیده. (یعنی چیزهائیکه از نظر عقل و حواس پوشیده‌اند و 


۷ سا سوره بقره 


میدارند»(قائم داشتن نماز یعنی موظف دانستن خود جهت ادای نماز با 
رعایت اوقات تعیین شده و شرایط و ارکان آذ) و از انجه مابه آنان 
داده‌ایم انفاق می‌کنند»(یعنی در کارهای خیر) و آنان چنان‌اند که یقین 
دارند بر آن کتابی که بسوی شما نازل شده است؛ و بر ان کتابهایی هم که 
جلوتر از شما نازل شده‌اند.( پعنی هم به فران ایمان دارند و هم به 
کتابهای گذشته و ایمان عبارتست از بر حق دانستن در حالی که عمل 
کردن چیز دیگری است بر حق دانستن تمام کتابهائی که خدا بر 
انبیاءگذ شعه اما 8 نازل فرموده فرض و شرط ایمان است»یعنی اینکه 
مومنان باید قبول کنند که آن کتابها همانگونه که خدا نازل کرده صحیح 
بوده است و تحریف و تبدیل اشخاص مغرض در آنها خطا و نادرست 
می‌باشد؛ همچنین باید تنها به قرآن عمل کرد زیرا کتابهای گذشته همه 
منسوخ گشته و عمل پر آنها جایز نیست) و بر آخرت هم آنان یقین دارند. 
فقط ایشانند بر راه راست که از جانب پروردگار به آنان رسیده است؛ و 
ایفتانتق. پیروة کامل ژیدنی چی اساعاصی تشد که در آیس جهات 
سعادت یافتن راه حق نصیبشان شد و هم در آخرت هر نوع پیروزی از 
ان ایشان است:) 

حل لغات 
* برای اشاره به چیز دور بکار میرود. 
ُبَ: یعنی شک و تردید هدی» از هدایت مشتق شده و معني‌اش 
ی ایس ُتَقَیْنّ» یعنی کسانی که متصف به صفت تقوی باشند؛ 
نسعتی لختوی فقوی پرغیر الست؛ و سراذ از آن الختتات از تافرماتی 
خداست غیب. یعنی آنچه خارج از درک حواس ظاهر (چشم و گوش و 
غیره) باشد. یو ؛ از اقامت مشتق شده و معنی آن راست کردن است؛ 
ف راست کردن نما یعنی آنر با خضوع و خشوع کامل و با آداب تمام ادا 
نمودن, رزقنهم؛ * از رزق گرفته شده و معنی آن روزی دادن است؛: 
هون *از انفاق مشتق گردیده و بمعنی خرج کردن میباشد: آخرت در 


دك 


[ ففت 


معارف القرآن ۸ ام 


لغت به چیزی که تاخیر داشته و پشت سر بیاید اطلاق میگردد و در اپنجا 
به عالم دیگری که در مقابل دنیا قرار دارد گفته شده است. بُوَقَْوْنْ؛ از 
ایقان و آن از یقین مشتق شده و یقین به اعتمادی گفته می‌شود که در آن 
جای هیچگونه شک و تردیدی وجود نداشته باشد. مُفلخون؛ از افلاح 
مشتق شده. بمعنی پیروزی کامل. 


معارف و مسائل 


تحقیقی پیرامون حروف مقطعه که در ابتدای بسیاری از سوره‌ها 
امده است. 

در اپتدای بسیاری از سوره‌ها یک کلمه که مرکب از چند حرف 
است آمده. مانند: الم؛ حم؛ المص؛ و غیر ه که در اصطلاح به آنها 
حروف مقطعه گفته میشود؛ و هنگام خواندن آنها هر حرفی جداگانه و 
ساکن خوانده ميشود. مثلاً الم را باید الف» لام میم» خواند بعضی از 
مفسرین درباره حروف مقطعه که در آغاز سوره‌ها آمده چنین اظهار نظر 
کر ده‌اند:« که این حروف اسامی همان سوره‌هاست» و بعضی گفته‌اند:« که 
اینها رموز اسماء الهی میباشند»اما بنزد جمهور صحابه و تابعین و 
علمای امت این حروف رموز و اسراری هستند که خداعلم آنها را بکسی 
عطا نکرده و جز او کسی آنها را نمی‌داند. ولی شاید علم آنها را بصورت 
رمزی به پیامبراکرم مک داده و تبلیغ آنرا به امت ممنوع کرده باشده و این 
نظر نزد آنها راجح است. بدین جهت است که هیچگونه مطلبی پیرامون 
تعبیر و تفسیر این حروف از آنحضرت یه نقل نشده است. امام قرطبی 
در تفسیر خود پیرامون حروف مقطعه بحث گذشته را اختیار نموده که 
خلاصه آن بشرح زیر است؛ عامر شعبی: سفیان ثوری» و عده‌ای از 
محد ین فرموده‌اند: «خداوند در تمام کتب اسمانی خود اسرار و رموزی 
قرار داده است که حروف مقطعه در قرآن نیز جزو آن دسته از اسرار الهی 


۹( سوره بقره 


می‌باشند. لذا حروف یاد شده از آن متشابهاتی اند که فقط خدا حقیقت 
آنها را میداند و بحث و گفتگو پیرامون آنها جائز نیست. 

با وجود این حروف مقطعه فوایدی برای ما در بر دارند که عبارتند 
از: 

۱- ایمان آوردن به آنها و تلاوت نمودن این حروف مقطعه ثواب 
عظیمی دارد. 

۲- داشتن برکات و فواید معنوی بگونه‌ای که اگر آن فواید در خور 
آگاهی ما نباشد» باز هم از غیب به ما میرسند. 

همچنین میفرماید:«نظر جمهور صحابه از جمله صدیق اکبر؛ 
فاروق اعظم. عثمان غنی» علی مرتضی عبدالّه‌بن مسعود و دیگران 
رضی‌الّه عنهم نسبت به حروف یاد شده این است که آنها اسرار الهی‌اند و 
از سوی خدانازل گشته‌اند. نه تنها باید به آنها ایمان بیاوریم بلکه باید آنها 
را همانگونه که نازل شده‌اند تلاوت کنیم ولی برای درک معنی آنها نباید 
بفکر فرو برویم که این عمل ناجایز است. 

ابن کثیر هم ضمن بررسی نظر قرطبی و غیره نظریه فوق را ترجیح 
داده است. البته تذکر این آمر ضروری است که بعضی از بزرگان دین که 
حروف مقطعه را معنی کرده‌اند» بدان جهت نیست که آنها این معانی را 
مراد خداوندی دانسته اند» بلکه هدف انهاتنها تنبیه و تسهیل و تمثیل 
بوده است. لذا کار آنها را اشتباه گفتن نیز خلاف تحقیق علما می‌باشد. 

ذك الکِتبٍ لارَیِب فیه: کلمه ذلک برای اشاره به دور بکار میرود 
و مراد از کتاب هم قرآن کریم است. لایْبَ یعنی شک و شبهه‌ای و جود 
ندارد. منظور این است که این کتاب طوری است که در آن هیچگونه شک 
و تردیدی نیست. ظاهراً در اینجا نباید اشاره بدور بکار میرفت. زیرا 
اشاره بقرآن است که در میان مردم موجود است. 

در حالی که هدف از این اشاره به دور در واقع اشاره به این نکته است 
که در صورت پذیرفته شدن دعای هدایت به راه راست می‌توانید پاسخ 


آنرا در قرآن پیاپید. همانگونه که قبلاً در سوره فاتحه ذکر آن بیان شد و نیز 
تفسیر و تشریحی است برای آن. 

نتیجه آن این است که حق تعالی میفرماید:«ما این دعا را شنیده‌ايم و 
قرآن را که آفتاب هدایت است. فرستادیم تا هر کس که طالب هدایت 
است. آنرا بخواند و درک کند. و به مقتضای آن عمل نماید.» همچنین 
راجع به آن گفته شده که در آن هیچ شک و تردیدی وجود ندارد؛ زیرا 
پدید آمدن شک و شبهه در کلامی به دو صورت میتواند پیش آید: 
نخست ابنکه در خود کلام اشتباهی رخ داده و انرا در مظان شک 
قرازدهد. 

دیگر آنکه در فهم و دانستن آن کلام بهنگام مطالعه اشتباهی بوجود 
آید که در این صورت اگر چه خواننده بعلت نارسائی و کج فهمی گرفتار 
تک تیشرضانا خو گم رنه شون هبل قزانتهی کید بداین جهت 
ذکر این نکته در قرآن با بأن کم فی رَیب» آمده است. 

پس با و جود اعتراض و شک هزار فرد نادان و سخیف. باز گفتن این 

نکته که در این کتاب مجالی برای هیچگونه شک و تردید وجود ندارد؛ 
کاملاً درستاست. 

هدی لِلمتقِیّن: هدایتی است از سوی خدا برای تقوی پيشه گان؛ 
یعنی هدایت ویژه‌ای که وسیله نجات و فلاح در آخرت باشد» مختص به 
که شرح آن در تفسیر سوره فاتحه گذشت: شامل تمام کاینات و 
موجودات عالم میگردد؛ 

اما هدایت دارای مراتبی است و به سه قسمت تقسیم میشود: اول 
هدایت تکوینی؛ یعنی هدایتی که شامل همه موجودات اعم از انسان و 

دوم هدایت مخصوص مومنین و سوم هدایت مختص مقربان درگاه 
الهی. (باز این نوع سوم هدایت. خود دارای مراتبی است بی حد و حصر) 


۰۱( سوره بقره 


قرآن در مواضع متعدد از هدایت عامه و هدایت خاصه سخن گفته است؛ 
ولی در اینجا منظور هدایت خاصه است که ویژه متقین میباشد» نباید 
تصور کرد که اشخاص غیر متقی بیشتر نیازمند هدایت‌اند؛ زیر از تحقیق 
مذکور چنین استنباط می‌شود که اختصاص آذ به متقین نمی‌تواند دلیل 
عدم هدایت برای غیر متقیان باشد. در دو ایه بعد به ذکر علاثم و صفات 
متقین می پردازد و نشان میدهد که این گروه هدایت یافته اند و راهشان راه 
راست است؛ پس هر کسی که طالب راه راست می‌باشد باید وارد این‌گروه 
شده و به آنان بپیوندد و پندار و گفتار و کردار آنان را نصب العین خویش 
قرار دهد شاید بدین جهت است که بعد از ذکر صفات, مخصوص متقین 
میفرماید:«آو لك علی هدی من رتهم و اولئك هم المْفلحوّن) یعنی 
این گرو» هستند که از سوی پروردگار خویش در جاده مستقیم قرار گرفته 
و این گروه پیروز شوندگانند. 

در دو آ یه فوق علاوه بر ذکر صفات متقین تعریف اجمالی ایمان و 
عمل صالح و اصول اساسی آنها نیز بیان شده است» پس مناسبت دارد که 
قدری پیرامون این صفات توضیح داده شود: مس و وس 

ون بلعیب و تقبمون السلوة و یخازززفنهم ون 
یعنی خدا ترسان کسانی هستند که به امور غیبی یقین دارند و قائم 
میدارند نماز را و از آنچه که ما به آنان روزی داده‌ایم انفاق می‌کنند. در این 
آیه سه صفت از صفات متقین ذ کر شده است: ۱- ایمان به غیب ۲- اقامة 
صلاة ۳- انفاق فی سبیل الّه و در خلال این صفات مسائل مهم دیگری 
وجود دارد که با اندکی تشریح بیان میگردد. 

مسأله اول تعریف ایمان: قرآن در دو کلمه «یومنون» و «بالغیب» 
تعریف کامل ایمان را بیان نموده و میفرماید: اگر دو کلمه ایمان و غیب 
بدرستی دانسته شوند» حقیقت ایمان و مفهوم آن نیز روشن میگردد. 
ایمان در لغت بمعنی یقین نمودن بر گفتار کسی از روی اعتقاد. بدین 
جهت تصدیق سخن کسی در محسوسات و مشهودات. ایمان گفته 


هت گت ترس سر 
معارف القرآن ۲ 


نمی‌شود. مثلاً اگر کسی به پارچه سفید. سفید بگوید و به پارچه سیاه» 
سیاه و دیگری آنرا تصدیق کند, این عمل را نمی توان ایمان آوردن 
دانست؛ بلکه به آنه تضدریق کردن میگویند. زیرا خر این تضدیق» اغتماه 
تصدیق کننده هیچگونه دخل و تصرفی ندارد؛ چرا که تصدیق آن از روی 
مشاهده صورت میگیرد در حالی که ایمان در اصطلاح شرع عبارت از 
پذیرفتن خبر پیأمبر از روی اعتماد بطور قطع و یقین است. کلمه «غیب» 
در لغت به چیزهای اطلاق میشود که وضوح آن برای مردم از را 
مشاهده محسوس بدیهی نباشد و نتوانند آنها را توسط حواس ظاهر 
#ازرک. کنتنل: 

هسمچنین مراد از غیب در قرآن همه آن چیزهائی است که 
آنحضرت ی از وجود آنها اطلاع داده است و نمیتوان آنها را توسط 
عقل و حواس دریافت؛ مانند ذات و صفات خداوند» امور مربوط به 
تقدیره چگونگی بهشت و دوزخ و حوادث مربوط به آنهاء وجود 
فرشتگان. کتابهای آسمانی و انبیای پیشین, که شرح مفصل آنها در پایان 
سوره بقره یعنی در «آمن الرسول» آمده است. گویا در اینجا ایمان مجمل 
و در پایان ایمان مفصل بیان گشته است. پس ایمان به غیب یعنی پل یرفتره 
بقینی کلیه تعالیم و هدایت‌هائی که توسط پیامبر اکرم تا اه هرد 
تقل آن مطالب از سوی حضرتش قطعی باشد. 

این است تعریف ایمان از نظر کلیه مسلمانان جهان.( از تعریف 
فوق چنین نتیجه میگیریم که ایمان تنها به دانستن اطلاق نمی‌شود بلکه 
ایمان یعنی پذیرفتن؛ زیرا اگر ایمان را فقط دانستن بدانيم شیطان و 
بسیاری از کفار حقایق را میدانستند و بر صدق رسالت آن حضرت لا 
نیز یقین داشتند ولی آنرا نپذیرفتند و ایمان نیاوردند. 

ماه دوم. اقامه صلاة: آقامه تنها پمعنی نماز خواندن نیست. بلکه 


۱-عقیده الطحاویه و عقاید تسفی و غیره 


۳ص سوره بفره 


عبارت از درست و کامل خواندن نماز از هر حیث است. که در آن رعایت 
تمام فرایض و واجبات و مستحبات و همچنین پای بند بودن بر آنها 
ضروری میباشد. 

در اینجا منظور از نماز مطلق نماز است که شامل فرایض و 
واجبات و نوافل می‌باشد؛ یعنی کسانیکه طبق اصول و موازین شرعی 
پایبند نماز بوده و کلیه آداب آنرا رعایت کنند مومن‌گفته میشوند. 

مساله سوم؛ انفاق در راه خدا: در اینمورد نیز نظر درست و حقیقی 
که اکثر مفسرین آنرا انتخاب کرده‌اند این است؛ که مراد ازآن؛ همه 
هزینه‌های مصرفی در راه خدا اعم از زکات فرضی و صدقات و نذور 
واجب و خیرات نفلی در راه خدا است. زیرا در قران کریم هر جاکه 

سخن از صدقات نفلی و عمومی رفته» کلمه «انفاق» بکار برده شده و برای 
مورد فرض آن عموماً کلمه زکات آمده است. 

جملهٌ «محا رَفاهم, که در این عبارت بکار رفته در واقع باعث 
ایجاد انگیزه انفاق در راه خدا می‌باشد و ما را به این حقیقت آ گاه می‌سازد؛ 
که همه اموالی که در دست شماست عنایت خداوند و امانت او می‌باشند؛ 
اگر همه آنها را در راه خدا انفاق کنید؛ بجا و درست می‌باشد؛ زیرا که در 
اینمورد هیچ احسانی از سوی انسان بچشم نمیخورد. 
جان دی دی هوئی اسی کی تهی 

حق تویه هی که حق ادانه هوا 

پعنی» روح عطیه خداوندی است که با فدا کردن آن باز هم حقی از 
گردن ما ادا نمی‌شود. 

بتانرآین اضافه کر دن کلمه (ضما) ببر آنکه تقد تیعیشن استه 
روشنگر ا؛ ین است که تمام اموال اعطائی خدا را صرف نیازهای شخصی 
خود ننمائید؛ بلکه مقداری از آنهاراانفاق کنید. 

اینجا در ذکر صفات متقین نخست ایمان به غیب و سپس 
اقامه صلو ة و انفاق در راه خدا را بر شمرد. 


معارف الترآن ۴ اس 


اهمیت ایمان بر همه روشن است زیرا مدار پذیرش کلیه اعمال 
میباشد. اما هرگاه کلمه ایمان همراه با عمل ذ کر شود فهرست آن طویل» 
و امار فرایض و واچبات ان پسیار می‌باشد. در اینجا این سوال پیش 
می‌آید که در دو عمل نماز و انفاق چه رازی پنهان است که از آنهمه 
اعمال تنها بذکر اینها اکتفاء شده است؟ پاسخ این است که تمام اعمالی 
که بر انسان فرض و واجب شده‌اند یا به پدن تعلق میگیرند؛ یا به مال؛ 
چون نماز مهمترین عبادت مربوط به تن» و انفاق مهمترین عبادت مربوط 
به مال می‌باشد» در اینجا به ذ کر این دو عمل بسنده نمود؛ پس در حقیقت 
سخن از دو عمل نیست؛ بلکه بیان این حقیقت است که این دو عمل در 
برگیرنده کلیه اعمال و عبادات میباشند. 

معنی تمام آیه چنین است: متقین کسانی هستند که ایمان و عملشان 
کامل است و مجموعه ایمان و عمل اسلام نام دارد. گویا در این یه همراه 
با تعریف کامل ایمان؛ به مفهوم اسلام نیز اشاره شده است؛ پس مناسب 
است که فرق میان ایمان و اسلام روشن گردد. 


فرق میان ایمان و اسلام 


ایمان در لغت بمعنی تصدیق کردن به دل و اسلام عبارت از اطاعت 
و فرمانبرداری است. محل ایمان قلب و محل اسلام نیز قلب و سایر 
اعضاء و جوارح می‌باشد. از دیدگاه شرع ایمان بدون اسلام و اسلام 
بدون ایمان فاقد اعتبار است؛ یعنی از نظر شرع تصدیق قلبی خداو 
رسول تنها به دل بدون اقرار زبان به اطاعت و فرمانبرداری خدا اعتبار 
ندارد» همچنین اقرار اطاعت و فرمانبرداری زبان زمانی معتبر است که 
توأم با تصدیق قلبی خدا و پیامب رح باشد. 

از نظر لغت دو کلمه اسلام و ایمان مفاهیم جدا گانه‌ای دارند که در 
مواضع متعددی از قرآن مطرح شده و اختلاف این دو مفهوم روشن 


۳۵ص( سوره بقره 


گردیده است؛ ,چینانکه در آیه ۱۴ سوره حیجرات میفرماید:قالتِ 
الاعراب اما قل لم و موا و لکن فولوا اشلمتا وَلمّا دخل الایمان 
فی قلویِکغ» یعنی اعراب بادیه نشین میگویند ما ایمان آوردیم؛ شما به 
آنها بگویید که ایمان نیاوردید بلکه بگویید اسلام آوردیم زیرا که هنوز 
ایمان در قلب شما جایگزین نشده است. 

این ختلاف که در آیه فوق میان اسلام و ایمان ذ کر گردید» صرفاً به 
اعتبار معنی لغوی آنست وگرنه قرآن بصراحت اعلام نموده که از نظر 
شرع اسلام بدون ایمان و ایمان بدون اسلام اعتبار ندارد؛ زیرا اگر اسلام 
(اقرار فرمانبرداری ظاهر) همراه ایمان نباشده در اصطلاح قرآن به ان 
«نفاق» میگویند» که جرم ان از کفر آشکار نیز شدیدتر میباشد. 

3 قرآن در آیه ۱۴۵ سوره نساً در این باره میفرماید:«ن المنفِمّیْن فی 
الدزثه الاسفل من النايی یعنی منافقین در پایین‌ترین طبقه جهنم قرار 
میگیرند. همچنین نص صریح قرآن؛ تصدیق قلبی بدون اقرار اطاعت را 
کفر میداند؛ بدین جهت در آیه ۱۴۴ سوره بقره میفرماید:رِعرفوّه کمّا 
دارند که بر فرزندان خودو در آیه ۱۴ سوره نحل میفرماید:۱ ححد وا 
بهاز انتیقنتها انفنهم ظلما و علوا» یعنی این مردم آیات مرا انکار 
میکنند؛ در صورتی که در دل یقین دارند و این روش آنان فقط بعلت ظلم 
و تکبر است. ۱ 

استاد محترم حضرت علامه سید محمد انور شاه کشمیری 3 در 
مورد مطلب فوق چنین اظهار نظر میکند:«مسافت ایمان و اسلام برابر 
است. اختلاف تنها در ابتداء و انتهای آنهاست یعنی ایمان از دل آغاز و 
به انجام اعمال ظاهر منتهی میشود در حالیکه اسلام از اعمال ظاهر 
ظاهری نینجامد ایمان دارای اعتبار نمی‌باشد؟ همچنین اگر اقراز زبانی به 
تصدیق قلبی منتهی نشوده آن اسلام نیز فاقد اعتبار است. 


معارف القرآن ۳۶ص 


تحقیق امام غزالی و امام سبکی نیز همین است و امام ابن هملم در 
کتاب «مسامر»» نیز اتفاق اه حق را بر همین نظر نقل کرده است. الب 
نون بما انٍل لك و ما آنزٍل من قلبك و بالاجرة هم یرون 

بعنی متقین کسانی هستند که ایمان دارند به آن کتابی که برای شما 
نازل شده و به کتابهائی که پیش از شما نازل شده‌اند و ایشان به آخرت هم 
یقین دارند. در این ایه سایر صفات متقین بیان شده و در آن قدری به 
تفصیل از ایمان به غیب و آخرت سخن رفته است. 

حضرت عبدالّ بن مسعود و حضرت عبدالّه بن عباس رضی ال 
عنهم درباره تفسیر این آبه فرموده‌اند:«مومنان متقی در عهد رسالت از 
میان دو گروه بوجود آمده بودند» یک گروه آنانکه قبلاً مشرک بوده بعدا 
به اسلام مشرف شدند و گروه دوم یهود و نصارا که اهل کتاب بودند و 
سپس مسلمان شدند. 

در ی اول ذکر گروه اول و در اين آیه ذکر گروه دوم بمیان ۳ 
است. بدین جهت همراه ایمان به قرآن ایمان به کتب سابق را نیز تصریح 
نموده است. این گروه بنابر حدیث صریح مستحق دو اجرند؛ یکی واب 
ایمان و عمل به کتب گذشته و دیگری ثواب ایمان و عمل به قرآن هنگام 
نزول آن» ایمان داشتن به کتب آسمانی گذشته امروز هم بر هر فرد 
مسلمان لازم است؛ لیکن در اینجا یک تفاوت وجود دارد؛ بدین معنی که 
امروز مراد از ایمان آوردن به آنها پذیرفتن این حقیقت است که آنچه حق 
تعالی در آنها نازل فرموده» همه‌برحق بوده و در زمان خود واجب 
الاطاعه بوده‌اند؛ اما بعد از نزول قرآن کلیه کتب و شرایع گذشته منسوخ 
گشته و تنها عمل به قرآن دارای اعتبار می‌باشد. 

یکت دلیل روشن بر مسله ختم نبوت 

از شیوه سخن یه فوق یک مسأله مهم و اساسی که همانا ختم 
رسالت توسط پیامبر اکرم است روشن میگردد. بدین معنی که 
حضرتش اخرین پیامبر بوده و پس از ایشان وحی نازل نخواهد شد؛ زیرا 


۷( سوره بقره 


اگر بعد از قرآن کتاب یا وحی دیگری می آمد. همانطور که در این آبه 
ایمان به کتب گذشته را لازم میداند؛ ایمان به کتب یا وحی آینده را نیز 
لازم میدانست. و درباره ان تأ کید فراوان میکرد و ایمان آوردن به آنرا 
مانند ایمان آوردن به کتب سابق چون تورات و انجیل لازم میدانست؛ اگر 
سلسله پیامبری بعد از آن حضرت و ادامه می یافت نیاز می رفت که ذ کر 
آن پیامبر و کتابش با اهمیت فوق العاده‌ای مطرح شود تا آیندگان در این 
مورد دچار اشتباه نشو ند. 

قران هر جا که سخن از ایمان بمیان می اورد همراه آن به پیامبران و 
وحی گذشته اشاره می‌کند؛ ولی در هیچ جا از پیامبر و وحی آینده سخن 
نمی‌گوید. نه تنها در این آیه این شیوه بکار رفته بلکه از ابتداء تا انتهای 
قرآن که حدود ۰ الی ۰ مرتبه از پیامبران و وحی گذشته و کتب آنها 
سخن گفته؛ در هیچ کدام از آنها اشاره‌ای به پیامیر و,وحي آینده نکرده 
است؛ مثلاً در یه ۴۳ سوره نحل میفرماید:«و ما الا من قلِک» و در 
آیه ۷۸ سوره من میفرماید:ه ولد ازشلئا لا ین قبك» و در آیه ۲۷ 
سوره روم میفرماید:«وقَ ازسلنا من فك زسلا و در آیات ۱۶۲۶۰ 
رما معر مت شا رش وق کلم در زر هی زد 
میفرماید:«و لد اجی ایک و الی این من قبلکه» و در آیه ۲سوره 
شور میفرماید:ه لک پوجی یکت و ال این من قبلکت» و در آیه 
۳ سور بقره میفرماید:« کما کیب علي لین من قلِگغ» و در آیه ۷۷ 
سوره بنی اسرائیل میفرماید:«سنه من قذازسلنا قبلک من رشلنا» در 
آیات فوق و نظایر اینها که سخن از فرستادن پیامبر یا وحی با کتاب بمیان 
آمده با کلمه من قبل و من قبلک مقید شده‌اند. و در هیچ موردی اشاره به 
ما بعد نکرده است؛ حتی اگر در آیات دیگر نسبت به ختم نبوت و انقطاع 
وحی نیز تصریح نمی‌شد. تنها همین طرز بیان قرآن برای شهادت این 


معارف القرآن ۳۸ص 


مطلب کافی و بسنده بو( 


تفسیر(متقین) با صفت ایمان به آخرت 


در آیه فوق دومین صفت متقین ایمان به آخرت ذکر گردیده است؛ 
مراد از آخرت سرای آخرت است. که در قرآن بنامهای گوناگون از جمله 
دارالقرار: دارالحیوان و عقبی آمده است؛ وسراسر قرآن مملو از ذکر 
چگونگی احوال هولناک آن میباشد. 

ایمان به آخرت یکت عقیده انقلایی است 


اگر چه بطور ضمنی ایمان به آخرت در ایمان به غیب نهفته است» 
اما حق‌تعالی بدین جهت آنرا صراحتاً ذکر فرمود که مهمترین جزء ایمان 
می‌باشد و نتیجه آن عمل به مقتضای ایمان است؛ در بین عقاید اسلامی 
اعتقاد به معاد تنها عقیده انقلابی است که دنیا را تکان داد و به شاگردان 
تعالیم آسمانی در اخلاق و سیاست در مقایسه با ملل جهان مقام ممتازی 
بخشید. این عقیده نیز همانند عقاید توحید و نبوت برای تمام انبیاء و 
شرایع مشترک و متفق علیه امده؛ علت ان هم روشن است؛ زیرا افرادی 
که هدفشان عیش و عشرت جهان باشد و از این رهگذر مشقت آنوا 
مشفت بدانند و به کیفر و پاداش اعمال و زندگی اخروی اعتقاد نداشته 
باشنده امتیاز بین حلال و حرام و صدق و کذب را مخل عیش و عشرت 
خود میدانند. و سرانجام عاملی که بتواند آنها را از ارتکاب جرم باز دارد 
وجود نخواهد داشت. 

قوانین تعزیری دولتها برای کاهش جرائم و اصلاح اخلاق قطعاً 
کافی نیست و مجرمان عادی به اینگونه جرائم عادت میکنند؛ اگر چچه 


۱- نرای مطالعه بیشتر پیرامون مساأله ختم نبوت میتوانید به رساله (ختم نبوت) از همین نو بسئده م احعه 


فرمایید. 


۹( سوره بقره 


افراد شرافتمند از ترس مجازات دولت؛ مرتکب انجام امور ناپسند 
نمی‌شوند» لیکن این اجتناب کوتاه مدت تا زمانی بچشم میخورد که 
کنترل اجتماعی و ترس از مواخذه دولت موجود باشد. پس در خلوت و 
نقاطی که ترس از قوانین دولت وجود ندارد. چه کسی میتواند او را پایبند 
ارزشهای الهی نموده و از ارضای هواهای نفسانی باز دارد؟ 

فقط در سایه ترس از خدا و اعتقاد به معاد است که ظاهر و باطن 
انسان چه تنها و چه در جمع هماهنگ و یکنواخت میشود و انسان یقین 
حاصل می‌کند که با وجود احراز مقامات بالا و زیستن در کاخهای دارای 
نگهبان و یا شب‌های تاریک بیننده‌ای او را می‌بیند؛ و نویسندگانی اعمال 
وی را ثبت می‌کنند. 

در اثر این اعتقاد و عمل کامل بر آن بود که در صدر اسلام چنان 
گروه پا کبازی بوجود آمدند که غیر مسلمانان از دیدن چهره و عملکرد 
آنان مشرف به اسلام می‌شدند. , 

نکته حائز اهمیت در اینجا این است که همراه با | خرت پجای کلمه 
«یو منول) واژه «یوقنون» بکار رفته است؛ زیرا در مقابل ایمان تکذیب و 
در برابر یقین؛ شک و تردید قرار دارد. همچنین اشاره به این نکته است که 
تنها تصدیق زندگی آخرت بسنده نیست. بلکه یقین بدان ضرورت دارد 
بدین‌معنی که گویا آخرت در برابر دیدگان او قرار داشته و هر لحظه آنرا 
حس میکند. 

در اثر همین ویژگی است که پرهیزگاران هميشه تصویر حضور در 
پیشگاه حق تعالی را جهت کیفر و پاداش به اعمال گوناگون مد نظر دارند. 
بنابراین کسی که جهت خصب نمودن حقوق دیگران اقدام به تشکیل 
پرونده‌های دروغین نماید و برای نشان دادن حقائیت خویش متوسل به 
شهادت دروغ گردد. همچنین خلاف دستور خدا کسب روزی حرام 
نماید پا برای تحصیل مقاصد پست مادی به دسیسه‌های خلاف شرع 
روی آورد؛ اگر هزار بار به ایمان پر آآخرت اذعان کند و از دیدگاه شرع 


معارف القرآن ۰( 


مومن گفته شود. اما فاقد یقینی است که قرآن از او انتظار دارد؛ زیرا آن 
یقین «یقین مورد نظر قرآن» در زندگی انسان انقلاب بوجود می‌آورد و در 
نتیجه ان به متقین نمت هدایت و پیروزی که شر آن در آیه ۵ سوره 
بقره چنین آمده«اولیك علی هُدّی من رتهم و ول وت هم اون 
یعنی تنها همین گروه بر ای ۳ پیروز 
۳ ۳ مي‌گردد. 
ره کف واه ۴۳ هم رهم الم تروشم لابومُونرع) 
عم مور یهن بتر ساني یا نترسانی ایمان نمی آورند. 
ختم له علی قلویهم و علی سَمعهم و علی ابصارهم غشاوة و 
مهر م زده خدا: بر دلهایشان وبر گوشهایشان» وبرچشمهایشان پرده‌است ویرای آنها 
هم عذاب عَظيّمٌ 0۷۱ 


النترت عذاب بذرگ: 
خلاصه تفسیر 


بدون شک کسانیکه کافر شده‌اند برابر است که آنان را بترسانی 
یانترسانی ایمان نمی آورند.(این سخن در مورد کفاری است که در علم 
خدا خاتمه انها به به کفر قطعی است و عموم کفار را در پر نمیگیرد زیرا 
بسیاری از آثها بعداً مسلمان شدند)؛ مهر زده خدا بر دلهایشان و 
برگوشهایشان؛ و بر چشمهایشان پرده است و برای ايشان عذاب بزرگ 


اسنتت. 


معارف و مسائل 


خللاصه مطالب ذیربط: : در پنج یه قبل ٍ پس از توضیح درمورد 
ایک ترا کعاب مایت انبت و از هرگوزه شک تردیک مزآ هه مه 
از افراد سعادتمندی بمیان آمد که از هدایت این کتاب کاملاً بهره 


۰۱( سوره بفره 


هیگین ثات 

قرآن ضمن بررسی علائم و صفات ویژه آنان به آنها لقب مومن و 
متقی داده است؛ سپس در پانزده یه دیگر اقدام به ذکر کسانی نمو ده که 
این مدایت را نپذیرفتند» و با انکار و عناد متعرض آن شدند» این عده را 
قرآن به دو گروه تقسیم نموده است؛ گروهی که علناً راه انکار و مخالفت 
را در پیش میگیرند که به آنها «کافر» گفته میشود و گروه دیگر کسانی که 
بعلت رذالت اخلاقی و اغراض پست مادی جرأت ابراز عقیده ندارند و 
متوسل به انواع مکاید میشوند؛ بدین معنی که هنگام روبرو شدن با 
مسلمانان میگویند ما مسلمانیم؛ قرآن و هدایت آنرا قبول داریم و همراه 
شما هستیم. در حالیکه انکار و کفر در دلشان وجود دارد؛ هنگام روبرو 
شدن با کفار میگویند ما هم عقیده و همراه شما هستیم و برای فریب 
مسلمانان و دانستن اسرار ایشان با آنها اظهار دوستی ميکنیم. نام این‌گروه 
به اصطلا ح قرآن «منافق» می‌باشد. 

یز 

سخن از کفار علنی و در سیزده أَیهٌ دیگر سخن از منافقین (ذکر احوال و 
علائم و سرانجام آنها) بمیا آمده از ملاحظه شرح و تفصیل تمام آیات 
در می‌يابیم که قرآن در بیست یه نخستین سور بقره از یک طرف انسان 
را بسوی چشمه فیاض هدایت (قرآن کریم) راهنمائی میکند و از سوی 
دیگر بر اساس معیار قبول يا انکار این هدایت تمام ملل جهان را به دو 
گروه تقسیم میکند: 

۱- هدایت یافتگان که مومن و متقی نامیده میشو ند. 

- - منحرفین و منکرین هدایت که به آنان کافر و منافق گفته میشود. 
گروه اول کسانی هستند که راهشان در حرط التی ات 
عَلَیْهمْ .در خواست میشود و گروه دوم کسانی که از راهشان در 
غیر المَعْضَوّب علنهم ول الا لیر باه وانته 


میشود؛ از این شیوه تعلیم قرآن روشن می‌شود که تقسیم‌بندی معتبر ملل 


معارف القرآن ۲( 


جهان در واقع بر اساس تقسیم بندی ایدئولوژیکی است؛ یعنی تقسیمی 
که به اعتبار اصول و نظریات مبتنی باشد. نه بر اساس نسب و رنگ و وطن 
و وضعیت: جغرافیایی؛ زیرا قرآن در آیهُ ۲سوره تغاین در این باره فرموده 
است:مَکُم فمنکخ کافرٌ و منک مُوُمنْ» یعنی خدا همه شما را آفرید 
میتی ی ات نیو بعضی کأض خانید: 

در آیات ۷و۸ سوره بقره حق تعالی صفت کفاری را که در کفر 
ورزیدن خود به مرحلهٌ عناد و دشمنی آشکار رسیده بودند و حاضر به 
شنیدن سخن حق و دلیل روشن نبودند» ذکر نموده و فرموده است:«سنت 
خدا درباره این گروه از مردم | ین است که ابتدا در این جهان کیفر عمل 
غنوه را قدا به این صنورت دریافت می‌کنند که پدر ده یشان سهر زکه 

میشود؛ چشم و گوششان از دیدن و شنیدن سخن حق بسته میشود و در 
برخورد با حقیقت و راستی چنان می‌شوند. که گوئی نه برای دیدن 
چشمی و نه برای شنیدن گوشی و نه برای ادراک عقلی دارند. در پایان 
آیه مبتلا بودن این گروه به عذاب عظیم ذکر گردیده است. 


کفر در لغت. بمعنی «پوشیدن» آمده. بدین جهت است که به 
ناسپاسی کردن هم کفر گفته میشود؛ زیرا شخص ناسپاس احسان محسن 
را می‌پوشاند. ودر اصطلاح شرع عبازت از انکار یکی از چیزهائی است 
که ایمان آوردن به آن فرض باشد. مثلاً خلاصه ایمان عبارت از این است 
که آنچه را پیامبراکرم جک از سوی خدا آورده و بوت آنها قطعی و یقینی 
است؛ همه را باید با قلب تصدیق کرد و حق دانست پس اگر یکی از این 
تعلیمات را حق نداند یا تصدیق نکند. کافر نامیده میشود. 


۳ص سوره بقره 


معنیی آنذار 


کلمه انذار عبارت از خبری است که توأم با ترس باشد؛ همانگونه 
که ابشار خبری را گویند که از آذ سرور وشادمانی حاصل آیذ: این کلمه 
در لغت اردو به (ترسانا) و در فارسی به( ترسانیدن) ترجمه شده است. در 
حقیقت به مطلق ترسانیدن انذار نمیگویند؛ بلکه به ترسانیدن توأم به 
شفقت و مهربائی انذاررگفته می‌شود. مانتد ترسانیدن بچه‌ها از آب و آتش 
و مار و کژدم و حیوانات درنده و غیره. 

بنابراین به تهدیدی که دزدان و افراد ظالم و ستمگر میکنند؛ انذار 
نمی‌گویند و این ترسانندگان را نذیر نمی‌نامند. لقب نذیر مختص پیامبران 
است؛ زیرا که ایشان بدلیل شفقت به امت خود آنها را از مصائب آینده 
می‌ترسانیدند. چون برای مبلغین و مصلحین لازم است که با مخاطبین 
خود از در خیرخواهی و همدردی در ایند و هدفشان تنها رساندن یک 
کلمه نباشد» پس به لقب نذیر مخصوص گردانیده شدند. 

در این آیه برای تسلی پیامبر اکرم و خاطر نشان می‌سازد که 
کوشش شما جهت اصلاح کفار معاندین که با وجود شناخت حقیقت 
اصرار بر کفر و انکار دارند یا پعلت تکبر و کج اندیشی حاضر به شنیدن 
سخن حق و دیدن دلایل روشن نمی‌باشند موثر واقع نمی‌شود؛ زیرا 
کوشش و عدم کوشش در حق آنها یکسان است. 

قران علت انرا در ایات بعدی چنین توضیح میدهد. که خداوند بر 
دلها و گوشهایشان مهرزده و بر چشمهایشان پرده قرار داده است و 
اینگونه, کلیه راههای درک و فهم آنها بسته شده است. 

انتظار اصلاح ایشان توأم با دردسر است؛ بدین جهت مهر بر چیزی 
زده میشود که چیزی دیگر از خارج وارد آن نگردد و مراد از مهرزدن بر 
دلها و گوشها این است که مجالی برای پذیرفتن حق در آنها وجود ندارد. 


معارف القرآن ۴ص 


(اين حالت آنها به مهرزدن بر دل و گوش تعبیر شده است) ولی برای 
چشمها بجای کلمه «مهر» واژه («پرده) بکار رفته است؛ فلسفه‌اش امن 
است که فکر و تخیل از یک جهت وارد دلها نمی‌شود. بلکه از هر سو 
میتواند بیاید. 

همچنین صداهای گونا گون از هر سو شنیده میشوند و راه 
جلوگیری این منایع زمانی امکان پذدیر میشود که بر انها مهر زده شود در 
حالیکه چشم خلاف آنهاست؛ , یعنی ادراک آن فقط از یک جهت و آنهم 
از قسمت جلو می‌باشد. کارا ا رنه وال کار کیرباف 
آن نیز خاتمه خواهد یافت(۱) 


کیفر دنیو ی گناهان سلب توفیق است 


۰ از آیه فوق روشن میشود که کیفر اصلی کفر و هرگناه دیگر در 
اخرت داده میشود و تنها کیفر بعضی از گناهان در این جهان دریافت 
میشود که به آن مکافات در دنیا میگویند. 

این کیفر دنیوی گاهی بدین صورت است که توفیق اصلاح از فرد 
سلب میشود و انسان از انديشة حساب و کتاب اخروی غافل میماند؛ در 
گناه و عصیان به جلو میرود و سرانجام زشتی آن اعمال از نظرش محو 
میشو د. 

بعضي از بزرگان در این مورد گفته‌اند:«ن من جرا السَتَة الشتته 
ها و ان من جَراء لحسَهةلحَسه غهاء یعنی یکی از کیفر گناهان 
این است که گناهان دیگری را بخود جذب میکند و یکی از پاداش نیکیها 

در حدیث آمده است که: هرگاه انسان مرتکب گناهی شود در قلب 


۱- مظهری 


۵ اس سوره بقره 


او یک نقطه سیاه بوجود میاًید؛ همچنانکه وجود یک لکه سیاه بر لباس 
سفید موجب عدم خشنودی انسان میگردد از نخستین لکه گناه بر 
صفحه قلیش نیز پریشان ميشود. اگر او از این گناه توبه نکند و مرتکب 
گناهی شود لکه‌ای دیگر بر قلبش پدیدار میگردد» و اینگونه در اثر 
ارتکاب هر گناهی یک نقطةٌ سیاه بوجود میا ید و سرانجام سیاهی تمام 
قلب او را احاطه میکند؛ در این حالت است که او نه کار بد را بد می‌داند. و 
نه کار خوب را خوب؛ حتی تشخیص نیک و بد در قلب او از بین میرود. 
قرآن نام این سیاهی و ظلمت را با کلمه «راب یا رین» ذکیر کرده 
چتانکه در آیه ۱۳ سورة مطففی میفرماید:هکلابل ان علی فلوم ما 

کانوا کیب (» و ترمذی با سند صحیح از ابوهربره نقل کرده که 
آنحضرت کار فرمو ده‌اند: «هرگاه انسان مرتکب گناهی شود دل وی سیاه 

میگردد؛ ولی بمحض اینکه توبه کند» مجدداً دلش روشن میشود.(۲) 

نصیحت در هر صورت برای ناصح مفید است 
خواه مخاطب قبول کند, خواه نکند 
این آیه موعظه و عدم موعظه آنحضرت یا برای کفار ازلی (۲) 
۳ ۳ نیز آورده نشان 
میدهد که این برابری در حق کفار است. ه در مورد وسول خداعه زیر به 
ایشان ثواب تبلیغ و تعلیم و مساعی چهت اصلاح خلق میرسده بدین 
هط ماقرا از دایز دتم ققک مه ین ده 
از مردم ممانعت بعمل نیامده. بدیهی است که هر کس وظیفه دعوت به 
دین و اصلاح مردم را انجام دهد. خواه موثر واقع شود یا نشود در هر 
صورت. او پاداش عملش را دریافت خواهد کرد. 


۱- مشکاء از مسند احمد و ترمذی. ۲-قرطبی. 


۳- کفازی که از روز ازل کفرشان مقدر شده است. 


معارف القرآن ۴۶( 


پاسخ یک تردید 


متصود اين آیه همان است که در آیبه ۱۳.سورة مطففین چنین 
رده« کلائل ان علی فلزیهم ما کائوا َکیبُوَنْ» , پعنی اینطور نیست» 
بلکه بر دلهایشان زنگار نشسته است» همان ژنگار است که در ی مذکور 
به کلمه مهر پا پرده تعبیر شده است. شاید در اینجا این شک بوجود اید 
که وقتی خدا بر دلهایشان مهر زده و حواسشان را از کار انداخته آنها در 
کفر خود معذورند» و تعذیب آنهابی معنی است پاسخ این است که آنها به 
آزادی و اختیار دست به شرارت و عناد زده و استعداد خود را بباد 
داده‌اند؛ پس فاعل و مسبب تباهی استعداد خویش خود آنان هستند و 
وان متمال سرد عالی افعال بان اعد مر ز34 و بکترن شمیت 
داده, نشان میدهد که وقتی آنان صلاحیت قبول حق را,در خود با وجود 
شناخت و آگاهی تبا » کنند طبق سنت الهی کیفیت «عدم صلاحیت» در 
دل و حواسشان جایگزین میگردد 
وش الامن مر ول امابالهٍ مایم الاخر ماه بش منیت(۸) 
ی زد مسق فده ما ایمان آوردب نز شدایبه زیز تیا ۳1 هرگز 
بخدعو نله و یاو مار بخدعون الا انفسهم وم پشعرون<٩)‏ 
ممن نیستند. ی کي مس 
فی فلز یهم مُرّض دم رن ین 
قرشم 1 در دلهایشان بیماری | است. باز اضافه فرمود خدا بیماری آنه واوبراي آنها ‏ ملاب 
ُونَد۰ 0و اذا قیل له لا تفسدوافی الاژض الوا آنما نَحن 
هه آنچه دروغ می‌رگفتند و چون به نها گفته می شود فساد نیاورید 4 
مصْلحوّن ۱۱ الا انهم هم دون و لک لا یشعرون:۱۲) 
می‌گو یند ما مصلح مصلح هستیم. بدانیدکه یشان ازفسادکرنندوولی نمی فهمند وقتیکهگفتهمی شود 
واذا قیل له امنواکتا امن لاس الا امن کما ام السفهاء 


آنانکه ایمان بیاورید چنانکه ایمان آوردند مردمان» می‌گویند آیا ایمان بیاوریم چنانکه ایمان 


۷ سل سوره مره 


5 ام هم اشفا رسفا و لک له تقوم ۶( و اذا ی ای 
آوزدند - و ؛ بی‌خردان‌ولی‌نمی‌دانند. ,وچون‌ملاقات‌می‌کنند بامسلمانان 
امتُوا ال اما و اذا خلو | لی شيطینهم ال انا م۳ انم 


می‌گو یند ماایمان آورده‌ايم وجون تنهامی شو رورت ۳9 


_‌ 


۵ غق هو م 8۶ 


نحن مُستهزء و ن( ۱۴ اه بستهز َض پشتهر یء بهم و یمد هم فی طغیا بانهم 
ماربامسلمانان» تمسخو باه ری رم وآننرا در سرکشی شان ترقی می‌دهد 
َعْمَهوْنَ (۱۵) ۳۳ الذین اشتر و الَللة دی مَار بت 
تن کورند. ایشانند که ۱۳ چوض هدایت پس سودی نداد 
َجَارنَم و ما کانوامهتریی(۱۶ تلهم کمتل‌الزی استوقدنازا فلا 
معامله آتها و نشدند راهیاب. مثالشان بانندکسی است که آتشور روشروکرد پس چون دوشن 
اضاءت ما حولهذهب لو رهم و تر کهمفی ظلدت لایْبْصرٌ دون (۱۷) 
اش نیو ساب رو شنی آنها را و گذاشت نها را در تر یکیها یت 
نب بکم عش عمی فهم لا یوجُون ۱۸ او کصَیّب من ح السَمَاء 

نمی بیتند. کر در و کورند» پس باز نمی گردند. یا مثالشان چنان است که باران از آبنمان 
طت و رعد د و توق ی ون اصا بَهْمْ فی ادا نهم من الصَوَاعق 
تندبباردودرآن تاریکی و رعدوبرق‌باشد مي‌گذارندانگشتها یشان رادرگو شهای خو داز تومن باعقه ها 
حلرلتوت ت | محیط بالکفر ۹۱ ۱)یکاد الق یط ف بارهم 

زو ترمیر ۳۸ خداوند احاطه کننده کافران است. نزدیک است که بر باید برق 
کل اه وا فیه و لذا الم عَلیهم قامُوا و لو شاء له 
و آن و چون تاریک می شود می 
ی فد علی کل شنم ود( ۷ 


معارف القرآن ۸ 


خلاصه تفسیر 


و بعضی ازمردم چنین‌اند که میگویند ما ایمانآوردیم بخدا و به روز 
فیامت در حالیکه آنان کاملاً پی‌ایمانند(پلکه) فریب کاری میکنند با خدا 
و کسانی که ایمان آورده‌اند و در واقع بجز از خود با کسی فریبکاری 
نمی‌کنند» و شعور ندارند( که سرانجام بد این فریبکاری دامنگیر خود 
آنها میشود) در دلهای ایشان پیمازی بزرگی است باز هم خدا ان زود 
بیماری آنها را ( در این بیماری خبث طینت و حسادت روز افزون آنها از 
مشاهده ترقی اسلام و مسلمین و نیز پریشانی از آشکار شدن کفر آنها 
پچشم میخورد) و برای انها عذاب دردناک است.بعلت انکه دروغ 
می‌گفتند (یعنی به دروغ ادعای ایمان میکردند) هنگامیکه به ایشان گفته 
میشود که در زمین فساد نکنید» میگویند ما هستیم که اصلاح می‌کنيم (اما 
زمانیکه در اثر رفتار منافقانه آنها فتنه و فساد برپامیشد و فرد 
خیرخواهی آنها را تفهیم میکرد که دست از فتئه انگیزی و کارهائی که 
موجب فساد میشودبردارند در پاسخ خود را بجای مفسد. مصلح معرفی 
میکردند بدین معنی که فساد خود را اصلاح نشاأن می‌دادند) بیاد داشته 
باشید که پی‌شک ایشان مفسدانند اما شعور انرا ندارند( این دلیل جهالت 
و نادانی آنهاست که عیب خود را هثر می‌پندارند. در صفحات بعد در 
مورد جهالت دیگرآنان که هنر دیگران یعنی ایمان خالص‌شان را عیب 
می‌دانستند و حقیر می‌شمردند سخن خواهیم گفت) و هنگامیکه به آنان 
گفته شود که شما چنان ایمان بیاورید که ایمان آورده‌اند کسان دیگر 
می‌گویند: آی ما ایمان بیاوریم همانطوری که ایمان آوردهاندنادانان؛آ گاه 
باشید که 9 نادان اما تب ثبی‌دابازطاهرا منافقین این مسختان ۳ 


ی 9 
ملاقات می‌کنند منافقان با کسانی که ایمان آورده‌اند میگویند: ماهم 


۹ الا سوره بقره 


ایمان آورده‌ايم و هنگامیکه تنها می‌شوند پیش بزرگان شرور خود 
میگویند که بدون شک ما همراه شما هستیم و ما(مسلمانان را) فقط 
استهزاء می‌کنیم(یعنی به مسلمانان با شوخی و تمسخر می‌گویيم که ما 
ایمان آورده‌ايم در حالیکه حقیقتاً با شما هم عقیده هستیم البته خدا در 
آینده جواب استهزای آنها را میدهد) خدا استهزاء می‌کند به آنان و 
فرصت میدهد به ایشان که در سرکشی خود حیران و سرگردان 
باشند(منظور از استهزای خدا این است که به آنان فرصت میدهد تا 
گرفتار کر کامل شده جرمشان سنگین شود سپس بطور ناگهانی گرفتار 
گردند چون این فعل خدا در مقابل استهرای آنان صورت می‌گیرد از آن 
بعنوان استهراء تعبیر شده است) ایشان کسانی هستند که خریدند 
گمراهی را پجای هدایت پس سود نکرد تجارت آنها و نه ایشان به راه 
راست رفتند (یعنی آنها استعداد تجارت داشتند و بجای هدایت که 
چیزی با ارزش است گمراهی را خریدند) مثال ایشان مانند کسی است 
که آتش روشن کرد پس وقتی که روشن کرد آ: تش اطراف او را در عین 
حال خدا سلب کرد روشنی‌شان را و گذاشت آنها را در تاریکی که هیچ 
چیزی را نبینند(همچنانکه این شخص و همراهان وی پس از مشاهده 
روشنی در تاریکی قرار گرفتند منافقین نیز پس از دیدن روشنی حق در 
تازیکی گمراهی گرفتار می‌شوند همانطور که چشم و گوش زبان فرد ید 
شده در تاریکی بیکار شده کاری از پیش نمی‌برند. منافقین نیز در تاریکی 
جهل و نادانی چنین حالتی دارند که گوئی) ایشان کر و لال و کورند. 

پس اکنون بر نمی‌گردند:(زیرا که صلاحیت دیدن» شنیدن و دانستن 
را از دست داده‌اند. 

آنچه شرح آن گذشت مربوط به منافقانی بود که به طیب خاطر بر 
کفر خود اصرار می‌ورزیدند و هیچگاه تصور ایمان در ذهنشان بوجود 
نمی آمد؛ اما در آینده از دسته‌ای دیگر از منافقین سخن به میان امده که 
در واقع گرفتار شک و تردید بودند؛ ولی گاهی در اثر مشاهده حقانیت 


لام سوق آن تعنایل من‌شبیه و چون آغراضی نی پر نها مللط 
می‌شد. این تمایل در آنها نتیجه عکس می‌داد) با متال آن منافقان چنین 

است که از آسمان باران وا جرد ماو 
باشد و کسانیکه در این بارندگی راه می‌روند انگشتهای خود را در 
گوشهاشان جای دهند بجهت صاعقه از ترس مرگ و خداوند احاطه 
کننده کفار است حالت برق نیز چنین است که بینائی آنها را ربوده باشد و 
همینکه برق بدرخشد در روشنی آن بحرکت در می‌آیند و هنگامی که 
تاریکی آنانرا فراگیرد متوقف می‌مانند و اگر خدای می خواست چشم و 
گوششان را سلب می‌نمود بی‌شک خداوند بر هر چیز قادرست (پس هم 
چنانکه اینگونه افراد در طوفان باد و باران می‌ایستند حال منافقین هم در 
تردد است نمی توانند کار بکنند) 


معارف و مسائل 


همانگونه که قبلاً گذشت و در ابتدای سوره بقره روشن شد که قرآن 
کریم از هر گونه شک و تردید مبُرا است. سپس در بیست آ یه دیگر به ذکر 
احوال دو گروه از مردمی که موافق و مخالف قرآن هستند پرداخت؛ 
بدینصورت که در پنج آیه اول از متقین یعنی کسانی که آنرا پذیرفتند و در 
دو آیه دیگر از منکرین قرآن یعنی آن دسته از مردم که علناً و از روی 
عناد آنرا انکار کردند سخن رفت. سپس در سیزده آیه بعد از کفار و 
منکرینی سخن بمیان آمد که بظاهر خود را مسلمان می‌گفتند اما در 
حقیقت موّمن نبودند که این‌گروه را قرآن منافق نام نهاده است. 

در دو آینه اخیر از یات گذشته در مورد منافقین چنین 
میفرماید:«بعضی از مردم میگویند که ما به خدا ایمان آورده‌ايم حال آنکه 
آنها موّمن نیستند و با خدا و مومنان خدعه میکنند. سرانجام نتیجه این 
فریب‌کاری متوجه خودشان خواهد شد با وجود این‌به این حقیقت شعور 


۱ص سوره بقره 


ندارند» در اين آیه ادعای دروغ بودن ایمانشان آشکار شده نشان میدهد 
که این ادعا فریبی بیش نیست. بدیهی است که کسی نمی‌تواند خدا را 
فریب دهد و اغلب میدانستند که نمی‌توانند خدا را فریب دهند. اما در 
اینجافریب کاری آنها با رسول خدا وموّمنان را به خدا نسبت داده 
میفرماید: ایشان با خدا فریبکاری می‌کنند.) 

بنابراین در مورد سرانجام کار منافقان چنین میفرماید:«این نادانان 
جز خود کسی را فریب نمی‌دهند زیرا خداوند متعال بالاتر از هر نوع 
نکر حیلهآنان اسب رمول خداو بلعکن فز جژسه فمی وی 7 
فریب آنان در امان میباشند؛ و هیچگونه ضرری متوجه‌شان نمیگردد؛ 
البته و بال این فکر و حیله در دنیا و آخرت دامنگیر خود آنها خواهد 
شد.) 

در آیه سوم میفرماید:«بیماری بزرگی در دلهای آنها وجود دارد و 
خدانیز بیماری آنهاراافزایش: "داد» مرض با بیماری به حالتی اطلاق 
میشود که فرد در اثر آن حالت اعتدال خود را از دست بدهد و در رفتار او 
اخثلال بو جود آید. و قر تقبج محر به مرگ و فیستی وی گنوفة: در 
اصطلا اح قرآن و حدیث به کیفیات نفسانی که در راه رسیدن به کمال 
شا ار دابا پدید آورد مرض گفته میشود که در اثر آن» فرد از 
پرداختن به مسائل ویژه انسانی بازمانده نهایتاً به هلاکت روحی او منتهی 
هیکور 3 

حضرت جنید بغدادی» سل میفر ماید: امراض گوناگون قلب در سَایه 
تبعیت از شهوات نفسانی بوجود ميایند» همانطور که امراض جسم بعلت 
عدم اعتدال اخلاط در انسان ایجاد میگردد. در این آیه به کفر پنهانی که 
در دل منافقان وجود دارد مرض اطلاق شده | ست؛ این بیماری از نظر 
جسمی و روحی مرضی بزرگ و مهلک است. روحی بودن این بیماری از 


۱- قرطبی عن الحسن 


معارف القرآن ۳ص( 


دو جهت کاملاً آشکار است» نخست ناسپاسی از آفریدگار و سرکشی از 
اجرای احکام او که کفر نام دازده و بنوبه خود بزرگترین پیماری روح 
انسان و بدترین لکة ننگ بر تلارک شرافت انسانی اوست. ثانیا پنهان 
نمودن اصول و موازین ایمان بمنظور دست یابی به اغراض پست دنیوی 
و علع جر جرأت بر اظهار مکنونات ضمیر خوده دنائتی دیگر است که برای 
روح» مرض بزرگی بشمار میرود. 

جسمانی بودن مرض نفاق باین معنی است که در دل منافق هميشه 
این تردید وجود دارد که شاید در جائی شخصیت واقعی و هویت اصلی 
وی آشکار گردد؛ این اضطراب و پریشانی همیشگی که شبانه روز وی را 
رنج میدهد خود یک مرض جسمانی است. نکته دیگر اینکه سرانجام این 
بیماری منجر به حسد میشود؛ در درون منافق با مشاهده پیشرفت و ترفی 
مسلمانان آتشی شعله‌ور میگردد» و چون مجال اظهار آنرا ندارد این 
عامل خود موجب مرض جسمی او میگردد. 

اینکه حق‌تعالی فرمود: به مرض آنها افزودم» بدین معنی است که 
این مردم از مشاهده ترقی اسلام و مسلمین در آتش حسد می‌سوزند 
هنگامیکه خداوند این ترقی را افزايش می‌دهد مشاهده شکوه و 
سربلندی بیشتر مسلمانان باعث ازدیاد مرض آنها میگردد. در آپه های 
چهارم و پنجم. به یادآوری اشتباه دیگر منافقین می‌پردازد و می‌گوبد که: 
ابشان صلاح و فساد را منحصر به ادعای زبانی میدانند؛ در حالیکه چنین 
یمیت زیرا هیچ دزد و راهزنی حاضر نیست که خود زا مفسل بذاقد. پس 
مدار ب بر اد مان امعاکه انبامخرتمار اظر ان مد شیاه باشد چام 
دهنده را مفسد میگویند؛ ولو اینکه نیت او فساد نباشد در اه 
معیار صحیح ایمان در مقابل منافقین گذاشته شد که آمئواکما آمَنْ 
الناس, یعنی ایمان بیاورید همانگونه که مردم دیگر ایمان آورده‌اند. مراد 
از کلم «ناس» در این جمله به اتفاق مفسرین» ی جع هستند؛ زیرا 
آنان هنگام نزول قرآن ایمان آوردند. پس نزد خدا ایمانی معتبر است که 


۳ سا سوره بفره 


همانند ایمان صحابه باشد» بدین معنی که به هر چیز و برهرکیفیتی که 
صحابه ایمان داشتند. اگر دیگران نیز ایمان داشته باشند آن ایمان؛ 
ایمان‌راستین می‌باشد. 

در غیر اینصورت ایمان بحساب نمی‌آید. بدیهی است که ایمان 
صحابه معیار ایمان امّت است و پر اساس آن ایمان سایر امّت مورد 
سنجش قرار می‌گیرد. پ پس آنچه مطابق این معیار نباشد نه تنها از نظر شرع 
به آن ایمان گفته نمی‌شود. بلکه به عمل کنندگان آن نیز ممن اطلاق 
نمی‌گردد. هر عقیده و عملی که بر خلاف معیار فوق باشد» اگر چه ظاهرا 
وب پوتم وبا نت خوب افجیم گیرده نود رخ قاقد امتاراک 

منافقین؛ صحابة کرام و یاران پیامبر را سفهاء یعنی احمق 
می‌گفتنده اساسا شیوه برخورد گمراهان هر زسان» با افراد مصلح نیز 
اینگونه است که : بر آنان نام احمق و نادان می‌گذارند اما قرآن نشان 
می‌دهد که خود ایشان احمق‌اند» زیرا به دلایل روشنی که پیامبر از سوی 
خدا اورد ایمان نیاوردند. 

در ی هفتم از چهر؛ُ دیگر منافقین یعنی نفاق وسیاست دوروئی 
ایشان پرده بر می‌دارد؛ و میگوید که آنها هنگام مواجهه با مسلمانان 
میگویند که منمن و مسلمانيم: وهنگام ملاقات با کفار ملّت خود 
میگویند ما در واقع همراه شماییم و با مسلمانان صرفاً بخاطر تمسخر و 
استهزاء و تحمیق آنها ارتباط برقرار می‌کنیم. 

ایا هشتم پاسخ گفتگوی احمقانه منافقین می‌باشد» این نادآنان 
چنین تصور می‌کنند که با مسلمانان از در استهزاء وارد می‌شوند. و آنانرا 
تحمیق می‌کنند. حال آنکه در حقیقت خود ایشان احمق‌اند» زیرا 
خداوند با حلم و بردباری بدیشان فرصت می‌دهد و سرانجام زمینه را 
برای استهراء آنها فراهم می‌سازد؛ بدین شکل که بظاهر از آمدن عذاب 
خدا غافل ميشوند و در سرکشی خود پیشروی می‌کنند» همینکه 
جرمشان سنگین شود نا گهان گرفتار عذاب میگردند و چون این‌عمل خدا 
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پاسخ به استهزاء آنان میباشٌلد» بدین جهت به از_ظ استهزاء تعبیر شده 


است: 

یه نهم بیان حالت دیگری از منافقین است؛ بدین معنی که قبلا 
مبتلای کفر بوده‌اند» سپس اسلام را از نزدیک دیده و حلاوت ارزشهای 
متعالی انرا چشیده‌اند. ولی اینک با وجود مشاهده و درک کفر و اسلام 
متاشفانه برای دستیابی به مصالح پست دنیوی خویش؛ کفر را بجای 
اسلام انتخاب نموده‌اند. قرآن این داد و ستد آنها را با کلم تجارت دذ کر 
کردهء نشان میدهد که آنها سلیقهٌ تجارت راهم ندارند» زیرا با ارزش ترین 
چیز را که ایمان است؛ از دست داده بجای آن چیز پست و مشمّت آور 


یعنی کفر را خریده‌اند. 

در چهار یه آخر برای مجشم ساختن وضع منافقین صدر اسلام 
دو مثال آورده و وضع آنها را نفرت انگیز نشان میدهدء وچون منافقین ان 
زمان دو گروه بو دنده برای هر کدام مثالی زده است. 

نخست: گروهی که در کفر ورزیدن خود پخته بودند و اظهار به 
دی یی ات نان 1 

دوم: کسانی رفاک یت اسلام متأثر شده بودند؛ گاهی 
تصمیم میگرفتند که مسلمان شوند. امّا اغراض دنیوی سد راهشان قرار 
می‌گرفت» و در ارادهٌ آنها خلل ایجاد میکرد و در حالتی مذباب بحال 
خود رها شان می‌ساخت. مضافاً این مطلب ظالمان و ستمگران را بیدار 
کرد که هیچکدام از آنها نمی‌توانند از حیطهٌ قدرت الهی خارج شوند و 
خدا درهر لحظه و شرایطی که بخواهد: می‌تواند آنها را هلاک ساخته 
نیروی بینائی و شنوائی‌شان را از کار بیندازد. 

این سیزده آیه که شرح آن گذشت نه تنها بررسی وضعیت منافقین 
است. بلکه در آنها احکام و مسائل و هدایت‌های مهم دیگری نیز وجود 


دارد. 
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آ یا کفرونفاق ویژه عهد نبوت بوده یا هم اکنون یز وجود دارد 


صحیح ترین نظریه در مورد شناسائی نفاق و منافق این ۰ است که: 
آنسبان از دو راه مو فق به شناخت آنها منیگردد: 

پر ی ی 

دوع اینکه: ‏ روی اعمال فرد میتوان به منافقبود او پیبرد؛ یعنی 
زمانی که عمل کسی بر خلاف اصول اعتقادات اسلامی باشد و اشکارا 
مرتکب عملی بر خلاف آنها گردد؛ منافق گفته ميشود. 

پس از رحلت پیامبر اکرم 5 بعلت انقطاع وحی شناسائی افراد به 
شیوه اول منتفی شد. امّا صورت دوم همچنان باقی ماند» بدیهی است؛ 
اگر فردی یافت شود که حرف و عمل وی بر خلاف عقاید قطعی اسلام 
باشد یا آنها را مورد استهزاء و تحریف قرار دهد به او منافق گفته 
میشود؛ در قرآن کریم به چنین افرادی مُلحد نیز گفته شده است؛ چنانکه 
در آبهٌ ۶ وحم میجلم یمن یلحدون فی ایَاینا, و در 
حدیث به فرد منافق لقب زندیق داده شده است» چون کفر ایشان با دلیل و 
برهان قابل اثبات است. لذا حکم صادره در مورد آنها همانند حکم کفار 
است و حکم جداگانه‌ای ندارند. 

مضافا علمای امّت فرموده‌اند که چون قضیه منافقین بعد از 
آنحضرت ی پایان یافت اکنون کسی که موّمن نباشد کافر گفته 
میشود(6 


۱- در (عمده) شرح بخاری از امام مالک نقل شده که نفاق بعد از زمان نبوت به همین حصورت شساخنه 
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حقیقت ایمان و کفر 


از تأمل در آیات فوق» حقیقت کامل ایمان و اسلام و نقطه مقابل 
آن: یعنی کفر والحاد نیز روشن گردید» زیرا در این آیه‌ها ادعای منافقین 
جهت آوردن ایمان و پاسخ قرآن مبنی بر عدم ایمان آوردن آنها ذکر 
گر قرید: 

در اینجا چند نکته قابل تأمل است. اول اینکه منافقین که شرح 
حال آنها گذشت. در اصل یهودی بودند ایمان به خدا و روز قیامت در 
مذهب بهود وجود داشت. امّا انچه در اعتقادشان یافت نمی‌شد ایمان به 
رسالت پیامبر اکرم کق بود که درگفتارشان ذکر نمی‌کردند تنها به دو چیز 
اعتقاد داشتند. ایمان به خدا و به روز اخرت. در این دو مورد نمی‌شد 
آنها را دروغگو دانست» پس اینکه قرآن به آنها نسبت دروغٌ داده و منکر 
ایمان اوردن آنها شده. متکی بر چه اصلی بوده است؟ پاسخ این است که 
تنها اقرار به خدا و آخرت بدلخواه خود ایمان نامیده نمی‌شوده زیرا 
مشرکان هم بگونه‌ای خدا را قبول دارند و او را قادر مطلق میدانند. 

گروهی از مشرکین هندوستان بنام «پرلو» نوعی از قیامت را قبول 
دارند. امّا قرآن کریم آنرا ایمان نمی‌داند؛ بلکه ایمانی را دارای اعتبار 
میداند که موافق با اصول و موازین قرآن و دستورات پیامبر اکرم َل 
باشد. 

با توجه به نکته فوق. بدیهی است که قوم بهود نه به خدا ایمان 
دارند. و نه روز قیامت را می‌پذيرند. زیرا از یک طرف حضرت عزیر را 
فرزند خدا میدانند. از طرف دیگر در مورد قیامت این اشتباه بزرگ را 
دارند که فرزندان انبیاء هر کاری انجام دهند. همچنان محبوب خدا بوده 
و در آخرت از آنها باز خواست بعمل نخواهد آمد و اگر به عذاپی گرفتار 
شوند آن هم ناچیز خواهد بود. لذا به اعتبار اصطلاح قرآن اين گفته آنها 
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که به خدا و روز معاد ایمان آورده‌ایم اشتباه و دروغ است. 
معیا رکفر و ایمان 


از نظر قرآن ایمان همان است که در یه سیزدهم سور بقره بیان 
شده است. «واداقیّل هم آمنوا کمّا امَنْ الناس» و اژ و روشن شد که 
معیار تشخیص صحت و سقم ادعای ایمان در واقع ایمان صحابه کرام 
است. یعنی ایمانی که مطابق ایمان صحابه باشد درست است و در غیر 
اینصورت نادرست میباشد و نزد خدا و پیامبر 95 به آذ ایمان گفته 
نمی‌شود اگر شخصی مفهوم عقیده قرآنی را بر خلاف تصریح خود 
قرآن و یا تشریح رسول خداوَل استنباط کند و بگوید که من این عقیده 
را قبول دارم؛ چنین ادعائی در شرع مقدس اسلام فاقد اعتبار است. 

امروزه گروهی بنام « قادیانی» هم دارای چنین عقیده‌ای هستند؛ و 
می‌گویند: ما هم به ختم نبوت اعتقاد داریم. امّا در اين اعتقاد خود بر 
خلاف تصریحات پیامبر اکرمکله و ایمان صحابه تحریفات گونا گونی 
روا میدارند. و برای میرزا غلام احمد قادیانی قایل به نبوت‌اند» جا دارد 
که بر حسب تصریح قرآن به ایشان هم گفته شود.«ا هم بموییتن» یعنی 
اینها هرگز مومن نیستند. 

خلاصه اینکه اگر شخصی بر خلاف ایمان صحابه مفهوم جدیدی 
برای یک عقیده بسازد و پای بند آن گردد و خود را مومن و مسلمان 
معرفی کند و در نماز و روزه با مسلمانان وجه اشتراک داشته باشد. ولی تا 
زمانی که مطابق معیارهای تعیین شده قرآن ایمان نیاورد؛ در اصطلاح 
قرآن به وی مومن گفته نمی‌شود. 

رفع یکت شبهه 

در حدیث و فقه نظریه مشهوری است که به اهل قبله نمی توان کافر 

گفت. این مساله در ضمن یه مذکور روشن شد که مراد از امل قبله کسانی 
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هستند که منکر هیچ اصلی از ضروریات دین نباشند. وگرنه منافقین هم 
مانند مسلمانان رو بقبله نماز میخواندند. اما تنها رو به قبله نماز خواندن 
برای قبولیت ایمانشان کافی نبود؛ زیرا که آنها مانند صحابةٌ کرام به تمام 
ضروریات دین اعتقاد نداشتند. 


دروغ یک امر نایسند است 


اندی تأملی در گفتار منافقین؛ یعنی وم ال بالیزم لاجر این 
نکته را روشن می‌سازد که آنها با وجود شدیدترین وضعیتی که در کفر 
داشتنده از دروغ گفتن اجتناب می‌ورزیدند. زیرا آنها در ادعای ابمان 
خود ایمان به خدا و روز قیامت را ذکر میکردند؛,ولی ایمان به رسول 6 
را بدین جهت که ادعای دروغ می‌باشد» ذکر نمیکردند. بدیهی است که 
دروغ گفتن عملی قبیح و زشت است. که حتی مردم شریف اگر چه کافریا 
فاسق باشند. انرا نمی پسندند. 
البته این امر جداگانه‌ای است که ادعای ایمان منافقین به خدا و روز 
مت بعلت مخالف بودنش با نص صریح قرآن نیز دروغ بوده اما از نظر 
ما ۰ج 


بد رفتاری با انبباء و اولیاء بدرفتاری با خداست 


در آیه های گذشته یکی از خصوصیات منافقین (یْحادغُون ال) 
بود؛ یعنی ایشان میخواهند خدا را فریب دهند و با او حیله گری کنند؛ در 
صورتی که شاید هیچ یک از منافقین چنین قصدی که خدا را فریب دهد و 
یا تصور کند که میتواند خدا را بفریبد» نداشته باشند. بلکه آنان در واقع به 
قصد فریب دادن رسول خدا و مومنین مرتکب این حرکات زشت 
می‌شدند خداوند در أیهُ مذکور آنرا فریب کاری با خدامی‌داند زیرا 
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هرگونه بدرفتاری با پیامبرجٌ یا ولی حقیقتاً در حکم بد رفتاری با 
خداخواهد بود. 

از سوی دیگر این نکته اشاره‌ای به رفعت و شأن و مقام آن 
حضرت 3 میباشد» بدین معنی که گستاخی در مورد پیامبرکة جرمش 
به اندازهٌ گستاخی در حق خداست. 


وبال درو گفتن 


در آبه های مذکور علت عذاب الیم» ریما کانوا یَکلِپُون» بیان 
شده در صورتی که کفر و نفاق و کینه و توطئه علیه مسلمانان در مقایسه با 
دروغ جرائم سنگین‌تری هستند ولی قرآن عذاب الیم (عذاب دردناک) 
را رای درو گفتن قرار داده است. بدیهی است که کفر و نفاق جرائم 
بزرگی هستند. امّا چون عادت به دروغگویی جرم اصلی منافقان می‌باشد 
و این عامل آنها را به کفر و نفاق می‌کشاند» بناء در رس تمام این خطاها 
قرار دارد. 

قرات محجید در ی وا شا ۱۳1۳ 

2 اجتیبوا الرخش من الاوثان واحتیبُوا فول الزور», یعنی از 
نجاست بت پرستی و از دروغگویی اجتناب کنید. 


صلاح و فساد و شناخت مصلح و مفسد 


از آیه های فوق چنین بر می آید که؛ وقتی کسی به منافقین می‌گفت 
که توسط نفاق خود بر روی زمین فساد بر پا نکنید» آنها پا تأکید پاسخ 
می‌دادند که:رانما نخن مصلخون, لفظ «انما» برای انحصار بکار میرود؛ 
یعنی فقط ما مصلح هستیم و هیچ عمل ما پا فساد رابطه‌ای ندارد. اما 
قرآنکريم در پاسخ آنها میفرماید:« الالنَهُم هم المفیدون و لکِن 
لایشعرون. اگاه باشید که ایشان مفسدند ولی شعور ندارند» دراینجا دو 
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نکته روشن ميشود. 
اول اینکه: حرکات منافقین در واقع موجب انتشار فتنه و فساد بر رودی 
زمین میگردد. 
دوم اینکه: آنان اعمال را به نیت ایجاد فتنه و فساد انجام نمی دهند. حتی 
نمی‌دانند که نتیجهٌ اعمیال آنها باعث فتنه و فساد می‌شود. قرآن در این 
باره میفر ما ید:«وَلکِنْ لایَشْعرون» بنابراین اعمالی که باعث ایجاد فساد 
میگردد به دو دسته تقسیم میشود: 
۱- بعضی از اعمال بگونه‌ای است که همه مردم آنها را فتنه و فساد 
میدانند» مانند: قتل و غارت. دزدی» حیله و تزویر: ادم ربائی» عمل 
مثاقی عفت و غیره. 
۲- بعضی دیگر از اعمال بر حسب ظاهر فتنه و فساد نمی‌باشند. ولی در 
اثر آن اخلاق مردم از بین میرود؛ و به پستی گرایش می‌یابد. يا به تعبیر 
دیگر زمینه برای فساد فراهم میگردد؛ که اعمال منافقین از این دسته 
است. یعنی اگر چه از دزدی و راهزنی پرهیز میکنند. امّا نفاق و کینه و 
حسد و سازش با دشمنان دین در آنها وجود دارد. این امور ارزش‌های 
انسانی را در آنهابباد داد آنها را بمراتب از حیوانات پست‌تر میکند» و 
درنتیجه مرتکب اعمالی میشوند که هرگز از یک فرد سالم انتظار 
نمی رود. بدیهی است وقتی که انسان اخلاق انسانی را از دست بدهد. در 
کلیه شثون زندگی او فسادی پدیدار میگردد که از هیچ حیوان یا دزد و 
راهزنی قابل تصور نمی‌باشد؛ زیرا نیروی قانون و دولت است که می تواند 
در براپر فساد ایستادگی کند.با توجه به اینکه مجریان قانون مردم یک 
جامعه هستند» هنگامیکه انسانیت آنها از بين برود» چه کسی قانون را 
جرا میکنذ* 

امروز هر تماشاگری میتواند مسخره نمودن قانون را در دادگاهها و 
ادارات دولتی به رأی العین ببینده با وجودی که تمدن دنیای امروز 
پیشرفت نموده و تعلیم و تربیت تا روستاهای دوردست گسترش يافته و 


۰۱ تس سوره بقره 


کلماتی چون تمدن و ترقی زبانزد خاص و عام شده است. همچنین بازار 
مجالس قانونگزاری گرم شده و جهت اجرای صحیح قانون ادارات 
گوناگونی با صرف میلیاردها هزینه دایر و انتظامات دیوان سالاری بر 
دفاتر آن مر تب گشته است. 

متاسفانه جرائم بشر همچنان رو به افزایش نهاده سیر صعودی 
پیدانموده است. زیرا وقتی انسان انسائیت خود را از دست بدهد نه قانون 
می‌تواند از اشاعه فساد وی جلوگیری کند و نه دولت و دادگاهها. بدین 
جهت بزرگترین محسن و ناجی بشریت یعنی پیامبر اکرمکا تمام هم 
خود را بر آن داشت که نخست انسان را انسان حقیقی بسازد تا در اثر آن 
جرایم گوناگون خودبخود از بین برود و نیازی به پلیس و گسترش 
دادگاهها در دنیا باشد. ۰ 

بنابراین می‌بینیم تا زمانی که مردم پر اساس تعالیم و ارشادات آن 
حضرت ی عمل نمودند؛ جهان در چنان امنیت و آسایشی بسر برد که 
قبلاً نظیر آنراندیده بود و نه پس از ترک آن تعالیم انتظارآن امنیت و 
آرامش را دارد. روح عمل بر تعالیم پیامبر اکرم ِا ترس از خدا و انديِشة 
حساب و کتاب و قیامت را در انسان زنده و بیدار نگه میدارد که در واقع 
بدون آن هیچ مدرسه و دانشگاهی» هیچ دستور و قانون و عدالتی قادر 
نیست انسان را از ارتکاب جرم باز دارد. 

زمامداران جهان امروز برای جلوگیری از ادامه جرم و جنایت.در 
اندیشه یک رشته نظم نوین میباشند. اما نه تنها از روح آن که همان ترس 
از خداست غفلت می‌ورزند» بلکه زمينة نابودی آنرا فراهم می‌کنند. که 
نتیجه اجتتاب ناپذیر آن هميشه مشاهده میگردد؛ «مرض برط هتاگیا 
جوذ جون دواکی»» یعنی بیماری با وجود مداوای زیاد باز هم افزایش 
بافشت. 

معالجه دزدان و غارتگران که علناً فساد میکنند. آسان است ولی 
معالجه افرادی که انسائیت را فراموش کرده‌اند و کارهای خود را رنگ 


توح 
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تسه رتیت حتسسصح 


صلاح زده؛ بصورت امور پسندیده ودلفریب نشان میدهند و نیز اغراض 
شخصی و فاسد خود را در لباس اصلاح عرضه میکنند و فریاد.انما 
نخنْ مُصلخون» سر میدهنده بسیار مشکل است؛ بدین جهت حق 
سبحانه و تعالی هر جا که فساد را منع نموده» همراه آن فرموده:وو ال 
تعلم المُعسد من المْصلح» یعنی خدا میداند که مصلح و مفسد کیست؛ 
بدیهی است که حقیقت فساد و صلاح افراد را فقط خدا میداند؛ و همم 
اوست که مکنونات ضمیر آدمی را دانسته؛ به نتایج و خواص هر عمل او 
آگاهی دارد و میداند که نتیجه‌اش مطلوب است یا فتنه‌انگین؛ بدین جهت 
پرای اصلاح؛ تنها نیت اصلاح کافی نیست؛ بلکه همراه آث عمل در 
راستای شرع نیز لازم است» چون بسی اوقات بعضی کارها کاملاً با اراده 
۳۳ میگیرد؛ ولی نتيجة آن باعث شرو فساد میگردهزر 

باه لاش اخبدواریکم لین کم ورین قبلکملعلکم 
ای‌مر دم‌بندگ کنیل پر وردگارخو دراکه‌آفر یدشماراو کسانی راکد پیش از شمابودند تا که شما 
تَقونَ(۲۱)الذی جعل لکم الا ض فراشاو السَمَاء بناء و 
پرهیزگار باشید.آنکه قرار داد برای‌شمازمین را فرش و آسمان را سقفی وفرودآوردازاسمان 
رل یلعای ماه فا خرج په ین اشعرترزقالکمقلانجتلوا 
اب پس بیرون آو رد از ان میو ه رای تورث شنها لذا کسی را در مقابل با 

له انداداو نتم تَمْون(۲۱۲) 


خدا قرار ندهید در حالی که میدانید. 
خلاصه تفسیب 


ای مردم: بپرستید پروردگارتانر؛ آنکه آفرید شما را و آن کسانی را 
که پیش از شما بودند. جای تعجب نیست که شما از دوزخ رهائی یابیده 
در محاوره پادشاهان کلمه (جای تعجب نیست) هنگام وعده دادن بکار 
میرود؛ آن ذات پاک چنین است که او قرار داد برای شما زمین را فرش» و 
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آسمان را سقف؛ و بارانید از آسمان آب را باز (از عدم) در آورد پوسیله 
آن آب از میوه‌ها روزی برای شما اکنون شما قرار ندهید برای خدای 
تعالی نظیری» حال آنکه شما دانا و فهمیده هستید»(یعنی میدانید که غیر 
از خدا کسی قادر نیست. این تصرفات را بجا آورد پس معبود قرار دادن 
چیزهائی دیگر در مقابل خدا چگونه می‌تواند درست باشد.) 


معارف و مسایل 


ربط آیات: آیه دوم سوره بقره پاسخ دعا و خواسته‌ای است که در 
سوره فأتحه آمده بو د(ا هد تا الصراط العشتقیم) یعنی راه 
راستی را که شما میخواهید در این کتاب وجود دارد؛ زیرا قرآن کریم از 
ابتداء تا انتها تشریح الصَراط لعَسَتَمیِم است سپس افراد را از 

نظر پذیرش و عدم پذیرش قرآن به سه دسته تقسیم نمود. 

ابتدا در سه آیه از مومنین و متقین نام برد که ایشان هدایت‌های قرآن 
را نصب العین خود قرار دادند. در دو یه بعد» از گروهی نام پرده که بطور 
علثی با این مدایت‌ها مخالفت ورزیدند و سرانجام در سبزده آیه دیگر 
مواست‌سای 21 وخفته آز شوت گر ده مدای وا رشن پست 
دنیوی و ضرر رسانیدن به مسلمین کفر و مخالفت خود را پنهان میکردند 
و نیز در جمع مسلمانان درآمده خود را مسلمان معرفی میکردند. 

۰ بدرین ترتیب در پیست آیه ابتدای سوره بقره مردم بر اساس معیار رد 
یا قبول هدایت به سه گروه تقسیم شدند تقسیم طبقاتی مردم از نظر قرآن 
پر اساس نسب و رنگ و وطن نیست» یعنی قرآن این طبقه پندی را معقول 
نمی‌داند بلکه تقسیم صحیح مردم را پر اساس مذهب میداند بدین جهت 
قبول کنندگان خدا و هدایت‌های او در یک طبقه و منکرین او در طبقه 
دیگر جای میگیرند. این تقسیم در سوره مجادله تحت عنوان «حزب‌الّه» 
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و «حرب الشیطان» صورت گرفته است. 

بعد از تقسیم بندی مردم به سه گروه بر اساس ردیا قبول هدایت در 
خلال یات اقدام به ذ کر پاره‌ای از احوال هر گروه نموده است؛ سپس در 
آیات پیست و یکم و بیست و دوم خطاب به هر سه گروه انها را دعوت 
به امری میکند که قران کریم بخاطر آن نازل شده است و آن عبارت از 
ممانعت مردم از خلق پرستی و دعوت آنها به خداپرستی است. این 
دعوت بگونه‌ای است که توأم با ادعا دلیل روشن آذ نیز ذ کر شده است. و 
کم مایه‌ترین فرد با اندکی تفکر چاره‌ای جز اقرار به [ُن (توحید) نخواهد 
داشت در این قسمت ابتدای آیه با خطاب «بأیهُا الثاش) آغاز میگردد. 
«ناس» در لغت عرب بمعنی مطلق انسان می‌آید. که در بر ؟ رازه 
گروه فوق می‌باشد قرآن خطاب به آنان میفرماید: . «اعبُد و ار ! یعنی 
زوردگاز نان را سامت نید عنی بادت این اعد تسام یروش ود 
را صرف اطاعت کامل از پروردگار کنید و با در نظر گرفتن عظمت و ترس 
از خدا از نافرمانی او احتراز نمائید.(۱) 

لفظ «رب» بمعنی پروردگار است که قبلاً شرح کامل آن بیان شد 
ترجمه جمله فوق این است که پروردگارتان را عبادت کنید. در اینجا 
میتوانست بجای کلمه «رب» لفظ «الّه» یا نام دیگری از اسماء حسنی 
پیاید؛ اما فلسفه انتخاب لفظ «رب» در این جمله کوتاه بدان جهت است 
که ادعا همراه با دلیل آن آمده زیرا شایسته عبادت ذاتی است که کفیل 
پرورش انسان می‌باشد. ابتداً او را از قطره آبی آفرید؛ سپس با تربیت 
تدریجی تبدیل به انسانی سمیع» بصیر» زیبا و ماهر و دارای عقل و ادراک 
نموده همچنین زمینه بقاء و ارتقاء او را فراهم می‌سازد. 

بدیهی است که انسان هر چند نادان بوده و بصیرت خود را از دست 
داده باشد با اندکی تأمل یقین خواهد کرد که این شأن ربوبی» جز خدا در 


۱-ررح البیان صفحه ۷۴ جلد ۱ 
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کسی دیگر وجود ندارد و آنهمه انعام مربیّانه رابت تراشیده شده از سنگ 
نمیتواند ان دیگر؛ زیرا آنها در وجود و بقای خود 
محتاجی دیگر را یه زوم بانر؟ 

ظاهرا اگر کسی بتواند نیاز دیگری را : ی ان 
نیز در سایه تربیت همان ذاتی است که هر دو محتاج اویند 

خلاصه آوردن لفظ «رب» در اینجا روشنگر این حقیقت است که 
ذاتی که شایسته عبادت می‌باشد و بعبادت او دعوت داده شده است» جز 
خدا کسی دیگر نمی تواند باشد. 

در این جمله همه گروه‌های مردم مورد خطاب قرار گرفته‌اند؛ و 
برای هر مخاطب معنی و مفهوم جداگانه‌ای دارد؛ مثلاً وقتی میگوید 
پروردگار خود را عبادت کنید؛ معنی خطاب به کفار این است که خلق 
پرستی را رها ساخته توحید را انتخاب کنید .برای منافقین ا: ین است که از 
نفاق دست کشیده. در خود اخلاص پدید آورید. 

برای مسلمانان گناهکار ا: ین است از گناه اعراض کرده به اطاعت 
کامل خدا روی آورید. ۷ م است هميشه پایبند 
عبادت و طاعت بوده برای ترقی و پیشرفت در آن بکوشید() 

سپس به بیان چند صفت اویژه رب می‌پردازد و به این مطلب 

می‌افزاید ال لمکم والذٍ دین من : بعنی پروردگار شما کسی 

است که شما و اقوام پیش از شما را ۹ 
«رب» نشان داده شده است که وجود آن در مخلوقی دیگر جز خدا 
متصور نیست؛ هیچ کس نمی‌تواند گمان برد که شخصی دیگر (غیر از 
خدا) بتواند از نیست هست و از نبود» بود ایجاد کند چه کسی جز ذات 
حق که محتاج کسی نیست و همه محتاج اویند» میتواند در تاریکیهای 


۱- روح البیان 
ت‌ 
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شکم مادر با وجود نجاستها انسانی آنچنان پاک و زیبا بیافریند که 
فرشتگان نیز به پاکی او رشک برند»در این آیه به دو دلیل بر جمله 
خلقکخ» جمله وان من قَبِکم» را افزوده است. نخست اینکه: خالق 
شما و آباء و اجدادتان و بطور کلی بنی نوع انسان همان پروردگار است. 

تانیا: تتها به د کر امن ن نکمم اکتفاء نموده و از «من بعد کم) بعنی 
کسانی که بعداً آفریده می‌شوند؛ سخنی بمیان نیاورده است چون بعد از 
اس مج؟2۴ آفث پا خلت خبکری تخوامد امه زو پسد ان رسالبت 
جد بدی اب و دی کر وه ی هب عفن 
آمده؛ یعنی افید تجات از گیراهی و عتذاب آضرت تنها در صودتی 

آ خی صفات سر نی شکر یک نجل کم 


کته و زقالک: .یمن رب گسی ااست که دای "1 
فرش مسطح ساخت و آسمان را مانند سقفی بر روی آن قرار داد و از 
آسمان آب بارانید و توسط آن از عدم غذا و میوه بیرون آورد. 

در آیه اول نعمت‌های مربوط به خود انسان و در این آیه 
نعمت‌هائی که وابسته به چیزهائی پیرآمون او هستند» اشاره نموده است؛ 
یعنی در یه اول نعمت‌های «انفسی» و در آیهٌ دوم نعمتهای «آفاقی» ذکر 
گردیده و سرانجام تمام آن نعمت‌ها را این آیه احاطه نموده است. در 
بررسی نعمت‌های آفاقی گفتیم که خداوند زمین را برای انسان فرش 
ساخته است. منظور این است که نه زمین بسان آب نرم است که نتوان بر 
آن استقرار یافت و نه مانند آهن و سنگ سخت و محکم است. بلکه میان 
آندو بگونه‌ای ساخته شده که انسان بتوسد در رفع کلیه نیازها از آن 
استفاده نماید. کلمه «فراش» بدین معنی ئیست که زمین گرد نمی‌باشد» 
زیرا کره بزرگ زمین با وجود گرد بودن در نظر انسان مسطح مینماید. 


۱۶۷( سوزه بقره 


روش عمومی قرآن این است که از هر چیز کیفیتی را بررسی کند که 
عموم مردم یعنی عالم و جاهل شهری و روستائی بتوانند انرا درک 


نعمت دوم اينکه از آسمان آب بارانید» برای بارانیدن آب از آسمان 
دلیلی ندارد که ابر در میان واسطه نباشد» زیرا در محاوره به هر چیزی که 
از بالا به پایین بياید میگویند از آسمان فرود آمده است. خود قران در 
مواضع متعددی به آمدن باران از ابرها تصرب فرموده است؛ مثلا در یه 
٩‏ مبوره واقعه چنین میفرماید:«ءانتم انز وه بن المزن ام خن 
المْتزٍلون» آیا شما آب باران را از ابر سفید فرو ریختید یا ما نازل 
ماختی؟ و در آیه ۱۴ سوره اه میتماید ی مِنْ المْعصرَات ماء 
َجاجاء ما از ابرهای پر آب» آب روان ازل کردیم 

نعمت چهارم ایجاد ثمرات تسه آب هی از میوهابرای 
انسان است. 

از چهار صفت یاد شده خداوند سه صفت اول بگونه‌ای است که نه 
تنها سعی و کوشش انسان حتی وجود او در آنها هیچگونه دخل 
وتصرفی نداشته است و در آن هنگام هیچ نام و نشانی از انسان نبوده 
است؛ هیچ نادانی نمی‌تواند در آفرینش آسمان و زمین و ابر و باران 
ازسوی پروردگار قادرسبحان شک و تردید کند که آنها را مخلوقی یا بتی 
یا شخصی غیر از خدا ساخته است. البته انسان ساده لوحی می‌تواند در 
مورد استخراج میوه از زمین و بدست آوردن غذا از میوه‌ها چنین پندارد 
که اینها نتیجه تدابیر دانشمندانه و سعی و کوشش انسان است که در 
شخم زدن زمین و بذر افشاندن و حفظ و نگهداری گیاهان نیروی خود را . 
بکار میگیرد. 

اما قرآن در آیات دیگر این نکته را نیز روشن ساخته که تلاش و 
کوشش انسان در رویانیدن درختان و به ثمر رسانیدن آنها بهیچوجه 
تأثیری ندارد؛ بلکه تمام مساعی و تدابیر انسان فقط بر طرف ساختن 
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موائعی است. که در مسیر رشد گیاهان قرار دارند توجه داشته باشید که 
شخم زدن و تسطیح و بر طرف نمودن خس و خاشاک و کود دادن زمین 
که از امور مقدماتی کشاورزان می‌باشد و توسط ایشان انجام میگیرد در 
واقع فقط ین طرق تسالهیمرایع وشن امستبه جاوشي و فزفیان حضاو 
بیچاره در استخراج جوانه و ایجاد برگ و میوه بر آنها هیچگونه تأثیری 
ندارد؛ زیرا آنها بقدرت کامل خداوند بوجود میاٍید کار دوم کشاورز بذر 
افشانی در زمین و مراقبت از آن می‌باشد باز نگهداری آن جوانه ( که فقط 
به قدرت خدا میروید) از خطر سرماء گرما و حیوانات چیزی جز 
محافظت از ضایع شدن آن نمی‌باشد. 

تمام کارهای فوق از سوی انسان در روییدن گیاه و تر و تازه ماندن 
آن جز رفع موانع تأثیری ندارند؟ درخت و گیاه غذای ود را از آب و 
خاک دریافت می‌کند. بدین جهت شاداب و سرسبز میماند ولی آب 
افریده شده کشاورز نیست؛ کار کشاورز اینست که ابی را که بقدرت 
لایزال الهی آفریده شده. به درخت روییده شده از قدرت خداء در وقت 
مناسب و بمقدار معین برساند. 

پس نتیجه می‌گیریم که در پیدایش درخت و شاداب نگهداشتن‌گیاه 
از ابتدا تا انتها تدبیر و کوشش انسان جز بر طرف ساختن موانع در مسیر 
روییدن آن یا محافظت از ضایع شدن آن تأثیر دیگری ندارد؛ بنابراین در 
پیدایش و رشد درخت و روییدن شاخ و برگ بر آن و نیزگل و میوه آذ جز 
قدرت خدا کسی دیگر دخل تصرف ندارد این مطلب را قرآن در آبه 
۶۲و۶۳ سوره واقعه چنین بیان فرموده است:فرَیَم ما تخرزنون ءَانتم 
تززعونه ام نْحنْ الزاِعون» بگویید آیا تخمی را که در زمين می‌کارید 
شما آن را می‌رو یانیدیا ما روياننده آن هستیم؟ آیا پاسخ این سوال قرآن 
جزء این است که بگوییم بی‌شک خداوند متعال رویاننده همه درختها 
است. 


بدیهی است که ذو آفریششن آسمان و زمین و براه انداختن برف و 
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باران دست انسان هیچگونه دخل تصرفی ندارد. هممچنین در آفرینش 
درختها و میوه دادن آنها و تهیه غذا از ثمرات آنها فقط نام انسان دخالت 
دارد. 
در حقیقت همه این کارها نتیجه قدرت کامله و حکمت بالغه 
خداوندی است. خلاصه اینکه در اين یه چهار صفت از صفات خداوند 
ذکر شد که جز ذات حق در هیچ یک از مخلوقات عالم یافت نمی‌شود. 
همچنین از این دو آیه روشن شد که خلق انسان از عدم و ادامه 
حیات و ترقی او نیز بوسیله قرار دادن آسمان و زمین و باران و گل و میوه 
جهت رفع نیازهای انسان کار کسی دیگر غیر از خدای عزوجل 
نمی‌باشد. لذا هر کس اندکی قدرت انديشه داشته باشد چاره‌ای ندارد جز 
اینکه یقین نماید به اينکه تنها ذاتی هم که شایسته عبادت و طاعت است 
خداست؛ هیچ ظلمی از این بزرگتر نیست که انسان از خداوندی که او را 
آفریده و امکان معیشت و بقاء و ارتقای او را فراهم ساخته بی خبر باشد و 
سر بر آستان دیگری بگذارد و به بندگی کسان دیگر مشغول گردد. مولانا 
رومی در این باره میفرماید: 
نعمتت را خورده عصیان می‌کنم 
نعمت از تو من بغیری می تنم 
حق تعالی بدین جهت انسان را سرور و اشرف مخلوقات ساخته که تمام 
کاینات در خدمت انسان باشند و او بنوبه خود فقط به عبادت و طاعت 
خدا مشغول گردد وبسوی دیگری یا دیگران نظر نداشته و مصداق این 
پیت باشد. 
بگذر از یاد گل و گلبن که هیچم یاد نیست. 
در زمین و آسمان جز ذکر حق آباد نیست. 
اما انسان غافل بعلت نادانی خود خدا را فراموش میکند و بجای 
بندگی یک خدا بندگی هزاران بت را بجا می اورد. 
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ایک در چهودط کرهم هوگین لاکهون کی غلام 
نی ازادی عرفی کانسوچاانجام 
ما بندگی یگانه را کنار گذاشته برده صدها هزاز بت شابهاینم و در 
انديشه آزادی خود نیستیم» حق تعالی برای نجات انسان از بندگی 
دیگران در آخر این آیه چنین میفرماید:«فلا تَجمل ال له آنذادٌا و نم 
تلمون» یعنی برای خدا مثل و مانند درست نکنید در حالیکه شما 
میدانید. 
آنانکه بجز روی تو جائی نگرانند 
کوته نظرانند چه کوته نظرانند. 
خلاصه اینکه دراد ین دو آیه انسان به چیزی که هدف بعثت تمام انبیاء و 
ارسال کتب آسمانی است دعوت میشود و آن تنها عبادت و بندگی یک 
خداست که به آن توحید گفته میشود. این یک نظریه انقلابی است که بر 
تمام رفتار اخلاق و معاشرت انسان اثرات عمیقی دارد؛ زیرا هنگامیکه 
شخص یقین حاصل نماید که خالق و مالک و قادر و متصرف بر تمام 
جهان و مو جودات آن تنها یک ذات است که بدون اراده و مشیت او نه 
یک ذره از ذرات عالم قادر به حرکت می‌باشد و نه کسی میتواند به 
دیگری نفع و ضرری برساند؛ توجه کامل او در تمام مصائب و خوشیها و 
مضایق و فراخناها معطوف آن یک ذات میگردد و این بصیرت در او 
بوجود می آید. که حقیقت اسباب ظاهری را بشناسد و بداند که در پشت 
این ظواهر دست قدرتمند خداوند متعال در کاراست 
اگر دانشمندان برق و انرژی پرست اروپابه این حقیقت پی 
می‌بردند» می‌دانستند که در ورای این برق و انرژی حقیقت دیگری 
وجود دارد که نه در برق است و نه در بخار؛ بلکه وجودی ازلی و ابدی 
است که همه این نیروها را بوجود آورده است. برای درک این حقیقت؛ 
بصیرت لازم است کسی که آنرا در نیابد اگر به او دانشمند یا فیلسوف 
خطاب شود باز مانند روستائی است که هنگام رسیدن به ایستگاه راه 
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آهن و دیدن پرچمهای سبز و قرمز بدست نگهبان بویژه اینکه با نشان 
دادن پرچم سبز قطار حرکت می‌کرد و با پرچم قرمز توقف میکرد؛ 
پنداشت که آنچه قطاری به این سنگینی و عظمت را که مانند کوه بزرگی 
بدین جهت به عبادت آن پرچمها پرداخت همانطور که مردم جهان به آن 
روستائی بدیده تمسخر می‌نگرند؛ و میدانند که آن نادان اطلاع ندارد و 
نمی‌داند که این پرچمها در واقع علامت می‌باشند و عامل دیگری یعنی 
راننده است که آنرا بحرکت در آورده یا متوقف می سازد. باز این کار تنها 
از راننده ساخته نیست. بلکه هماهنگی کلیه لوازم یدکی موتور در 
اینمورد سهم بسزائی دارد. همچنین اگر کسی عمیق تر نگاه کند می‌بیند 
که عامل اصلی بحرکت در آمدن لوکوموتیو نه راننده است و نه موتور 
بلکه انرژی تولید شده داخل موتور است که باعث این حرکت میشود؛ 
همانطور یک انسان موحد هم به دانشمندان علم گرا با دیدی تمسخر 
آمیز نظر می‌اندازد و میگوید شما حقیقت را در نیافتهابد» در حالی که 
منازل فکر و انديشه در برابر شما قرار دارد اندکی تعمق و تفکر کنید 
سپس در خواهید یافت که انرژی آب و آتش هم چیزی نیست بلکه نیرو 
وقدرت در آن ذاتی است که آنها را آفریده و تحت فرمان و مشیت او 
انجام وظیفه میکنند. 
خاک و آب وباد و آتش بنده‌اند 

با من و تو مرده با حق زنده‌اند 

عمل هیچکس سبب نجات 9 ورود بقینی به بهشت نمی‌باشد 


رلعلکم لتقَوّن» در این جمله کلمه «لعل» بکار رفته که به معنی رجا 
یعنی امید میباشد و در مواردی بکار میرود که وقوع فعل در آن یقینی 
نباشد در نتیجه ایمان و توحید حصول نجات و دستیاپی بهشت طبق 
وعده الهی یقینی است اما اینجا در مطرح شدن این وعده یقینی بعنوان 
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امید و رجاء این حکمت نهفته است که هیچ عمل انسان به ذات خود 
نمی تواند بهای نجات و بهشت باشد بلکه عامل اصلی فضل و عنایت 
خداوندی است. و توفیق به ایمان و عمل نشانه این فضل میباشد نه علت 
ان, 

تنها ضامن امنیت 9 آسایش انسان اعتقاد به توحید است 


اعتقاد به توحید قبل از همه اعتقادات نخستین عقیده اساسی 
مسلمانها می‌باشد و یک تثوری تلقی نمی‌شود زیرا یگانه وسیله است که 
ضامن انسان سازی بوده و تمام مشکلات او را رفع می‌کند همچنین این 
اعتقاد» پناهگاه و غمگسار انسان در هر موقعیت میباشد. زیرا ما حصل 
اعتقاد به توحید پذیرفتن این نکته است که کون و فساد و دگرگونیهای 
تمام عناصر تابع خواست و مشیت یک هستی بخش و مظاهر حکمت او 
هر تغیر هی غیب کی آواز 
هر تجدد مین هی هرارون راز 
یعنی هر تغیر صدای غیب است و در هر تجدد هزاران راز پنهان میباشد. 
بدیهی است هنگامیکه این اعتقاد بر دل و دماغ کسی تسلط پیدا کند خود 
را در شرایطی می‌بیند که دنیا برایش پهشت شده است» واساس هر نزاع و 
فساد منهدم میگردد: زیرا این نکته مد نظرش قرار دارد که: 
از خدا دان خلاف دشمن و دوست 
که دل هر دو در تصرف اوست 
دارنده این اعتقاد خود را از تمام موجودات جهان بی‌نیاز میداند و دور از 
هر ترس و خطر روزگار میگذراند و زبان حالش چنین است. 
موحد چه در پای ریزی زرش 
چه فولاد هندی نهی بر سرش 
امید و هراسش نباشد ز کس 
براین است بنیاد توحید و بس 
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مفهوم کلمه توحید یعنی لاله الا نیز همین است اما باید گفت که تنها 
اقرار زبانی توحید در این مورد کافی نیست؛ بلکه همراه آن اقرا یقین از 
ژرفای دل و همراه آن یقین استحضار نیز لازم است» زیرا توحید خداوند 
در وأقع واحد دیدن او است نه واحد گفتن او.چنانکه یکی ازبزرگان 
دین؛پیرهرات حضرت خواجه عبدالله انصاری(رح) گفته است :تو حیدنه 
همه آن است که اورا یگانه دانی ؛توحید حقیقی آن است که اورایگانه 
باشی وازغیر اوبیگانه . 

امروز در جهان گویندگان کلمه تو حید( لاله الاالله) به میلیاردها نفر 
بالق مي‌گردند که دز هیچ زمانی .فتناهده کف ده است ولی متاسفانه این 
جمعیت کثیر عموماً جمعیت زبانی می‌باشد و رنگ توحید در آنها پخته 
و راسخ نشده است و الا همان مجدو عظمت سلف صالح را بدست 
می‌آوردند که هیچ ابرقدرتی نمی توانست آنها را مرعوب کند همچنین نه 
کثرت ملتی میتوانست بر آنان تاثیر گذارد و نه بزرگترین مقام و ثروت 
میتوانست دلهایشان را بر خلاف حق بسوی خود متمایل سازد. پیامبر 
اکرم 335 قیام نمود و با فریادی رسا خطاب به تمام مردم جهان اعلام کرد 
که هیچکدام از شما نمی‌تماند کوچکترین ضبرری بمن برساند.ه یه ۱۹ 
سوره‌اعراف:« نم کی ون فلا تنظرونِ» 

پس از پیامب رح . صحابه و تابعین در سایه داشتن همین نیرو و 

قدرت ناشی از توحید حقیقی بود که توانستند در مدتی کوتاه بر جهان 
مسلط شوند خداوند مهربان این نعمت (توحید حقیقی) را نصیب ماو 
تمام مسلمانهای جهان بگرداند. 


اثبات رسالت پیامبر | کرم َو توسط اعجاز قرآن 


[ و ئ 219 ۳ خه ده و مه لا ۵ 
و ان کنتم فی ریب مَمّا نزلنا علی عبّد نا فاتّا بسَوَرة من 


ی ای و اد 9و ری ار 
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له واذعوا شَهَدآء کم بَن‌دژن الله ان کنشم صوقین(۲۳) فان 
و بخرانید مدد کاران خود را به جز خدا اگرر راستکو عستید, پش اکز چنین تکردید 
له تفع اوله قعله ااتقوالار التن و قودهاالناس و الحجارة 
و هرگز نمی توائید کریه پس بترسید از آتش که آتش افروز آن مردم و سنگ است 
اعد للکفر ین (۲۴) 
تهیه شده است برای کفار. 


اگر شمارا شکی است در قرآنی که بر بنده خاص خود نازل 
کرده‌ایم پس شما هم یک قطعه کوچک مانند آن درست کنید که با آن 
برابری کند.(زیرا شما هم زبان عربی میدانید و در نظم و نثر آن ممارست 
دارید در حالی که پیامبر اکرمل آنرا نیاموخته است هنگامیکه شما با 
وجود این همه شناخت نمی توانید یک قطعه مانند قرآن درست کنید پس 
انصافاً بدون تأمل ثابت میشود که اين قرآن معجزه از جانب خداست و 
آن‌حضرت که فرستاده خدا می‌باشد) اگر راست میگویید؛ باز هم اگر 
رن کارا ام هی قیمب سم دن ترلید ام دیپس 
بپرهيزید از دوزخ که آتش افروز آن انسان و سنگ است آماده شده است 
برای کفار. 

معارف و مسائل 


ربط آیات و خلاصه مضمون: : اینها آیات پیست و سوم و بیست و 
چهارم سوره بقره می‌باشند. قبل از اینها در دو آیه به اثبات توحید 
پرداخت و در این دو آیه به اثبات رسالت حضرت ی ختمی مرتبت 
می‌پردازد. 
هدایت قرآن بر دو پایه استوار است: ۱- توحید ۲-نبوت 

در دو آیه قبل با ذکر چند مر مخصوص به خدا توحید ثابت شد. 


۷۵ سا سوره بفره 


در این دو آیه قرآن با عرضه کلام الهی اقدام به اثبات رسالت 
آن-حضرت که نموده است. طریقه اثبات هر دو موضوع یکی است. بدین 
معنی که در دو آیه قبل اموری بررسی شد که جز خدا از کسی د دیگر 
نمی‌تواند سر بزند مانند آفرینش آسمان و زمین و نزول آب و ایجادگل و 
میوه خلاصه استدلال نیز چنین بود که هنگامی که امور یاد شده جز خدا 
از کسی دیگر ساخته نیست. پس مستحق عبادت هم جز او کسی دیگر 
نمی تواند باشد. در این دو آیه نیز میفرماید که: این سخنان کلام الهی بوده 
و سخن غیر او نمی‌باشند؛ یعنی هم فرد و هم اجتماع انسانها از آوردن 
نظیر آن ناتوانند همانطور که عجز نیروی انسان از آفرینش آسمان و زمین 
و نزول باران و رویانیدن گل و میوه دلیل بر مختص بودن آنها به خداست. 
عجز تمام خلق از آوردن آیاتی نظیر قرآن نیز دلیل بر کلام الهی بودن آن 
است. قرآن در اين آیه تمام مردم جهان را مورد خطاب قرار میدهد. و 
آنها را به مبارزه دعوت میکند که اگر قرآن راکلام خدا نمی‌دانید و سخن 
کی دیگر می‌پندارید پس شما هم انسانید و باید برای آوردن نظیر آن 
توانائی داشته باشید. علاوه براین از آوردن تمام قرآن صرف نظر کرده 
میگوییم قطعه‌ای کوچک نظیر آن بسازید و ارائه دهید و نیز جهت 
تسهیل در این‌کار به شما امکان داده میشود تا حامیان و مددکاران خود را 
از سراسر جهان فرا خوانده با تشکیل کنفرانس بین‌المللی برای ساختن 
کوچکترین سوره‌ای مانند قرآن اقدام نمایید. . سرانجام به این هم اکتا 
ننموده و در آیه‌ای دیگر به تحریک احساسات مخالفین می‌پردازد و 
میفر ماید که: «شما نمی توانید سوره‌ای مانند آذ بسازید» سپس آنها را 
تهدید میکند و می‌گوید هنگامی که شما خود را از آوردن نظیر قرآن 
ناتوان می‌یابید این خود دلیل روشنی است که قرآن کلام انسانی نیست 
بلکه سخن ذاتی است که ما فوق تمام خلایق میباشد ذاتی که متعالی و با 
عظمت بوده قدرت او بر همه پدیده‌ها جاری و ساری است پس ایمان 
نیاوردن به او در واقع بدست خود برای خویش جایی در جهنم ساختن 


معارف القرآن ۶ 


است و از این بپرهیزید. 8 ۱ 

نتیجه اینکه در این دو ایه قران کریم بالاترین معجزه برای 
آن حضرت 5 نشان داده شده و رسالت و صداقت او را به اثبات رسانده 
است. پیامبر اکرم و معجزات بسیاری داشته که هر کدام بجای خود 
بزرگ و حیرت انگیز است. 

در اینجا به معجزه علمی آن حضرت 95 اکتفا نموده و نشان داده 
است که بزرگترین معجره‌شان قرآن است این معجزه در مقایسه با سایر 
معجزات انبیاء دارای امتیاز ویژه‌ای است بدین معنی که معجزات سایر 
پیامبران همراه با در گذشت آنها پایان می‌یافت در حالیکه قرآن کریم تنها 
معجزه +« جاو بلاق امست که قیابت باق ی مانله 

رو آن نم فی رَیْپ» :کلمه «ریب» به شک ترجمه شده است. امام 
راغب اصفهانی میفرماید: : «ریپ» در حقیقت به آنچنان شک و تردیدی 
اطلاق میگردد که پایه و اساسی نداشته و با کوچکترین فکر و اندیشه‌ای 
از بین برود بدین جهت قرآن کریم «ریب» را از دانشمندان (حتی اگر 
سلمان م نبشند) نفی کرده است؛ چنانکه در یه ۳۱ سوره مدا 
میفرماید:«ولایَرَابت لین اوئوالکتاب و المْوْمنُونْ» و در ابتدای 
سوره بقره نسبت به قرآن کریم میفرماید:«لاریب فیه» یعنی در آن هیچ 
نوع ریبی نیست» سپس در اینجا می‌فرماید: رو ان کنْتم فی رَیب» کی 
اگر شک و تردید دارید «فنوّا سُوَرة مَْ مثله» اگر چه قرآن کریم با 
هد وی یز اي نود ایب ندید برس 
باقی نمی‌گذارد. باز هم می‌گوید اگر یکی از شما بعلت عدم آگاهی در 
اینمورد شک نمود» پس یک سوره مانند آن بیاورید(بسازید) کلمه سوره 
به معنی قطعه محدود است. و سوره قرآن به قسمت خاصی از قرآن که 
توسط وحی ممتاز و جدا شده گفته می‌شود در تمام قرآن بدین طریق 
۴ سوره بزرگ و کوچک وجود دارد. در اینجا درآوردن کلمه سوره 
بدون الف و لام اشاره به این نکته است که کوچکترین سوره هم شامل این 


۷ سا سوره بقره 


حکم میگردد , یعنی اگر شما در کلام الهی بودن قرآن تردید دارید و 
می‌پندارید که آنرا پیامبر یا انسانی دیگر ساخته است به آسانی میتوان در 
این باره قضاوت کرد که شما هم سوره‌ای مانند کوچکترین سوره قرآن 
درست کنید. اگر در ساختن مانند آن توفیق حاصل نمودید حق دارید 
آنرا سخن انسان بدانید ولی اگر عاجز و ناتوان شدید یقن کنید که این 
سخن بالاتر از نیروی انسانی میباشد و کلام الهی است. شاید در اینجا 
کسی بگوید که ناتوانی ما دلیل بر این‌نیست که تمام مردم جهان از این کار 
عاجز باشند ممکن است فرد یا انجمنی از عهده این کار بر آیند بنابراین 
میفرماید:«واذعوا شهّدٌ آء ء کم من دون له» شهدا جمع شاهد است که 
بمعنی حاضر می آبد. گواه را بدانجهت شاهد میگویند که حضور او در 
دادگاه لازم است؛ در اینجا از کلمه شهداء دو مفهوم مستماد نیگن دد: 
یکی اینکه خطاب به عموم حاضرین است و میفرماید شما میتوانید در 
انجام این کار از تمام مردم جهان کمک بگیرید. 

دیگر آنکه مراد بتهائی است که اعتقاد داشتند روز قيامت برای آنها 
گواهی میدهند. 

در آیه دوم آنها را تهدید می‌کند که اگر نتوانستید این کار را انجام 
دهید برای نجات خود از سخت‌ترین اتش جهنم چاره‌ای بیندیشید که 
آتش افروز آن مردم و سنگ هستند. و برای منکرین مانند شما آماده 


شاه استتد 
در آثنای این جمله از واقعه‌ای که بوقوع خواهد پیوست خر داده 
میفرماید:«لنْ تفعلوا» , یعنی اگر شما تمام نیروی فردی و اجتماعی خود 


را بکار گیرید باز مجال آنرا که بتوانید همانند آن بسازید نخواهید بافت. 
دقت کنید که ملتی با تمام امکانات خود اعم از مال و جان و فرزند و 
عرض و آبرو به مخالفت با قرآن واسلام برخاسته و برای نابود ساختن آن 
کمر بسته بودند؛ به آنها فرصت مناسب داده شد تا سوره‌ای همانند 
کوچکترین سوره قرآن بسازند و به هدف خود برسند» باز برای تحدی و 


معارف القرآن ۷۸ سا 


مبارزه به تحریک احساساتشان می‌پردازد و میگوید: که هرگز در این کار 
موفق نمی‌شوید با وجود این در بین تمام ملل جهان یک نفر موفق به 
انجام این کار نشد آیا اعترافی بزرگتر از این برای عجز بشر و کلام الهی 
بودن قران وجود دارد؟ همچنین روشن شد که قران کریم چنان معجزه 
روشنی برای آن‌حضرت یه است که کلیه طاغیان در برابر آن سر تسلیم 
فرود اورده‌اند. 


قرآن یک معحزه زنده و حاوید تا قيامت است 


کلیه معجزات پیامبران تا زمان حیاتشان ادامه داشت؛ اما معجزه 
پیامبر اکرمج که قرآن است بعد از وفات ایشان هنوز هم بعنوان معجزه 
باقی است. امروز ضعیف ترین مسلمان هم میتواند با فریادی رساکلیه 
دانشمندان آگاه جهان را به آوردن مانند قرآن دعوت کند. 

زیرا نه کسی توانسته مانند آن را بیاورد و نه در آینده خواهد 
توانست؛ و اگر کسی مدعی است و همت دارد قدم جلو بگزارد و نشان 
دهد که توانائی آوردن آنرا دارده شیخ جلال الدین سیوطی (مفسر 
جلالین) در کتاب خصایص کبرای خود با استفاده ازحدیث به دو معجره 
جاوید از آنحضرت 5 اشاره نموده است. نخست قرآن و دوم ناپدید 
شدن سنگریزه‌های جمرات. 

ابوسعید خدریِِة از پیامبر اکرم یل پرسید ای رسول خداصلة 
در ایام حج که صدها هزار نفر از حجاج سنگریزه‌های پر گرفته از مر دلفه 
را تا سه روز متواتر بر هر سه جمره فرو می‌ریزند و استفاده هر سنگریزه 
برای بار دوم ممنوع است و کسی هم بنظر نمی‌رسد که آنها را جمع 
اوری نماید. این وضع افتضاء میکند که ظرف مدت یکسال تپه‌ای از 
سنگریزه پوجود آید که جمرات در آن ناپدید گردد و در مدت چند سال 
به شکل کوهی در آید؛ آنحضرت ی فرمود:«درست است اما خداوند 


۹ص سوره بفره 


متعال فرشتگان خود را دستور داده است که سنگریزه‌های کسانی را که 
حح‌شان قبول شود پردارند و تنها سنگریزه‌های تیره بختانی که حج‌شان 
پذ یرفته نمی‌شود باقی میماند اینجاست که سنگریزه‌های افتاده خیلی کم 
به نظر می‌رسند. در غیر اینصورت کوهی از سنگریزه بوجود 
می آمد»( این حدیث مبین صدق گفتار آنحضرت ره میباشد که هر سال 
و زمان تایید می‌شود زیرا این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که هر سال 
در مراسم حج صدها هزار نفر از حجاج هر روز بر هر جمره هفت 
ستگریزه می‌زنند گاهی بعضی از افراد نادان بجای سنگریده ستگهای 
بزرگ بر جمرات فرو می ریزند بدیهی است که هیچ هیات و انجمن 
مسئولی از سوی دولت وجود ندارد که هر روز آنها را جمع آوری نماید 
لذا مقتضی است که تعداد سنگریزه‌ها در سال بعد دو برابر و در سال 
دیگر سه برابر گردد؛ تردیدی نیست که پس از چند سال بخشی از زمین 
یاد شده با جمرات نیز درزیر خروارها سنگریزه پنهان گردد و بجای آن 
کوهی از سنگریزه بنظر آید در حالی که عملاً خلاف آن مشاهده 
می‌گردد این حقیقت بنوبه خود در هر زمان جهت تصدیق و ایمان به 
پیامبر لا کافی است علاوه بر آن معجزه قرآن نیز یک معجزه زنده و 
جاوید است زیرا همچنانکه در زمان آن حضرت یط مثل و مانند قرآن 
آورده نشده امروز هم آورده نخواهد شد. 


تشریح اعجاز قرآنی 


از توضیح مختصر فوق روشن شد که اولاً فرآن کریم از چه نظر 
معجزه‌ای برای آن حضرت اد محسوت مشود و وجوه اععخاز آن 
چیست و چرا تمام مردم جهان از آوردن مانند آن ناتوان ميپاشند. 


۱- این روایت در سنن بیهقی موجود است. 


معارف القرآن ۰ سا 


دوم اینکه این ادعای مسلمانان که با وجود تحدی (مبارزه‌طلبی) 
قرآن در طول چهارده قرن کسی نتوانسته مانند قرآن یا مانند کوچکترین 
بخش قرآن ارائه دهد از نظر تاریخ حائز چه اهمیتی است که این آمر نیاز 
به تشریح مفصل دارد. ؟ 

ویژگی اول اعجاز قران 


در این مورد نخستین مطلبی که به ذهن متبادر میشود این است که 
چرا به قرآان معجزه گفته شده و در سایه چه وجوهی است که تمام مردم 
کتابهای مستقل به رشته تحریر در آورده‌اند و هر مفسر به شیوه خاص 
خود پیرامون آن توضیح داده است. در اینجا به چکیده نکات مهم انها 
اشاره میشو د. 

اساساً در اینجا قبل از همه امور یک نکته قابل تعمق است که این 
کتاب عجیب و غریب و جامع کل علوم در چه مکان و محیطی و بر چه 
کسی نازل شده است؟ دیگر اینکه آیا در آنجا چنان امکانات علمی 
حاوی اولین و آخرین علوم باشد تهیه شود که بهترین راهنما در هر بخش 
از زندگی فردی و اجتماعی باشد و در بر گیرنده نظام کامل تربیت 
جسمی و روحی انسان بوده از تدبیر منزل گرفته تا سیاست کشور داری؛ 
دقیق موقعیت جغرافیایی و شرایط تاریخی آن منطقه و ذاتی که این کتاب 
مقدس پر وی نازل شده به پررسی اوضاع و احوال آن زمان می‌پردازيم. 

در عربستان شما با منطقه‌ای روبرو می‌شوید که حوزه‌ای گرم و 
ریگستانی خشک است که به آن «بطحاء» مکه گفته میشود نه استعداد 
کشاورزی و صنعتی دارد و نه آب و هوای مطبوع که مردم به دیدن آنجا 


۱ سا سوره بقره 


بدانجا آسان باشد؛ ارتباط آن با اکثر کشورهای جهان قطع بود. چون این 
سزمین؛ کوهستانی خشک و ریگستانی گرم است. از این جهت در آن 
هیچگونه کشت و صنعتی بچشم نمیخورد؛ در تمام این منطقه شهر 
بزرگی وجود نداشت؛ مردم اغلب در روستاهای کوچک از طریق 
دامداری گوسفند و شتر امرار معاش میکردند. 

از روستاها که بگذریم اکثر مناطقی که ظاهراً شهر نامیده می‌شدند 
در آنها هم اثری از تعلیم و تربیت مشاهده نمی‌شد نه دبستان و دییرستانی 
وجود داشت و نه دانشگاه و دارالعلومی؛ خداوند به ساکنان آنجا فطرتا 
فن فصاحت و بلاغت آموخته بود؛ بگونه‌ای که در این فن» فوق همه مردم 
جهان قرار داشتند و بر نظم و نثر طوری مسلط بودند که مانند رعد 
می‌غربدند و چون باران می‌باریدند. حتی ضعیف ترین دخترانشان 
آنچنان شعر فصیح و بلیغ می‌سرودند که ادیبان جهان متحیر می‌ماندند. 

همه این فنون فطری و خدادادی که در طبع آنها وجود داشت غیر 
اکتسابی بود؛ , یعنی آنها را در هیچ مدرسه و مکتبی نیاموخته بودند؛ چون 
نه تنها وسایل تعلیم و تربیت در آنجا یافت نمی‌شد. بلکه ساکنین ان به 
چنین چیزها دلبستگی نداشتند. برخی هم که متمدن بودند فقط به کار 
تجارت سرگرم بودند و وظیفه‌شان وارد و صادر کردن اجناس گوناگون 
بود. در چنین اوضاع و احوالی بود که در قدیمترین شهر این منطقه (مکه) 
و در خانواده‌ای شریف ذات مقدس صفاتی متولد شد که مهبط وحبی 
گشت و قرآن کریم بر وی نازل گردید. 

اکلود به سب مختصری از احوال آن حضرت که می‌پردازيم. 

پیامبر اکرم 5 قبل از تولد» از فیض وجود پدر محروم شد و یتیم 
چشم بچهان گشود. به سن هفت سالگی نرسیده بود که مادر محترمش 
دارفانی را وداع گفت و از آغوش گرم مادر هم پی‌نصیب ماند. 

بذل و بخشش آباء و اجداد شریف و سخاوت بیمثل و مانندشان 
نیز پس اندازی در خانه باقی نگذاشته بود که توسط آن بتوان اقدامی 


معارف القرآن ۲ تس 


جهت پرورش طفل یتیم و تأمین آینده وی نمود.آن‌حضرت که دوران 
شباب را که زمان اصلی تعلیم و تربیت ایشان بود با مشکلات بسیار از 
جمله محروم ماندن از سایه پدر و مادر پشت سرگذاشت با توجه به 
مسائل فوق اگر آن زمان در مکه دارالعلوم یا دبستان و دبیرستانی وجود 
می‌داشت باز هم استفاده از آنها پرای آن حضرت و مشکل مینمود؛ در 
حالیکه بوضوح می‌بینیم که در انجا نه مشغله علمی وجود داشته و نه 
کسی به آن رغبت داشته است: بدین جهت ملت عرب را «امیّین) 
می‌گفتند. 

قرآن کریم هم در مورد آنان این واژه را بکار برده است. . طیعاً این 
اوضاع ایجاب میکرد که آن حضرت هد از نعمت تعلیم و تربیت محروم 
بماند؛ حتی دانشمند بنامی وجود نداشت تا در ار فجالست پا وی کسب 
دانش نماید که قرآن حاصل آن باشد و نیز خدا خواست که معجزه فوق 
العاده‌ای به آن حضرت کف عنایت فرماید تا در سایه آن از سایرین‌متمایز 
گردد؛ لذا مشیت الهی بر این قرار گرفت که ایشان سواد معمولی خواندن 
زا برع وهی جابهه او ترش مد واری کو م و3۳9 

ریق عرب کطر ی سعتوزطه بزاکه رای آ اند امین 
برگزار و جلسات مشاعره منعقد می‌گشت و هر کس سعی میکرد از 
دیگری سبقت بگیرد حق‌تعالی به آن حضرت 5 فطرتی فرموده بود که 
به این امور نیز رغبتی نداشتند. هیچگاه شعر و قصیده‌ای نسرود و در 
مجلسی مشارکت نفرمود. با وجود امی بودن محض؛ آثار شرافت حسن 
خلق فهم و فراست؛ همچنین عالیترین تجلیات امانت و دیانت از سیمای 
ملکوتی وی آشکار بود. 

بعلت دارا بودن منش‌های فوق بزرگترین سران متکبر عرب خود را 
ملزم به تعظیم در برابر یشان می‌دانستند و در تمام مکه از وی با لقب امین 
یاد می‌شد. این پیامبر امی محض تا چهل سال در مکه نزد فوم خویش 
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بسر برد و به کشور و سرزمین دیگری سفر نکرد تا تصور شود که از این 
طریق کسب علم و دانش کرده است. در طول این مدت تنها دو مسافرت 
تجارتی چند روزه نمود که در آنها نیز امکان تعلیم و تعلم نبود. زندگی 
چهل ساله قبل از بعثت این امی خالص و ذات قدسی در مکه بین 
خویشاوندانش بنحوی گذشت که نه هیچگاه به کتب و قلم دست زد و نه 
به مکتبی رفت و نه در مجلسی شعر و قصیده‌ای سرود. اما پس از چهل 
سال کلامی (قرآن) از زبان مبارک او بیان شد که به جهت فصاحت و 
بلاغت لفظی و نیز از نظر علوم و فنون معنوی شگفت انگیز بود. اگر تنها 
بهمین مورد بسنده میکرد نزد اهل انصاف در معجزه » بودنش هیچگونه 
تردیدی و جود نمی‌داشت در حالی که صرف نظر از این مورد وی تمام 
مردم جهان را به مبارزه و تحدی دعوت نمود و فرمود اگر کسی در کلام 
الهی بودن آن شک دارد سخنی مانند آن ساخته ارائه دهد از یک طرف 
اعلام تحدی و مبارزه قرآن و از طرف دیگر نیروی مخالفت تمام جهان 
برای شکست اسلام و پیامب رح قرار داشت. که با تمام قوا از بذل مال و 
جان و آبروی خویش دریغ نمی‌ورزیدند با وجود این احدی نتوانست 
یکا سوزه گو چک مانند قرآن بیاورد(فرضاً اگر قرآن بی‌مثل و عائند 
نمی‌بود و صرف نظر از اعجاز قرآن تنها همینکه از زبان یک نفر امی 
محض بیان شده( خود بزرگترین اعجاز میباشد) این نکته را هر عالم و 
جاهل بدرستی میداند. 1 
ویژگی دوم اعجاز قران 


اکنون به وجه دیگر اعجاز قرآن نظر می‌اندازيم» احکام و دستورات 
قرآن برای همه مردم جهان نازل شده است ولی مخاطبین بیواسطه و 
بلاغت در سخنوری هنر طبیعی و مادر زادی آنها بشمار میرفت و در این 
زمینه پیش کسوت تمام ملل جهان بودند. قرآن آنها را خطاب نموده به 
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مبارزه دعوت میکند. که اگر در کلام الهی بودن من شک دارید یک سوره 
مانند سوره‌های من ساخته. ارائه دهید. اگر تحدی قرآن تنها در حد 
حسن معنوی یعنی اصول حکیمانه و معارف علمی و اسرار می‌بود عذر 
ملت امی از آوردن نظیر آن» معقول به نظر می‌رسید؛ در حالی که قرآن 
تنها به لحاظ حسن معئوی تحدی نکرده؛ بلکه به اعتبار فصاحت و 
بلاغت (حسن ظاهری) تمام مردم جهان را تحدی نموده است. در 
پذدیرش این تحدی از همه بیشتر قوم عرب استحقاق داشت. در واقع اگر 
این کلام بالاتر از قدرت بشر و کلام ما فوق او نمی‌بود» برای سخنوران 
عرب آوردن کلامی نظیر آن حتی بهتر از آن اشکالی بوجود : نمی آورد. 
قرآن این نکته را نیز روشن ساخته است که اگر ارائه آن از عهده یک یا 
چند نفر ساخته نیست این امکان به همه داده می‌شود تا با پاری گرفتن از 
همه مردم دنیا این کار را انجام دهند با وجود این ادعای بلند پروازانه 
فران و تحریک احساسات آنان ملت غیور عرب خاموش ماند ونتوانست 
چند سطر جهت مبارزه و مقابله با قرآن ارائه دهد بر همگان بویژه اهل 
علم پوشیده تیسث که سران عرب برای سرکویی پیامبر اکزم 235 و نابود 
ساختن قرآن و اسلام تمام نیروی خود را بکار بستند بگونه‌ای که در آغاز 
با اذیت و آزار پیامبرجلةٌ و تنی چند از مسلمانان قصد داشتند آنها را 
رای کر مد کی وشتین دییازید که هدن یاب قعی این 
کو چکترین تاثیری دز غعش ا۶ه تشین آنها بگذارد. شیوه خود را دگرگون 
ساخته راه » مصالحه در پیش گرفتند؛ بگونه‌ای که یکی از سران عرب که 
عتبه بسن ربیعه نام داشت به نمایندگی از سوی کلیه قبایل نزد 
آنحضرت اه حاضر شد و پیشنهاد د حکومت کامل عرب و دادن 
زیباترین دختران را به وی تقدیم نمود تا ایشان دست از دعوت و تبلیغ 
اسلام بردارند آن حضرت ‏ در پاسخ وی به تلاوت آیاتی چند از کلام 
للّه مجید بسنده نمودند. 

هنگامیکه دیدند این تدبیر نیز کارگر نیفتاد خود را برای جنگ و 
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مبارزه با وی آماده ساختند. قریش عرب در مبارزه با پیامبر و مسلمانان 
از فدا کردن جان و مال و فرزند و آبروی خویش دریغ ورزیدند؛ با وجود 
این از کسی ساخته نبود که چند سطر در پاسخ تحدی واعلام مبارزهان 
پیاورد. آیا سکوت و عجز عرب و تمام مردم دنیا در ارتباط با قرآن 
نمی تواند گواه روشنی بر عدم کلام انسانی بو دن آن پاشد و اینکه کلام 
تنها عرب از مبارزه با آن دست کشیدند؛ پلکه در مجالس ویذه خود آنرا 
طبعی منصف داشتند این اعتراف را آشکارا بیان نموده عده‌ای مسلمان 
شدندولی بری از آنن بعلبت پای بند بنودن به آداب ی روج ابا و 
اسلاع مخروم ماندند. تاریخ اعراب قریش گواء این وقایع است که ذیل 
مواردی از آنها نقل میگردد از بررسی آنها روشن میشود که تمام عرب 
بی مثل و مانند بودن قرآن را پذیرفتند و از ارائه مانند آن(به خیال رسوا 
شدن خویش) امتداغ ورژیددد زمانیکه آوازه ردو رسول ید89 در 
می‌دانستند که مردم جهت ادای فریضه حج به مکه می آیند و شنیدن 
سخنان پيامب ره در آنها تأثیری می‌گذارد و باعث مسلمان شدنشان 
میگر دد.ازاینرو چاره اندیشی نمو ده برای انسداد آن جلسه‌ای منعقد 
ساختند؛ در آن جمع سران عرب از ج جمله بزرگترین و عاقل ترین:آنها 
ولیدین مغیره حضور داشت» سپس مشکل خود را با او در میان گذاشتند 
و در خواست پاسخ نمودند از جمله گفتند اکنون که مردم از گوشه و کنار 
می‌آیند و درباره محمدک از ما نظر خواهی میکنند در پاسخ چه 
بگوییم؟ شما ارائه طریق نمایید و پاسخی تهیه کنید تأ همه در برخورد با 
مردم آنرا مد نظر قرار دهیم و پاسخ‌ها مختلف نگردده ولیدبن مغیره 
جواب داد که شما بگویید در این باره چه باید گفت؟ آنان گفتند بنظر ما 


هتسسگ وت تست سس سب 
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بهتر است بگوییم محمد دیوانه است و سخنانش هذیان میباشد ولیدبن 
مغیره گفت: سعی کنید که هرگز این سخن را نگویید زیرا وقتی مردم نزد 
او بروند و با وی دیدار و گفتگو کنند او را یک انسان عاقل و دارنده 
فصاحت و بلاغت در سخن می‌یابند و یقین حاصل میکنند که شما دروخ 
میگویید. عده‌ای گفتند میگوییم که شاعر است. ولید گفت: خیر زیرا آنان 
آنچه میگوید نمی‌تواند کلام کاهن باشد و سرانجام شما را دروغگو 
میدانند. سپس ولید بن مغیره بعلت تأثیری که قرآن بر وی گذاشته بود 
شاعری و اشعار عرب از من آگاه‌تر نییست. اما در این کلام حلاوت خاص 
و نموذ ویژه‌ای وجود دارد که من در سخن هیچ شاعر و سخنوری 
يافته‌م. باز مردم از وی خواستند که جواب نهائی را در اختیار آنها 
بگذارد ولید گفت: اجازه بفرمایید اندکی در این باره پیند پشم؛ پس از 
تأمل بسیار گفت همه باید بگویید که محمد ساحر است و توسط سحر 
تخود می‌تواند مین پدر و فرزند و زن و شوهر جدائی افکند. همه بر این 
قول اتفاق نظر نمودند و دست به شایعه پراکنی زدند با این وصف آیا 
سرزمین حجاز جهت زیارت خانه کعبه گرد می آمدند و قرآن را 
می‌شنیدند و گروه گروه مشرف به اسلام می‌شدند و اینگونه اسلام انتشار 
می‌یافت»"" همچنین یکی دیگر از سران قریش (یعنی نضرین حارت) 


۱ 
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خطاب به قوم خود چنین گفت: ای قریش امروز به مصیبت بی‌سابقه‌ای 
گرفتار شده‌اید زیرا محمدیلة جوانی از قوم شمابوده که همه شیفته 
حسن خلق و منش‌های نیک او بودید و او را بعنوان امین و راستگو در 
میان خود می‌شناختید اکنون که پیر شده و موی سرش سفید گشته است 
و از همه مهمتر کلامی بی‌نظیر از جانب خدا آورده او را سحر مینامیدا 
سوگند به خدا که او ساحر نیست زیرا ساحران را دیده و گفته‌هایشان را 
شنیده و روش آنها را دانسته و در بوته آزمایش قرار داده‌ایم این کلام 
خلاف آنها بوده سخن ساحر نمی باشد همچنین‌گاهی او را کاهن مینامید. 
سوگند به خدا که او کاهن نمی‌باشد چون ما کاهنان بسیاری را دیده و 
سخن‌هایشان را شنیده‌ايم گفته‌های آنها با این کلام هیچگونه وجه 
تشابهی ندارد گاهی میگویید که او شاعر است. سوگند به خدا که شاعر 
هم نیست زیر ما کلیه فنون شعر و شاعری را فرا گرفته و بسیاری از اشعار 
شعرای بزرگ را حفظ کرده‌ایم ولی آنچه محمدةٍ می‌گوید هیچ 
مناسبتی با شعر و شاعری ندارد از همه مهمتر گاهی او را دیوانه معرفی 
می‌کنید سوگند به خدا که او دیوانه نیست زیرا ما دیوانگان بسیاری را 
دیده به هزیان گفتن و سخنان پریشان آنها گوش فرا داده‌ایم در میان 
سخنان محمدیة از آن سخنها چیزی بچشم نمی خورد ٍ پس ای قوم در 
حق عمط عاولا» تضاوت کنید و۵ از این مساله نمی توان بسادگی 
کشت (۱) 

ابوذر یکی از صحابه رسول خداوتٌ میفرماید: برادرم انیس که 
خود یکی از شعرای بنام است به مکه رفت و پس از مراجعت گفت: در 
مکه شخصی وجود دارد که خودرا رسول خد ال میداند. . پرسیدم مردم 
آنجا درباره وی چه نظری دارند؟ گفت: بعضی او را شاعر» برخی کاهن و 
عده‌ای ساحر مینامند. 


۱- خصایص گبرک. 
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از آنجا که برادرم خود شاعری بزرگ است و در زمینه کهانت و 
غیره اطلاعاتی دارد میگوید: تا جائیکه من فکر می‌کنم همه این دعا وی 
بی‌پایه و اساس است. سخنان او نه شعرند نه کهانت و نه سخنان سحر 
آمیز بلکه هر چه میگوید به نظر من درست است. ابو ذر میگوید که شنیدن 
سخنان برادرم در من آنچنان تأثیر گذاشت که شخصاً عازم مکه شدم و در 
مسجد الحرام پیتوته نمودم و قریب ۰روز در آنجا نشستم در حالی که 
بجز آب زمزم چیز دیگری جهت ارتزاق نداشتم. در تمام این مدت نه 
احساس گرسنگی کردم و نه ضعفی بمن دست داد.( پس از بازگشت 
خطاب بمردم گفتم که من‌کلام بسیاری از فصحاء و متکلمین فارس و روم 
را شنیده‌ام همچنین مقامات کاهنان و ساحران را مطالعه نموده‌ام ولی تا 
امروز هیچ کلامی چون کلام محمد ی نشنیده و نیافته‌ام؛ لذا همه به گفته 
من توجه نمایید و از ایشان پیروی کنید سرانجام همه افراد قبیله او که 
حدود هزار نفر بودند (در سال فتح مکه) عازم مکه شدند و مشرف به 
اسلام گردیدند.(۲ 

بزرگترین دشمنان پیامبر و اسلام نظیر ابوجهل؛ اخنس بن شریق و 
غیره پنهانی به قرآن گوش می‌دادند و شدیدا تحت تأثیر گفته‌های 
بی‌نظیر آن قرار می‌گرفتند؛ اما وقتی از آنها سوال می‌شد که چرا با وجود 
بی‌مثل و مانند یافتن قرآن آنرا نمی‌پذیرید ابوجهل چنین پاسخ داد: بین 
قبیله ما و بنی عبد مناف همیشه رقابت و مقابله وجود داشته است؛ در هر 
موردی که آنها میخواستند سبقت بجویند ما به آنها پاسخ داده‌ايم» تا 
امروز شرایط مساوی داریم ولی اکنون آنها میگویند که در ميا ما 
پیامبری مبعوث شده که برایش از آسمان وحی نازل میگردد؛ ما در این 
باره با آنان چگونه مقابله کنیم؟ بدین جهت من هرگز په آن اقرار نخواهم 


۱- خصایص کبری صفحه ۱۱۴ حلد ۱ ۲- خصایص کری صفحد ۱۱۶ جلد ۱ 
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کرو (۱) 

خلاصه اینکه نه تنها در تحدی و اعلام مبارزه قرآن؛ تمام عرب 
بودن آن و همچنین به عجز و نائوانی خویش علناً اعتراف کردند. زیرا اگر 
قرآن کلام انسان می‌بود دلیلی نداشت که تمام عرب و مردم دنیا از آوردن 
مانند آن عاجز باشند و با وجود فدا کردن جان و مال و فرزند وایروی 
خویش در مبارزه با قران و پیامبر باز هم یک نفر پیدا نشد که مبارزه فران 
را بپذیرد و دو سطر در مقابل آن ارائه دهد. علتش این بوده که مردم آن 
زمان با وجود افعال و اعمال جاهلانه خویش دارای طبعی منصف و 
آزاده بودند و زیاد به دروغ نزدیک نمی‌شدند؛ هنگامیکه که آنها با شنیدن 
قرآن پی بردند که ما در واقع نمی‌توانیم مانند آن را پياوريم پس بنابر ضد 
یت و عناد و کجروی تقدیم نمودن کلامی را برای خود عار و ننگ 
دانستند؛ زیرا می‌دانستند که اگر چیزی هم تقدیم کنند. فصیحان و بلیغان 
عرب آنها را در مبارزه امتحانی رسوا خواهند کرد؛ لذا تمام آنها 
علناً اعتراف نموده و تسلیم شدند. که برخی از وقایع آنها بیان گردید. 
زراره نزد عباس یه عموی آن حضرت آمد و اعتراف کرد که علیرغم 
تعلق خاطر نموده‌ایم؛ زیرا به یقین او پیامبر خداست؛ هرگز دروغگو 
ثیست و کلامی که اورده است امکان ندارد کلام بشر باشد.!۲ 

شخصی بنام قیس بن‌نسیبه از قبیله بنی سلیم به محضر آن حضرت 
حضرت نیز پاسخ دادند او فورا مسلمان شد سپس نزد قبیله خود 


۱- خحصایعر ۲- خصایص کبری صفحه ۱۱۶ جلد ۱ 


معارف القرآن ۰ لس 


بازگشت و به آنها گفت: (من کلام سخنوران فارس و روم را شنیده‌ام و 
سخنان کاهنان و مقالات حمیر را شنیده‌ام ولی تا امروز کلامی چون کلام 
محمدِته در هیچ جا نيافته‌ام گفته مرا بپذیرید و از او پیروی کنید) 
سرانجام در اثر تحریض و تحریک وی یکهزار نفر از افراد قبیله‌اش 
شب تنل (۱) 

این اعتراف و تسلیم در برابر قرآن و پیامبر از سوی افراد بیطرف و 
بی‌ارتباط نبود بلکه سخت‌ترین دشمنان پیامبر که هميشه با وی درگیر 
بودند چنین اعترافاتی داشتند اما بعلت کینه و دشمنی از اظهار آشکار آن 
خو دداری میکردند. 

علامه سیوطی در خصایص کبری به نقل از بیهقی میگوید: شبی 
ابو جهل و ابوسفیان و اخنس بن شریق هر کدام جداگانه و بدون اینکه از 
یکدیگر اطلاع داشته باشند به قصد شنیدن قرآن مخفیانه از منازل خود 
قرار میگیرند که از خود بی‌خود می‌شوند و از گذشتن وقت بی خبر 
اتفاق در راه با یکدیگر ملاقات مینمایند و در جریان واقعه قرار میگیرند 
و یکدیگر را ملامت و سرزنش مینمایند که اگر در آینده این عمل تکرار 
شود و مردم از ان اطلاع حاصل نمایند. همه مسلمان میشوند سپس هر 
کدام بخانه خود بر میگردند شب دوم باز شوق شنیدن قرآن در آنها 
پدیدار میشود و همچون شب گذشته هر یکی در گوشه‌ای پنهان شده به 
ضمن سرزنش یکدیگر قرار میگذارند که در آینده این شیوه را ترک کنند 


۱- خحصایص صتحه ۱۱۶ حلد ۱ 


۱ تلا سوره بقره 


اما شب سوم همچنان حلاوت قرآن ایشان را ؛ بر آن می‌دارد تا بار دیگر 
مانند شبهای گذشته جهت شنیدن آن خود را به حول وحوش منز 
پیامی رو برسانند لذا هنگامیکه شب به پایان میرسد و صبح پدیدار 
می شود تصادفی یکدیگر ر می‌ینند و عهد و پیمان می‌بندند که در آنده 
هرگز این عمل را تکرار نکنند پس از انعقاد معاهده فوق هر کدام به خانه 
خود بر میگردند هنگام صبح وی نییبت تضر یره یه تانب آن ررکتان 
میرود و باو میگو بد: نظر شما درباره این کلام چیست؟ ابوسفیان با صدای 
آهسته نسبت به حقائیت قرآن اعتراف میکند اخنس میگوید بخدا 
سوگند رأی و نظر من نیز در این مورد همین است. سپس روانه خاله 
ابوجهل میگردد و از او در این مورد نظر خواهی میکند ابوجهل میگوید: 
من نیز به حقانیت نیت آن اعتراف میکنم اما حقیقت این است که بین قبیله ما و 
قبیله عبدمناف هميشه در مورد فرماندهی و رهبری قوم رقابت وجود 
داشته است آنان به هر طریقی که خواستند از ما سبقت بگیرند با آنها 
مبارزه کرده‌ایم بعنوان مثال آنها میخواستند که با پذل و بخشش قلوب 
مردم را بخود جذب کنند. و بر آنها حکومت نمایند خو شبختانه ما با بذل 
و بخشش دو چندان در برابر آنان ایستادگی نمودیم آنها مسئولیت 
رهبری مردم را بعهد رتهب مرن بباری قر مرو دی کنر دبا 
عرب میدانند که ما دو قبیله از نظر موقعیت اجتماعی با هم برابريم حال 
یه از زین یه زا دح شهج از کل ابر یوبن 

شده که پرا یش از آسمان وحی نازل میگردد» طبیعی است که ما باید با این 
لخد ها کر موه کی مار ی 
قوا در مقابل آنها ایستادگی نماییم و هرگز به پپامبری که وابسته به آن 
قبیله است ایمان نياوريم. 


معارف القرآن ۲ () 


ویژگی سوم اعجاز قرآن 


ویژگی سوم اعجاز قرآن این است که از غیب و حوادث آینده خبر 
داده و آن حوادث همانطور که ذ کر شده عیناً بوقوع پیوسته است؛ مثلاً در 
یک مورد از مبارزه مردم فارس و روم سخن‌گفته و فرموده است که در این 
ینآ ورین شخست فازین ها وت فا وا کی خی اهتل ردام اف پس از 
گذشت ده سال بار دیگر رومیان بر فارسها چیره خواهند شد. بزرگان مکه 
در مورد زری دادن این عرادت با مرت اپبوبی 2 تشرط بتلای 
کردند. سرانجام طبق پیش بینی قرآن آن حوادث بوقوع پیوست آنها 
خود را جهت پرداخت مالی که در شرط بندی مقرر شده بود آماده 
ساختند ولی ابوبکر یه از پذیرفتن مال و شرط (چون نوعی قمار است) 
خودداری کرد این نوع حوادث و وقایع غیبی که قرآن از آنها خبر داده و 
صداقت و درستی آنها چولن روز روشن آشکار است بسیار می‌باشد. 


ویژگی جهارم اعجازقرآن 


ید من زاطوری ترو یکره که نامز علمای 
پورگ مود ال یهافر زو ی لاو 20۲ 
این زمینه بسیار اندک بود. بدیهی است که پیامبر اکرم کل هیچگاه کتابی 
بدست نگرفت تا در مکتبی نزد استادی کسب علم و دانش کند؛ بگفته 
حافظ: 
به غمزه مساله آموز صد مدرس شد 

پس توضیح دقیق وقایم و حوادث تاریخی ملل جهان و تشریح 

شرایع آنان نمی تواندکارپیامبرباشدبلکه آنها کلام خداست کهبه‌ایشان 


۳ سوره بقره 


وحی‌گردذیده‌است. 
ویژگی بنجم اعحاز قرآن 


در برخی از آیات قرآن رازهای درونی دلهای مردم فاش شده که با 
اعتراف بر صحت آنها مورد قبول و پذیرش واقع شده‌اند» اساساً این 
عمل نیز از انسان ساخته نیست و تنها از خداوند که داننده غیب و 
شهادت است بر می‌آٍید. مثلاً قرآن در این مورد میفر ماید: راد هکت 
طایفتانِ نکم ان تفس۱02یعنی زمائی که دو گروه از شما خواستند که 
عقب گرد نمایند. یا «یَْوَلوّن فی انفیهم لوَلایعذِبنله بمَا نقول»,) 
یعنی آنان در دل خود می‌گفتند چرا خدا بعلت انکار ما به ما عذاب 
نمی‌دهد. در حالی که هیچکدام از آنها این سخنان را بکسی نگفته بود 
قرآن از آنها پرده برداشت. 

ویژگی ششم اعجاز قرآن 


ششمین وجه اعجاز قرآنی آیاتی است که قرآن در آنها نسبت به 
فرد یا قبیله‌ای پیش‌گوئی کرده که آنها نمی توانند فلان کار را انجام دهند 
سپس آنان با وجود توانائی ظاهری نتوانسته‌اند آن کار را انجام دهند 
چنانکه در حق یهود قرآن اعلام کرده که اگر آنها در حقیقت خود را 
دوست وولی خدا می‌دانند باید اشتیاق رفتن‌به سوی خدا را داشته باشلند 
پس کمی مرگ را آرزو نموده شوق خود را نشان دهند سپس فرمود: ون 
نموه بدا : که آنان هرگز مرگ را آرزو نخواهند کرد آرزوی موت برای 
کسی مشکل نبود بویژه برای آنانکه قرآن را تکذیب می‌نمودند آرزو 
نمود موت بنا په گفته قرآن نباید موجب خوف و هراس قرار میگرفت 
بلکه شکست مسلمانان بزرگترین فرصتی بود که به بهودها دست داده بود 


۱- آیه ۱۱۲ آل عمران ۲- ایه ۸ منجادله 


معارف القرآن ۴ اس 


که از محافل و مجالس خویش آرزو ی مرگ را اعلام می‌کردند؛ اما بهود 
و مشرکین‌اگر چه به زبان قرآن را دروغ می‌گفتند ولی در دل می‌دانستند 
که آن بر حق است وهیچ سخن آن اشتباه نخواهد شد.پس به محض اینکه 
ما مرگ را آرزو بنمائیم خواهیم مرد لذا با وجود اعلام مبارزه علنی فران 
هیچ یکی جرأت نکرد یک بار به زبان آرزوی مرگ را اظهار نماید. 
ویژگی هفتم اعجاز فران 
تأثیر ویژه‌ای است که از شنیدن قرآن بر خاص و عام؛ مومن و کافر 
حادث میشود؛ چنانکه برای جبیربن مطعم قبل از مشرف شدن به اسلام 
روی داد از حسن اتفاق در آن روز سوره طور توسط پیامبر اکرم 5 در 
نماز مغرب تلاوت شد جبیر میگوید: : هنگامیکه آن حضرت کل به 
آخرین آیات سوره فوق رسید بارقه‌ای در دل من زده شد و گویی اولین 
روزی بود که اسلام در دل من اثر کرد آنگونه که دلم میخواست قفس 
سینه را شکافته پرواز کند آپات مورد نظر عبارتند از آیه‌های ۳۷و ۳۶ و 
۳۵ سوره ط ور ام مزا من عبر شین ام هم الخایقزن؛ اع 
خلوالشنوات و الازض بل لا یَزئون؛ آغ دهم خزاین ریک ام 
هم المُصَیُطرّون؛» یعنی آیا خودبخود آفریده شده‌اند یا آنان 
ردو متام ویو تسف بت هت ]دم 
نمی‌نمایند آیا خزانه‌های پروردگارت به نزد آنها است یا آنها نگهبانند. 
ویژکی هشتم اعجاز قرآن 


از تکرار در خواندن و شنیدن قرآن کسی خسته نمی‌شود؛ بلکه به 
شوق و علاقه انسان افزوده ميشود. اگر شما به مطالعه بهترین کتاپی که در 
زمینه مسائل دئیوی نوشته شده باشد. روبیاورید ٍ پس از دو یا چهار بار 
خواندن آن احساس خستگی می‌کنید بگونه‌ای که نمی‌خواهید بار دیگر 
مطالب آنرا بخوانید یابشنویداما در مورد قرآن عکس آن دیده می‌شود 
یعنی هر چه پیشتر قرآن را بخوانید بهمان اندازه عشق و علاقه شما 


۵( سوره بقره 


نسبت به آن بیشتر می‌شود. 
ویژگی نهم اعجاز قرآن 


ویژگی دیگر قرآن این است که خداوند مسئولیت حفظ و نگهداری 
آن را تا روز قیامت بعهده گرفته است که کو چکترین تغییر و ترمیمی در 
آن بوجود نیاید. خداوند به این وعده از روز نزول قرآن تا امروز که 
چهارده قرن میگذرد و از امروز تا پایان جهان جامه عمل پوشانده 
است(با نگهداری در سینه هزاران نفر از حفاظ) این نگهداری در سینه 
مشتاقان بگونه‌ای بوده و خواهد بود که امکان یک خطا در فتحه یا کسره 
خواندن بعضی از کلمات وجود نخواهد داشت هر زمان حافظانی از زن و 
مرد.ک و چک و بزرگ یافت می‌شوند که اگر دانشمندی بزرگ در خواندن 
قرآن دچار اشتباه شود کوچکترین خطا را حتی اطفال خرد سال رفع 
میکنند. غیر از اسلام هیچ دینی در جهان وجود ندارد که پیروان ان 
پتوانئد یک دهم کتاب مذهبی خود را اینگونه حفظ کنند و بسیارند کتب 
مذهبی دیگر که پیروانشان نمیدانند اصل کتاب آنها به چه زبانی بوده و 
دارای چند جزء می‌باشد. همچنین هیچ کتابی آنقدر که قرآن در هر عصر 
وزمان اشاعه یافته گسترش نیافته است تاریخ بهترین گواه این حقیقت 
است که امار مسلمانان جهان در مقایسه کفار بسیار کم و وسایل نشر 
اشاعه آنها نیز اندک بوده است. ولی کتاب هیچ دین و ملتی به اندازه قران 
در جهان انتشار نیافته است. 

حق‌تعالی حفظ و نگهداری قرآن را تنها موقوف به نگهداری در 
کتب و صحیفه‌ها ننموده که امکان سوختن و از بين رفتن آن موجود باشد 
بلکه آنرا در سینه بندگان خویش نیز حفظ می‌کند تا اگر خدای نخواسته 
نسخه‌های قرآن در سراسر جهان نابود شود باز هم قرآن همچنان 
محفوظ بماند و با اجتماع چند نفر حافظ در ظرف چند ساعت تمام قرآن 


معارف القرآن ۶( 


تحریر گردد. این حفظ بی‌نظیر؛ ویژه قرآن میباشد و دلیلی روشن بر کلام 
الهی بودن آن است همانطور که ذات خداوند جاودان و باقی است 
کلامش نیز جاودان است و پیوسته از دستبرد همه موجودات مصون 
مانده است این پیش گوثی قرآن چهارده قرن است که تحقق یافته و 
بخواست خدا تا قیامت نیز ادامه خواهد داشت پس از مشاهده این معجزه 
واضح درکلام الهی بودن قرآن آیا مجال شک و تردید بر کسی باقی 
خو اهد ماند؟ 


و یژگی دهم اعجاز قرآن 


ویژگی دهم اعجاز قرآن وجود علوم و معارفی است که تا امروز 
هیچ کتابی حاوی آن ثیست: همچنین این امکان که در آینده کتابی با این 
حجم کم و محدودیت کلمات تحریر شود تا بتواند شامل همه علوم و 
فنونی که نیازهای دائمی همه موجودات را پاسخ دهد باشد وجود ندارد 
زیرا قرآن کلیه مسائل و نیازهای انسان را در سطوح مختلف پررسی و 
بهترین قوائین را جهت رسیدن به خیر و سعادت او تنظیم نموده است 
بگونه‌ای که کلیه ابعاد مسائل ضروری و خانوادگی» شهری و اجتماعی؛ 
سیاسی و عمرانی را تجزیه و تحلیل نموده و ارائه طریق فرموده است. 
نظام قرآن نه تنها بصورت تثوری بلکه عملاً در جامعه تحقق يافته و بر 
تمام نظامهای موجود عالم فائق گردیده است و تحولی عظیم در خلق و 
خوی فردی و روابط و مناسبات اجتماعی بوجود آورده است که نظیر 
آن ثه در گذشته مشاهده شده و نه در آینده مشاهده خواهد شد. آیا این 


تحول و انقلاب شگفت انگیز می تواند نتیجه حکمت عملی یک انسان 
باشد؟ پویژه که آن انسان امی متعلق به طایفه ای باشد که همه افراد آن 
امی (پیسواد) باشند. 

مخدرات سرایرده‌های قس اقب 

چه دلبرند که دل می‌برند پنهانی 


۹۷ سوه بقره 


در سایه این تأثیر شگفت انگیز قرآن؛ هر کس که اندکی عقل و بصیرت 
داشته باشد و دشمنی و تعصب را کنار بگذارد چاره‌ای جز پذیرفتن آن 
بعنوان کلام الهی ندارد حتی نویسندگان ماتریالیست و مسیحی معاصر 
پس از مطالعه و تفکر در یات قرآن اعتراف نموده‌اند که ان کتاب بی مثل 
و مانند است. 

دکتر ماردریس مستشرق مشهور فرانسوی که از سوی وزارت 
تمرف قوالبت مامراییت بالت ۵ شتا و قی سره از قرات را یه واه 
فرانسه ترجمه کند ‏ چنین اعتراف می‌کند که بی‌شک لحن سخن قرآن در 
واق تیان وان جاز زر سا امستریی خردند فا تاری مایق 
موجود در این کلام بیانگر کلام الهی بودن آن است بدین جهت است که 
بی‌باوران و منکران قرآن هنگامیکه با تأثیر شگرف آن روبرو می‌شوند 
تقااز هر رای آذ تسلیم شده په حقائیت آن اعتراف میکنند تأثی ویژه‌ای 
که قر ۵ بر زندگی میلیازدها مسلمان ذر گوشه و کنار جهان گذاشته است 
کارکنان دستگاههای تبلیغاتی غرب و مسیحی را ؛ بر آن داشته تا اعتراف 
کنند که نمیتوانن موردی را ارائه دهد که در آن مسلمانی قرآن و اسلام 
را بداند و باز مرتد یا منکر قرآن گردد. این اعتراف با تأثیر ویژه قرآن در 
میان مسلمانان از زبان یک مستشرق مسیحی در زمانی صورت میگیرد که 
مسلمانان از اسلام و قرآن بیگانه و از تعالیم آن دور و از تلاوت آن غافل 
شده‌اند. ای کاش این نویسنده غرب دوره شگوفا" نی اسلام و قرآن را 
میدید که تعالیم قرآن در تمام شعب زندگی بچشم می‌خورد و آیأت 
قران پر زبان مردم جاری بود. . سایر دانشمندان و نویسندگان سلیم الطبع 
از جمله مستر ولیم میور در کتاب خود بنام حیات محمد وا که دکتر 
شبلی شمیل بر آن شرح مفصلی نوشته است آشکارا به حقایق فوق 
اعتراف نموده اند. 

تا اینجا به کلام الهی بودن قرآن و ده مورد از وجوه اعجاز آن اشاره 
کردیم اینک به نکات گذشته نظری اجمالی می‌اندازيم. 


معارف القرآن ۸ سا 


پیامبر اکرم تک يتیم بدنیا آمد در تمام عمر خود قدم به مکتبی 
نگذاشت و به کاغذ و قلم دست نزد حتی نمی توانست نام خود را بنویسد. 
اینگونه به دوران جوانی رسید طبعاً گرایش به عزلت داشت از رفتن به 
مجالس و محافل سرگرم کننده اعراض مینمود؛ به شعر و سخن نوز 
علاقه نداشت؟؛ در تمام عمر در جمع گروه یا طایفه‌ای سخنرائی نکرد. ۱ 

پس از گذشت چهل سال هنگامیکه به نصف عمر رسیده و طبعا 
زمان تحصیل نیز بپایان رسیده بودء‌از زبان مبارکش کلامی اعجاز آمیز 
شنیده شد که حاوی تمام خصوصیات فصاحت و بلاغت بود که آوردن 
نظیر آن از هیچ دانشمند و سخنوری ساخته نبود. سپس به جلسات 
بزرگترین سخنوران و متکلمین عرب رفت و آنها را مورد خطاب قرار 
داد. به تمام مردم جهان بویژه قوم عرب اعلام مبارزه نمود که اگر کسی 
در کلام الهی بودن قرآن تردید دارد کوچکترین بخشی مانند آذ بسازد و 
ارائه دهد در این مورد با وجود این اعلام مبارزه تمام مردم از آوردن مانند 
آن ناتوان ماندند و همه که قبلاً آنحضرت را امین میدانستند و به ایشان 
تعظیم میکردند یکپارچه دست به مخالفت او زدند و برای جلوگیری از 
تبلیغ و گسترش این کلام خواستند با تطمیع آنحضرت 9 از نظر مادی 
(بیشنهاد حکومت و ثروت..) در راه دعوت ایشان مانع بوجود اورند؛ 
پیامبر همه پیشنهادات آنها را رد کرد. سرانجام آنها دست به اذیت و آزار 
او و همراهانش زدند ظلمها و ستمهای بی‌شماری پر آنها روا داشتند. 
آنحضرت ِا با آغوش باز همه آن خطرات را پذیرفت و دست از تبلیغ 
آن بر نداشت تا اینکه توطثه قتل او را چیدند و برای جنگ و مبارزه با او 
آماده شدند آن حضرت ءُ به ترک وطن و مهاجرت به مدینه ناگزیر شد 
متاسفانه در آنجا هم او را آزاد نگذاشتند. 

تمام عرب و اهل کتاب علیه او اجتماع نمودند و هر روز به مدینه 
حمله میکردند مخالفان خود را پرای هر نوع مبارزه آماده کردند؛ ولی 
تنها مبارزه قرآن را جهت تحدی نپذیرفتند و نتوانستند خود را برای 


۹( سوره بقره 


ساختن کوچکترین سوره مشابه آن آماده سازند. قرآن احساسات آنها را 
تحریک میکرد ولی حمیت و مردانگی آنها بجوش نیامد. نه تنها تمام 
عرب از آوردن مانند آن (قرآن) ناتوان ماند بلکه خود آن حضرت ج که 
قرآن بر وی نازل شده بود از اوردن کلماتی مانند کلمات قران از سوی 
خود عاجز بود کلمات قرآن از کلمات آن بحضرت 9 که حدیث نامپده 
میشود؛ بیدرنگ متمایز میگردد. (و و قال لین لایَرجُون لبق ءن ائت 
بفآن غیر هذا آز بل فل ما یکونْ لن آن له ین تلف ء تفیین»,۱» 
کسانیکه منکر حضور به دربار ما در روز قیامت هستند» میگو یند که مانند 
قرآن کلام دیگری بیاور یا آنرا دگرگون کن در جوابشان بگو که برای من 
امکان ندارد از سوی خود انرا تغییر دهم. 

از یک طرف معجزات روشن و واضحی که بر شمردیم گواه الهی 
بودن آن کلام‌اند و از سوی دیگر تعمق نظر در معارف و حقایق قرآن 

پیشنتر از این انسان را محو حیرت می‌سازد. از بدو نزول قرآن تا چند سال 
ترا ان رورت وان ایازم روت ر ازخالفتری علی 
فراهم نبود؛ سپس با وجود مخالفت‌ها و مزاحمت‌های بی‌شمان اندکی 
ام خغر نی بصوزنی آشتکار فر آمده ولی انکان اتمرای فان رید قرآه 
در جامعه وجود نداشت. 

پس از همجرت به مدینه تنها فرصت ده ساله‌ای به مسلمانان دست 
داد که آنرا میتوان دوران آزادی نامید در آن مدت کوشش لازم جهت 
تعلیم کامل و اجرای احکام قرآن و کارهای اساسی دیگر بعمل آمذ. ما با 
نگاهی به تاریخ اسلام در آن ده سال می‌بینیم که در شش سال نخست ذ 
مسلمانان بعلت توطله‌های منافقین و بهودیهای مدینه و نبرد با دشمنان 
فرصت انجام کار اساسی بدست نیاوردند تا بتوانند نظامی را که عملا 
مخالف تمام نظامهای موجود جهان بود بمورد اجراء گذارند. 


۱- اب ۵ سوره یونس 


معارف القرآن ۰ سا 


مهمترین جنگها علیه مسلمین (بدن احد احزاب و غیره) در این 
مدت روی داد صلح نامه حدیبیه در سال ششم هجری و بمدت ده سال 
امضاء شد. اعراب قریش فقط یک سال بر این معاهده پای بند بودند؛ 
سپس آنرا نقض نمودند و جنگ و جهاد مسلمین با آنها آغاز گشت. 

ظاهراً فرصتی که به پیامب رد دست داد فقط دو سال بود که آن 
حضرت (ص) توانست دعوت قرآن را بسط و گسترش دهد و برای 
اجرای احکام و قوانین آن کوشش نماید. هم در این زمان بود که آن 
حضرت له به سلاطین و فرمانروایان بزرگ جهان نامه نوشت و آنها را به 
اسلام دعوت کرد و کوشش نمود تا قوانین قرآن بر جهان حاکم شده 
رواج یابد تا پایان عمر گرانبهای آن حضرت که فقط چهار سال فراغت 
حاصل آمد که در فاصله آن جهاد مکه نیز رخ داد و منجر به فتح مکه 

اکنون به حوادئی که در این مدت کوتاه ۴ ساله اتفاق افتاده نظر 
بیندازید و به نفوذ و تأثیر قرآن در اين ایام توجه کنید که تا زمان رحلت 
آنحضرت یف تقریباً قرآن بر تمام جزيرة العرب حکومت میکرد از یک 
طرف مرز روم و از طرف دیگر مرز عراق و از سوی دیگر مرز عدن که 
حکومت قرآن به آنجا رسیده بود قرار داشت. قطع نظر از اینکه رسول 
خدایقةٌ و قومش امی بودند و از هیچ فرمانروائی اطاعت نمیکردند و نیز 
تمام جهان علیه ایشان قیام نموده و کلیه مشرکین عرب و یهود و نصارا 
برای از بین بردن ایشان و منهدم ساختن قران متحد شده بودند. 

اگر فضای اجتماعی و سیاسی مناسب وجود داشته باشد. باز هم 
برای ایجاد یک نظام جدید و تدوین قوانین مربوط به آذ و نیز تعلیم و 
تفهیم آن قوانین و بمرحله اجرا در آوردن‌شان و در نتیجه ساختن 
جامعه‌ای سالم و از همه مهمتر بر قراری نظم و امنیت در سطح یک 
کشوروسیع؛ نیاز به صرف هزینه‌های سرشار و نیروی انسانی زیاد و 
مدت زمان طولانی میباشد. 


۱ص سوره بقره 


آیا آن حضرت 5 و صحابهٌ اندک وی امکانات فوق را در اختیار 
داشتند؟ اگر نظامهای موجود عالم را در نظر بگیرید و مقایسه نمائید؛ 
خواهید دید که حتی افراد کور که بهره‌ای از دیدن ندارند» می پذ برند که 
این نفوذ و تأثیر روحانی بدون قدرت خداوند متعال به‌هیچوچه 
نمی تواند آشکار گردد. 

ذ کر وجوه اعجاز قرآن و شرح و تفصیل آنها بحثی وسیع و گسترده 
است علمای امت در این خصوص در قرون متمادی کتابهای فراوان 
نگاشته‌اند. قبل از همه در قرن سوم هجری شخصی بنام جاحظ کتابی 
مستقل بنام «نظم القرآن» نوشت. سپس در اوایل قرن چهارم ابوعبداله 
واسطی کتایی بنام «اعجاز القرآن» تألیف کرد. , پس از او در همان قرن اپن 
عیسی رپانی رساله مختصری بنام «اعجاز ائقرآن؛ تحریر نمو د. . اوایل 
فرن پنجم شخصی بنام قاضی ابوبکر باقلانی کتابی مشروح و مفصل بنام 
«اعجاز القرآن» نوشت علامه جلال الدین سیوطی در «اتقان» و 
«خصایص کبری» و امام رازی در «تفسیر کبیر» و نیز قاضی عیاض در 
«شفا» با شرح و بسطی گسترده پیرامون این مطلب سخن گفته‌اند. در 
دوران اخیر مصطفی صادق رافعی و سیدرشید رضا مصری کتابهای 
جامع و مستقل و مبسوطی تحت عنوان اعجاز القرآن و الوحی 
المحمدی به رشته تحریر در آوردند. همچنین شیخ الاستلاغ مولانا 
شبیراحمد عثمانی رساله‌ای بنام «اعجاز القرآن» ه زبان اردو لیف کرد. 
این هم یکی دیگر از ویژگیهای قرآن است که پیرامون تک تک مسائل آن 
علاوه بر تفاسیر کامل » کتابها ورسایل مستقل بقدری نگاشته شده است 
که نشان دادن نظیر آن برای کتابی دیگر صعب و دشوار است خلاصه 
اینکه مجالی برای بیان این مطلب با بسط مفصل که در خور آن باشد 
نیست اما آنچه بیان شده برای وادار نمودن انسان منصف به تسلیم کلام 
الهی بودن قرآن و معجزه بودن آن برای آن حضرت ی کافی است. 


جند شبهه و پاسخ به آ نها 


شده ولی از بین رفته باشند.اگر اندکی تأمل شود جائی برای این احتمال 
باقی نمی‌ماند زیرا همه میدانند از روزی که قرآن نازل شده است. پیروان 
آن در سراسر جهان بمراتب کمتر از منکرین آن بوده‌اند. همچنین وسایل 
نشر و اشاعه مسلمانها در مقایسه با کفار در هر زمان بسیار کم بوده است؛ 
با وجود این قرآن با فریادی رساو اعلام مواضع خویش کفار را به مبارزه 
فرا خواند و احساساتشان را بر انگیخت آنها با وجود فدا کردن مال» جان 
و فرزند خویش در مبارزه با قرآن نتوانستند چیزی ارائه دهند زیرا اگر 
یافت نشود؛ و منکرین هر زمان آنرا در برابر مسلمانان ارائه ندهند و از 
سوی مسلمانان در انتقاد و رد آن» صدها کتاب نوشته نشود. تنها یک 
واقعه در قرن اول هجری رخ داد که آن هم مربوط به مسیلمه کذاب یمنی 
پری امرخ رنه رنه مرهج وی عم اب ۲۳ 
و شرم آور که نمی‌توان آنها را در محیط مهذبی نقل کرد چه شد؟ «قوم 
حو ‏ ی و وسات ‏ ها جات 
ال ترآ دنه میداه دلیلی داش که ی بو ابید ی 
باشد و منکرین قرآن بهر قیمت آنرا نگهداری نکنند و هنگام رویارویی با 
مسلمانان آنرا ارائه ندهند. بوده‌اند کسانی که پیوسته در مقابل قران سینه 
سپر میکردند و در پاسخ تحذی آن سخنهای یاوه بیهوده میر دند قرآن 
همه آنها را ثقل کرده و جواب داده است .در تمام آنها یک مورد نمی‌توان 


۱ - مسیلمه یمنی نبود نمی‌دانم از چه نظر مصنف او را یمنی گفته امست: 


۳ تا سوره بقره 


یافت که کسی سخنی ارائه دهد و مدعی باشد که آن سخن مثل قرآن 
شایع کردند که برده رومی که در مدینه آهنگر بود و اندکی از مطالب کتب 
تورات و انجیل را خوانده پود و گاهگاهی با آن حضرت 5 دیدار و 
پس از نقل این شبهه پاسخ داده است که شخص مورد نظر عجم بوده و 
هیچ تسلطی به زبان عرب نداشته است در حالی که قران بسیار خصیح و 
بیغ است در آیه ۱۰۳ سوره نحل چنین می‌خوانيم ان الری پلحدون 
له آغجمی و هذا لشان عَربیْ مبیْ» ما میدانیم که مخالفین اسلام 
میگویند کسی این قرآن را به رسول خداوقٌ تعلیم می‌دهد در حالی که 
مردم در پاسخ تحدی قرآن چنینگفتند:و لنش ۶ لقلنا بئل هد۹۳۵|گرما 
نخواستید بگویید؟ شما که در مقابل قرآن تمام نیرو وتوان خود را بکار 
گرفتید و از بذل جان و مال خود دریغ نورزیدید اگر به گفتن یا نوشتن 
کلماتی مانند قرآن توانایی می‌داشتید؛ پس از این ادعای قرآن سکوت 
نمی‌کردید بلکه هر چه به ذهنتان میرسید می‌گفتید. ۲ 
ولی پس از این ادعای قرآن مخالفان خاموش ننشستند؛ پلکه آنچه 
به دهنشان آمدء گفتند اما کسی نگفت که از میان ما فلان شخص مانند 
قرآن کلامی نوشته است. لذا این ادعای قرآن اشتباه است. . . 
روزی به شام عزیمت نموده و در راه با راهبی بنام بحیرا دیدار کرده 
است؛ چون نامبرده به تورات مهارت داشت؛ آن حضرت 335 از او تعلیم 
حاصل کرد؛ ولی باید از آنها پرسید که در ملاقات یک روزه چگونه 


۱- آیه ۳۱ سوره انغال 


معارف القرآن ۴« 


میتوان این همه علوم و معارف. اعجاز فصاحت و بلاغت» تربیت 
اخلاقی؛ نظام خانه داری و نظام مملکت را یاد گرفت؟! 

بعضی از معترضین عصر حاضر گفته‌اند که نه ساختن کلامی مانند 
کلام دیگر نمیتواند دلیلی باشد که آن کلام؛ کلام خدا پا معجره باشد» 
امکان دارد کسی در بالا ترین پایه فصاحت و بلاغت مهارت بدست آورده 
چنان نثر و نظمی بنویسد که مردمان دیگر نتوانئد نظیر آنرا بیاورند. 

«گلستان» سعدی و تفسیر بی نقطهٌ فیض عموماً کتابهای بی‌نظیری 
گفته میشوند آیا اینها هم معجزه میباشند. 

اما اگر قدری بیندیشند خواهند دانست که بنزد سعدی و فیض 
چقدر وسایل تعلیم و تألیف وجود داشت و تا چند مدت آنهاعلم 
آموختند. تا چندین سال در مدارس مشغول بتحصیل بودند. چندین 
مدت زحمت کشیدند در جلو علماء بپررگ زانوی تلمذ دوتا کردند. اگر 
در نیج چتایین سالی زحمت و سماغ سوژی بالفرمین اکن فیفن با 
حریبری و با متنبی یا کسی دیگر در لغت عرب و سعدی در فارسی و 
ملتن در انگلیسی یا هومر در یونانی یا کالیداس در سنسکرت کلامی 
نوشتند که از کلام دیگران فائق و برترند هیچ جای شگفت نیست. 

زیر تعریف معجوه آنست که دون توسط اسپاب و وسایل 
متعارف بوجود بیاید. 

آیا تحصیل قانونی این افراد و صحبت و همراهی چندین سال با 
اساتید و مطالعه و سیع آنها و تمرین چندین مدت برای مهارت علمی 
1 

تعجب در این است که کسی که کتاب و قلم بدست نگرفته و در هیچ 
مکتب و مدرسه قدم نگذاشته چنان کتاپی در جلو جهانیان عرضه نماید 
که مزاران سعدی و صدها هزار فیضی فدا شدن بر آن را مایه افتخار خود 
قرار دهند و آنچه آنان از علم و حکمت بدست آورده‌انده آنها را اثرتعلیم 
آن قرار دهند علاوه بر این چه نیازی داشت که کسی مانند کلام سعدی و 
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فیضی عرضه نماید؛ زیرا آنان ادعای پیامبری نکردند و بی مثل و مانند 
بودن کلام خود را معجزه ه خود ندانستند و به جهان اعلام مبارزه نکردند 
که کسی نمی‌تواند مثل کلام ما ارائه دهد تا مردم خود را ملزم به آوردن 
کلامی مانند کلام آنها بدانند. 

ها تصاحت و بات ونم وجرتیت ایدم ات با 
تأثیر شگفت انگیز آن بر روح و روان مردم در واقع آنرا بی‌مثل و مانند 
کرده است؛ زیرا در اثر ان طبیعت مردم جهان تغییر کرد و معیار اخلاق 
دگرگون شد؛ وحشیان تند خوی عرب استاد علم و حکمت و اخلاق و 
بردباری شدند. تنها مسلمانان نیستند که به این تأثیرات شگرف اعترافت 
میکنند» بلکه اکثریت غیر مسلمان امروز هم این واقعیت را پذ برفته‌اند. 

اگر مقالات مستشرقین اروپا را که در این باره نوشته شده جمع 
آوری کنیم کتابی مستقل میشوند. . حکیم الامت حضرت مولانا اشرف 
علی تهانویلِ در این باره کتابی بنام شهادة الاقوام علی صدق الاسلام 
نوشته که فرازهای از آن در اینجا ذکر ميشود. دکتر گستاولوبون در کتاب 
تمدن عرب خود آشکارا به حیرت انگیز بودن نکات بالا اعتراف نموده 
میگوید:«این پیامبر اسلام و نبی امی سرگذشت حیرت انگیزی دارد زیرا 
توانست ملتی وحشی را که تا آن زمان زیر سلطه و نفوذ هیچ فرمانروا و 
جهانگشائی نیامده بود. رام کند و به درجه‌ای از پیشرفت برساند که 
بتو اند ابرقدرتهای جهان را به زانو را افوقه هم اکنون یز آن پیامبر در 
آرامگاه خود میلیونها نفر از بندگان خدا را به ۷ و توحید استوّار نگه 
داشته است.) 

مسترودول که قرآن را به زبان خویش ترجمه کرده است؛ 
می‌نو یسد: « هر اندازه که ما اين کتاب(قرآن) را ورق بزنیم و ببینیم در 
اولین مطالعه عدم مرغوبیتش به جهات جدید اثر خود را به جا می‌گذارد 
اما دیری نمی‌گذرد که ما را تحت تأثیر قرار داده در حیرت می‌اندازد و 
ما را وادار می‌نماید تا از آن تعظیم بجا بياوريم. روش بیان آن از نظر 


معارف القرآن ۲۰۶ لا 


مضامین و اهداف بسیار مهذب و عالی و تهدید آمیز است و مطالب آن در 
مواضع مختلف به حد نهائی رفعت سخن می‌رسند الغرض این کتاب در 
هر عصر و زمان اثر قوی از خود بجا می‌گذارد.»(شهادة الاقوام صفحه 
۳) نویسنده مشهور مصر احمد فتحی بک زغلول که در سال (۱۸۹۸) 
میلادی کتاب «الاسلام» کنت هنری را از فرانسه به عربی برگردانده است 
به نقل از کنت تأثیر پذیری او از قرآن را چنین بیان می‌کند: «عقل انسان 
متحیر است که چگونه این کلام از زبان فردی کاملاً آمّی ادا شده است؛ 
تمام شرق اعتراف نموده که نوع انسان از آوردن سخنانی مانند آن هم از 
نظر لفظ و هم از نظر معنی عاجز و ناتوان است. این همان کلام است که 
سخنوران و انشاء نویسان چون عمر پن خطاب را قانع ساخت تا به خدا 
اعتراف کنند. همچنین این‌همان کلام است که هنگامیکه جعفربن ابیطالب 
چند جمله مربوط به ولادت یحییع را در دربار پادشاه حبشه قرائت 
کرد؛ بی درنگ اشک از چشمهایش سرازیر و با صدای بلند گفت: این 
کلام از همان چشمه بر آمده که کلام حضرت عیسی ططل نشأت گرفته 


است:)( ا( 


مطالب مختلف بخشهای قرآن کاملاً با یکدیگر تفاوت دارد. 
بسیاری از آبات. مشتمل بر تصوّرات دینی و اخلاقی است که بو سیله 
مظاهر قدرت و تاریخ الهامات انبیاء در آنها پر عظمت و مهربانی و صدق 
و گفتار او اشاره شده است. بویژه توسط حضرت محمد ِا خدا را بگانه 
و فادر معرفی و بدون اغماض و چشم پوشی بت پرستی و خلق پرستی را 
ناجایز می‌داند. بحق در مورد قرآن گفته شده که از تمام کتابهای سراسر 
عالم بیشتر خوانده میشود.() 

دکتر گابون مورخ بنام انگلیسی در کتاب مشهور خود بنام انحطاط 
و زوال سلطنت روم جلد پنجم باب پنجاهم چنین می‌نویسد: 


۱- شهادت الاقوام صفحه ۱۴ ۲- انسائیکلوا پیدیابر تانیکا صفحه ۵۹٩‏ حلد ۱۶ 
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«از دریای آتلانتیک تا دریای گنگا همه تسلیم شده‌اند که قرآن 
روح پارلمان و قانون‌اساسی است. نه‌تنهابرای‌اصول مذهب بلکه 
رای تعزیرات وقوائین دیگ رکه مدارنظام وحیات بشربه آنهاوابستهاست و 
درنظم و ترتیب انسان اثر عمیقی دارندنیزروح و اساس می‌باشد حق این 
است که شریعت حضرت محمد یت حاوی همه اصول وقوانین حیاتی 
می‌باشد و آن بر چنان اصول علمی و روشهای قانون ترتیب یافته که نظیر 
آن را نمیتوان در جهان دریافت:» 

در اینجا هدف. بررسی اقوال کلیه مستشرقین اروپا که امکان آن 
برای ما وجود ندارد نمی‌باشد. بلکه به نقل چند نظریه از آنها بعنوان مثال 
اکتفا کردیم؛ بدیهی است که نه تنها مسلمانان بر بی مثل و مانند بودن 
قرآن از نظر فصاحت و بلاغت و از حیث اغراض و مقاصد همچنین به 
اعتبار علوم و معارف اعتراف نموده‌اند بلکه غیر مسلمانان آزاده هر زمان 
نیز چنین اعترافاتی داشته‌اند قران تمام مردم جهان را برای اوردن 
کلماتی مانند آن به مبارزه طلبید و کسی نتوانست مانند آن بیاورد امروز 
هم هر مسلمان میتواند به ماهرترین دانشمندان و سیاستمداران جهان 
اعلام مبارزه نماید که اگر میتوانند یک حادثه در تاریخ جهان نشان دهند 
که در آن یک فیلسوف یا دانشمند بزرگ قیام نموده و نظامی جدید که بر 
خلاف اداب و رسوم مردم جهان باشد اراثه کرده باشد. در حالیکه 
خودشی بی‌نها کر تاداند ویخشی باشد. و پمواند در کوفاهتریی سدت به 
تعلیم قوانین آن بپردازد و عملاً آنرا بمرحله اجرا در آورد بگونه‌ای که 
نظیر آن در نظامهای موجود جهان بچشم نخورد. 

و اگر در ادوار اولیه تاریخ نظیر آن مشاهده نمی‌شود امروز که زمان 
تمدن و پیشرفت روشن فکری است باید کسی باشد تا کلامی مانند آن 
درست نموده نشان دهد و اگر به تنهائی نمی تواند چنین بکند افراد قبیله 
خویش بلکه مردم سراسر جهان را فرا خواند و مثالی برای آن ساخته 
بیاورد. 
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وَیَشر این > اه اه عماوا لت آن له نت 


0 و موده بده کساتی را که ایمان آوردند و کردند کارهای شایسته که برای آنها است باغها 


تجری من تختها الکنهر کلماژزقوامنها من که رَة 
که جاری میشود به زیر [نها جویها چون برسد به آنان از آنجا میوه‌ای برای خوردن 
زقاقالواهذاالزی زژزفتامن قبّل و اتود 5 به مُتشایها 
م‌وهند اي آنست که رسیدهبه مپیش ان و ده می شود هنن موه به یک شکل 


و ) فا از واج مهرد و هم فیها خلدو ۵ 


پشارت دهید کسانی را که ایمان آورده‌اند و کار نیک کرده‌اند بر این 
امر که بی شک برای آنان بهشت‌هاست که جاری میشود در زیر آنها 
جویها هرگاه داده شود به آنها در آن بهشت‌ها غذائی از میوه‌ها پس در هر 
بار میگویند که این همان است که بما رسیده بود از این جلوتر و داده 
میشود به آثان در هر بار میوه شبیه یکدیگر و برای آنان در آن بهشت‌ها 
زنهای پاکیزه می‌باشد و آنان در آن بهشت‌ها هميشه ساکن 
میباشند.(رسیدن میوه مشابه در هر بار برای بهره‌وری پیشتر است بدین 
معنی که در هر بار صورت و شکل میوه‌ها یکی است و آنان می‌پندارند که 
این میوه از همان میوه نوع اول است اما هنگام خوردن ان احساس 
میکنند که مزه دیگری دارد و از آن لذت و خوشی بیشتری عایدشان 
میگردد) 

معارف و مسائل 


ربط آیات: در آیه قبل عذاب منکرین و ناباوران قرآن ذکر شد؛ ولی 
در این آیه بشارت برای پیروان آن و ذکر عجایب و غرایب بهشت و 
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حوران بهشتی آمده است. 

مقصود از تقدیم میوه‌های گوناگون به شکل و صورت واحد برای 
اهل بهشت فراهم ساختن تفنن و سرگرمی برای آنهاست. 

بعضی از مفسرین بر این اعتقادند که مراد از متشابه بودن میوه‌ها این 
است که هیأت و شکل ظاهری میوه‌های بهشت همانند میوه‌های دنیا 
است؛ هنگامیکه در اختیار آنها قرار میگیرد چنین می‌پندارند که اینها 
همانند میوه‌هائی است که در دنیا به آنها رسیده است ولی هنگام خوردن 
آن هیچگونه وجه تشابهی بین آن و میوه‌های دنیا نمی‌یابند و این اشتراک 
فقط از جنبه لفظی آن است. سپس فرمود که در بهشت به آنان زنهای 
پا کیزه » میرسد که از تمام پلیدیهای ظاهر و باطن پاک‌انده(یعنی فاقد ادران 
مدفوع» حر حیض؛ و نفاس) و بطور کلی آنچه باعث تنفر انسان است 
میباشند. 

همچنین از عیوب معنوی چون تندخوئی و بیوفائی هم پاک 
می‌باشند. در پایان میفرماید: نعمتهای بهشت را همانند نعمتهای دنیا 
زودگذر و فانی ندانید که هميشه در معرض فنا و نیستی قرار دارند؛ پلکه 
آن نعمتها جاودانی است و فرد برای هميشه از آنها بانشاط و شادی بهره 
می‌برد و در آنها جاودان خواهد ماند. در اینجا برای بشارت به مومنین 
ایمان را مقید به عمل صالح نموده و فرموده است: ایمان بدون عمل 
صالح. انسان را مستحق این بشارت نمی‌سازد؛ اگر چه ایمان به تنهائی هم 
باعث نجات از خلود ده شوش امیش وس ببیه قتادتای اف 
ی ما باه مسر تا زین میت 
ری مق مشع نمکن ۱3 

نان اتجینصرب ضقان 


۱- روح البیان قرطبی. 
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امنواقیغلمون انهالحَق من رَبَهم وآمّا ال کقهوا 
موّمی‌انلیبه بقین می‌دانندکه‌مثال درشسبته وازطرف خدانازلم شده‌است وکسانی‌که کافرند. 
یقو لو نماذاآراداشبهذ امتلابضل به کثیرا و بهّدی 
می‌گو یندچه مطلبی‌داشبت خدایهاب بن مثال؛؟ اهمی‌کند به آن بسیاری راوهدایت می‌دهد 
به کیر ومَابْضل بقالهلفسقیین(۲۶)لذین نون عَهداله 
به آن بسیاری را؛ و گمراهنمی‌کند به آن مگر بدکاران را کسانیکه می‌شکنند عهد خدا را 
ین بد بد میتاقه و یَقطعَوَن عا امراللبه ان وم 
از مستحکم نمودنش اطع مکی تن 
و دون فی ال ض اولیك هم الخسر ون( 


است و فساد ایجاد می کنند در منطقه؟ ایشانتد در خسارت 
خلاصه تقسیب 


(بعضی از منکرین بر کلام الهی بودن قرآن ایراد گرفته بودند که در 
تمثیلات آن(قرآن) ذکر بسیاری از چیزهای حقیر و ذلیل چون(پشه»و 
مگس و غیره) آمده است. اگر این کلام خدا می‌بود ذ کر چنین اشیاء حقیر 
در آن نمی آمد. به این ایراد آنها چنین پاسخ داده شده 0[ 
واقعم خدا خجالت نمی کشد از اینکه مثل بزند به پشه یا چیزی بالاتر از 
آن(یعنی در حقیر بودن از پشه هم بالاتر باشد) پس کسانی که ایمان 
آورده‌اند(خواه آن مثل هر چه باشد) یقین می‌کنند که بی‌شک این مثال 
کاملاً بجا است از جانب پروردگار؛ اکنون ماندند کفار(خواه آن مثل هر 
تجه باشد.نسبت به آن) چنین میگویند که آن چه مطلبی است که خدا از 
این مثال آنرا قصد کرده است.گمراه می‌کند خدا به این مثال بسیاری را و 
هدایت می‌کند بسیاری را و گمراه نمی‌کند به این مثال مگر بدکاران را که 
می‌شکنند آن معاهده‌ای را که با خدا بسته بودند؛ بعد از استحکامش 
(بعنی عهد ازل را که در آن تمام ارواح به ربوبیت خدا اقرار کرده بودند) 


۱ سوره بقره 


و قطع می‌کنند آن تعلقاتی راکه خدا به وصل آنها حکم داده است(در این 
مقوله تمام تعلقات شرعی دخیل‌اند چه آنهائی که بین خدا و بنده هستند 
و چه آنهائی که بین بنده و خویشاوندان و اقربا یا عموم مسلمانان یا 
بخودی خود فساد هستند و ظلم بر دیگران و حق ناشناسی که از ابزار 
کفرند نیز شامل این فسادند) فقط ایشان‌اند واقع شونده در خسارت کامل 
( که راحت جهان و نعمت آخرت هر دو را از دست داده‌اند زیرا زندگی 
فرد حاسد(" در این دنیا هم به تلخی می‌گذرد). 


معارف و مسائل 


قرآن در یکی از آیات گذشته ادعا کرده بود که در قرآن هیچ شک و 
تردیدی وجود ندارد اگر کسی در کلام الهی بودن آن تردید داشته باشد؛ 

کوچکترین سوره‌ای مانند ان بسازد و به جهان عرضه کند. در این 
آیات یک مورد از شک و تردید منکرین قرآن را ذکر کرده و به آن پاسخ 
داده است. آنها میگویند: در قرآن از پشه و مگس که حیوانات پست و 
بی‌ارزشی هستند سخن بمیان آمده است که بئوبه خود مخالف عظمت 
کلام الهی و ذات خداوند میباشد اگر آن کلام خدا می‌بود در آن از 
موجودات زشت و حقیر سخن گفته نمی‌شده زیرا افراد بزرگ از ذکر نام 
اینگونه چیزها خجل می‌شونده قرآن به این تردید چنین پاسخ داده است: 
اقتضای حال آن است که هنگامیکه بخواهند برای یک چیز حقیر و پست 
مثالی بزنند مثال آنرا از چیز حقیر و پست که مقتضای عقل و بلاغت 
است میاورند پس ذکر آذ چیز حقیر و زشت منافی با شرم و حیا 
نمی‌باشد. 


۱- بمیرتابرهی ای. حسود که این رتجیست که‌ازمشقت ان جر بمرگ تتوال. رست. 


معارف القرآن ۷۲ سا 


بدین جهت است که خداوند متعال از ذکر این چیزها خجل 
نمی‌شود و نشان میدهد که این تردیدهای احمقانه فقط از جانب کسانی 
طرح میشود که صلاحیت و شایستگی از مغز و روانشان بعلت روی 
آوردن به کفر ضایع شده است در حالی که موّمنین هیچگاه به این تردیدها 
دست نمی بازند. 

سپس حکمتی دیگر از حکمتهای قرآن را نشان می‌دهد که بااین 
مثالها نوعی آزمایش از مردم گرفته میشود؛ به این معنی که دانشمندان و 
متفکرین توسط آنها هدایت می‌یابند و افراد گستاخ و بی‌پروا بیشتر گمراه 
میشوند. و می‌افزاید که فقط یا غیانی از این مثالها گمراه می‌شوند که عهد 
خود با خدا را نقض نمایند و آن روابط و تعلقاتی را که خدا به وصل آنها 
آمر فرموده قطع کنند. در نتیجه آن فساد در زمین بپا میشود «بَعُوضه فمّا 
فوقها/ مراد از اين لفظ که پشه باشد پا از آن هم بالاتر (این است که 
بمراتب حقیرتر از پشه باشد)() «یُضل به کییرا و یَهُدِی به کثیرآ» قرآن 
برای بسیاری از مردم وسیله هدایت و برای بسیاری وسیله گمراهی شدن 
است؛ یعنی همانطور که این قرآن وسیله هدایت پیروان خود وکسانی که 
به آن عمل میکنند میباشد همچنین وسیله گمراهی مخالفین و منکرین 
خود نیز هست., مّ ۱۰ 

مو ما ْضل به [لا الْسِفین» فاسقین جمع فاسق است و از مصدر 
فسق گرفته شده است؛ یعنی خروج و بیرون رفتن, در اصطلاح شرع 
خروج از اطاعت خدا بوسیله کفر و انکار و نافرمانی عملی فسق تلقی 
ميشود. در فران کریم لفظ فاسقین بیشتر برای کفار بکار میرود اما به 
مزمنین گناهکارهم فاسق گفته می‌شود. در اصطلاح فتهاء عموماً لنظ 
فاسق بهمین معنی اطلاق می‌شود و هرگاه فاسق در برابر با کافر بياید؛ 
قسیم آن قرار می‌گیرد: کسی که مرتکب گناه کبیره‌ای شده و توبه نکرده 


۱- مظهری 


۳ سوره بقره 


باشد یابر انجام گناه صغیره‌ای اصرار و به آن معتاد شود؛ در اصطلاح 
کت ۷ رد و سر 
راانجام دهد او را فاجر میگویند. 

معنی آیه این است که با این مثالهای قران بسیاری از مردم هدایت 
ميشوند و بسیاری از مردم گمراه میگردند؛ ولی گمراهی فقط نصیب 
کسانی مشود که فاسق قتی یم ۱ اه از ی ریز ی 
اندکی ترس از خدا داشته باشد مشمول هدایت او میگردد ال 
ون عهُذاله من بَعدٍ ی و ۳ 
قو شی تشم کر تفت حا که موه خی شید شود 
که توأم با سوگند مستحکم گردد. در این آیه مضمون آیه قبل بیشتر 
پررسی شده و سرانجام به منکرین قرآن یادآوری شده است؛ می‌بینیم که 
از منالهای قرآن که مشرکین به آن اعتراض وارد کرده‌اند فقط کسانی 
گمراه می شوند که از اطاعت و فرمان خدا سرپیچی کنند» علت این امر دو 
چیز است: 

۱-کسانی که چنین کنند در واقع آن معاهده ازلی را که با پروردگار 
خود بسته‌اند آنرا می‌شکنند:«خداوند پیش از آفرینش این جهان ارواح 
دوم تیاو ,را که تا قیامت آفریده می‌شوند جمع کرد و از انها پرسید: 
وت یَحغ»:( آیا من پروردگار شما نیستم؟ در پاسخ همه یک صدا 

ی و مت امر اقرار شده که خداوند رب 
و پرزردگار ما است. پس اقتضاء می‌کند که ما از اطاعت او یک سر مو 
تجاوز نکنیم؛ چون عهد ازلی بین انسان و خدا بسته شده است تمام انبیاء 
ی تیان نت انسان قدم به این عرصه گذاشته‌اند در 


۱- مظهری 


۲- آیه ۱۷۲ سوره اعراف 


معارف القرآن ۴( 


واقع برای یاد آوری و تجدید همان عهد و پیمان و تفصیل کی کیفیت عمل به 
آن آمدهاند» کسی که این عهد را بشکند انتظار نمیرود بتواند از کتاب 
اسمانی با پیامبری استفاده کند. 

۲- تمام روابط وتعلقاتی را که خدا به آنها امر کرده قطع میکنند در 
خلال آن تعلقات و وابستگی‌ها تعلق انسان به خدا؛ پدر ومادر و 
خو یشاوندان و همسایگان و يا عامه مسلمین نیز وجود دارد ادای همه 
آن تعلقات را اسلام یا شریعت اسلام می‌گویند از کوتاهی در ادای 
حقوق پا لت کر گهان افساه یبا میوگ بدین جهت بعد از این جمله 
میفرماید: رو 4 فیدوژن فی الاض» یعنی ایشان بر روی زمین فساد بپا 
می‌کنند» و در آخر آیه سرانجام آنها را ذکر میکند و میگوید که آنها در 
زیان بزرگی قرار گرفته‌اند. 

تمثیل به یک چیز حقیر و پست شرم آور و عیب نیست 

رن ال لایٌنتخیی» ثابت می‌کند که برای توضیح یک مطلب مفید 
ذکر چیز حقیر و پست شرم آور وگناه نمی‌باشد و منافی با عظمت و شاأٌن 
گوینده نمی‌باشد در قرآن و سنت و سخنان پیشینیان اين مثالها که در 
عرف آنها را شرم آور میدانند بکثرت دیده می‌شوند ولی قرآن و سنت 
برای آن شرم عرفی اعتباری قایل نمی‌باشند؛ بلکه به نتیجه آن نظر دارنده 

و از آوردن این مثالها اجتناب نکرده اند از «یَنقضون عهُدالله» ثابت 
می‌شود که عهد شکنی گناه بزرگی است و در اد ثر آن ممکن است قرد از 
همه نیکیها محروم گردد. 

ادای حقوق شرعی 9اجب است و تخلف از آنها گناه بزرگی می‌باشد 


از«یقَطعُوّن ما أَمَرالُ یه آن یو صل» روشن میشود که حفظ تعلقاتی 
که شریعت اسلام به آنها دستور داده است لازم و قطع آنها حرام میباشد. 
زیرا دین و مذهب در واقع رعایت قوانین و مقرراتی است که برای ادای 
حقوق خدا و حقوق مردم وضع شده‌اند» صلاح و فساد عالم وابسته به 


۵ص سوره بقره 


حفظ یا شکستن همین تعلقات میباشد. بدین جهت قطع این تعلقات را در 
جمله «یفیدوُن فی الازض» علت فساد در عالم میداند درراو لك هم 
الخیرز ون»: خاسر کسی است که با احکام مذکور مخالفت می‌کند. 
همچنین اشاره به این نکته است که خسارت و زیان حقیقی همان خسارت 
آخرت است که خسارت دنیا برابر آن بسیار ناچیز و حقیر و غیر قابل 


کیت ۳۳ ۷ نموت خِ ت_ 


33 ای 
[ ق 
ایض ج جمیعا تم اشقوی ی الستَا 


پس سباخت یا هفت ی 
خلاصه تفسیر 


چگونه کافز ی شوند به عدازاتحسانهای ار را فرآمزش مي‌کشد و 
از دیگران سخن می‌گو , بید) در حالی که(دلائل واضح وجود دارد براینکه 
شایسته عبادت تنها خدا است مثل اینکه) بودید شما بی‌روح (یعنی 
بحالت نطفه قبل از دمید روح) پس شما را ذیروح کرد باز شما را 
می‌میراند باز زنده می‌کند(روز قیامت) پس نرد او برگشت داده 
می‌شوید(در صحرای محشر برای حساب و کتاب احضار می‌شوید) و 
آن همان ذات پاکی است که آفرید برای استفاده شما همه آنچه در زمین 
وجود دارد.(اين استفاده عام است شامل خوردن و نوشیدن و لباس و 


معارف القرآن ۶( 


مسکن و ازدواج و امور لذت بخش دیگرمیشود؛ بدیهی است که همه 
پدیده‌های مادی برای انسان سودمند است. اما این امر نمی‌تواند دلیبل 
حلال بودن هر چیز باشد زیرا سموم کشنده هم نوعی فایده برای انسان 
دارند ولی خوردن آنها از نظر عقلاء ممنوع است) سپس متوجه شد 
بطرف آسمان(یعنی بطرف تخلیق و تکمیل آن) پس ساخت آنها را هفت 
آسمان و او به هر چیز داناست. 


معارف و مسائل 


در آیات گذشته دلایل روشن و واضح مبنی بر وجود خدا و توحید 
و رسالت» همچنین پاسخ شک و تخیلات باطل ناباوران و مخالفین ذ کر 
شدء اکنون این دو آیه به شرح احسان و انعام خدا می‌پردازد و خاطرنشان 
می‌کند که با وجود این همه لطف و احسان حق چگونه این ظالمان مبتلا 
به کفر و انکار او هستند همچنین یادآوری می‌شود که اگر اینان به خود 
زحمت آندیشیدن در دلایل را نمی‌دهند حداقل با پذیرفتن احسان 
محسن و تعظیم و اطاعت او که مقتضای فطری هر انسان شرافتمند است 
از این راه به اطاعت خدا روی آورند. در آبه اول از نعمتهای خصوصی که 
در ذات و سرشت هر انسان وجود دارد و نیز اینکه اپتدا بصورت ذرات بی 
روح بود» سپس به او نیروی حیات عنایت شد سخن بمیان آمده است. 
ودر ایه دوم از نعمتهای عامی که تمام مردم و موجودات از آنها استفاده 
میکنند و حیات و بقای انسان به آنها وابسته است: از آنجمله نخست از 
زمین و آنچه از آن استخراج می‌شود که نزدیکترین تعلق انسان با آن 
می‌باشد و سپس از آسمانها که حیات و تولیدات زمین به آنها وابسته 
است یادآور شد. 

«کَیّف تکفرون له چگونه خدا را انکار می‌کنید! اگر چه آنان 
بظاهر خدا را انکار نمی‌کردند اما در اینجا انکار رسول خدا بمنزله انکار 
خدا تلقی شده است.»« کنتم أموّاتاً فاخیا کم اموات جمع میت است که به 


۷ سا سوره بفره 


مرده و چیز بی‌روح اطلاق میشود. بدیهی است» اگر انسان به حقیقت 
خویش بیندیشد میداند که مواد اولیه وجودش از ذرات بی‌روح بوجود 
آمده که بعضی بصورت منجمد و برخی بصورت مایع و برخی بصورت 
غذا در سراسر جهان پراکنده هستند. حق تعالی آن ذرات بی‌روح را از 
مواضع متعدد جمع آوری نمود و در آن روح دمید و از آن انسانی زنده 
ساخت این يادي از آغاز آفرینش او است. 

نم بمب منم 2 یعنی آن ذاتی که در اپتداء ذرات بی‌روح 

شمارا جمع کرد و در آن روح دمید(زنده ساخت) پس از پایان عمر 
تفییی انم دنق جوا شجا را میمیرانل میسن در قباس ( مسا شوه 
گذشته) جسم بیروح و ذرات منتشر شده را جمع مینماید و زنده می‌کند 
و اینگونه یک موت یعنی بی‌روح بودن در آغاز شما وجود داشت که خدا 
شمارا زنده کرد موت دوم بعد از انقضای عمردنیوی» و حیات دوم نیز 
روز قیامت خواهد بود چون میان زندگی و مرگ اول فاصله چندانی 
وجود نداشت حرف فاء بکار رفت«فاخیّا کم» اما در میا حیات و مرگ 
دنیوی و باز این مرگ و حیات اخروی فاصله وجود دارد بدین جهت 
نج لفط ربکا بر جنگ شم خینگنه زر نظ نم رای بعد 
زمان بکار میرود.«نْم البّه تجعُونٌ» یعنی باز شما بطرف همان ذات پاک 
برگشت داد میشوید»(روز قیامت هنگام حشر و نشر). 

در این آیه حق تعالی بذکر احسان و انعامی پرداخته که متعلق به 
دات انسان می‌باشد و مدار همه نعمتها و نیکیها بشمار میرود»(یعنی 
نعمت زندگی) زیرا تمام نعمتهای آسمان و زمین و دنیا و آخرت که به 
انسان میرسند همه وابسته به زندگی هستند اگر زندگی نباشد از هیچ 
نعمتی نمی توان استفاده کرد پس زندگی بزرگترین نعمت آشکاری است 
که به انسان عطا شده است در این آیه مرگ هم در ردیف نعمتها بشمار 
میرود زیرا مرگ دریچه‌ای است برای ورود به زندگی جاوید دیگر که بعد 
از آن مرگی وجود ندارد بنابراین مرگ هم یک نعمت است. 


معارف القرآن ۸ سا 


مسأله: از آیه مسذکور ثابت میشود کسی که منکر رسالت 
آن حضرت و يا منکر کلام الهی بودن قرآن باشد؛ اگر چه بظاهر منکر 
وجود و عظمت خدا نباشد ولی از نظر خدا در ردیف منکرین او بشمار 
میر ود. 


حیات برزخی 


در این آیه بعد از زندگی و مرگ این جهان فقط از یکنوع حیات 
دیگر که در روز قیامت وجود دارد سخن می‌گوید و از زندگی قبر و سوال 
و جواب» همچنین واب و عذاب آن که در چند آیه از قراد و نیز 
احادیث نبوی بطور متواتر بیان شده سخن نمی‌گوید؛ زیرا حیات برزخ نه 
مانند حیات دنیا است و نه مانند حیات آخرت بلکه شبیه زندگی در 
خواب می‌باشد که میتوان آنرا بخش تکمیلی زندگی دنیا شمرد و نیز آنرا 
مقدمه‌ای برای زندگی آخرت دانست. بنابراین زندگی مستقلی بشمار 
نمیرود که از آن جدا گانه سخن گفته شود. 

«هوَ الذی خلق کم ۳ فی‌الازضص حْمیّعاً) خدا کسی است که 
آفرید برای شما همه آنچه در زمین است» این نعمت عمومی همان است 
که شامل همه انسانها و حیوانات و غیره میشود این یک کلمه حاوی تمام 
تاو ی ارو ار ی 
مکان داروو سایر مایحتاج اقا ۵ وم ای ام 
تاه فتوهی عیع سنوت یدز هو یک عَليْمْ» معنی لفظی 
«استواء» راست بودن است؛ یعنی خداوند بعد بت آفن ینش زمین اراده 
خلق آسمانها را راست کرد که در آن هیچ مانع و حایلی نباشد تا اینکه 
خلق هفت آسمان را تکمیل کرد او به هر چیز داناست پنابرای بن آفرینش 
موجودات پرای او کار مشکلی نبود. 


۹( سوره بقره 


همه اشیاء جهان مفیداند و هیچ جیز بی‌فایده نیست 


در این آیه خاطر نشان می‌سازد که آفریدن تمام موجودات بخاطر 
انسان است و از آن چنین استنباط می‌شود که: 
۱ - هیچ چیزی در دنیا وجود ندارد که انسان بیواسطه یا با واسطه از 
آن استفاده نکند خواه آن چیز سود مادی داشته باشد یا سود اخروی. 
انسان فواید بسیاری از چیزها را در غذا؛ دارو و سایر موادی که از آنها 
استفاده می‌کند در می‌یابد. در حالی که به فواید بسیاری از چجیزهای 
دیگر که به او سود میرسانند آ گاهی ندارد. حتی اگر تأمل شود اشیاء و 
حیوانات سمی و نیز چیزهای که برای انسان حرام‌اند بنحوی و از جهتی 
سود آنها به انسان میرسد. 
نهین هی چیزنکمی کوی زمانه مین 
کویی برانهین قدرت‌کی‌کارخانه مين 
یعنی هیچ چیز در زمانه ناقص نیست و هیچ چیزی در کارخانه قدرت 
خدا بد نمی‌باشد عارف بالّه ابن عطا در ذیل این اه فرموده است که 
خداوند متعال تمام موجودات را برای شما بدین جهت آفرید که 
آنها(مو جودات) از آن شما باشند. و شما از آن خداء لذا عاقل پاید چنان 
در فکر و اندیشه چیزی باشد که برای او آفریده شده و به او می‌رسد که 
این فکر وانديشه اور از فکر ذاتی غافل نسازد که او برای آن ذات آفریده 
شده است. 


در اشیاء عالم. اصل اباحت است با حرمت 
وی هتم این آجد چنیاستبلال کرضا که ال در تمام 


ره > چیزهانی که شخ مقدمن آنها را 


معارف القرآن ۰ لا 


حرام قرار داده است؛ بنابراین تا زمانی که حرمت چیزی از قرآن و سنت 
ثابت نشود. آن چیز حلال دانسته می‌شود.و بعضی از علما فرموده‌اند از 
اينکه خداوند چیزی را برای استفاده انسان آفریده لازم نیست آن چیز 
حلال باشد لذا اصل در اشیاء حرمت است مگر اينکه بنابر دلیلی از قرآن 
و سنت اباحتش ابت گردد و بعضی دیگر در این باره توقف نموده‌اند. 

ابو حیان ال در تفسیر بحر محیط میفرماید:نظر صحیح این است که 
برای هیچیک از اقوال مذکور دلیلی و جود ندارد» زیرا که «لام» در «خلق 
لکم» لام سببیت است؛ یعنی به سبب شما این چیزها آفریده شده‌اند و 
بعد از این‌نه دلیلی بر حلال بودن آنها ارائه می‌دهد و نه بر حرام بودن آنها. 
زیرا احکام حلال و حرام جداگانه در قرآن و سنت بیان شده است که 
پیروی از آنها لازم است. 

۲- در این آیه آفرینش آسمانها بعد از آفرینش زمین و با لفظ «ثم» 
نیال شده است که حیح آن همین می‌باشد در حالی که در سوره 
نازعات میفرماید: «والازض بعْد دلکث دخاها»۱۰) یعنی زمین را بعد از 
آفریدن آسمانها پهن کرد باید گفت از آن لازم نمی‌آید که آفرینش زمین 
بعد از | فرینش اسمانها باشد؛ بلکه مراد ازآن این است که درستی زمین و 
کارهای تفصیلی تعبیه محصولات آن بعد از آفرینش آسمانها سامان 
گرفته است اگر چه خلق اصل زمین از آسمانها جلوتر بوده است.() 

۳- از این ایه ثابت میشود که تعداد اسمانها هفت عدد می‌باشد و 
اينکه هیات شناسان آنها را ٩‏ عدد میدانند عقیده‌ای نادرست و بدون 
دلیل و از روی تخیل می‌باشد. 


ول قال رب میک ی جاجل فیالازض خلیقة* ما 


وهنگامیکه که گفت پروردگارتوبه فرشتگان من آفریننده‌ام‌درزمین نائبیگفتندفرشتگان‌آیا 


۱- آیه ۰ سوره نازعات ۲- بحر محیط و غیره 


۱ سا سوره بقره 


اتجعل فا من ُفسد فَنها وَیشفكٌ ال ما و خن نمیح 
می‌گردانی در زمین کسی را که فساد کند در آن و بریزد خون ومامی‌خوانيم ثنای ترا وذات 


بحَقد 2 و نقرٍش لت * قال ی الم ما لا تغلفون (۳۰) 


پاک‌ترا و و ۱[ 


و عم ادم الاشماء کلهائم رهم علی که فقالابُونی 
ره باز ری یه لیخد مه ای با 
باشماًء هوْلاء ان نتم صدقین (۳۱) قالوا سبح لاعلم لا 
هستیدراستگی گفتند پاک هستی توه نیست دانش و 


الما عَلمتتا ط ان ات للم لحکیم ( ۳۲ قال يا دم انبلهم 
تربی داناو حکیح فرمود اور آدم خبر ده به فر شتگان نا مهای مت 
باشماتهم فلاانبَاهم باشمائهم قال الم آقل ی عم شب 
تاداع یبود کر رن داز اس 
فا تین از شته آنچه را اه ی ند وف وان 7 


و آنوقت که فرمود پروردگار تو به فرشتگان (تا رأأی خود را بگویند 
البته در آن حکمت و مصلحتی وجود داشت وگرنه حق تعالی از مشورت 
بی‌نیاز است باری خدا به فرشتگان فرمود) حتماً من در زمین جانشینی 
تعیین می‌کنم (یعنی او جانشین من می‌شود و وظیفه اجرای احکام شرعی 
خویش را به او می‌سپارم) گفتند آیا شما می‌آفرینید در زمین چنین 
کسانی را که فساد می‌کنند در آن و خون ریزی میکنند و ما مرتب تسبیح 
می‌کنيم بحمدالله و پاکی تو را بیان می‌کنیم (فرشتگان این نکته را نهبعنوآن 
اعتراض و نه برای اظهار استحقاق خویش اظهار کردند بلکه بطریقی 
اطلاع حاصل کرده بودند که در بین مخلوق جدید که روی زمین آفریده 
می‌شود. هر نوع آدم نیک و بدی یافت می‌شود و بعضی این وظیفه نیابت 


معارف القرآن ۲(« 


را بسیار بد بجا می آورند. بنابراین نیازمندانه عرض کردند که ما برای هر 
گونه انجام وظیقه آماده‌ايم و در گروء ملائکه فرد گناهکاری هم وجود 
ندارد. ‏ پس اضافه کردن کارگر جدید و آفرینش مخلوقی تازه چه نیازی 
ره بتک تال یر زه که ای مدا قر جفانا بر لاف رط ات 
شماعمل کند) حق تعالی فرمود: که من میدانم آنچه شما نمیدانید. 
(یعنی آنچه بنظر شما مانع آفرینش انسان است که بعضی از آنها 
فساد بر پا می‌کنند. همان چیز در حقیقت سبب خلق آنان است؛ زیرا 
اجرای احکام و برقرار نمودن نظم زمانی می‌تواند واقع بشود که کسی از 
حد اعتدال متجاوز باشد و این مقصود با اجتماع شما فرمانبرداران 
نمی تواند انجام پذیرد و مخلوقی متجاوز از حد اعتدال یعنی جن قبلة 
وجود داشت اما این وظیفه از آن جهت به آنها محول نگردید که مناسب 
به آن کسی بود که دارای ماده شرو فساد باشد اما این ماده در او خالب 
نباشد و در جنّات این ماده غالب بود. بنابر اد ین آفرینش آدم به تصویب 
رسید. سپس این حکمت الهی را پیشتر توضیح داد و 
الارض نیاز به علم خاص هست که آن از استعداد ملائکه خارج است 
نابراین فرمود که) علم داد خداوند متعال(موخت) بهآدم 3 (پس از 
افرینش) نامهای همه چیزها(نام اشیاء و خواص و آثار همه آنها را به 
آدم نشان داد) باز آنها را به فرشتگان عرضه کرد و سپس فرمود که نشان 
دهید برای من نامهای این اشیاء را(با خواص و آثار آنها) اگر شما رامنتگو 
هستید(یعنی در این سخن که میتوانیم وظیفه خلافت در زمین را بخوبی 
انجام دهیم) فرشتگان عرض کردند که شما پاک هستید.(از | ین الزام که 
این علم را به آدم نشان داده و از ما پنهان کرده‌ای زیرا از هیچ آیه و روایتی 
فابت کشده است که تسلیم عم بهآدم جدا از فرشتگان صورت گرفته باشد 
ظاهرً چنین بنظر می‌رسد که تعلیم علم اسماء در حضور همه آنها بطور 
یکسان ارائه شده است» در فطرت آدم صلاحیت تحصیل آن وجود 
داشته آنرا کسب کرده در حالی که طبیعت فرشتگان فاقد آن بوده و 


۳ تا سوره بقره 


نتوانسته است آنرا تحصیل کند) ما علمی نداریم مگر آنچه شما بما 
مق ما ای وگ مایم هي کاس 
اندازه مصلحت دانستید همان قدر علم و فهم عطا کردید. از این اعتراف 
شاد ایح شه که نا نز انوم ریق ای یه بازهین نقومق 
می‌شود عاجزند مقصود خدا این‌بود که مناسبتی که این علم خاص با آدم 
دارد را برای فرشتگان آشکار کند بنابراین) حق‌تعالی فرمود که ای آدم 
تو نشان بده به آنان اسماء این چیزها را (یعنی احوال و خواص آنها را 
وقتی آدم همه اينها را در حضور فرشتگان نشان داد آنها درک کردند که 
ادم در این علم ماهر شده است) پس وقتی نشان داد آدم به آنان اسماء آن 
چیزها راحق تعالی فرمود:(ملاحظه کنید) من به شما نگفتم که بیشک من 
میدانم تمام چیزهای مخفی آسمانها و زمین‌را و میدانم آنچه شما ظاهر 
میکنید و آنچه را که در دل مخفی نگه میدارید. 


معارف و مسایل 


مردم هدایت شدند که از نافرمانی و ناسپاسی اجتناب کنند(از این آیه تا 
پایان رکوع یعنی در ده آیه داستان حضرت آدم را هم ذکر میکند) باید 
گفت نعمت بر دو قسم است: و 2 
خوردن. نوشیدن؛ وجه نقد منزل» سرمایه و. .. دوم معنوی مانند علم. 
عزت. آپرو؛ مسرت و. .. در آبات گذشته نعمتهای صوری و ظاهری 
بررسی شدند. 

آما حق تعالی در این یازده آیه پیرامون نمتهای معنوی سخن 
میگوید و می‌افزاید که ما پدر شما حضرت آدمططل را به دولت علم 
نواخته بمقام عزت سجده ملائکه نایل گردانيديم و شما را به فرزند پودن 
او مختص ساختیم. خلاصه هنگامیکه خدا خواست آدم را بیافریند و او 


معارف القرآن ۴( 


را خلیفه خود سازد؛ ظاهراً خواست که با اظهار نظر فرشتگان در این 
مورد آنها را مورد آزمایش قرار دهد فرشتگان هم چنین اظهار نظر کردند 
که در میان انسانها افرادی یافت می‌شوند که فساد می‌کنند و خونریزی 
مینمایند؛ همچنین تفویض مسئولیت خلافت به آنها برای ما قابل درک 
نیست زیرا فرشتگان برای این کار استحقاق بیشتری دارند و صدور نیکی 
برای آنها امری ذاتی میباشد و صدور بدی از آنها ممکن نیست. زیراآنها 
کاملاً فرمانبردارند و میتوانند نظم جهان را بر قرار سازند. 

خداوند بطرز حکیمانه‌ای آنها را به رای اشتباهشان واقف ساخت 
و فرمود: شما از حقیقت خلافت زمین و اسباب و لوازم آن اطلاع ندارید 
من آنها را بطور کامل میدانم. 

سپس در پاسخ دوم خود به شیوه حکیمانه ترجیح آدم بر فرشتگان 
و تفوق او در مقام علم و دانش را به فرشتگان نشان داد و فرمود: برای 
خلافت زمین دانستن نامهای موجودات زمین وخواص و آثارآنها 
لازم است. 

گفتگوی آفرینش انسان با فرشتگان بر چه مصلحتی استوار بود؟ 


کت فا تام اسی که چا خجذلویه ملق چم فرشدگاة 
قضیه (آفرینش انسان) را مطرح ساخت؟ آیا هدف خدا مشورت کرد با 
فرشتگان بود با فقط اطلاع دادن به آنها نبا ایتکه میخواست زای 
فرشتگان را از زبان خود آنها بشنود؟ 

بدیهی است که نیاز به مشورت هنگامی پیش می‌آید که ابعاد 
مختلف مسأله برای کسی روشن نباشد و او به علم و بصیرت خود 
اطمینان نداشته باشد. بدین جهت با خردمندان و دانایان مشورت میکند؛ 
یا هنگامیکه مشاوران در حقوق مساوی باشند مشورت بخاطر رأی 
گیری از آنان صورت میگیرد همانطور که در سراسر جهان مشاهده 
می‌شود ولی اینجا هیچکدام از موارد بالا مد نظر نیست؛ زیرا خداوند 


۵ سا سوره بقره 


متعال آفریننده همه موجودات است ظاهر و باطن هر چیز در برابر او 
یکسان است و نیازی ندارد که با کسی مشورت کند. 

همچنین اینجا حکومتی نیست که تمام اعضای آن دارای حقوق 
مساوی باشند و مشورت بخاطر ری گیری صورت گیرد؛ زیرا حق تعالی 
خالق و مالک همه چیز(فرشته جن» انس و سایر مخلوقات) است و 
کسی حق ندارد از او پپرسد که چرا این کار را انجام دادی یا چرا فلان کار 
وا وگل ی مر رن ۱ 

«لا ینثل ما یَفعُل و هم یُسْتلونْ,((از خداوند متعال نسبت به 
کاری سوال کرده نمیشود و از همه نسبت به اعمالشان سوّال خواهد شد) 
در حقیقت اینجا هدف مشورت خواستن نبود و نیازی به آن نداشت ولی 
این حادثه صورت مشورت بخود گرفت تا بدینوسیله سنت مشورت 
کردن به مردم تعلیم داده شود. همچنانکه به آن-حضرت کل امر شد تا با 
صحابه کرام مشورت کنند با وجودی که ایشان صاحب وحی بودند» و 
تمام امور و نکات توسط وحی به آن حضرت ی خاطرنشان می‌شد. اما 
باز جهت اجرای سنت مشورت توسط ایشان و آموختن آن به امت به 
آن حضرت در امر مشورت کردن تأ کید شده است. 

اولین فایده ازطرح این مسأّله در جمع فرشتگان تعلیم مشورت 
کردن‌است.۲" فایده دوم آن اشاره که از الفاظ قرآن حاصل میشود این 
است که پیش از آفرینش انسان فرشتگان چنین تصور می‌کردند که دا 
کسی را داناتر از آنها خلق نخواهد کرد. 

در تفسیر این جریر از حضرت عبدالّه بن عباس, روایت شده که,قبل 
از خلقت آدم لته فرشتگان ۳ هم می‌گفتند:«لْنْ بخلق ال حلقا اکَرم 
له مناو لا اعلم» یعنی خداوند مخلوقی داناتر و بهتر از ما خلق نخواهد 
کرد در حالی که در علم خدا وجود داشت که چنین مخلوقی آفریدنی 


۱- آیه ۳۳ سوره اثبیاء ۲- روح البیان 


معارف القرآن ۶ الط 


است که از تمام موجودات داناتر و بهتر می‌باشد. و خلعت خلافت و 
جانشینی خدا به او عطا میشود بدین جهت در مجلس فرشتگان از 
آفرینش آدم و نیابت او در زمین سخن بمیان آورد تا آنها در اینمورد 
اظهار نظر کنند. 
فرشتگان نیز بر اساس علم و بصیرت خود با حالت نیاز چنین اظهار 

نظر کردند: مخلوقی را که شما خلیفه خود میکنید» در او ماده شر و فساد 
وجود دارد؛ و مرتکب خونریزی میشود پس چگونه می‌تواند دیگران را 
اصلاح کند و در زمین امنیت و اسایش برقرار ر سازد در حالی که 
فرشتگان فاقد ماده شر و فساداند و از خطا معصوم هستند و هر لحظه به 
تمبیم ز آهادیس و عیاذدت و ضامبت ی مشهولاداه .پس ظاهراً آنها 
میتوانند این وظیفه را ب" بنحو احسن انجام دهند» منظور فرشتگان انتقاد بر 
فعل خدا(معاذالّه) نبود زیرا آنها از چنین خیال هاو پندارهایی معصوم‌اند 
بلکه تنها هدفشان این بود که دریابند با وجود چنین مخلوقی معصوم؛ 
آفریدن مخلوقی دیگر و ترجیح او بر آنها همچنین سپردن امر خلافت به 
وی بر چه حکمتی استوار است؟ 

خداوند متعال بطور اجمال به آنها پاسخ داد:ییَأغلم ما لا 
تعلمُون» یعنی شما از حقیقت خلافت الهی و اسباب و لوازم آن اطلاع 
مسر ارو وی ود یرو ی ۳ 
در حالیکه چنین نیست و حقیقت آثرا ما میدانیم. سپس برای تعلیم مفصل 
وبیشتر آن به ملائکه» واقعه خاص ذکر گردید که در طبیعت آدم 
صلاحیت دانستن نام و خواص و آثار تمام موجودات عالم بودیعت 
نهاده شده که این آمر هیچ مناسبتی با فطرت فرشتگان نداشت. زیرا به آدم 
آموخته شده بود که نام تمام موجودات مفید و مضر دنیا و خواص و اثار 
آنها را بداند. در حالی که طبیعت فرشته نمی‌تواند متحمل آذن شود؛ 
فرشته نمیداند که گرسنگی چیست؟ کشش‌های نفسانی چنه تأثیری 
دارند؟ از چه چیزی نشه و مستی پدید می‌اید؟ و سم مار و کژدم بر چه 


۷ سوره بقره 


بدنها چه تأثیر دارد؟. خلاصه دانستن نام و آثار و خواص موجودات 
زمین خارج از طبیعت و مزاج ویژه ملائکه بود؛ این علم مخصوص آدم 
بود وتنها او می‌توانست آنرا درک کند . همچنین در هیچ آیه از آیات قرآن 
اشاره نشده که این علم بدون حضور فرشتگان تنها به آدم آموخته شده 
است. امکان دارد که تعلیم آن برای همه بطور یکسان انجام گرفته ولی 
استعداد کسب آن فقط در سرشت انسان بوده است که توانسته آنرا 
بیاموزد و فرشتگان که فاقد آن بوده‌اند نتوانستند آنرا بیاموزند. 

بدین جهت در اینجا آموختن به انسان سبت داده شده است. این 
امکان هم وجود دارد که تعلیم آن بصورت معمول انجام نگرفته؛ بلکه از 
ابتدای آفرینش علم آن در فطرت آدم بودیعت نهاده شده باشد همانطور 
که کو دک از ابتدای تولد مکیدن شیر از پستان مادر را میداند و جو جه مرعْ 
دریایی شنا می‌داند و نیاز به تعلیم اکتسابی ندارند. 

اکنون این سوال مطرح میشود: با وجودی که هر چیزی تحت 
قدرت خدا بوجود می‌آید و خدا می‌توانست مزاج فرشتگان را تغییر 
دهد و این اسماء را به آنها بیاموزد چرا نیاموخت؟ در پاسخ پاید گفت چرا 
ایشان را انسان نیافرید؟ زیرا اگر طبیعت فرشتگان را تغییر می‌داد آنها 
دیگر فرشته باقی نمی ماندند؛ بلکه انسان می‌شدند. خلاصه اینکه اسماء 
و آثار و خواص موجودات زمین‌به آدم آموخته شد که این امر از نیروی 
استعداد فرشتگان خارج بود. سپس فرشتگان را در برابر آدم قرار داد و از 
آنها سئال کرد که اگر شما در پندار خود راستگو هستید و یقین دارید که 
بهتر و دائاتر از شما پیدا نمی‌شود یا در مقایسه با اسان فرشتگان 
شایستگی بیشتر برای خلافت و نیابت درزمین دارند پس نامها و خواص 
چیزهای را که لیه زمیبرآ نها حاکضرانی میکند یاهکنیل 
تحت فرمان او هستند بداند زیرا بدون شناخت آنها نمی تواند با عدل و 


انصاف بر آنها حکومت کند کسی که نداند گرسنگی چیست و باعث چه 


معارف القرآن ۲۷۲۸ لا 


ناراححتی‌هایی میشود. اگر در محکمه او پرونده گرسنه نگهداشتن کسی 
مطرح شود وی درباره آن چگونه داوری خواهد کرد؟ بدین جهت 
خداوند متعال به فرشتگان نشان داد که در خلافت زمین نباید توجه به 
عصمت کرد؛ بلکه باید توجه داشت که خلیفه اشیاء زمین را کاملاً بشناسد 
و طریق استفاده و فواید آنها را بداند. اما چون اظهار نظر فرشتگان مبنی 
بر هیچگونه اعتراض و کبر و ارائه استحقاق خود نبود» بلکه فقط بخاطر 
این بوداکه نسبت به تقلبیم خدمات مازتدانه جویتن خوش بین بودند» 
بدین جهت فوراً گفتند: رمبخنك لالم لا الا ما عَلمتنا ط نك انت 


ليم الحَعِیم» پاکی سزاوار توست ما نميدانيم مگر آنچه تو بما 
آموختی بیشک تو دانا و حکیم هستی. 

سرانجام فرشتگان از خیال ناصواب خود در گذشتند و اعتراف 
نمودند که مخلوق جدید (انسان) از ما بهتر و داناتر است و شایسته نیابت 
بر روی زمین می‌باشد. 

سوال دیگری که در اینجا مطرح میشود این است که فرشتگان از 
کجا اطلاع یافتند که انسان خوثریزی میکند؟ علم غیب داشتند یا اینکه 
فقط تخمین زدند؟ اکثر محققین در پاسخ ایئن سوّال گفته‌اند که خداوند 
متعال خود فرشتگان را از احوال انسان و حوادث آینده او مطلع ساخته 
بود. در بعضی از آثار چنین روایت شده است هنگامیکه خداوند متعال در 
مورد خلافت آدم بر روی زمین سخن گفت. فرشتگان درباره آن از خدا 
توضیح خواستند. حق تعالی نیز آنان را از این امر آگاه 
تخت افرشتگانه از شفیدن این سح که انسانا بر دوی ژمین فساد و 
خونریزی میکند» تعجب کردند و گفتند: پس انتخاب انسان برای 
خلافت زمین مبتنی بر چه حکمتی است؟ 

خداوند در پاسخ آنها به برتری آدم(از نظر علمی) اشاره فرمود و 


ا-.زوح البیان 


۳۳۹( سوره بفره 


تردیدی را که از استحقاق نیابت او به جهت فساد و خونریزی شده بود؛ 
اجمالاً در ان آغلم ما لا تعلمون»بر طرف ساخت و اشاره نمود که 
آنچه شما آنرا منافی نیابت میدانید. در حقیقت همان چیز بزرگترین دلیل 
صلاحیت او می‌باشد؛ زیرا نیاز به خلافت زمین اساساً برای دفع فساد 
استوار شد که بین مخلوق مقدس و معصوم بنام فرشته که احتمال صدور 
گناه از او وجود ندارد و شیطان که صلاحیت خیر ونیکی در او یافت 
نمی‌شود؛ موجود دیگری رابیافریند که مجموعه‌ای از خیر وشر و نیکی 
و بدی باشد و دارای هر دو جنبه خیر و شرگردد و بتواند جاذبه‌های شر 
را سرکوب کند و در این مبارزه گوی سبقت یکی را ببرد و به خلعت 
رضای خدا نایل گردد. 


از داستان حضرت آدم و واقعه تعلیم اسماء به وی ثابت شد که 

سپس در اثر استعمال مردم صورتهای مختلف و لغات گوناگونی 
پدید آمده است. امام شعرانی به استناد همین آیه خداوند را واضع لغت 
میداند. 


تفوق آدم بر فرشتگان 


در این ماجرا کلمات فصیح قرآن حکیم قابل تأمل است؛ زیرا وقتی 


میفرماید: انبلهم(یعنی به آدم امر شد تا این اسماء را به فرشتگان نشان 
دهند) از اختلاف این طرز بیان روشن می‌شود که آدم بعنوان معلم و 
فرشتگان بعنوان شاگرد انتخاب شدند. 

اینجا فضیلت و برتری آدم بخاطر این اسر مهم آشکار شد و 
دانستیم که در علم فرشتگان هم زیادی و نقصان پیش می‌آید. چنانچه 
چیزهائی را که نمی دانستند توسط حضرت آدم از آنها اطلاع حاصل 
کر دند. 

مسأله خلافت زمین 


از آیات فوق برقراری نظم در زمین و جاری ساختن قواني نين الهی و 
تعیین خلیفه از جانب او روشن شد و مهمترین باب قانون مملکت و جهان 
داری استنباط گردیده و آن باب این است که بالا ترین اقتدار و تسلط بر کل 
کائنات و روی زمین تنها از آن خلاست و آبات متعددی از قرآن مجید بر 
اف ار گواه اسان چمنلهر رن الحکم لاله( رل ملک اشموت 
والازض,الالَ الخْلق والاأشزه(»برای برقراری نظم در زمین 
جانشینان از جانب خدا می آیند که در زمین سیاست و حکومت میکنند 
وظیفه تعلیم و تربیت مردم را بعهده میگیرند و احکام الهی را جاری 
دیگر در آن نقشی ندارد. 

بدین جهت تمام امت متفقاً بر این اعتقادند که نبوت امری اکتسابی 
نیست و هیچکس نمی تواند آنرا از طریق کسپ و عمل بدست آورد بلکه 
حق تعالی به اقتضای علم و حکمت خویش افراد ویژه‌ای را انتخاب و 
۱- آبه ۵۷ سوره انعام ۲- آیه ۱۰۷ سوره بقره 


۳- آیه ۵۴ سوره اعراف 


9115 سوره بقره 


آنها را پیا با خلیفه خود میکند قر آن در مو اضع متعدد اد نکته 
هار کدهاست:بضطلین ‏ ۹ لاس ار ال 
سمیع بَصیزه:(۱ خدا از میان فرشتگان و آدمیان رسولان خیود را بر 
می‌گذ یند همان خدا شنوا وا استدو تن فزموده اساله آغلع غیت 
بُجقل رشالته,(خدا بهتر میداند که رسالت خود را به چه کسی.عظا 
فرماید؛ این خلیفه بیواسطه از جانب خدا احکام او را دریافت میکند و 
انها را در جهان بر قرار می‌سازد. 

سلسله خلافت و نیابت الهی از آدم آغاز شد و تا حضرت خاتم 
الانبیاء که بر یک منوال جاری بود آن حضرت‌ِِلةٍ با ویژگیهای خاص 
خود آخرین خلیفه خدا بر روی زمین قرار گرفت. انبیای پیش برای طایفه 
و منطقه خاصی مبعوث می‌شدند و قلمرو حکومت و اختیار آنها 
محدود به همان قوم و سرزمین بود؛مثلاً حضرت ابراهیم 3 حضرت 
لوط ی حضرت موسی< یه و حضرت عیسیعیِه» هر کدام برای 
قوم و ملت خاصی مبعوث شدند در حالی که آ۵ حضر تک برای تمام 
مردم جهان و نیز ملت جن و انس مبعوث گشتند و اختیار و اقتدار ایشان 
مشمول هر دو ملت جهان بود. قرآن کریم بعثت و نبوت بومی ایشان را 
چنین اعلا کرده‌است بوقل ییا لاس انی زشول ال مقمعناً 
0 
اجه دا هس برای همه شماو دا کنی ات که آسهاتها وه 
در حیطه تصرف اوست. 


پیامبر | کرم ی آخرین خلیفه خدا بر روی زمین و خصوصیات او 


۱- آیه ۷۵ سوره حج ۲- آیه ۱۲۴ سوره انعام 


۳ آیه ۵۸ سوره اعراف 


معارف القرآن ۲ ال 


در حدیث صحیح مسلم به نقل از انحضرت کل آمده است که 
فرمود: در مقایسه با تمام پیامبران پیشین خداوند شش برتری به من 
عنایت فرمودند. که در اینجا فهرست وار به آنها اشاره میشو د. 

- او را نبی و رسول تمام مردم جهان ساخت. 

۲- نیابت و خلافت البیاء گذشته محدود و به زمان و مکان خاص 
بود و بعد از هر کدام از آنها پیامبری دیگر می آمد و خلافت رسول 
گدشته به پایان میرسید و خلافت رسول جدید برقرار می‌شد در حالیکه 
خداوند متعال پیامبر ما را خاتم الانبیاء قرار داد که خلافت ایشان تا 
فیامت پاقی خواهد ماند. همچنین زمان ایشان هم محدود نیست و تا پایان 
جهان ادامه خواهد یافت. 

۳- شریعت و تعالیم هر کدام از پیامپران پیشین در زمان معینی 
محفو ظ و اجراء می‌شد. سپس رفته رفته در آن تحریف بوجود می آمد و 
از بین می‌رفت وپس از آن پیامبر و شریعت دیگری می آمد ولی شریعت 
تا قیامت محفوظ خواهد ماند. خداوند متعال مسئولیت 

حفظ و نگهداری قرآن را چه از نظر الفاظ و چه از نظر معانی خود بعهده 
گرفته است:,انا خن تژلنا لذٍ کر و له لخافظزن,( مارآ رز نازل 
کردیم و ما هم او را محفوظ خواهیم داشت» همچنین خداوند متعال 
برای حفظ تعالیم و گفته‌های آن حضرت یه که به آن «حدی» میگویند 
برنامه ویژه‌ای تنظیم کرده و مسئولیت نگهداری آنرا بعهده گروهی 
گذاشته که آن تعالیم را از جان خود عزیزتر میدانند. این گروه تا قیامت 
بای خواهند ماند تا علوم و معارف مورد نظر را درست بمردم برسانند. 
کسی نمی‌تواند این گروه را نابود کند زیرا آنها همواره مشمول امداد 
غیبی خداوند میباشند خلاصه کتب و مصاحف انبیای گذشته با همه 
منسوخ شده واز بین خواهد رفت يا همچنان تحریف شده باقی خواهد 


۱- ایه ٩‏ سره حجر 


۳ تس سوره بفره 


ماند. در حالی که کتاب آن حضرت کل و احادیث نبوی به همان شکل و 
هیات اصلی خود تا قیامت باقی خواهند ماند بدین جهت بعد از ایشان نه 
نیازی به پیامبر جدید هست و نه مجال برای خلیفه خدا باقی خواهد 
ماند. 

۴- نیابت و خلافت پیامبران گذشته برای مدت محدودی بود و 
پس از هر کدام پیامبری دیگر از جانب خدا تعیین می‌شد. و و ظیفه نیابت 
را بعهده میگرفت. 


نظام خلافت بعد از آن حضرت 5 


در حالیکه خلافت آن حضرت ِا تا قيامت باقی خواهد ماند و 
جانشین هم که بعد از آن حضرت5 برای برقراری نظم عالم بیاید 
خلیفه رسول و نایب ایشان می‌باشد. 

حدیثی در کتابهايی صحیحین (بخاری و مسلم) آمه که آن 
حضرت فرموده است:« گانث بوشرائیل تسم الانبیّاء و کلماهلک 
اسرائیل پیامبران وظیفه حکومت و سیاست را بعهده داشتند. اگر یکی از 
میان می‌رفت دیگری بجایش مبعوث می‌شد ولی آ گاه باشید که بعد از من 
پیامبر دیگری مبعوث نخواهد شد اما خلفای زیادی خواهند امد. 

۵- خداوند بعد از وفات پیامبر اکرم که به مجموع امت ایشان مقام 
انبیاء عطا فرموده؛ یعنی امت را معصوم قرار داد که:«کل امت او هرگز بر 
گمراهی و اشتباه اجماع نخواهند کرد و کل امت بر هر مساله‌ای اتفاق 
نمایند آن چیز مظهر حکم الهی دانسته می‌شود. بدین جهت بعد از کتاب 
و سنت ححت سوم اجماع امت میباشده آن حضرت ی در این باره 
میفرماید: ال تَجْتمع مب علی الضلالةم امت من هرگز بر گمراهی 
اجماع نخواهد کرد. 


معارف القرآن ۴ 


از توضیح بیشتر حدیث ملذکور چنین استنباط میشود که 
آن حضرت که میفرمایند:« گروهی از امت من هميشه بر حق و حقیقت 
استوار خواهد ماند هر چند که دنیا تغییر کند و حق مضمحل شود آن 
گروه همواره از حق دفاع خواهد کرد و سرانجام پیروز خواهد شد. 
بدیهی است چون تمام امت هیچوقت بر گمراهی و اشتباه جمع 
نمی‌شوند و مجموعه امت معصوم است. پس انتخاب خلیفه پیامبر هم 
بعهده آنان واگذار شد. بدین جهت بعد از پیامبر اک رمک انتخاب و 
برقراری حکومت رایج شد. و هر کس را که امت برای خلافت انتخاب 
کند وی به اعتبار خلیفه رسول بودن یگانه مسئول نظم عام قرار میگیرد و 
خلیفه تمام جهان می‌باشد. این شیوه خلافت تا پایان عهد خلفای 
راشدین به درستی اجرا شد و قضاوتهای انان(خلفای راشدین) تنها 
قضاوتهای دینی و موقت نبودند بلکه مستندات محکم بودند که تا 
حدی برای امت حجت قرار گرفتند زیرا آن حضرت یه خود راجم به 
انها فرموده است:«علیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدین» سنت مرا و 
سنت خلفای راشدین را محکم بگیرید. 

متأأسفانه بعد از خلافت راشده در قلمرو اسلام حکومت ملوک 
الطوایفی سرکار آمد و امیران متعدد در مناطق مختلف تعیین شدند که 
هیچیک از آنها استحقاق خلیفه بودن را نداشت «و می‌توان او را امیر آن 
منطقه یا قوم گفت» چون اجتماع تمام مسلمانهای دنیا برای تعیین یک 
فرد امکان پذیر نبود و مردم هر کشور جداگانه به تعیین امیر اقدام کردند؛ 
مسلمانها نیز تحت لوای اسلام اقدام به تعیین امیر نمودنده و پذیرفتند که 
هرگاه | کثریت مسلمانان یک کشور امیری را انتخاب کنند آذ فرد علاوه 
بر فرمانروا اولولاءمر نیز گفته میشود این استدلال متکی بر آیه ۳۸ سوره 
شوراست که میفرماید:«و امْرُهمْ شوری یه کارهایشان را با مضورت 
یکدیگر انجام دهند. بدنبال آن بود که مجالس گوناگون قانونگزاری در 
دنیا بو جود امد. 


۲۳۵( سوره بقره 


باید یگو ب یم که بین مجالس یک اختلاف اساسی و جود دارد بدین 
معن که رجا کطمهاین نهر خر تنب زد و مختارک و میدر اند 
خوب و بد آنچه را که می‌پسندند جزء قانون کنند؛ در حالی که مجلس 
شورای اسلامی چنین نیست؛ بلکه کلیه اعضاء و رئیس منتخب آن پایبند 
اصول و قوانینی هستند که از طرف خدا بوسیله پیامبر کل به آنها رسیده 
شنت : 
عضویت در این مجلس نیز شرایط و قیودی دارد؛ همچنین وضع 
قوانین م آن تحت اصول و موازین قرآن و سنت است و کسی حق ندارد 
علاف آخ دسعووات: تون وضع کند. الا ضنه از ایتکه حق جالی 
فرشتگان را خطاب کرده فرمود که من میخواهم جانشین بر روی زمین 
تعیین کنم چند چیز روشن می‌شود. اول اینکه اقتدار کلی در آسمانها و 
زمین فقط از آن خداست. دوم اينکه برای اجرای احکام خدا بر روی 
زمین پیامبری خلیفه و جانشین او می‌باشد همچنینگفتیم که چون وله 
خلافت الهی بر آن حضرت تفه بپایان رسید و سلسله جانشینی رسول 
بجایش قرار گرفت پس تعیین آن به انتخاب ملت واگذار گردید. 
وا فا للمکَة اسجذوا لادم فسجدُوا ٩‏ 
وقتی آمر کردیم به فرشتگان که سجده کنید به آدم همه سجده 
یس آبی واشتکیر وان من‌الکفرین(۳۳) 


کردند مگر شیطان که قبول نکرد و تکبر نمود و بود از کافران. 
خلاصه تفسیر 
و آنوقت که حکم دادیم به تمام فرشتگان(به جنها هم دستور دادیم 


همانطور که در بعضی روایات از ابن عباس حتة نقل شده است؛ خلاصه 
اینکه به همه این حکم داده شد) که سجده کنید در جلوی آدم؛ پس همه 


معارف القرآن ۳۶( 


سجده کردند بغیراز ابلیس که او حکم رائپذیرفت و در غرور آمد و از 
کافران شد. 
معارف و مسایل 


بط آیات: در حادثه گذشته فضیلت آدم بر فرشتگان آشکار شد و 
بر اساس دلایل روشن ثابت گشت که حضرت آدم علومی را که برای 
شایستگی خلافت لازم بود می‌دانست؛ در حالی که فرشتگان بعضی از 
ان علوم را می‌دانستند و جنها بخش کوچکی از آن را در اختیار داشتند 
همانطور که شرح آن گذشت شت آدم جامع علوم هر دو گروه یعنی فرشته و 
جن بود بدین جهت شرف او بر هر دو گروه مسلم شد و مشیت الهی بر این 
قرار گرفت تا آنرا بر همگان آشکار سازد و ملانکه و جنها به آدم تعظیم 
کنند تا ثابت شود که او از هر دو گروه کاملتر و مصداق این بیت است. 
حسن یوسف دم عیسی بدبیضاداری 
آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری 
بدین جهت خدا خواست تا غیر کاملان تعظیم کاملی را بجا آورند 
و عملا ثابت شود که این فرد از هر دو گروه کاملتر می‌باشد؛ لذا هر دو 
گروء به او تعظیم کنند و به زبان حال بگویند که ویژگی‌هائی که در تکتک 
ما وجود دارد یکجا در او یافت می‌شود خداوند متعال واقعه این تعظیم 
عملی را که تصویب شده چنین ذکر میفرماید:«ما به فرشتگان دستور 
دادیم تا آدم را سجده کنند همه فرشتگان سجده کردند اما ابلیس از 
سجده کردن انکار ورزید و مغرور شد. 
آیا جن‌ها هم مشمول حکم سجده به آدم بودند! 
آنچه در این آیه صریحاً ذ کر شده است این است که به فرشتگان امر 
شد تا حضرت آدم را سجده کنند؛ اما در آیات بعد استثناء میکند و 
میگوید: که همه فرشتگان سجده کردند مگر ابلیس که سجده نکرد. 
بدیهی است که حکم سجده به آدم در آن موقع برای همه ذوی العقول 


۳۷( سوره بفره 


عام بوده و شامل فرشته و جن‌ها می‌شد اما در خطاب فقط به فرشتگان 
اکتفا شد. زیرا آنها افضل و اشرف بر همه بودند. پس هنگامیکه به آنان 
دستور تعظیم به حضرت آدم داده می‌شود بطریق اولی جن‌ها هم مشمول 
ان ميباشند: 
سجده تعظیمی در میان امت‌های گذ شته جایزبودولی دراسلام‌ممنوع است 

در سوره یوسف از سجده کردن والدین و برادران حضرت یوسف 
به وی پس از رسیدن‌شان به شهر سخن بمیان آمده است. «9 خرواله 
شجدا بدیهی است که این سجده نمی تواند برای عبادت باشد؛ زیرا 
عبادت غیر خدا شرک و کفر است و احتمال ندارد که گاهی در شریعتی 
جایز باشد. جز اینکه سجده در زمان انبیای سابق مانند سلام و مصافحه 
و معانقه و دست بوسی و قیام التعظیم زمان ما بوده احتمال دیگری و جود 
ندارد. امام جصاص در احکام القران چنین میفرماید:«در شرایع انبیای 
گذشته سجده برای تعظیم و بزرگداشت بزرگان مباح بوده است ولی در 
شریعت محمدی منسوخ گردیده و بجای آن تنها سلام و مصافحه جایز 
می‌باشد. و رکوع و سجده و دست بسته به هیات نماز ایستادن ناجایز 
اند 

توضیح اینکه اصل کفر و شرک و عبادت غیر از خدا مخالف با 
اصول ایمان می‌باشد و هرگز در هیچ شریعتی جایز نیست اما بعضی از 
اعمال در ذات خود شرک و کفر نیستند ولی بعلت نادانی و غفلت مردم 
وسیله کفر و شرک قرار میگیرند این گونه اعمال در شرایع گذشته مطلقا 
ممنوع نبودند البته از اینکه وسیله شرک قرار گیرند. جلوگیری بعمل 
می امد مانند: عکسبرداری از جانوران و استفاده از ان که ذاتا شرک و کفر 
نیستند و در شرایع گذشته جایز بود همانطور که در قصه حضرت سلیمان 
ذکر شده است«یعْمَلوُن له مُحَارِیْب و تمانیّل» ۱ یعنی جنها برای او 


۱- آیه ۱۲ سوره سبا 


معارف القرآن ۷۳۸ص 


محراپهای بزرگ و تصاویر می‌ساختند. 

همچنین سجده تعظیمی در شرایع گذشته جایز بود؛ ولی چون 
سرانجام بعلت جهالت مردم این اعمال وسیله شرک و بت پرستی قرار 
می‌گرفت و از این طریق در شریعت پیامبران تحریف بوجود آمد. اسلام 
آنرا از بین برد و منسوخ کرد. 

زیرا شریعت محمدی دائمی و همیشگی است؛ و سلسله رسالت 
به آن حضرت یه ختم شده است. بنابراین برای حفظ آن از تحویف کلیه 
روزنه‌هایی که احتمال ورود شرک و بت پرستی از آنها می‌باشد را مسدود 
نموده است و کلیه اعمالی را که در یک زمان وسیله شرک و بت پرستی 
قرار گرفتند. حرام کرد. بدین جهت عکسبرداری و استفاده از آن و نیز 
سجده تعظیمی همچنین خواندن نماز در اوقاتی که مشرکین به عبادت 
می‌پردازند حرام شد. تا این وجه تشابه ظاهری وسیله شرک قرار نگیرد. 

در حدیث صحیح مسلم آمده است که آن حضرت ی به 
خواجگان دستور داد که غلامان خود را عبد (بنده) صدا نکنند و به 
غلامان دستور داد که سروران خود را رب صدا نزنند در صورتی که به 
اعتبار معنی لفظی بنده یعنی غلام و رب یعنی پرورش دهنده می‌باشد و 
ظاهراً بکار بردن اين الفاظ نباید ممنوع می‌شد. اما از آنجائیکه در این 
الفاظ ایهام شرک وجود داشت و احتمال داشت در آینده روزنه برای 
پرستش خواجگان باز گردد از استعمال آنها جلوگیری به عمل آمد. 
خلاصه سجله فرشتگان به آدم و سجده والدین و برادران یوسف به 
یوسف که در قرآن ذکر شده است. سجده تعظیمی است که در شریعت 
آنان مانند سلام و مصافحه و دست بوسی مجاز بود؛ ولی چون خدا 
میخواست که شریعت محمدی از شایبه شرک مصون بماند رکوع و 
سجده برای غیر خدا بقصد تعظیم هم ناجایز قرار گرفت. 

بعضی از علما گفته‌اند: در نما ز که اصل عبادت است چهار وع فعل 
وجود دارد. قیام» قعود؛ رکوع و سجده. دو نوع اول یعنی قیام و قعود 


۳۹( سوره بقره 


اعمالی هستند که عموم مردم بطور عادت آنها را انجام میدهند.(همین 
افعال پعنوان عبادت در نماز انجام میگیرند) اما رکوع و سجده بر خلاف 
آنها از روی عادت انجام نمیگیرند» و مختص عبادت‌اند بدین جهت در 
شریعت محمدی به آنها حکم عبادت داده شده و برای غیر از خدا 
فسبیع مي باشتایه 

در اینجا این‌سوال پیش می‌آید که جواز سجده تعظیمی که از آیات 
قرآن آشکارابه چشم میخورد به چه دلیلی در شرع محمدی منسوخ 
شده است؟ در پاسخ باید گفت از احادیث مشهور و متواتر آن 
فیرعت موه تملیعیر فایت شفع نت جب رام زار و۳ 
اه زر سیف مار 
میدادم که شوهران خود را سجده کنند» ولی در | ین شریعت سجده 
تعظیمی مطلقاً حرا م است؛ و هیچ کس حق ندارد برای شخص دیگری 
انجام دهد.که این حدیث از بیست صحایی روایت شده است. 

در تدریب الراوی کتاب معروف اصول حدیث آمده است : حدینی 
که آثرا ده نفر از صحابه نقل کنند آن حدیث متواتر شده مانند قطعی 
می‌باشد. حدیث فوق نیز از بیست صحابه نقل شده روایات این بیست 
صحابه در حاشیه تفسیر بیان القرآن جمع آوری شده است.درصورت 
نیاز میتوانید به آن مراجعه کنید. 

مسئله: کفرابلیس تنها نتیجه نافرمانی عملی او نیست؛ زیرا ترک 
فرض عملاٌدر اصول شریعت فسق وگناه‌است وکفرنمی‌باشد» پس علت 
ی یخن هویب اهص رات مامت فش یعون 
گفت:«کسی که شما مرا به سجده او امر فرموده‌اید شایسته سجده من 
نمی‌باشد» و بدون تردید معارضه با حکم خدا کفر است. 
مسأله: این نکته قابل توجه است که ابلیس در علم و معرفت به مقامی 
رسیده بود که به او طاووس ملاتکه می‌گفتند؛ پس چرا این عمل از او 
صادر شد؟ بعضی از علما گفته‌اند که حق تعالی علم و معرفت خدادادی 


معارف القرآن ۰ سا 


خود را از ابلیس بعلت تکبرش سلب کرده؛ برخی دیگر گفته‌اند با وجود 
حقیقت شناسی ابلیس حب جاه و خودپسندی او را گرفتار این بلا 
ساخت که در تفسیر روح المعانی در این‌باره شعری نقل شده که مضمون 
بسااوقات برای نجات از و بال گناهی» تاییدات خداوند از انسان سلب 
میشو د 
ی 
لد الم یکنْ عَوْد ین له ِلْفتّی 
ال ما شنم علیهاجیهاهه 
علاوه بر این: روح المعانی ثابت میکند که آن ایمانی دارای اعتبار است که 
انسان در پایان عمر و اولین منزل آخرت آنرا همراه داشتد باشد؛ بدین 
جهت نباید به ایمان و عمل و علم و معرفت فریب خورد.!۱ 


و لا یادم اشکن نت و رو جك اج و کل مه 
وگفتیم‌ای آدم تووزهعست یکی کن باشیدد رجنت وبخوریدازآن چه‌مي خوا 
رغداء حَیث شفتماو لاتقبا هزه الشجرة 
از مرکجارمی‌خواهید. و نزدیک نروید به این درخت واگرنه می‌شوید 
من الظلمیِن۳۵ فازْلهما الط عَنهَا فاخرجهما 
ازستمکاران پس لغزا انیدآنان راشیطان /زآنجاپس بیر ونراندآنانراز 2 ت 
متا کانا فیه و قلّا اهبطوا بعکم عض عد عدو 
و راحت که‌بودنددر آن مه مار و کماهشییخ ی 
و کم فی الانض مُسَْقرْ و ماع الی حیّن(۳۶) 
می شوید و برای شما است در زمین جای سکونت و استفاده تأ مدتی 


۱- روح المعاتی 
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گفتیم به آدم که سکونت کن تو و همسرت (که خداوند او را با 
قدرت کامله خود از پهلوی آدم آفریده بود) در بهشت بخورید در آن 
آسوده و فراوان هر چه را هر جا که میخواهید و نزدیک نروید به این 
درخت وگرنه شما در زمره کسانی قرار میگیرید که خود را در زیان 
انداخته‌اند:(خدا میداند که آن چه درختی بود ولی از خوردن آن منع 
فرمود زیرا خواجه مختار است تااز اشیاء منول آنچه را برای استفاده 
غلام خود بخواهد اجازه دهد و آنچه را نخواهد منع کند) پس لغزانید 
ادم و حوارا شیطان بخاطر آن درخت پس جدا کرد آنان را از آذ عیش که 
در آن بودند و ما گفتیم که پایین بروید از پهشت از شما بعضی دشمن 
بعضی دیگر هستید و شما در زمین سکونت میکنید و استفاده می‌برید تا 
مدت معین (آنجا میروید و دوام نمی‌کنید و پس از مدتی آن منزل را هم 
باید ترک کنید) 

معارف و مسائل 


ین بایان داستان حضرت آدم 4 است. 

رو و 
با خدا کافر شد و از درگاه او رانده گشت. پس به آدم و همسرش دستور 
رسید که شما هر دو در بهشت اقامت گزینید و از نعمت‌های آن 
برخوردار شو ید. ولی نسبت بیک درخت معینی راهنمائی شدند که نزد 
آن نروند؟ یعنی از خوردن آن اجتناب ورزنده شیطان که بخاطر حضرت 
آدمش رانده شده و شکست خورده بود چاره‌ای اندیشید و فواید 
خوردن آن درخت ممنوعه را برای آن دو بیان کرد و آنانرا برای خوردن 
آن درخت آماده ساخت. 


معارف الفرآن ۲( 


بهشت بدون غل و غش نیست؟؛ بلکه آنجا دشمنی و اختلاف وجود دارد 
و بعلت آن زندگی فاقد لذت کامل می‌باشد, «و قلنا دم انکن انت و 
زوخکت الحنه»(و ما گفتیم ای آدم سکونت گزین تو و همسرت در 
بهشت) این واقعه بعد از آفرینش انسان و سجده ملائکه می‌باشد برخی 
از آن نتیجه گیری کرده‌اند که واقعه آفرینش انسان و سجده او در خارج 
از بپهشت بوقوع پیوسته سپس آنها را داخل بهشت نموده‌اند اما در این 
کلمات مفهوم فوق یقینی نیست (ولی امکان دارد که تخلیق و واقعه 
سجده هر دو در بهشت صورت گرفته باشد) ما تا آن هنگام به اطلاع او 
نرسیده بود که مسکن وی در کجا واقع میشود این حل و فصل بعد از این 

رو کلامنهّا زغدا حَیّث شفتما» رغداً در لغت عرب بمعنی آن 
نعمت و رزقی است که در بدست آوردن آن هیچگونه رنج و مشقتی 
وجود نداشته باشد و آنقدر زیاد باشد که خطر پایان یافتن آنرا تهدید 
نکند. در اینجا به آدم و حوا میفرماید: با فراغت از میوه‌های بهشت که 
در بدست آوردن آنها نیازی‌به تحمل سختی نیست و نیز هیچگاه کم یا 
تماغ نمی شود استفاده کنید. ۱ 

رو لا ترا هذو السجَرّة» بطرف درخت مخصوص اشاره میکند و 
میفرماید: نزد آن نروید. در حقیقت منظور این است که میوه آن درخت را 
نخورید؛ ولی بخاطر تا کید این عنوان انتخاب شد که(نزد آن نروید) و 
مراد این است که برای خوردن نزد آن نروید؛ وقرآن تعیین نکرده که آذ 
چه درختی بود همچنین در حد یث مستندی هم تعیین‌نشده ست برخی 
از مفسرین آنرا گندم» دیگری انگور و عده‌ای انجیر دانسته‌اند» رویهم 


۳( سوره بقره 


رفته آنچه را که قرآن‌مبهم گذاشته نیازی به تعیین آن نمی‌باشد.(۱) 

رفتکتا من الطمین» یعنی اگر شما از این درخت ممنوعه بخورید 
در شمار ظالمان بحساب می آٍیید. رفاز لهُما السْبطنْ عنهّا) لت در لغت 
عربی لغزش است و از ازلال بمعنی لغزاندن گرفته شده است یعنی 
انها گرفتار مکر و حیله ابلیس شدند و این عمل یعنی خوردن از میوه 
درخت ممنوعه از انها صادر شد لفظ عن از «عنها» سبب است یعنی 
شیطان به سبب این درخت آدم و حوا را لغزاند. 

ممکن است در اینجا این سوال پیش آید که هنگامیکه شیطان قبلا 
پعلت عدم سجده انسان از بهشت بیرون رانده شده بود چگونه برای 
لغزانیدن آدم و حوا بار دیگر وارد بهشت شد؟ 
پاسخ صریح این است که برای فریبکاری شیطان و رسیدن او به 
انجا راههای زیادی وجود داشته است؛ از جمله امکان دارد بدون 
ملاقات با آنها در دلشان وسوسه ایجاد کرده باشد؛ یا ممکن است شیطان 
از ناد جنها باشد که خداوند متعال آنها را برای انجام بسیاری از کارها 
توانایی داده که از عامه انسانها ساخته نیست زیرا آنها توانائی متشکل 
شدن به اشکال مختلف را دارند. 

ممکن است به وسیله نیروی جنی خویش ذهن آدم و حوا را 
بصورت عمل مسمیریزم متأثر قرار داده باشد و نیز ممکن است شیطان 
بشکل موجودی دیگر مانند مار و غیره در آمده و وارد پهشت شده باشد 
شاید بدین جهت بود که حضرت آدم به دشمنی او پی نبرد. واز ظاهر این 
آیه قرآن مجید,قامَمَهُمَا نی لکما من النَاصحین» چنین بر می‌آید که 
شیطان تنها به القاء اثر در ذهن و ایجاد وسوسه اکتفا نکرده با آدم و حوا 


۱- قرطبی 


معارف القرآن ۴ سا 


شفاهاً گفتگو نموده و سوگند یاد کرده و آنها را متأثر نموده است» 
رفاخرَِحَهُمَا ما کانافیه» یعنی شیطان بوسیله‌ای این فریبکاری و لغزش 
آدم و حوا را از آن نعمتهایی که در آن قرار گرفته بودند بیرون راند اگر 
چه این اخراج به دستور خدا بود اما شیطان سبب آن شد. بدین جهت 
پنزرود, راندن از پهشت به او (شیطان) نسبت داده شد. رو قلنا افطوا 
لیْعض عَدوْ4 یعنی ما دستور دادیم که بهپایین فرود آیید در 
حالیکه با هم دشمن شوید. مخاطب این دستور آدم و جوا بودند ولی 
شیطان هم که تا آن زمان از آسمانها بیرون رانده نشده بود مشمول این 
خطاب شد. مراد از دشمنی با هم این است که رشته دشمنی انسان با 
شیطان در این جهان هميشه باقی خواهد ماند» اگر طبق گفته بعضی 
شیطان قبل از این واقعه از بپهشت بیرون رانده شده باشد پس روی سخن 
خدا تنها با آدم و حواو فرزندانشان می‌باشد و به آنها با عتاب میگوید که: 
یک مورد از عقوبت شما این است که از بهشت به زمین فرود اورده شوید» 
دوخ اینکه ین فرزنا (ن شنم خقاوتت دشجعی بوفراد مرشوها ده ی ات 
که بعلت دشمنی فرزندان با هم پدر و مادر از زندگی بهره‌ای نخواهند 
برده که این نیز خود نوعی کیفر معنوی و روحانی است.(٩‏ « فی 
الازض متفر و متاع الی جيّنِ» یعنی به آدم و حوا خطاب شد که 
ویس هر ی روز 
ان کار خواهید کرد ولی در آن دوام نخواهید یافت و سرانجام پس از 
مدتی آن خانه را هم ترک خواهید کرد. 
مت و اسمام درمی هاق مه ات ما ور 
در آیه «اشکنْ آنت و زوجک الجنةه از مسکن‌گرفتن حضرت 
آدم و حوا هر دو جداگانه سخن‌بمیان آمده؛ درحالیکه می توانست هر دو 
را در یک صیغه جمع نموده بفرماید: سکن الْجَنه» چنانکه بعد از اين‌در 


۱- بیان قرآن 


۷۴۵ اس سوره بقره 


« کلاء و «لاثقرباه هر دو را در یک صیغه جمع فرموده ولی در اینجا بر 
خلاف آن با اختیار نمودن انت و زوجک مخاطب تنها حضرت آدم 
می‌باشد» که به او میفرمابد: همسر شما در بهشت باشد؛ میتوان گفت در 
اینجا به دو نکته اشاره شده است: 

اول اینکه: تهیه مسکن زن بعهده شوهر می‌باشد. 

دوم اینکه: زن در سکونت تابع شوهر است»(یعتی در هر منزلی که 
شوهر اختیار کند زن هم باید بماند و تابع او باشد). 


مساله: در لفظ «أَک» به این نکته هم اشاره شنلره کنه تا انژهان 
ماندن در بهشت برای هر دو عارضی بود و چنان مالکیتی نداشتند که 
بتوانند برای هميشه در آن بمانند؛ زیرا معنی لفظی «اسکن)» این است که 
در این منزل سکونت گزینید نه اينکه این منزل را به شما دادیم و از آن 
شما می‌باشد؛ زیرا خدا می‌دانست که در اینده حوادئی اتفاق می‌افتد که 
آدم و حوا مجبور به ترک بهشت میشوند و استحقاق مالکیت بهشت در 
معاوضه ایمان و تمام اعمال صالح می‌باشد که آن نیز پس از وقوع قيامت 
صورت میگیرد. بدین جهت فقهای کرام از این مساله چنین استنباط 
کر که کر کی بای گری بگ ب که ان ان رت کوک بت 
مسکن شما است. آن شخص مالک آن خانه نمی‌شود و مستحق دائمی 
آن منزل نمی‌گردد.(۱) 

زن در غذا خوردن تابع شوهر نمی‌باشد 


رو کلامنها زغد» یعنی شما هر دو در بهشت با فراغت بخورید در 
اینجا نیز به شیوه گذشته تنها حضرت آدمطع مخاطب نمی‌باشد بلکه 
هر دو را در این کلمه « کلامنها» شریک گردانید یعنی زذ در غذا و لباس 


۱- قرطبی 


معارف القرآن ۴۶( 


تابع شوهر نیست بد.ین جهت زن مجاز است که بهنگام نیاز طبق نظر خود 
از آنها استفاده کند و شوهر طبق خواست خود از آنها بهره گیرد. 


آزادی رفت و آمد در هر حاحق فطری انسان است 


رد أَحَیّت شثتما» لرظ «رغدآ) اشاره به وسعت و کثرت 
خوراکها است یعنی از هر چیز به هر اندازه که بخواهند میتوانند تناول 
کنند وبه استثنای یک درخت از خوردن هیچ چیز دیگر ممانعت بعمل 
نیامد» در لفظ «حیّث شئتما) بیان وسعت اماکن است؛ یعنی در تمام 
بهشت از هر جا و بهر نحوی که میخواهند بخورند و میج جائی از آن 
ممنوع نشد. 1 ۱ 

در این باره اشاره به آنست که آزادی نقل و حرکت و تحصیل لوازم 
زندگی از اماکن مختلفه حق طبیعی انسان است؛ اگر تمام لوازم زندگی و 
خواسته کسی در مکان و موضع خاص و معین مهیا گردد اما به او اجازه 
بیرون رفتن داده نشود آن اسارتی بیش به حساب نمی آید. لذا بر این اکتفا 
نگردید که تمام خوردنیها و آشامیدنیها به کثرت فراوانی به حضرت ادم 
اعطا گردید پلکه «حیّث شْْتمّا» فرموده آزادی نقل و حرکت و ایاب و 
ذهاب به هر جا نیز اعطاء گردید. 


مساّله سد ذرابع 


رو لا تَقَرَبا هذه الشجرَة» یعنی نزدیک این درخت هم نروید؛ 
بدیهی است که معنی در حقیقت این است که از میوه‌های این درخت 
نخورید» ولی جهت احتیاط امر شده که نزدیک آنذ هم نروید از این نکته 


۷( سوره بفره 


آنها خطر ابتلاء به حرام و ناجایز پیش می‌آید آن چیز جایز هم ممنوع 
میگر دد؛ مانند: رفتن به نزدیک درخت که وسیله خوردن میوه آن درخت 
می‌باشد که به این مسأله در اصطلاح فقه سد ذرایع میگویند. 

مسأله عصمت پیامبران 


از این واقعه روشن شد که حضرت آدم از خوردن درخت 
مخصوصی باز داشته شده بود و نیز آگاه شده بود که شیطان دشمن اوست 
و می باید مواظب باشد که او را به گناهی مبتلا نسازد. با وجود این 
حضرت آدم مه از آن درخت خورده پس او با این عمل ظاهراً مرتکب 
گناه شد در صورتی که پیامبران از گناه معصوم‌اند. 

تحقیقاً عصمت پیامبران از گناههای (صغیره و کبیره) از روی عقل 
و نقل باثبات رسیده است. ائمه اربعه و جمهورامت بر این نظر متفق‌القول 
هستند که انبیاء لا از مر گناه (صغیره و کییره) محصوم‌انند و اینتکه 
شب کفت درک کف صغیره از آنها سر می‌زند نزد جمهور امت ضحیح 

نیست.() زیرا پیامبران ِل الگو و سرمشق ق بشریت‌اند اگر از آنهاعملی 
ی ۰) بر خلاف رضای خدا صادر شود؛ اطمینانی پر گفتار و 
کردارشان باقی نمی‌ماند و مردم به آنها اعتماد نمی‌کنند؛ و اگر انبیاء مورد 
اعتماد و اطمینان قرار نگیرند جائی برای دین باقی نخواهد ماند. 

البته در قرآن کریم حوادئی از چند پیامبر ذکر شده و از آنها چنین 
استنباط می‌شود که از پیامبران مذکور گناه سرزده و از جانب خدذا مورد 
عتاب هم قرار گرفته‌اند. که یکی از آنها حضرت آدم است. باید گفت 
وقوع این قبیل حوادث نزد جمهور امت بعلت خطا یا سوء تفاهم و 
فراموشی صورت میگیرد و هیچ پیامبری عمداً بر خلاف دستور خدا 
کاری انجام نمی‌دهد. این اشتباهات اجتهادی است و يا به سبب خطا و 


۱- قرطبی 


معارف القرآن ۲۴۸ سا 


فراموشی صورت میگیرد باز این سهو و نسیان در امور تبلیغ و تعلیم و 
تشریع نمی‌باشد؛ بلکه در افعال و اعمال شخصی واقع می‌گردد." ولی 
چون مقام و منزلت پیامبران هل نرد خداوند متعال بسیار بلند و رفیع 
است اشتاه ه کوچک آنها بزرگ دانسته می‌شود بدین جهت در قرآن کریم 
رایع به معضیتان گنه تمیز شیم و هام انا مزر حتاب قر 
نید کر چه خر رامع ان اضمال کیز نی باشتف آما دنو واه 
حضرت آدم لت علمای تفسیر توجیهات زیادی نوشته‌اند که برخی از 
آنها بشرح زیر می‌باشد. ۲ 

۱- هنگامیکه حضرت آدم منع شد. اشاره به درختی خاص گشت؛ 
اما مراد از آن جنس آن درخت بود نه فقط آن درخت مخصوص زیرا در 
حدیث است که آن حضرتءِ یک قطعه طلا و یک تکه پارچه 
ابریشمی بدست گرفت و اشاره کرد که این دو چیز بر مردان امت من 
حرام‌اند. بدیهی است که این حرمت تنها شامل همان دو قطعه که در 
دست مبارک آن حضرتٍِ بود نمی‌باشد» بلکه شامل تمام لباسهای 
ابرریشمی و طلاها می‌باشد. در اینجا ممکن است کسی تصور کند که این 
حکم مختص همان قطعه طلا و تکه پارچه که در دست آنحضرت لا 
بود میگردد» شاید حضرت آدم هم خیال کردند که ممانعت مختص 
همان یک درخت می‌باشد و شیطان هم همین وسوسه را در دل ایشان 
مستحکم گردانید و سوگند یاد کرد و به او اطمینان داد که خیرخواه 
اوست و او را بر انجام کاری که ممنوع یا مضر باشد راهنمائی نمی‌کند و 
درختی که ممنوع شده درخت دیگری می‌باشد. 

۲- ممکن است که شیطان به ایشان اینگونه وسوسه القاء کرده باشد 
که ممنوعیت از خوردن این درخت مختص در ابتداء آفرینش شما بوده 
است همانطور که افراد خوردسال در ابتدای عمر از خوردن غذاهای 


۱- تقسیر البحر المحیط 


۲۹( سوره بقره 


مقوی باز داشته می‌شوند و غذاهای ضعیف به آنان داده می‌شوده ولی 
هنگامیکه بزرگ و قوی میشوند» مجاز به خوردن هر نوع غذا میگردند 
اکنون که شما قوی شده‌اید آن مخالفت خودبخود از بین رفته است. 

۳- ممکن است هنگامیکه شیطان منافع آن درخت را به اطلاع 
حضرت آدم 3 رساندو آدمط اطمینان حاصل کرد که با خوردن آن 
درخت برای هميشه در بهشت باقی خواهد ماند» ممنوعیتی را که در بدو 
آفرینش از خوردن آن درخت به وی توصیه شده بود. از یاد برد. قرآن 
مجید در آبه «فنسی دم و لمْ تجدله عزما,(۱ .یعنی حضرت آدم 
فراموش کرد و در او عزم و اراده‌ای نیافتیم این احتمال را تأ کید می‌کند. 

به هر جال: جنادین تما در این مورد می‌تزاند وجود داشته بش 
که از همه آنها نتیجه میگیریم که خلاف عمدی از حضرت آدم 
صادر نشده بلکه آن حضرت دچار فراموشی گشته با در اجتهاد خود 
دچار لغزش شده است. و این عمل در حقیقت گناه نیست اما با توجه به 
آن مقام والایی که نزد خدا از نظرشان پیامبری داشت؛ این لغزش بزرگ 
دانسته شد و در قرآن با لفظ معصیت تعبیر گردید که پس از توبه و 
استغفار حضرت آدم 2 مورد عفو و بخشش خداوند قرار گرفت. بحث 
اينکه شیطان : پس از بیرون رانده شدن از بهشت چگونه جهت فریب دادن 
به آنجا رفته است بحث بیهوده‌ای است زیرا لازم نیست که شیطان پرای 
فریب دادن و وسوسه انداختن انسان وارد بهشت شده باشد. 

خداوند به جنها و شیاطین چنان نیرویی عطا کرده که آنها می توانند 
از راه دور در دل انسان وسوسه بیندازند» و اگر پذیرفته شود که او در 
بهشت وارد شده باشد» وشفاهاً گفتگو کرده باشد برای آن نیز احتمال 
زیادی می‌تواند وجود داشته باشد. که تحقیق پیرامون انها نیز بی‌فائده 
است در اینجا این سوال پیش می‌آید که با وجودی که خداوند آدم و 


۱- آیه ۵ سوره طه 


معارف القرآن ۳۰( 


حوا راقبلاً آ گاه ساخته بود که:«ان السْیْطنَ لکما دوم( شیطان دشمن 
شماست مواظب باشید که او کاری نکند که به علت آن شما از بهشت 
اخراج گردید پس چگونه آدم و حوا در دام فریب او گرفتار شدند؟ 

پاسخ این است که خداوند متعال به جنها و شیاطین چنان تسلطی 
عنایت فرموده که می‌توانند به شکلهای مختلف در بيایند. لذا ممکن 
است شیطان در چنان شکلی آشکار شده که حضرت آدمط او را 
نشناخته است. 


یدمن ره کلدت ناب له و الاب ال حیم(۳۷) 
بادگر نت ازپروردار خیش سخنیچنو پس‌متوجهشد راو بی شک اواست توب 
لا اهبطوامنها جمیعا فاما یا نکم مین هدی فعن تبع 
بذیر مهربانگفتيمفرودآئیدزاینجاهمه‌شماپس| گربرسد به شماازطرف می هد ایتی پس‌هر 
هدای فلا خوف علیهم ولا هم یَحْرنوّن(۲۸) لین کفروا 
کس راورفت برهدایت من نه ترسی با شد برآنها و نهآنان‌اندوهگین می‌شوند.وکسانی که‌انکار 
و کذبوا بایتنا اوك اضحبٌ التار هم فیهّا خلدون (۳۹) 


کردهو تکذ یب نمودندنشانی‌های‌ماراآنان به دوزخ خواهند رف ت که د رآنبرای‌همیشه‌می مانند 
خلاصه تفسیر 


پس از آن آدم 9 سخنی چند از طرف پروردگار خویش 
اموخت»(یعنی کلمات معذرت خواهی را نیز خداوند به او القاء فرمود و 
در اثر ندامت. مشمول عنایت او قرار گرفت) پس خداوند با 
رحمت(خویش) متوجه او شد( که توبه او را قبول کرد) بی‌شک او است 
بسیار توبه پذیر و مهربان بزرگ(تذکر: توبه حوا در سوره اعراف آمتکه 


۱- آیه ۲۲ سوره اعراف 


91 سوره بقره 


است بدین کلماث ررَیّنا متا آنفستام() بدیهی است که او نیز در #جه و 
پذیرش توبه با آدم ما شریک است؛ پس از عفو باز هم دستور فرود 
آمدث به زمین را منسوخ نفرمود؛ زیرا هزاران حکمت و مصلحت در آن 
نهفته بود البته شیوه آنرا تغییر داد که نخست دستور فرود آمدن بصورت 
حاکمیت به خاطر سزا دهی بود و اکنون بطور حکیمانه می‌فرماید: «قلنا 
اهبطوا» یعنی ما دستور دادیم که همه شما از بهشت به زمین بروید. پس 
اگر بیاید پیش شما از طرف من یک گونه هدایتی (یعنی احکام شرع 
بوسیله وحی) پس هر کس که از این هدایت من‌پیرزوی کند پس نه ترس بر 
آنان واقع خواهد شد و نه آنان اندومگین خواهند شد(یعنی بر آنان حادثه 
هولنا کی پیش نم ی آید البته ترسیدن آنان از واقعات خطرناک قیامت با این 
مخاقی تیییته تجدتانگ ون اه یث ضبحیح | شخار آمقه انس که حرف ز 
هول قیامت عام و شامل هر کس خواهد شدء حزن به آن کیفیتی گفته 
میشود که پس از وقوع مصیبت و زیان در قلب انسان پدید می‌آید و 
خوف هميشه قبل از وقوع مصیبت می‌باشد در اینجا خداوند خوف و 
حزن هر دو را یکنواخت نفی فرمود زیرا بر آنان هیچ گونه آفت و مشقتی 
واقع نخواهد شد تا از ان خوف یا حزنی بوجود بیاید و در اینده حال 
کسانی زا بیان می‌کند که از هدایت پیروی نکنند) آنانکه کفر ورزند و 
تکذیب نمایند احکام ما راء ایشانند دوزخی که برای هميشه در آن 
می‌مانند. 
معارف و مسائل 

زیط آیات: در آیات گذشته از وسوسه شیطان و لغزش حضرت 

آدم لا و در اثر آن لغزش بیرون آمدن او از بهشت و فرود آمدنش به 


زمین سخن بمیان آمد؛ چون حضرت آدمط چنین خطاب و عتابی 


۱- آیه ۲۳ سوره اعراف 


معارف القرآن ۷۲( 


نشنیده بود و نه آنقدر سنگدل‌بود که بتواند آنرا تحمل کند بی‌تاب شده 
فوراً ملتجی عفو و درگذشت شد. ولی بنابر معرفت پیامبرانه و از بیم 
نهائی آن نتوانست حرفی از زبان برارد و يا از بیم انکه نشاید تقاضای 
عفو خلاف شان او شده سبب مزید عتاب قرار گیرد مهر سکوت به دهان 
گذاشت. اما رب العزت که از راز دلها آگاه و نسبت به بندگان کریم و 
رحیم بود با مشاهده این وضع جهت درخواست عفو به آدم (ع) کلماتی 
یاد داد که ذکر آن در اين آیه آمده است که «آدم از طرف پروردگار 
خویش چند کلمه دریافت. سپس خداوند با ترحم بسوی او متوجه شد 
یعنی توبه و را پذیرفت» بی‌شک اوست توبه پذیر و مهربان» اما چون در 
فرود آمدن او به زمین هزاران حکمت و مصلحت نهفته بود مانند پدید 
آمدن نسل جدید انسان از نژاد او در میان ملائکه و جنها و مکلف شدن 
آن به احکام شرع با دریافت نوعی از اختیار و برگذار شدن خلافت الهی و 
اوه یحو تمه ان وی ید پیش رات تبیدو با 
مقامی برسد که نصیب برخی از فرشتگان هم نشده است؛ و ذکر این 

مقاصد قبل از تخلیق آدم نیز به میان آمده بود که «ی خاول فی الادض 
لیف »۱ پنابراین با وجود سورد عفو قرارگرفتن حضرت آدم از آن 
لغزش؛ دستور فرود آمدن او به زمین منسوخ نشده پر جا ماند البته کیفیت 
آن تغییر یافت که نخست بصورت سزا ودستور حاکمانه‌ای بود که به 
زمین فرود آید اکنون این امر فرود آمدن مبتنی بر حکمت و همراه با اعزاز 
خلافت الهی قرار گرفت. لذا در آیه‌های بعدی وظایفی ذکر می‌گردد که 
از آنجا که آدم (ع) خليفة ال هست بر عهده او عاید گشته‌اند لذا امر فرود 
آمدن به زمین‌مکر را ذ کر گردید که ما دستور دادیم که همه شما از بهشت 
فرود آئید. .پس اگر بیاید پیش شما هدایتی از طرف من یعنی احکام شرع 
بوسیله وحی پس کسی که از هدایت من پیروی کند خوف و هراس لاحق 


۱- ایه ۳۰ سوره بقره 


۵۳ ما سوره بفره 


او نمی‌گردد و نه او اندوهگین می‌شود یعنی نه نسبت به آنچه گذشت 
اندوه می خورد و نه نسبت به مشقتهای آینده احساس خطر می‌کند. 

تلقی: معنی تلقی استقبال چیزی با شوق و رغبت و پذیرفتن 
آنست." مطلب اینکه کلمات توبه از طرف خداوند به او تلقین گردید که 
حضرت آدم 4 با توجه کامل آنها را پذ یرفت. 

کلمات: کلماتی که به خاطر توبه به آدم تلقین گردیدند چه بودند؟ 
روایات متعددی در این باره از مفسرین صحابه منقول است؛ قول مشهور 
از حضرت ابن عباس این است که مراد از آنها کلماتی است که در آبه ۲۳ 


سوره اعراف به لفظ «رَینا ظلمنا اهتنا و ان لم تعهرلنا و تزخضا للکوتن 
من الحیسرینْ» آمدهانل: 

تاب: توبه در حقیقت بمعنی رجوع نمودن است» و هرگاه که نسبت 
به سوی بنده باشد پس عبارت از سه چیز است: 

تبخست کارهای کناه را گناه دانستة برانجام انها پشیمان و شرمنده 

ثانیاً کلا آنها را ترک نماید. 

ثالثاً بر ترک آنها در آینده تصمیم جدی بگیرد. پس اگر یکی از این 
سه چیز ناقص باشد آن توبه بحساب نمی آید لذا تنها به زبان توبه گفتن 
برای نجات کافی نمی‌باشد باید هر سه بیک وقت جمع باشند: پر گذشته 
ها ندامت و فی الحال ترک و تصمیم جدی ترک انها در اينده. ۱ 

تاب الیه: در اینجا توبه به سوی خدا منسوب است که عبارت است 
از پذیرفتن توبه؛ از یکی از اسلاف سوال شد که اگر کسی مرتکب گناهی 
شد چه کار بکند فرمود همان کاری را که والدین اول او آدم و حوامانجام 
دادند انجام دهد. یعنی بر گذشته خود اظهار ندامت توأٌم پا عزم ترک آن 
در اینده و در خواست آمرزش از خداوند» چنانکه انا عرض نمودند. 


معارف القر آن 9۵۴( 


برینا لا انقسناه" ایعنی پروردگارا ما بر خود ظلم کرده‌ايم اگز 
شما عفو نفرمایید و رحم نکنید ما در شمار زیانکاران خواهیم بوده 
همچنین حضرت موسی ی عرض کرد: «رَت ان ظلمْت نفیین 
فاغیزلی» ۳" یعنی پروردگارا من بر جان خویش ظلم کرده‌ام مرا ببچش و 
هنگامیکه حضرت یونس ط دچار لغرش سد؛ فرمود:«لاالة الا انت 
شیحخاتکت ای .کنت من الطلمین»۲ یعنی غیر از تو کسی سزاوار 
پرستش نیست و تو از هر عیب پاکی؛ من در شمار ظالمان قرار گفته‌ام 
(منظور اینکه بر من رحم بفرما(؟*) ۰ 

۲- لغزش اجتهادی یا نسیان که از حضرت ادم و حوا۸صادر شده 
قرآن کریم ابتدا آنرا به هر دویشان نسبت می‌دهد «فاز لهمّا این عَنها 
فاخرَجهما) و در دستور فرود آمدن به زمین هم با لفظ اهبطوا حضرت 
حوا را شریک گردانیده است؛ ولی در آخر یعنی در توبه و پذیرفتن آن 
تنها به لفظ مفرد آدم اکتفا نموده و ذکری از حضرت حواطعلا بمیان 
نیاورده است. علاوء بر این در جای دیگر هم این لغزش تنها به آدم نسبت 
داده شده.«عصی ۱ دم (۵) امکان دارد بدلیل مراعات اینکه خدا زن را در 
حجاب قرار داده و بخاطر پرده پوشی در ذکر گناه و عقاب صراحتاً نام 
او را ذکر نکرده باشد. , 

در وربنا طلضنا انفسنا»» توبه هر دو ذکر شده است تا در دل هیچ یک 
این شک بوجود نیاید که کوتاهی حوا للم بخشیده نشده است. علاوه بر 


۲ 1 (۴ 
احساس دمی سو دء 
۱- سوره اعراف ۰۱ ۲۳ ۲-سوره قصص آیه ۱۶ 
۲-سوره انیب آیه ۸۷ ۴-قرطبی 


۵سسوره طه آیه ۱۲۱ ۶-فقرطبی 


۲۵۵( سوره بقره 


فرق تاثب و تواب 


۳- امام قرطبی میفر ماید:«لفظ تواب» هم برای خدا و هم برای 
انسان بکار میرود مانند«ان ال بْحبْ التَوَابیْنَ» و «هو التوّاف الرحیم» 
زمانیکه در مورد بنده بکار میرود معنی آن این است که او رجوع کننده به 
طرف اطاعت و بندگی است اما هنگامیکه در مورد خدا بکار میرود بدین 
معنی است که او قبول کننده توبه است. در حالیکه بکار بردن لفظ تائب 
برای خدا جایز نمی‌باشد. اگر چه باعتبار معنی آن اشتباه نیست اما در 
شأن خدا تنها استعمال همان صفات و القابی جایز است که در قرآن و 
حدیث آمده و اطلاق سایر الفاظ اگر چه از لحاظ معنی صحیح باشد بر 
وی درست نیست. 


حز خدا.کسی اختبار پذ برفتن توبه را ندارد 


۴- از این آبه روشن شد که قبول توبه و عفو گثاه جز از خدا در 
اختیار کسی دیگر نیست؛ بهود و نصارا بعلت غفلت از این قانون گرفتار 
فتنه بزرگی شدند. 

بگونه‌ای که نزد علما و مرشدان خود میرفتند و با اعطای هدبه 
حکم عفو گناهان خود را دریافت میکردند و چنین می‌انديشیدند که پس 
از عفو آنها خدا هم آنان را می‌بخشد. امروز هم بسیاری از مسلمانان نادان 
چنین اعتقاد خام و بی اساسی دارند که کاملاً اشتباه است؛ زیرا هیچ عالم 
و مرشدی نمی‌تواند هیچ گناهی را ببخشد. البته می‌تواند در حق فرد 
گناهکار دعا کند. 

فرود آمدن آدم به زمین برای کیفر نبوذ بلکه برای تکمیل هدف بود 


۵- «قلنا اهبطوا ینها جمیعا» در آیه گذشته دستور فرود آمدن آدم 
از پهشت به زمین ذکر گردید ؛پس تکرار آن در اینجا شاید بر اساس این 


معارف القرآن ۲۵۶ مسا 


حکمت باشد که در آیه قبلی فرود آمدن به زمین به شیوه عقاب و کیفر 
آمله بود لذا دشمنی انسانهابا یکدیگر ذکر گردید؟ در حالی که اینجا 
هدف ویژه فرود آمدن آدم تکمیل خلافت الهی توأم با بزرگداشت وی 
ذکر شده است. لذا همراه آن ذکر ارسال هدایت که از وظایف خلافت 
الهی می‌باشد بمیان آمده است. از مطالب فوق روشن می‌شود که اگر چه 
دستور فرود آمدن آدم به زمین در مرحله نخست عقاب و کیفر بود» اما 
زمانی که آن لغزش مورد عفو قرارگرفت با توجه به مصالح و حکمتهایی 
که در نظر بود با تغییر جهت بر قرار ماند که اکنون او به حیث حاکم و 
خلیفه به زمین فرود می‌آید و این همان حکمتی است که هنگام آفرینش 
آدم با فرشتگان به میان آمد. 
نحات از مصائب تنها نصیب افراد فر مانبر دار میگردد 


ع- «فمَنْ هدای فلا خوّف علیهم و لاهم یَحرُْون» 

در این ایه برای پیروان هدایت آسمانی دو نعمت ذکر شده است. 

تخست اینکه: خطری متوجه آنان نمی‌شود. 

دوم اینکه: هیچ وقت اندوهگین نمی‌شوند. خوف عبارت است از 
انديشه مصیبت و تکلیف در اینده و حزن به اندوهی که بر فوت مقصد و 
مرادی پیش آید گفته می‌شود. اگر اندکی دقت شود انواع عیش و راحت 
در این لفظ بگونه‌ای گنجانیده شده که هیچ فردی از این مقوله خارج 
نمی‌باشد. باز در تعبیر این لفظ اختلاف ویژه‌ای قایل شده بدین معنی که 
نفی خوف برای عموم می‌باشد ولی حزن چنین نیست. زیرا درباره آن 
نفرمود که لاحزن علیهم بلکه آنرا به صیغه فعل آورده و ضمیر فاعلش را 
مقدم نموده است.و لاه یَحْرُنون» در اینجا اشاره به این نکته است که 
آزاد شدن از اندوه از دست دادن چیزی و هدفی مختص مقام اولیاء 
خداست که کاملاً بر هدایت خداوندی عمل میکنند» غیر از آنها هیچ 
انسانی دیگر از این غم آزاد نمی‌شود؛ حتی اگر پادشاه هفت اقلیم یا 


۷( سوره بقره 


بزرگترین سرمایه‌دار جهان باشد. زیرا هیچ یک از آنها چنین نیست که اگر 
بر خلاف خواست و طبیعت آنها کاری انجام شود او نسبت به آن غمگین 
نگر دد. همانطور که گفته شده است: 

در این دنیا کسی بی غم نباشد 

وگرباشد بنی آدم نباشد 
در حالیکه اولیای خدا رضا و اراده خود را در رضا و اراده حق تعالی فنا 
می‌کنند. بدین جهت از فوت هیچ چیز ناراحت نمی شوند. قرآن در جای 
دیگر این نکته را بازگو میکند که مخصوصاً امل بهشت به این مقام 
می رسند و هنگامیکه وارد بهشت می‌شوند, از خداوند بخاطر این نچمت 
که اندوه را از آنان دور کرده است سپاسگزاری میکنند. «الحَم له الذٍی 
ات رن بدیهی است که در این جهان ابتلاء به نوعی اندوه 
نموده باشد. خواجه عزیز الحسن مجذوب چه زیبا گفته است: 

«جو بچناهو غمون سی آپ کادیوانه هو جائی» 

یعتی کسی که میخواهد از غمها آزاد شود خود را دیوانه 
شما(خداوند) قرار دهد. 

۷- در این آیه مراد از نفی اندوه و ترس اولیای دا این امسث که 
آنان بر هیچ تکلیف دنیوی یا مراد و خواهش کسی ترس به دل راه نمی 
اد و شکز و لوف آخرنت و هییت ی حملالن خداو دا سبت ه نی اه 
در آنها بیشتر است؛ بدین جهت در مورد آنحضرت ٍِ گفته‌اند که اغلب 
اوقات متفکر و غمگین بودند. علت این فکر و انديشه نیز بخاطر فوت 
نعمت مادی يا خطر مصیبت نبود. بلکه بعلت هیبت و جلال خداوند و 
احوال امت بود. از این نکته هم لازم نمی‌آید که انبیا و اولیای خدا از 
چیزهایی که طبیعتاً ترسناک‌اند به اقتضای طبیعت بشری ترس نداشته 


۱-سوره فاطر آیه ۳۴ 


معارف القرآن ۵۸ لا 


پاشتده زیرا مبکامیکه ضعبا در برایز حضرت موصی یدیل ند ماز شید آن 
جضرت لد تر سید. ذکر این واقعه در قرآن آمده است «اوخس فی 
نفیه خیِفه مُویْ»(. چون این ترس در ابتدا فطری و طبیعی بود اما 
ان ید39 ۱۳۰۳۶ليع ری کم پر طرش گ: 
ن جع کفته ده که ترمی چشرت بوني 5 ماد مامه موم از 
درو وف غورد 
در خرین آیه «وا لین کفروا» نشان میدهد که کسانی که از هدایت 
فرستاده شده خداوند پیروی نکنند» + جایشان برای هميشه در جهنم 
می‌باشد و مران از آنان کساتی هستند که اژ هدایت ذائستن و پیروق کردن 
رو ی ار ی ی ار 2 
عد سرا دی مرج تیش اف رت 
ی وت العف که و آوفوا 
0 سرائیل به یاد اورید احسانی را که بن شما کردم ق وف کنیده به و خی کر 
بعَهُدی ارف بعَهُدکم ویای فاژهبُوّن( ۰ امنوا بما ارت 
من وف ميکنمبه وهد شم فقطرزنبرسید و ول ند کاب 2 
مصّد مُصَدقا لما معکم و لا تکو نوّاوّل کافر به لاه تشتروابا یتق 
ترگماع فرسالیکه یی کش کتایی است که پیش شما است وٍ بشید تضبتین 
تعنً یلا و ای انفون(۴۱)و لا تلبشوا یبال 
منکرین آن و نگیرید عوض آیات من قیمت کم و تنها از من بترسید و نه آميزید 
وتَکتموالحی و ام تغلفون(۴۷) 


حق را باباطل و پنهان‌نکنید حق را دیده و دانسته 


ا-سوره طه آیه ۶۷ 


۹( سوره بفره 


ای بنی اسرائیل (ای فرزنذان حضرت یعقوب طعاو) یاد کنید شما 
آن احسانهای مرا که کرده‌ام بر شما (تا قدر نعمت را بدانید و ایمان 
آوردن برای شما آسان گردد در آینده) (همدف از پاد آوری را نشان 
میدهد) و وفا کنید به عهد من یعنی عهدی که در تورات با من بسته بودید 
که بیان آن در این آبه آمده است: گس ۱ 1 

رولقد آخذالله میثاق بنین(سرائیل وبعنا منهم انتی‌عشر یبا - تا- 
فرضاً حسنا () 

وفا می‌کنم من به عهد شما «یعنی عهدی که من با شما در مورد 
ایمان اوردنتان بستم. و ان در این ایه ذکر شده است. 

لا کون عنم مینک «», 

و فقط از من بترسید(از ارادتمندان عوام خود نترسید که با شکستن 
ارادت آنان در آمد تان بند می‌شود) و ایمان بیاورید بر کتاپی که من نازل 
کرده‌ام (یعنی قرآن) در حالی که آن تصدیق کننده است به کتابی که پیش 
شما است ( یعنی قرآن کتاب الهی بودن تورات را تصدیق می‌کند) البته 
مطالب تحریف شده آنها خودبخود از تورات و انجیل خارج‌اند و از این 
کلام تصدیق آنها لازم نمی‌آید) و نباشید شما اولین منکر به این 
قرآن»(یعنی نخستین بانی انکار و کفر شما می شوید که دیگران با اقتدا به 
شما انکار می‌نمایند لذا و بال کفر و انکار آثان تا قيامت دز نامه اعمال شما 
درج می‌گردد) و نگیرید در عوض احکام من معاوضه حقیر و فقط از من 
بترسید(یعنی احکام مرا رها یا تبدیل و پنهان نکنید و از عوام در ازای 
آنها متاعی پست و اندک دریافت ننمائید زیرا این کار عادت آنها بود که 


۱-سوره مائده آیه ۱۲ ۲-سوره مائده آیه ۱۲ 


معارف القرآن ۷۶۰( 


در آینده شرح آن خواهد آمد) و آميخته نکنید حق را به ناحق و پنهان 
نکنید حق را در حالیکه شما میدانید ( که پنهان کردن حق کار بدی است). 


معارف و مسائل 


ربط آیات: سوره بقره با توضیح درباره قرآن آغاز شده و نشان 
میدهد که اگر چه هدایت قرآن برای همه مردم عام است ولی این تنها 
مومنین‌اند که از ان استفاده می‌برند. 

سپس عذاب شدید کسانی را ذ کر میکند که به آن ایمان نمی آورند 
از جمله آنان یک گروه کفار و منکرین آشکارند و گروه دیگر منافقین 
میباشند که ذکر هر دو گروه توام با اشتباهات‌شان ذکر شد. سپس خطاب 
به هر سه گروه یعنی مومن و مشرک و منافق است. که آنان را په عبادت 
خدای تعالی فرا میخواند و ضمن ذ کر اعجاز قرآن همه را دعوت به ایمان 
هگنل 

سپس چگونگی آفرینش انسان و حقیقت او را پررسی می‌نماید و 
در مورد قدرت مطلق خدا توضیح می‌دهد؛ تا که آنها(انسانها)بفکر 
عبادت واطاعت خدا پاشند و از نافرمانی اواحتراز کنند. باز بین دو گروه 
کفار علتی و منافق که قبلاً شرح آن گذشت دو نوع مردم وجود داشت: 

۱- گروهی بت پرست و مشرک که فقط از آداب و رسوم آباء و 
اجدادی خویش پیروی میکردند و هیچگونه شناخت قدیم و جدیدی 
نداشتند و عموماً پیسواد پودند مانند بیشتر اهالی مکه که در قرآن به آنها 
امی گفته شده است. 

۲-گروهی که به انبیا گذشته ایمان داشتند و مطالب کتب آسمانی 
آنها جون تورات و انجیل را میدانستند و افراد باسواد گفته می‌شدند. از 
میان ایشان جمعی را که به حضرت عیسی طح اعتقاد نداشتند؛ ولی به 
حضرت موسی ایمان داشتند یهود می‌گفتند و برخی دیگر را که به 


۱ سا سوره دقره 


حضرت عیسیغ2 ایمان داشتند و موسی را از نظر پیامبری معصوم 
نمی‌دانستند نصارا می‌گفتند. این دو گروه در قرآن بدین جهت اهل کتاب 
نامیده شده‌اند که به کتابهای آسمائی تورات و انجیل ایمان داشتند و 
چون اهل علم و دانش بودند در نظر مردم عزیز و قابل اعتماد بودند و 
نفوذ کلام داشتند. اگر آنها بسوی حق می آمدند انتظار مسلمان شدن 
دیگران بیشتر می‌شد. 

جایگاه اصلی این دو گروه که در آنجا بکثرت یافت می‌شدند مد ینه 
طیبه و اطراف آن بود و چون سوره بقره مدنی است بدین جهت علاوه بر 
ذکر مشرکین و منافقین» اهل کتاب را بطور خاص نیز مخاطب نموده 
است. از آیه چهل و چهارم تا آیه یکصدو سی وسه جزء «الم» این مردم 
مورد خطاب قرار گرفته‌اند و بخاطر مانوس ساختن‌شان ابتدا شرافت 
خانوادگی آنها و آن اعزازی را که در دنیا داشتنده ذکر میکند. سپس 
نعمت هایی را که خدا پیاپی به آنها عطا نموده بازگو میکند و آنگاه خطا و 
گمراهی آنها را نشان میدهد و سرانجام آنها را به راه راست دعوت میکند. 

از جمله آیات در هفت آیه نخستین‌با خطاب اجمالی به آنها در سه 
آچه دعوت به ایمان و در چهار آیه دیگر بسوی اعمال صالح فراشان 
میخواند؛ پس از آن با تفصیل آنها را مورد خطاب قرار میدهد. در آغاز 
و همان الفاظ که در ابتدا به آنها خطاب مینماید اعاده میگردند. زیرا 
موسوم است که برای موثر وانع شددن کلام از این روش استفاده میشود. 
ریب اسرّایِیل) اسرائیل لفظ عبُری است به معنی عبداله و نام دیگر 
حضرت یعقوب طع می‌باشد. بعضی از علما گفته‌اند که بجز پیامبر 
اکرم ِا سایر پیامبران نامهای متعدد نداشته‌اند. 

تنها حضرت یعقوب دو نام داشته که (یعقوب و اسرائیل) 
بوده‌اند. قرآن در اینجا آنهارابه بنی یعقوب خطاب نکرده بلکه نام دوم آن 
یعنی اسرائیل را بکار برده است. زیرا حکمتش این بوده که از لقب و نام 


معارف القرآن ۷۲ سا 


خود با خبر باشند که ما فرزندان عبدالّه( بنده عبادت گزار خدا) هستیم و 
باید بر نقش قدم او عمل کنیم. در این آیه خطاب به بنی اسرائیل 
میفرماید: ای بنی اسرائیل آن احسان و محبت‌هائی را که من در حق شما 
کرده‌ام؛ بیاد آورید تا در ادای حق آن نعمتها که همان ایمان آوردن است 
توفیق یابید. سپس طریقه یادآوری و چگونگی آنرا نشان میدهد» و به 
عهد من وفا کنید؛ یعنی آن عهد و پیمانی را که با من بستید و بقول قتاده و 
مجاهد ذکر آن در تورات در این ایه امده است. 

و لقذ اه میتاق ین اشرایل و با مهم ان عفر تب 
الی‌«قزضا حسَنا(۱) 

در این آیه مهمترین معاهده که ایمان به تمام پیامبران بویژه پیامبر 
اکرم َِة است؛ وجود دارد. همچنین در این میثاق نماز و زکات و سایر 
صدقات نیز داخل است و خلاصه آن ایمان آوردن به پیامبر ارم و 
اطاعت کامل از وی میباشد. بدین جهت است که عبدالبن عباس نیز 
میفرماید: مراد از این معاهده همانا اطاعت کامل از پیامبر اکرم جة 
می‌باشد(. «وفا میکنم من به عهد شما» در این آیه خدا وعده داده است 
که کسانیکه به این معاهده وفا کنند گناهانشان بخشوده می‌شود و وارد 
بهشت میگردند پس بر حسب وعده آنها هم با نعمت‌های بهشت 
سرافراژ میگردند. 

خلاصه اینکه ای بتی اسرائیل شما به عهد من که اطاعت از پیامبر 
اکرمج است وفا کنید من هم به عهد شما که همانا بخشش و ورود به 
بهشت است وفا خواهم کرد. و تنها از من بترسید نه از ارادتمندان عوام 
خویش (زیرا اگر بر خلاف میل آنها سخن حقی بگویید ارادتمندان شما 
باقی نمیمانند و سود ناشی از آنها متوقف میگردد) 


اسوره مائده آیه ۱۲ ۲-ابن جریر به سئد (صحیح ) 


۶۳ سا سوره بقره 


فضیلت ویژه امت محمد کا 


۱- در تفسیر قرطبی چنین آمده است که خداوند متعال در مورد 
بنی اسرائیل پس از بر شمردن نعمت‌ها و احسانهای خویش آنانرا به 
اطاعت از خود دعوت نموده است؛ در صورتی که هنگام دعوت امت 
محمد ی بدون ذکر احسانها و نعمت‌های خویش میفرماید:« بیاد من 
باشید من نیز بیاد شما خواهم بود» که حاکی از تعلق پیواسطه آنها با منعم 
و محسن خویش می‌باشد زیرا ایشان بر خلاف امتهای گذشته که در سایه 
احسان به شناخت محسن نایل می‌گشتند ابتداء محسن را می‌شناسند و 
سپس به احسان او پی می‌برند. 

۲- (وفای به عهد واجب و عهد شکنی حرام است) 

از این آیه روشن میشود که وفای به عهد واجب است و پیمان 
شکنی حرام می‌باشد. اپن مورد با توضیح بیشتر در آیه ۱ سوره مائده 
بررسی شده است.«او فوابّالعقود» آنحضرت عْه میفرماید:«قبل از 
کیفری که به عهد شکنان در آخرت داده شود؛ در صحرای محشر که 
محل تجمع اولین و آخرین انسان و تمام جهانیان است پرچمی بعنوان 
علامت نزد گروه عهد شکن نصب خواهد شد هر چه عهد شکنی فرد 
بزرگتر باشد آن پرچم بلندتر خواهد بود بدین صورت در میدان حشر 
رسواو شرمنده خواهند شد.(۱ 

۳-«کسی که عامل گناه یا ثوابی گردد؛ گناه و ثواب مرتکبین بعدی 

به حساب او نوشته می‌ شود» 

راول کافر به» کافر شدن چه قبل از همه باشد و چه بعد از آن در هر 
صورت ظلم و جرم بی‌نهایت بزرگی است اما در این آیه میفرماید:«اولین 
کافر نباشید» زیرا هر کس که با دیدن اولین کافر گرایش به کفر پیدا کند؛ 


۱-صحیح مسلم عن سعید 


معارف القرآن ۶۴( 


وبال آن» همچنانکه شامل حال این فرد می‌شود؛ دامن آن کافر اول را هم 
خواهد گرفت» زیرا او سبب کفر گشته و مسئول و بال دیگران می‌باشده 
بناچار عذاب او دو برابر خواهد شد. 

از این نکته روشن میشود که اگر کسی در این جهان انگیزه و سبب 
ابتلای دیگران به گناه شود در جرم همه کسانی که مرتکب آن گناه گردند 
شریک و سهیم است. عکس آن نیز صادق است یعنی اگ ر کسی سبب خیر 
و نیکی قرار گیرد؛ هر قدر مردم به سیب او اعمال نیک انجام دهند ثواب 
آن همانطور که به آنها می‌رسد در نامه اعمال آن شخص که باعث آن کار 
خیر شده است نیز منظور میگردد. این مطلب علاوه بر آیات متعدد قرآن 
در احادیث نبوی نیز ذکر گردیده است. 

۴- «و و لائَفتَروا با یاتی ۳۹ لا »منظور از منع اخذ قیمت در 
عوض آیات خداوند که در اين آیه مطرح شده است و از سیاق و سباق 
اهروت تگر دماین لبس ند بید آا لپ بای وشای عس اوه 
اغراض مردم اشتباه نشان داده شود و در ازای آن پنهانی از سردم پول 
گرفته شود که این عمل با جماع امت حرام می‌باشد. 


دریافت احرت برای تعلیم قرآن حایز است 


اینکه دریافت مزد جهت آموزش قرآن و آیات الهی صحیح است 
یا خیر؟ مطلبی قابل تامل می‌باشد که در جای خود بررسی خواهد شد و 
ربطی به این یه ندارد. فقها در این مورد اختلاف نظر دارند امام مالک و 
شافعی و احمد آنرا جایز می‌دانند. ولی آما م اعظم اپوحنیفه و بعضی ائمه 
دیگر آنرا منع کرده‌اند؛ زیرا پیامبر اکرم اه وسیله ارتزاق قرار دادن قرآن 
را منع فرموده است. اما متاخرین احناف پر اژ ثر مشاهده این که قبلاً به 
معلمین قرآن از بیت المال حقوق میرسید و اکنون بعلت فتور در نظام 
اسلامی» عموماً چیزی به ایشان تعلق نمی‌گیرد و اگر آنها برای امرار 


۳۶۵( سوره بقره 


معاش خود. کار و کوشش و تجارت کنند؛ تمام اوقات آنها گرفته میشود 
و امر تعلیم کودکان منقطع می‌گردد: بنابراین بر حسب ضرورت. حقوق 
گرفتن برای تعلیم قرآن را جایز قرار داده‌اند. حتی فقهائیکه بعد از 
«صاحب هدایه» آمده‌اند اخذ اجرت بر امور دیگر را مانند امامت اذان 
تعلیم حدیث و فقه که بقای دین به آنها وابسته است. نیز جایز 


دانسته‌اند (۱) 


۵-کرفتن اجرت و مزد برای ختم فرآن جهت ایصال شواب, به 
اتفاق جایز نیست. 

علامه شامی در شرح در مختار و رساله شفاء العلیل با شرح مفصل 
و دلایل قوی این نکته را روشن کرده است که فقهای متاخر اجرتی را که 
برای تعلیم قران و غیره اجازه داده‌اند بعلت ضرورت شدید دینی بوده 
که اختلال در آن باعث اختلال کامل در دین میگردد؛ بنابراین ان حکم 
منحصر به موارد محدود می‌باشد. ولی اجرت گرفتن در مقابل ختم قرآن 
برای ایصال واب و اوراد دیگر حرام است؛ زیرا در اینمورد ضرورت 
شدید دینی وجود ندارد؛ پس اجرت گرفتن برای خواندن آن حرام است. 
و خواننده و اجرت دهنده آن هر دو گناهکار میشوند.پس هنگامیکه این 
قرآن خواندن برای خواننده آن ثواب ندارد؛ بطریق اولی هیچگونه ثوابی 
برای میت نیز در بر نخواهد داشت. علامه شامی از فقهایی مانند تاج 
الشریعه وشارح هدایه عینی» حاشیه خیرالدین بر بحر الرایق و غیره 
تصریحاتی در این‌مورد نقل فرموده است و نیز این قول خیرالدین رملی را 
هم تقلفرموده ک: بای ایصال ثواب کسی را آمز کرد کنه بر بر 
قران بخواندی 

پا بکسی اجرت دهد که قرآن را ختم کند؛ در هیچ جا از 


۱ "در مختار شامی 


معارف القرآن ۲۷۶۶ سا 


هیچ یک از صحابه و تابعین و اسلاف امت نقل نشده است» بنابراین 
این عمل بدعت بشمار میرو د.(۱) 
7- پنهان کردن حق 9 آمیختن آن به باطل حرام است 


از آبه رلا تلسواالخق بالباطل ال روشن شد که آمیختن حق با 
باطل بنحوی که مخاطب را به اشتباه اندازد» جایز نیست. همچنین کتمان 
حق بدلیل ترس يا طمع حرام است. این مساله روشن است و نیازی به 
توضیح ندارد. 

امام قرطبی گفتگوی ابوحازم تابعی را با خلیفه سلیمان بن 
عبدالملک درباره اجتناب از کتمان حق در تفسیر خود نقل کرده است؛ 
که ذکر آن در اینجا فواید بسیاری دارد. در «مسند» دارمی با سند ذکر 
شده است که یکبار سلیمان بن عبدالملک وارد مدینه شد و چند روز 
آنجا توقف کرد روزی از مردم پرسید آیا در مدینه طیبه کسی که به 
مصاحبت صحابه شرف یاب شده باشد وجود دارد؟ پاسخ شنید اری؛ 
«آپوحازم». 

سلیمان او را به زرد خود فرا خواند. هنگامیکه وی تشریف آورد؛ 
سلیمان خطاب به او گفت این چه بی‌مروتی و بیوفائی است که شما در 
حق مار وامیدارید؟ ابوحازم گفت: شما از من چه بیوفایی دیده‌اید؟ 
سلیمان گفت:«تمام افراد سرشناس مدینه بدیدار من آمده‌اند مگر شما). 

وحازم موه از تیه خلافت واقع مسخن یگوپینه نم را بخدا 
واگذار میکنم. ٍ پیش از این نه شما مرا می‌شناختید و نه من شما را دیده 
بودم؛ پس بعلت عنم شتانخت یکدیگره طبیعی است که بحثی از ملاقات 
پیش نمی‌آید تا چه رسد به بیوفائی. سلیمان با شنیدن این پاسخ روی به 
ابن شهاب زهری و حضار مجلس کرد. امام زهری فرمود: «ابوحازم 


۱- شامی حلد ۱ صفحه ۴۷ 
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درست میگوید و شما در اشتباهید» سپس سلیمان سخن را تغییر داد و 
سوالات دیگری از وی کرد و گفت: ای ابوحازم! چرا ما از مرگ 
می‌ترسیم؟ ابوحازم گفت: چون آخرت را ویران ساخته و دنیا را آباد 
کرده‌ايم بدین جهت از آبادی بسوی ویرانی رفتن بنظرمان خوش ایند 
نیست؛ سلیمان تایید کرد. سپس پرسید فردا حضور در پیشگاه خداوند 
چگونه خواهد بود؟ ابوحازم فرمود: نیکوکاران بمحضر خدای تعالی 
چنان شرفیاب می‌شوند که مرد مسافر از سفر خود برگردد و وارد خانه 
شود. ولی بدکاران چنانکه غلام گريخته را بگیرند کشان کشان نزد 
صاحبش حاضر کنند. سلیمان با شنیدن این سخن بگریه افتاد و گفت:۱ 
کاش میدانستیم که حضور در بارگاه کبربائیش چگونه خواهد بود» 
ابوحازم فرمود: اعمال خود را پر کتاب خدا عرضه کنید؛ این نکته برایتان 
روشن خواهد شد. 

سلیمان گفت: از کدام آیه قرآن میتوان دریافت؟ فرمود: از ایه ۱۳ 
سوره انفال «لنْ الابْراَلفی تیم و ان الفجاز لفی ججیم» بی‌شک 
نیک و کاران در بهشت و بدکاران در دوزخ هستند. سلیمان گفت: رون 
خد[ وسیع است و شامل بدکاران هم میشود. ابوحازم فرمود: ران رحمه 
الله فریِت من المْحییْیْن»(۱) یعنی رحمت خدا به نیکان نزدیک است. 
سلیمان پرسید: ای ابوحازم! از همه بندگان خدا کدام یک عزیزتر است؟ 

فرمود: آنکه دارای مروت و عقل سلیم باشد. باز پرسید: بهترین 
عمل کدام است؟ 
کدام دعا پیشتر در مظان اجابت است؟ فرمود: شخصی که به وی احسان 
شده باشد دعای وی در حق محسنش قرین اجاپت است. 

باز پرسید: بهترین صدقه کدام است؟ فرمود: انفاق به سائل 


معارف القرآن ۷۶۸ اس 


مصیبت زده با وجود عدم بضاعت مالی؛ «البته این انفاق باید بی درنگ و 
بدون منت و ایذاء صورت گیرد» پرسید: بهترین سخن کدام است؟ فرمود: 
باشی. پرسید: کدام مسلمان از همه هشیازتر است؟ فرمود: کسی که مطیع 
خدا باشد و دیگران را هم به این اطاعت فراخوانیسرسید: نادان‌ترین 
سلیمان گفت: راست گفتی. سپس پرسید نظر شما درباره ما 
چیست؟ ابوحازم گفت: بهتر است از پاسخ این سوال چشم پوشی نمایید. 
مردم مسلط شدند؛ بسیاری را کشتند و بر بسیاری از آنها بر خلاف 
میلشان حکومت کردند؛ سرانجام دارفانی را وداع گفتند. کاش میدانستی 
که بعد اژ مرگ چه میگویند؟ و به آنها چه گفته می‌شود؟ یکی از درباریان 
از صراحت گویی ابوحازم که خلاف میل پادشاه سخن می‌گفت: رنجید و 
باو گفت: سخنان بدی گفتی. پاسخ داد تو اشتباه گفتی؟ من سخن ناصوابی 
نگفتم؛ بلکه آنچه را که بگفتن آن امر شده بودم؛ بیان کردم. زیرا خداوند از 
علما تعهد گرفته که سسخن حق را پنهان نکنند بلکه بگوش مردم 
برسانند.لَبِنه و لا تکتَمُونه(: این همان مطلبی است که بخاطر آن 
امام قرطبی این حکایت طولائی را در تفسیر این آیه درج نموده است. 
سلیمان بار دیگر پرسید: اکنون طریق اصلاح ما چیست؟ آبوحازم 
پاسخ داد: تکبر را رها سازید و مروت را انتخاب کنید و حق رابه 
صاحبشان برگردانید سلیمان گفت: ای ابوحازم! چه می‌شد اگر نزد سا 
می‌ماندی؟ فرمود: بخدا پناه می‌برم. گفت چرا؟ فرمود: زیرا خطر تمایل 


۱- سوره ال عمران آیه ۱۸۷ 
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من به جاه و مقام و ثروت شماء مرا گرفتار عذاب خواهد کرد. سلیمان 
گفت: اگر احتیاجی داری بگو تا آنرا بر طرف سازیم. فرمود: تنها یک نیاز 
دارم نجات از دوزخ و ورود به پهشت. گفت: این کار از من ساخته نیست. 
فرمود: پس من هم به شما نیازی ندارم. در پایان سلیمان گفت: دعای 
خیری در حق من بکن. ابوحازم اینگونه دعا کرد پروردگارا! اگر سلیمان 
دوست شماست سعادت دنیا و آخرت نصیبشان فرما. و اگر دشمن 
شماست او را بخود جذب نما و بسوی امور پسندیده خویش سوق ده. 
سلیمان گفت: مرا پندی ده. فرمود: عظمت و جلال پروردگارت را بحدی 
نگاهدار که او ترا در مقامی که از آن منع فرموده حاضر نبیند و در مقامی 
که ترابه امدن ان آمر فرموده غایب نبیند. سرانجام سلیمان پس از فراغت 
از این مجلس صد دینار برای ابوحازم فرستاد. اپوحازم طی نامه‌ای آنها را 
بر گرداند. در نامه چنین نوشته شده بود: «اگر این صد دینار برای سخنان 
من(در عوض سخنان من) میباشد گوشت خوک و خون برایم از اینها بهتر 
است. و اگر سهم من از بیت‌المال‌اند پس مانند و عالم و 

خدمت‌گزار دین وجود دارد. در صورت پرداخت سهمیه آنان من هم 
اجازه دارم آنرا پردارم در غیر اینصورت به آنها نبازی ندارم.» از سخنان 
فوق چنین برمی آید که ایشان معاوضه گرفتن برای نصیحت را همچون 
گوشت خوک می‌دانسته و این نکته را روشن کرده که معاوضه گرفتن بر 
طاعات و عبادات نزد او جایز نبوده است. 


اقیموالصَلوةوّاتواالر کوة وّاز وا مَم را کعین (۴۳نَامُروْن 
و بر ها لد نماز را با ی بهعور زکوة ۳ ۴ رز شموید. در نماز با خم شوندگان آیا امر 


لاس بالیروتنسون انفسکم رانشم تتلون الکنب افلاتفقلون(۳۳) 


با ۳ را به کار نیک و خود. ر فراموش هی کنیدهرحاس نا کالب رایخ و اقید چا 


شتیینوا ارو اصلوقونهالک بت علی الخشیین(۳۵ 


مدد بجویید به صبر و نماز و البته آن سنگین است‌مگربر فرو تنان‌آنانکه 


معارف القرآن ۷۰ص 
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اب ژن انهم ملقوَار هم و انهم الیّد رجعون(۴۶) 
24 هستندکه روبرو می‌شوندبا پروردگارخو یش و آنکه آنهابه‌سوی‌او بازگردنده‌هستند 


عاجزی کنید همراه عاجزی کنندگان (بعضی از بستگان علمای 
ی رال مسلم ال شطیهپوقتل ی 
ی ام ام ی 9 ار 
نیک (یعنی ایمان آوردن به رسول خداوَلِةٍ و اطاعت از وی) و از خود 
خبری نمی‌گیرید در حالیکه شما تلاوت میکنید کتاب را(یعنی تورات را 
که در چندین مورد از عالم بی‌عمل مذمت نموده است) پس شما این قدر 
هم نمی‌فهمید؛ و یاری بخواهید(اگر به جهت دوستی مال و جاه ایمان 
اوردن پر شما دشوار میگردد پس یاری بخواهید) از صبر و ثماز (ایمان 
بیاورید و همراه آن از صبر و نماز کمک بجویید خب جاه و مال از دلتان 
بیرود میرود و اگر بگوئید که التزام نماز و صبر خیلی دشوار است پس 
پشنوید که) و بیشک آنذ نماز حتماً دشوار است اما کسانیکه در قلوب‌شان 
خشوع باشد برآنان هیچ دشواری نیست و آن خاشعین کسانی هستند که 
بفکر این‌اند که آنان بی‌شک بطرف پروردگار خود رجوع کنند هاند(پس در 
آن هنگام از این هم محاسبه خواهند شد. از این دو فکر هم رغبت بل بل 
می‌آید و هم خوف و همین دو چیز روح هر عمل میباشند) 
معارف و مسائل 


ربط آیات: : خداوند متعال نعمت‌ها و احسانهای خود را برای 
بنی‌اسرائیل یادآوری نمود و سب سپس آنها را به ایمان و عمل صالح دعوت 
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کرد. در سه آیه قبلی نسبت به اعمال و عقاید هدایتهایی ذکر شد در این 
چهار آیه توصیه به اعمال صالح است که مهمترین آنها ذکر گردید 
حاصل مطلب این است که اگر ایمان آوردن پرای شما بعلت غلبه دوستی 
جاه و مال دشوار بنظر میآیده از صبر و نماز کمک بگیریده دوستی جاه 
و مال کاهش می‌یابد؛ زیرا ثروت بدین جهت دوست داشتنی است که 
وسیله تکمیل لذات و شهوات است. هنگامیکه بر ترک همه جانبه آنها 
کمر همت ببندید نه نیازی به کثرت مال باقی میماند و نه محبت آن آنقدر 
بر شما مسلط می‌شود که شما را از تشخیص سود و زیان باز دارد. نماز 
خب جاه و مقام را در انسان کاهش میدهد؛ زیرا در آن عجز و فروتنی 
آشکار و نهان وجود دارد. اگر به ادای نماز پایبند باشید و به آن عادت 
کنید حب جاه و مقام و غرور و تکبر در شما کاسته می‌شود؛ زیرا عامل 
اصلی فساد که ایمان آوردن را بر انسان دشوار می‌سازد؛ حب جاه و مال 
میباشد اگر این عامل ضعیف گردد ایمان آوردن آسان میگردد. 

بدیهی است که در صبر ثرک هواها و خواهش‌های غیر مجاز مد 
نظر است. اما در نماز افعال و لذات مجاز مانند خوردن و نوشیدن گفتگو 
رفت ر آمد موقتاً ترک گفته میشوند؛ آنهم با پایبندی اوقات پنچگانه در 
شبانه‌روز. بنابراین نماز عبارت است از انجام افعال مخصوص و صبر از 
تمام چیزهائی جایز و ناجایز در اوقات معین. 

اگر انسان بر ترک خواسته غیرضروری کمر همت بندد پس از چند 
روز تقاضای طبیعی همه آنها خاتمه می‌یابد و هیچ نوع دشواری دیگری 
باقی نمی‌ماند. پس پایبند بودن به اوقات و رعایت کلیه شرایط حتی 
اجتناب از خواهش‌های مجاز در اين اوقات بر طبیعت انسان خیلی 
دشوار (سنگین) واقع می‌شو د. 

بثابراین در اینجا این شبهه پوجود می‌آید که نسخه‌ای که برای 
آسان ساختن ایمان تجویز شده ( کمک گرفتن از صبر و نماز) خوده‌کار 
مشکلی است؛ پویژه پایبند بودن به نمازهاء پس علاج این دشواری 
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چیست؟ میفرماید: بی‌شک آن نماز یقیناً دشوار است اما برای کسائی که 
در قلوب‌شان خشوع است دشوار نمی‌باشد. در این ترکیب آسان ساختن 
نماز را نشان میدهد. 

حال اگر به علت دشواری نماز بیند یشیم در خواهیم یافت که قلب 
انسان به آزاد بودن در میدان خیال خومیگیرد بدین جهت از عملی که این 
آزادی را از او باز ستاند گریزان است و چوذ تمام اعضای دیگر انسان تابع 
قلب‌اند اقتضای طبیعی قلب ایجاب می‌کند که آنها نیز آزاد باشند. ولی 
در نماز خلاف این آزادی ملاحظه می‌شود؛ یعنی در آن هنگام انجام هر 
کار جایزی چون خوردن» نوشیدن؛ خندیدن. راه رفتن و غیره از او سلب 
رو 
یم ار و ی بجر وی 

0 مره جرب بت ده است که اسان میراد تیم 
افکار و خیالات گوناگون را از قلب خود بیرون راند. این‌کار تقریباً برایش 
محال است؟ بلکه چاره این است که چون قلب انسان در یک لحظه 
نمی تواند به دو چیز نظر داشته باشد» اگر او راسر گرم یک خیال و انديشه 
کنند سایر افکار و خیالات خودبخود از دل او بیرون میرود و چون پس از 
خشوع خیالاتی در دل بوجود می‌آید که پعلت توجه قلب به آنها سایر 
تداوم و استقامت بر آن در انسان بوجود میا بد. 

مقید شدن به نماز بنوبه خود کبر و غرور و حب جاه و مقام را 
می‌کاهد و آنچه را که در راه ایمان حایل است از بین می‌بر د(موانع ایمان را 
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تس سس تس سح جت یا ی ۳ 


بر طرف می‌سازد) سبحان للّه! این معالجه عجیبی برای امراض روحانی 
است اکنون در مورد خیال مذکور چنین سخن میگوید. خاشعین کسانی 
هستند که در این فکرند که با پروردگارشان حتماً ملاقات خواهند کرد؛ و 
در آذ هنگام در قبال این خدمت از خدا جایزه مناسبی دریافت خواهند 
کرد و نیز می‌اندیشند که بازگشت‌شان بسوی خدا خواهد بود و از آنان 
حساب پس گرفته خواهد شد. دو اندیشه فوق باعث پدید آمدن بیم و 
امید در انسان میگردد. 

امید؛ قلب راپایبند امور پسندیده مینماید و آنرا در هر اندیشه نیک 
مستغرق می‌سازد و رویهمرفته انديشه بیم و امید در مستعد نمودن انسان 
پکارهای نیک نقش ویژه‌ای دارد. 

«اقیْمُوالصلوة) صلوة در لغت بمعنی دعاست و در اصطلاح شرع 
عبارت از عبادت مخصوصی است که به آن نماز گفته می‌شود. در قرآن 
هر جا که به نماز تاکید شده به لفظ «اقامه» آمده است؛ ذکر مطلق نماز 
خواندن تنها در یک یا دو مورد آمده است. 


اقامه حیست 


معنی لفظی اقامه یعنی راست نمودن و ثابت نگاهداشتن است 
عموماً ستون دیوار یا درختی که راست باشد؛ قایم می‌ماند و خطر 
سقوطش کمتر است. و نیز بمعنی دایم و قایم کردن هم آمده است. در 
اصطلاح قرآن و سنت اقامه صلوة یعنی مقید بودن به ادای نماز در وقت 
معین با رعایت کلیه آداب آن پس مطلق نماز اقامه صلوة نمی‌باشد زیرا 
کلیه فضایل و آثار و برکاتی که برای نماز در قرآن و حدیث ذکر شدء 
منحصر به آقامه نماز می‌باشد نه خواندن نماز. «ان الصلوة تنهی عَن 
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الْحمَّاء وَالْجنکم< 

یعنی نماز انسان را از هر کار زشت و ناپسندی بازمی دارد این اثر 
نماز زمانی آشکار می‌شود که اقامه آن بشرطی که گذشت رعایت گردد. 
بنابراین نباید از دیدن بسیاری از نماز خوانان که گرفتار کارهای زشت 
هستند در مورد این آیه شک کرد. زیرا آنها تنها نماز خوانده‌اند و آنرا 
آقامه نکر ده‌اند. 

«اتواالرکوة» زکوة در لغت به دو معنی آمده است: 

۱- یاک کردن ۲- افزودن ولی در اصطلاح شرع بان قسمت از 
مال گفته می‌شود که طبق احکام شرع از اموال جدا شود و در اختیار 
نیازمندان قرار گیرد. 

اگر چه در اینجا خطاب به بنی اسرائیل فعلی است و از آن ثابت 
نمی‌شود که نماژو زکات قبل از اسلام بر یاس یل فيدر 
در سوره مائده از آیه «ولقد اخذاللة متثاق یی اسر رال و بعننا بنهم 
ای عشر لفیا و قال ال ین مک لین قشع لشلو رخ )۳( 

ای موی وم ی ای 

و کیف آن تفاوتهایی وجود داشته است. 

روّاز کغُوّا را کین ارکوع در لغت بمعنی خم شدن است . بد. ین 
جهت بر سجده هم اطلاق میشود: یا ۵ نیت خم دا میباشد. . اما 
مو امطلاج شرع به خم شدن مخصوصی که در نماز صورت میگیرد؛ 
دقوع که مر 

معنی آیه فوق این است که همراه با رکوع کنندگان رکوع کنید. . در 
اینجا این نکته قابل تامل است که از تمام ارکان نماز چرا اختصاضاً به 
رکوع اشاره شده است؟ پاسخ این است که از این جزء ذکر شده کل نماز 
مد نظر می‌باشد؛ زیرا در قرآن مجید یکجا «والفجر» گفته که مراد از آن 


۱-سوره عنکیوث آیه ۴۳۵ ۲- آیه ۱۲ 
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تمام نماز فجر است. همچنین در بعضی روایات حدیث هم لفظ سجده 
بکار رفته است که از آن کل رکعت یا نماز مد نظر می‌باشد. بنا براین منظور 
آیه این است که همراه نماز خوانان نماز بخوانید ولی باز هم این سوال 
ارکان نماز وجود دارد؟ پاسخ این است که در نماز یهودیان سجده و غیره 
وجود داشت؛ اما رکوع نبود. رکوع از ویژگیهای نماز اسلامی است. مراد 
از راکعین نماز خوانان امت محمدی است که در نمازشان رکوع وجود 
بخوانید؛ یعنی اول ایمان بیاورید؛ سپس با جماعت اقدام به ادای نماز 
۳ احکام نماز حماعت 

از واژه راقَيْمُوالصلوة» حکم نماز و فرض بودن آن مشخضص شد. در 
اینجا بااکلمه «َع الا کجیْن» حکم به ادای نماز با جماعت داده است. حال 
پاید دید این حکم تا چه پایه‌ای اهمیت دارد؟ در این باره علما و فقها با 
جماعت را واجب و ترک آنرا گناه میدانند؛ حتی بعضی از آنها ترک 
جماعت را بدون عذر شرعی جایز نمی‌دانند و الفاظ این آیه را به اعتبار 
ظاهر دلیل و حجّت خود برای این ادعا قرار میدهند. 

علاوه بر این از چند روایت حلتیث استنباط می‌شود که نماز 
جماعت واجب است.«لاصلوة لجار المسجد الافی المسجد) (رواه 
ابوداوود) مراد از نماز در مسجد خواندن نماز بصورت جماعت است 
از ابوهریره‌سِ نقل شده که یکی از اصحاب تابینا پس از شرف یاب شدن 
بمحضر آن حضرت یه عرض کرد یا رسول اله! کسی ندارم که مرا تا 
مسجد همراهی نماید و برگرداند. اگر اجازه فرمایید در خانه نماژ 
بخوانم. آن حضرت هه ابتدااً به او اجازه داد؛ اما هنگامیکه خواست 
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بیرون رود از او پرسید: «آ یا صدای اذان به خانه شما میرسد؟» گفت: 
بلی. آن حضرت ی فرمود: «من نمی‌توانم په شما اجازه دهم که نماز را 
در خانه بخوانید). 

عبدالّبن عباس از آنحضرت له روایت می‌کند که فرمودند: 
شخصی که صدای اذان را پشنود و برای جماعت به مسجد نرود نمازش 
صحیح نیست؛ «مگر اینکه عذر شرعی داشته باشد» با در نظر داشت 
احادیث فوق عبداله بن مسعود و ابوموسی اشعری و بعضی دیگر چنین 
فتوا داده‌اند: هر کس که به مسجد آنقدر نزدیک باشد که صدای اذان را 
بشنود و عذر شرعی نداشته باشد نماز او در غیر مسجد صحیح نیست. 

(مراد از شنیدن صدای اذان این است که صدای مردی که اوازش 
متوسط باشد بخانه او برسد) بلندگو و تقویت صوت در این مورد 
اعتباری ندارند. همه روایات فوق دلایل کسانی است که جماعت را 
واجب میدانند. اما نزد جمهور امت و علما و فقهای صحابه و تابعین 
جماعت سنت موکده میباشد. از بین سنت‌های موکده بر سنت‌های فجر 
بیشتر تاکید شده که آنها را نزدیک به واجب قرار داده است. همه‌آنها 
دستور قرآن یعنی «وّاز کُغوا مَعٌ الا کعینْ» را با در نظر گرفتن آیات و 
مورا مب ان 

منظور از احادیث فوق که از ظاهر آنها چنین استنباط می‌شود که: 
«نماز همسایه مسجد بدود از جماعت در مسجد صحیح نیست» را 
چنین دانسته‌اند که نمازش کامل و مقبول نیست. در این مورد توضیح 
عبدالّه بن مسعود خیلی روشن و کافی است که امام مسلم آنرا روایت 
کرده است؛ ترجمه آن بدین قرار است. 

فقیه امت حضرت عبداله بن‌مسعود میفرماید: «هر کس که 
میخواهد فردا (روز قيامت ) با خدا در حال مسلمانی ملاقات کند بر وی 
لازم انست که نمازهای پنجگانه را با پایبندی در جائی که اذان گفته 
می‌شود(در مسنجد) ادا کند. زیرا حق تعالی برای پیامبر اکرم کل 
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هدایت‌هایی فرستاده است که از جمله آنها یکی ادای نمازهای پنجگانه 
در وقت معین و با جماعت است که از سنن هدی بشمار میرود. اگر شما 
در خانه نماز بخوانید همانطور که یک تارک جماعت در خانه میخواند 
پس شما سنت پیامبر خود را ترک گفته‌اید و در نتیجه گمراه خواهید شد. 
هر کس که وضو بگیرد و طهارت کامل کند. سپس عازم مسجد شود 
حق تعالی در قبال هر قدم او یک نیکی در نامه اعمالش درج میفرماید و 
مقامش را یک درجه بالاتر می‌برد و یک گناه از گناهان او را می‌بخشد و ما 
جامعه خود را چنین يافتیم که غیر از منافق آشکار هیچ کس جداگانه و 
بدون از جماعت نماز نمی‌خواند. حتی بعضی را که مریض بودند و عذر 
شرعی داشتند مردم بدوش میگرفتند و در صف نماز قرار می‌دادند.» در 
این حدیث همانطور که به اهمیت و لزوم نماز جماعت تاکید کامل شده 
است؛ بهمراه آن سخن از پایه‌اش که سنن هداست بمیان آهده است؛ 
وفقها آنها را سنت موکده میگویند. 

پس اگر کسی بدون عذر شرعی تنها نماز بخواند و با جماعت 
شریک نشود نمازش درست است؟؛ اما به سبب ترک سنت م و کده مستحق 
عتاب میگردد. و اگر معتاد به ترک جماعت گردد» خیلی گناهکار میشود. 
بویژه اگر به سبب او مسجد از رونق بیفتد و مردم در خانه نماز بخوانند؛ 
همه چنین کسانی مستحق کیفر میگردند بدین جهت است که قاضی 
عیاض میفرماید: این قبیل از مردم اگر با وجود تفهیم بخود نیامدند 
واصلاح نشدند باید با آنها قتال کرد.(۱) 

نکوهش از واعظ بی عمل 


مرن الاش بالبر و تشون نسکُم؛ 


۱-قرطبی صفحه ۲۸۹ جلد ۱ 
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خویشاوندان خود را توصیه به اسلام و تبعیت از پیامبر اکرم5ة 
میکردند. ( بدیهی است که علمای یهود دین اسلام را بر حق می‌دانستند) 
اما خود آنها آنقدر مغلوب هواهای نفسانی شده بودند که آماده پذ یرفتن 
اسلام نبودند. 

از لحاظ معنی این مذلت شامل هر کس که دیگران را بکار نیک 
ترغیب کند اما خود بدان عمل ننماید یا آنها را از خدا بترساند و خود 
میک یه میگ هد 

در مورد این افراد در احادیث وعید عذاب شدید آمده است. 
حضرت انس به تقل از پیامبر اکرم و روایت کرده‌اند که فرمود:«شب 
معراج گذر من به افرادی افتاد که لب هاو زبانهایشان را قیچی میکردند از 
جبرئیل پرسیدم اینان چه کسانی هستند؟ گفت: واعظان امت شمایند که 
مردم را دستور به نیکی میدادند ولی بفکر خود نبودند و عمل 
نمیکر دند.(۱» ابن عساکر می‌گو ید: که پیامبر اکرم 5 فرمو د:«در قیامت 
جمعی از بهشتیان عده‌ای از دوزخیان را در آتش می‌بینند و از انها 
می‌پرسند که چرا شما وارد دوزخ شدید؟ در حالی که ما به برکت همان 
اعمال نیکی که شما به ما توصیه میکردید. وارد بهشت شدیم. دوزخیان 
میگویند ما آن سخنان را فقط به زبان می‌آوردیم و بدانها عمل 
نمیکردیم.) 

آ یا فاسق نمی تواند وعظ و نصیحت کند 


از بیان فوق نمی‌توان نتیجه گرفت که برای فرد بی‌عمل و فاسق 
جایز نیست که دیگران را نصیحت کند و کسی که خود مبتلا به گناهی 
باشد. نباید دیگران را توصیه به امتناع از آن نماید. زیرا کار خوب یک 
نوع نیکی است و تبلیغ به آن؛ نیکی دیگر. بدیهی است رها ساختن یک 


۱- ابن کثیر 


۹ص سوره بقره 


نیکی ترک نیکی دیگر یگر را ایجاب نمی‌کند؛ مثلاً کسی که نماز نمی خواند 
لاتم تست که روژه ز ترک کند. همچنین کسی که خود نماز نمی خواند 
لازم نیست دیگران را از خواندن نماز باز دارد. 

زیرا ارتکاب عمل ناجایز یک گناه است و باز نداشتن پیروان خود از 
آن عمل زشت گناه دیگری است؛ از انجام یک گناه لازم نیست که گناهی 
دیگر هم انجام گیرد." 

امام مالک ط این سکن آیوسعیه ری تفه را کقل میکید و 
میفرماید: اگر کسی امر بمعروف و نهی از منکر را بدین جهت که من خود 
گناهکارم ترک کند و بگوید هرگاه از گناه پاک شوم اقدام به تبلیغ دیگران 
خواهم کرد.در نتیجه کسی برای هدایت و ارشاد دیگران باقی نخواهد 
ماند. زیرا چنین شخصی که کاملاً معصوم باشد وجود ندارد. . حضرت 
حسرطِ میفرماید: شیطان نیز خواهان این است که مردم دچار چنین 
انديشه باطلی شوند و دست از تبلیغ بردارند.! 

حضرت مولانا اشرف علی تهانوی میفرماید: هر گاه من از یک 
عادت بد خود مطلع می‌شوم بطور ویژه در مواعظ خود آنرا مذمت میکنم 
تا شاید به برکت وعظ و نصیحت دیگران آن عادت زشت در مین از بین 
بروده بنابراین منظور از نمرون الناش بالبرٌ و تنشون آنفسکمم این 
نیست که برای فرد بی‌عمل نصیحت کردن جایز نیست؛ بلکه منظور این 
است که واعظ نباید بی‌عمل باشد. 

اختلاف این دو مورد کاملاً روشن ن است. با وجودی که بی‌عمل 
بودن هم برای واعظ و هم برای غیر واعظ جایز نیست؛ در اینجا یک 
سوال مطرح میشود که منظور از خطاب ویژه به واعظ چیست؟ پاسخ این 
است که بی‌عمل بودن برای هر دو ناجایز است. اما جرم واعظ در مقایسه 
با غیر واعظ سنگین تر و ملامتش بیشتر می‌باشد. زیرا واعظ پا شناخت 


۱- روح المعانی ۲- قرطبی 


معارف القرآن 9۸۰( 


جرم ]گاهانه مرتکب آن ميشود. ولی غیر واعظ بعلت عدم تحصیل علم 
( که خود گناهی دیگر است) عذری دارد که می گوید: من نمی‌دانستم یا 
قبح و زشتی آنرا درک نکردم. 

علاوه بر این ارتکاب رم توسط الم و راعظ استهزاه به فیح تلقی 
می‌شود. حضرت انس تاه از پیامبر اکرم5 روایت میکند که 
فرمو دند:«خداوند متعال در روز قیامت به اندازه‌ای که افراد امی (بیسواد) 
را می‌بخشد علما را مورد عفو قرار نمی دهد.» 


دو بیماری روحی و معالحه آنها 


حب جاه و مال دو بیماری روحی هستند که در اثر آنها حیات دنیا 
و آخرت انسان تباه میگردد. و اگر دقت شود تمام جنگ‌های خانمانسوز 
و فسادهای خطرناک دیگر در طول تاریخ خ در سایه همین دو بیماری 
بوقوع پیوسته و رواج یافته‌اند. 


نتایج حب مال. (مال دوستی ) 


۱- ایجاد بخل و تنگ نظری در انسان که بنوبه خود زیانهای 
بسیاری بدنبال دارد: 

الف- زیانهای اجتماعی بدین معنی که از ثروت او هیچ نفعی به 
ملت نمی رسد. 

ب - زیانهای فردی» یعنی این شخص در جامعه و در میان 
وابستگان خود بدیده احترام نگریسته نمی‌شود. 

۲- ایجاد خودپسندی و خودخواهی در شخص بگونه‌ای که برای 
جامه عمل پوشاندن به هواهای خود هميشه در انديشه تقلب؛ رشوه 
ستاندن کم و کاست نمودن ترازو مکر و حیله و پر نمودن جیب خود و 


۱( سوره بقره 


مکیدن خون دیگران و در نتیجه راه انداختن نزاع بین سرمایه‌دار و کارگر 

۳- چنین شخصی با وجود مکنت و داراثی زیاد همچنان در 
انديشه افزودن ثروت خود میباشد؛ بگونه‌ای که در هنگام تفریح و 
استراحت نیز مضطرب و پریشان است که چگونه و از چه راههای نسبت 
به بالا پردن میزان دارائی خود اقدام کند. 

سرانجام سرمایه‌ای که باید وسیله استراحت و آرامش او باشد» 
باعث پریشانی خاطرش می‌گردد. 

۳- سخن حق هر چند واضح و روشن باشد و در برابر او گفته شود 
وی حوصله ندارد که در زمان هوس جمع اآوری مال» انرا بپذیرد و در 
پایان باید گفت عوامل فوق امنیت و آسایش جامعه را نیز بهم میزند. با 
اندکی دفت میتوان دریافت که زیانهای حب جاه بسیار شبیه زیانهای 
حب مال است:در نتیجه آن در انسان تکبر خودخواهی پایمال نمودن 
حقوق دیگران وحس اقتدار بوجود می‌آید که برای تحقق این آرمانها 
جنگهای خانمانسوز و خرابیهای بسیار زیاد بوجود می‌آید که دنیا را 
تبدیل به جهنم می‌کند. 

قرآن کریم این دو بیماری را با «وَاشتَعیا بالسَبْر وَالصَلوةه یعنی 
با کمک گرفتن از صبر و نماز که قبلاً شرح آن گذشت مداوا می‌کند. ۰ (صبر 
انتخاب کنید» یعنی؛ لذات و شهوات خود را کنترل نمایید چون در اثر 
آن حب مال کاهش می‌یابد؛ زیرا محبت مال از اینجا سرچشمه میگیرد 
که وسیله تکمیل لذات و شهوات است. هنگامیکه انسان بر ترک پیروی 
کورکورانه شهوات کمر همت ببندد اگر چه در آغاز برایش مشکل بنظر 
می‌رسد» ولی رفته رفته غرایز وی تعدیل میشوند؛ و انسان میانه‌رو 
میگردد. در آنصورت نه نیازی به فراوانی مال و ثروت احساس می‌کند؛ و 
نه محبت مال آنقدر پر او مسلط می‌شود که چشم عقل او را از دیدن نفع و 
ضرر از کار پیندازد. 


معارف القرآن ۲( 


نماز حب مقام در انسان را کاهش میدهد زیرا در نماز ظاهر و باطن 
آن تراهتع و فزوکني فحه: اگر نمازگزاران مقید به ادای صحیح نمازهای 
پنجگانه باشند و خود را در برابر خدای خود عاجز و پست تصور کنند؛ 
کبر و غرور و حب جاه در آنها کاسته می‌شود. 


حقيقت خشوع 


در قرآن و حدیث از خشوع بسیار سخن‌گفته شده و انسان به داشتن آن 
ترغیب گشته است. خشوع عبارت از آرامش قلبی و انکساری است که 
در اثر تصور عظمت خدا و حقارت خویش در انسان پدید می‌آید. و در 
نتیجه آن طاعت و بندگی ب پر انسان آسان میگردد. گاهی آثار خشوع بر 
هیات و شکل ظاهر فرد آشکار می‌شود و از او انسانی با ادب متواضع و 
شکسته دل می‌سازد و زمانی در باطن انسان تاثیر می‌گذارد. اگر تواضع و 
فرتر از خن هو دل الما وود ای سر چند که فره طامرا وتاب و 
پسندیده نمی‌باشد. یرو جع فک مرا زاف که مره بانبایه 
انداخته و نشسته است فرمود: «سرت را بلند کن زیرا خشوع در قلب 
می‌باشد». 

درو 

لباس خشن و خوردن نان خشک و سر پایین افکندن نیست. بلکه آنست 
که شما در معامله حق با شریف و وضیع یکسان رفتار کنید و دل را برای 
آدای آقچه خداوند پر شما فرمن نموده آنبكه قارع کید 

رات ین پسری عا میترومایشده خقی مت ضبق پیز 
حرف میزد تا مخاطب آنرا بدرستی بشنود؛ تند راه می‌رفت؛ مجرمان را با 
قدرت تنبیه میکرد؛ آما بی‌تردید از خشوع کامل بهره‌مند بود». 

پس نباید از روی قصد و تکلف خود را بصورت خاشعین در آورد؛ 


۳( سوره بقره 


زیرا که آن مکر و فریب نفسانی و شیطانی میباشد و مذموم است. البته 
آشکار شدن این حالت بطور طبیعی و غیر ارادی اشکالی ندارد.۱ 

فایده: مترادف کلمه «خشوع» لفظ «خضوع» است که در قرآن بطور 

مکرر ذکر شده است. این دو کلمه تقریباً هم معنی هستند؛ اما باعتبار 

اصل معنی خشوع بر تذلل و پستی صدا و نگاه اطلاق میشود؛ در صورتی 

که تصنعی نبوده و عکس العمل طبیعی و فش قران 

میفر ماید +« نحشعت الا ضوات(۲) (صداهاپست شدند) و لفظ حضی پر 
۳ > . در قرآن آمده است:( 

فهّم لها خاضعیِنْ؛(۲ (گردنهایشان نزد آنها خم شدند) 


خشوع در نماز از نظر فقه 


در قرآن و حدیث بطور مستمر در مورد خشوع در نماز تاکید بسیار 
شده است. قرآن میفرماید: «و اف قم‌الصَلوة لذکری» ( نماز را برای یاد من 
بپادار. 

بدیهی است که غفلت ضد یادآوری است و کسی که در نماز از خدا 
غافل باشد» وظیفه بیادآوردن خدا را انجام نداده است؛ در آیه دیگری 
میفر مابد: ,رو لاتکن م من العافلین»(۵) (و از غافلان مباش.) پیامبر اکرم کت 
میفرماید:«نماز فقط فروتنی و تواضع است. و اگر همراه بامسکنت و 
تواضع نباشد نماز گفته نمی‌شود.» در حد یث دیگری امده:«کسی که 
نماز نتواند او را از زشتی و فحشاء باز دارد رفته رفته از خدا دور 
می‌شود.» نماز فرد غافل را از زشتی و فحشاء باز نمی‌دارد. بدیهی است 
۱- قرطبی ۲- سوره طه آیه ۱۰۸ 
۳- سوه گلمرا اب۴۳ ۴- سوره طه آیه ۱۴ 


۵- سوره اعراف آیه ۲۰۵ 


معارف القر آن ۴( 


کسی که با غفلت نماز بخوانده رفته رفته از خدا دور می‌شود. 

امام غزالی با ارائه آیات و احادیث مذکور و دلایل دیگر میفرماید: 
شرط صحت نماز خشوع است که صحت نماز بر آن متوقف است. سپس 
فرمود که طبق مذهب سفیان ثوری و حسن بصری و معاذبن جبل نماز 
بدون خشوع فاسد است. اما ائمه اربعه و فقهای دیگر خشوع را شرط 
صحت نماز قرار نداده‌اند؛ بلکه با وجود این که آنرا روح نماز خوانده انده 
اعتقاد داشته‌اند که فقط شرط است که هنگام تکبیر تحریمه دل متوجه 
خدا شود و برای او نیت نماز کند. اگر در نماز خشوع حاصل نشد به آن 
قسمت از نماز وی که خالی از خشوع میباشد. واب نمی‌رسد. ولی از 
روی فقه به او تارک صلوة گفته نمی شود و احکام تعزیر و غیره که در حق 
تارک صلوة اجرا میشود؛ در مورد او اعمال نمیگردد. 

امام محمد غزالی علت آنرا چنین بیان می‌کند که فقها بر احوال 
باطن و کیفیات قلبی انسان حکم صادر نمی‌کنند؛ بلکه آنها از روی اعمال 
ظاهری فرد حکم صادر می‌کنند. این بحث که ثواب فلان عمل در قیامت 
می‌ رسد يا خیر؟ از حدود فقه خارج است. و چون صدور حکم بر 
کیفیات باطنی خارج از بحث آنهاست و خشوع یک کیفیت باطنی است؛ 
بدین جهت آنان خشوع را در کل نماز شرط قرار نداده‌اند. بلکه ادنی 
رتبه‌ای را از آن شرط گفته‌اند که حداقل به هنگام تکبیر تحریمه قصد 
تعظیم و عبادت خدا را در دل داشته باشد. 

علت دیگری که خشوع در تمام نماز شرط قرار داده نشد این است 
که در آیات دیگر قرآن اصول واضح تشریع احکام روشن ساخته است که 
چیزی که از حیطه قدرت انسان بالاتر باشد؛ براو فرض نمی‌شود و چون 
بجز عده معدودی از افراد ازبیشتر آنها بر قرار کردن خشوع در تمام نماز 
ساخته نیست» پس برای رهائی از تکلیف مالایطاق بجای تمام نماز تنها 
در ابتدای آن خشوع شرط قرار داده شد. 


ص تسس تسس 


۲۸۵( سوره بقره 


نماز بدون خشوع نیز کاملاً بی‌فایده نیست 


امام محمد غزالی در پایان میفرماید: با وجود اهمیت زیاد خشوع 
از خدا امیدوازیم که ادا کننده نماز با غفلت مانند تارک صلوة نباشد؛ زیرا 
ادا کننده نماز در هر صورت. اقدام به خواندن نماز میکند و تا حدی قلب 
خود را متوجه خدا مینماید و حداقل هنگام نیت نماز یاد خدا در ذهنش 
پدید می‌آید. کمترین ارزش اینگونه نماز در این است که وی را از 
فهرست نافرمانان خارج می‌سازد. اما ازجهت دیگر این خطر وجود دارد 
که نکند حال این غافل از تارک بدتر باشد.زیرا بنده‌ای که بخدمت خواجه 
خویش حاضر شود و بابی‌اعتنائی و لحن تحقیر آمیز با او صحبت کنده 
بمراتب از غلامی که بخدمت حاضر نشده باشد بدتر است. خلاصه 
اینکه سخن از خوف و رجاء است؛ خطر عذاب و امید بخشش هر دو 
وجود دارد. پس تا سر حد امکان باید برای ترک غفلت و تساهل کوشش 
۳ و ما و رم مر مر ترا 
یی راکو وانشعیی ی انعدث علیکم وانی فص نکم 
ای بنی اسرائیل بیاد آورید احسانم راکه بر شما کردام و آنکه برتری دادم شمرا بٍ 
علی العلمی(۴۷)واتَوایوّما لاتجزی‌نفس عر نفس شیا ولا 
نان برسدازوکیکاس کیب رس مب دنبرد شم 
بل منها شفاعة و لا بو خذمنها عذل‌وّلا همینصرَوّن(۴۸) 


از طرف او سفارشی و نه گرفته می شود از او عو ض و نه به آنها پاری می شو د. 


خلاصه تفسیر 
ای اولاد بعقوب سا شما آن نعمت را بیاد آورید(تا محرک شما 
به شکرگزاری و اطاعت گردد) که من بشما انعام کرده بودم و این (امر) را 
(یاد کنید) که من شما را(در موارد خاصی) بر تمام جهانیان برتری دادم یا 
شما را بر عده کثیری از مردم همان زمان برتری دادم. 


معارف القرآن ۷۸۶( 


فایده: این آبه خطاب به یهودیان زمان انحضرت عه میباشد در 
اینجا احسان به آباء و اجداد را احسان به فرزندان میداند که ایشان نیز 
مشمول آن احسان گشته و از ثمرات آذ بهره می‌برند.(این موزد عموماً 
در جامعه دیده می‌شود) بدین جهت آنان را در این آیه مخاطب قرار داده 
است. و بترسید از چنین روزی که (در آن روز) نه کسی از طرف دیگری 
میتواند مطالبه‌ای را بپردازد و نه از طرف کسی سفارش پدیرفته 
می‌شود(بویژه هنگامیکه شخص مورد سفارش ایمان نداشته باشد) و نه 
از کسی معاوضه گرفته می‌شود و نه جانبداری و باصطلاح پارتی بازی 
انها بدرد میخورد. 
فایده: مراد از آن روز قیامت است و مراد از پرداخت مطالبه این 
است که مثلاً شخصی بدهکار نماز و روزه باشد. شخص دیگری بگوید 
که نماز و روزه مرا بگیرید و با او تسویه حساب کنید. و منظور از معاوضه 
این است که مقداری پول بدهد و او را نجات بخشد. هیچیک از موارد 
فوق در روز قیامت پد برفته نمی‌شود. اند فزمودکه بدیذاایماد سناش 
پذیرفته نمی‌شود از آیات معلوم میشود که برای چنین افرادی 
ایمانسفارزی تخواف شل ها مورد قبرل واقم شوت 
و مراد از طرفداری و پارتی بازی این است که شخص نیرومندی از 
او حمایت کند و بزور وی را آزاد سازد؛ سرانجام نتیجه میگیریم که هیچ 
یک از راههای کمک و امدادی که در دنیا وجود دارد بدون داشتن ایمان 
در اخرت کارساز نخواهد بود. 1 
و اذ نجَیْنکم من ال فز عون یو مُو: کم و ء داب 
و بیاد آورید زمانی‌راکه نجات‌دادیم شماراازکسان فرعو که می رسانیدندبه‌شمابد تین 
یذ بُحوَن ین که 4 متشون فعا 2 وف ذلکم لاه 
عذ اب که ذیح می‌کر دند یسران شماراوز 7 گذاشتندزتهای‌شماراودرآن برای‌شماازطرف 


من ر کم عَظیِم (۴۹) 


پم 0 


۷ شا سوره بقره 


خلاصه تفسیر 

در ایه قبل از امتیازات ویژه بنی‌اسرائیل سخن بمیان آمد. در اینجا 
با تفصیل آنرا مورد بحث قرار میدهد. اولین امتیاز این است که به آنها 
میگوید: آن زمان را بیاد آورید که رهائی دادیم (آباء و اجداد) شما را از 
بستگان فرعون که در انديشه اذیت و آزار شما بودند می‌کشتند. پسران 
شما را و زنده میگذاشتند زنهای شما را (دختران را می‌گذاشتند تا بزرگ 
و زن شوند) در این واقعه از جانب پروردگارتان امتحان بزرگی بود. 

فایده: کسی برای فرعون پیش گوئی کرده بود که از بنی‌اسرائیل 
پسری بدنیا خواهد امد که توسط او پادشاهی تو از بين خواهد رفت. بدین 
جهت او اقدام به کشتن نوزادان پسر ایشان نمود و چون دختران برایش 
خطری نداشتند و نیز از آنها بعنوان ماما و کلفت استفاده میکردند 
متعرض آنان نشدند (اين عنایت هم بخاطر خودشان بود) و مراد از این 
واقعه یا دح و قتل مذکور است و در مصائب از صبر آزمون بعمل میآید 
و یا مراد نجات است که خود نعمتی است که از تشکر به آن آزمون انجام 
می‌گیرد و تفصیل آن نجات در آیه بعدی آمده است. 


ار ها زار قرع و سا هر اه ی کر اهر و 
واذفر قنابکم لَحر فانجیُنکم واغرقنا ال فر عونوانتم تنظرون(۵۰) 
وقتی که شکافتیم به خاطر شمادریاراپیس نحات دایم شمارام غرق کردیم کسان فرعو ن‌را 
او 5۹ 9 مد چات ی م2 0-۵ 

و اذو عدنامُوسی ار ین لیْلة نم اتخد تم العجل من بَعّده 
و شمامی دیدید ووقت که وعدهدادیمبموسی چهل شب سپس شما گو ساله را(معبودی) گرفتید 

وّانتم ظلمَون( ۵۱) 
وبودیدشماظالم. 


و(آن زمان را بیاد آورید) که دریا را بخاطر راه شما شکافتیم و شما 
را (از غرق شدن) نجات دادیم و بستگان فرعون را (بهمراه خودش) غرق 


مق القرآن ۸۸ سا 


کردیم و شما(آن صحنه را) مشاهده میکر دید. ۱ 
فایده: این حادثه زمانی بوقوع پیوست که حضرت موسی 12 
چوان شد و بمقام نبوت مفتخر گشت و تا مدت مدیدی فرعون را ارشاد و 
تفهیم کرد ولی متاسفانه فرعون بهیچو جه توحید و نبوت را نپذ یرفت در 
نشیجه از سوی دا دستور زسیذ که ای موی طعاد منخفيانه بت ابرائیل 
را از اینجا بردار و برو. حضرت چنان کرد در راه به دریا رسیدند بدستور 
خجدا خر میکافیه مد وراه برای عبور بش اسرائیل فراهب شید دشاب از 
طِ یق آن از دریا گذشتند و به ساحل نجات رسیدند. در این هنگاه 
قرو تالا یه فو تعقیب آ للع دقن به فرب وعیدزد بویا میاه و وت 
باقی ماند. فرعون و لشکریانش به قصد تعقیب بنی اسرائیل از همان راه 
وارد دریا شدند هنگامیکه همه وارد دریا شدند و به نیمه راه رسیدند؛ 
دریا مجدداً دستور یافت که بحال اولیه خود برگردد. در نتيجه فرعون و 
کلیه همراهانش در مقابل چشم بنی اسرائیل غرق شدند و از بین رفتند. و 
(بیاد آورید زمانی را) که ما وعده دادیم به موسی کل (به دادن کتاب 
تورات پس از گذشت مدتی که باضافه ده شب) چهل شب (تکمیل شد) 
سپس شما مردم (برای پرستش) بعد از (رفتن) موسیم گوساله را 
انتخاب کردید و شما (دراین انتخاب) بر ظلم (صریح) کمربستید (که 
فایده: این حادثه زمانی بوقوع پیوست که بنا بقول بعضی پس از 
غرق شدن فرعون» ؛ بنی اسرائیل در مصر یا جاهای دیگر سکنی گزیدند. 
بپس بد خشترت تون تن وانونهن نالا دز مت بت 
می‌بریم. .اگر احکام شرع برای ما وضع گردد: آنرا دستورالعمل زندگی 
رد قران فلفیم و پراساسی ان عم دیکنیمه با ید کوخواست اقا او 
تقاضای حضرت موسی 1 از خدا؛ حق تعالی وعده داد که ای 
میت ری 3 وی و ۰۳ ری ما 


۹« سوره بقره 


کرد اما پس از انقضای مدت مذکور دستور رسید. که علاوه بر شب‌های 
گذشته ده شب دیگر مشغول عبادت شوید. زیرا پس از یک ماه روزه 
گرفتن حضرت موسی تم افطار کرده بود. و چون رایحه كريهة را که از 
تبخیر معده خالی به دهان روزه دار می آید و نزد خدا پسندیده است ازاله 
نموده بود؛ به حضرت موسی آمر شد تا مزید بر روزهای گذشته ده روز 
دیگر روزه بگیرد تا همان شرایط تجدید گرده؛ بدیین ترتیب چبهل روز 
کامل گذشت و کتاب تورات از سوی خدا نازل گشت؛ ۰ متاسفانه در طول 
این مدت که حضرت موسی 2 در کوه طور مشغول عبادت بود 
شخصی بنام سامری از غیبت آن حضرت 1 سوء استفاده کرد و 
گوساله‌ای را از نقره ساخت و در دهان آن قدری خاک که از قدمگاه اسب 
جیرئیل برداشتهبود ریخت و گوسالهزنده شدهنادانان بنی سرائیلاقدام 
به پرستش آن کردند. 


نم وا عنکم ین بند لك لک تشک زن( ۵۷ 
ار کردم فا 20 زوا شنم مدای شلزبرید, 
خلاصه تفسیر 
باز هم ما از شما (بعلت توبه) در گذشتیم ازاين واقعه بزرگ به این 
امید که شما احسان را می‌شناسید. 
فایده: ذ کر این توبه در آینده در آیه سوم خواهد آمد. منظور از امید 
داشتن خداوند (به شکرگذاری آنها در آینده) این نیست که خداوند 
(معاذالّه) شک داشت پا نمی‌دانست. بلکه مقصو د اينکه درگذر نمودن 
چنان چیزی است که توقع شکرگذاری از بینندگان پیشتر ميشود. 


و اذ ایا مُوسی الکنب و اقا که َو (۵۳) 


ووقتی‌که‌دادیم‌به‌موسی‌کتاب واحکام‌فارق‌بین الحق والباطل تاشماراه یاب‌شوید, 


معارف القرآن ۱۹۰ص 


خلاصه تفسر 

و (آن زمان را بیاد آورید) که ما به موسی مط3 کتاب(تورات) دادیم 
و داوری؛ به این امید که شما به راه هدایت بروید. 

فان مورب فان هرا ینید سار ند بدا تکام برع گنه تیه که 
در تورات نوشته بودند زیرا بیشتر اختلافات اعتقادی و عملی بوسیله 
شرع خاتمه می‌یابد و یا به معجزه‌هایی گفته شده که بوسیله آنها بین 
ادعاهای دروغ و راست داوری می‌شود و يا به خود تورات گفته شده که 
هم دارای صفت کتاب است و هم دارای صفت داوری. 


و ال موسی له وملکمظتمْآنفسکم با اد 
و چون گفت مب ده قوم خودکه‌ای ۴ وم‌اشمازیان رسانید ید برخودباختن‌تان 

کم ال نو یو لی بارنکع فاقتلو آنفسکذلکم خيه ذ 
گوساله‌راپس توبه کتیدبه سوی‌آفریدگا خراشپسبکشد ریت استبرای 

ار تم قتاب لک انه الوا ال حیم(۴ ۵ 


شما نزد خالقتان یس ‌متو جه شد به سوی شمابی‌شک اواست ید 
خلاصه تفسیر 


و (آن زمان را بیاد آورید) که موسیعع به قوم خود فرمود که: ای 
قوم من! بی‌شک شما برخود خیلی ستم کردید به سبب انتخاب 
گوساله(پرستی) پس شما اکنون به خدایتان متوجه باشید. پس بعضی 
مردم ( که گوساله پرستی نکرده‌اند) بعضی دیگر را ( که گوساله پرستی 
کرده‌اند) بکشید این کار برای شما بهتر است نزد خدای شما پس (بخاطر 
این کار) خداوند متعال بر حال شما(بعنایت خویش) متوجه شد بی شک 
او چنین است که توبه می‌پذیرد و عنایت میفرماید. 

فایده: این عمل برای پذیرفتن توبه آنها تجویز شده بود که افراد 


۳۹۰۱( سوره بقره 


مجرم باید بقتل برسند؛ همچنانکه در شریعت ما نیز برای بعضی از 
گناهان علاوه بر توبه کشتن نیز وجود دارد. مثلاً کیفر قتل عمده قتل 
ساقط نمی‌شوند بدین جهت آنان به این دستور عمل کردند و به سبب آن 
در آخرت مورد رحمت و عنایت خدا قرار گرفتند. 

۵ ۶ 9و ِ«#_ ۳ 4 ۱ ما لس 
بفوسی آن تین لك حی ری افه جهرة دنک 
ووقتی گفتیدای موسی ماهرگزیقین‌نمی‌کنيمبتوتانه‌بینیم خدارااشکاراپس‌گرفت شمارا 

لصعقة و انتم تنظرَون(۵۵) 
صاعقه و شما می‌دیدید 


و(آن زمان را بیاد آورید) که شما مردم (چنین) گفتید که ای موسی 
که (خود ما) حق تعالی را آشکارا نبينیم پس (برای گستاخی) بر شما 

فایده: واقعه فوق از این قرار است. هنگامیکه حضرت موسی ‏ 
از کوه طور برگشت و کتاب تورات را آورد خطاب به بنی اسرائیل گفت 
موسی ات بدستور خداگفت که به کوه طور برویم تا این آرزوی شما بر 
آورده شود برای انجام این کار بنی اسرائیل هفتاد نفر از میان خود انتخاب 
کردند و همراه حضرت موسی ی به کوه طور اعزام داشتند. 

پس از رسیدن به آن مقام و شنیدن کلام الهی تغییر سخن دادند و 
گفتند که ما تنها به شنیدن اکتفا نمی‌کنیم؛ زرا نمی‌دانيم این چه کسی 
است که سخن میگوید» اگر خدا را به بینیم قطعاً می پذ یریم و چون در این 


معارف القرآن ۲ تا 


جهان کسی نمی تواند خدا را ببیند بدین جهت در پاسخ این گستاخی آنها 
خداوند صاعقه‌ای فرستاد که همه را هلاک ساخت؛ درمورد هلا کت 
یه و وی 


نم بعشنکم ین بعد موتکم لمکم تشکیون( ۵۶ 


باز برانگيختيم فد مردن‌تان تا احسان پذیرید 
وا ااصیه + ۰ 1 


باز ما (بدعای حضرت موسی) شما را زنده کرده بلند کردیم پس از 
مرگ‌تان (باین امید) که احسان بپذیرید. 

فایده: از ظاهر کلمه موت روشن میشود که آنها در اثر صاعقه مرده 
بر وم دویازه زوم کنات ین بجین برقو پیرسنق که یرت 
موسی 3 فرمود: «پروردگارا! , بتی اسرائیل نسبت بمن بدگمان هستند 
اکنون می‌پندارند که من آنها را با چاره اندیشی بدینجا آورده و بهلاکت 
رسانده‌ام مرا از این تهمت نجات ده» حق تعالی به کرم خویش بار دیگر 
آنان را زنده کرد. 


ول عیکم العمام و انا عَلیکه امه و السلوی لوا من 
رز ساییان ساختیم بر شما ابر و فرود اوردیم بر شما من و شلزی بخور ید از 
طیبت مارو که وَماظلمُوناولکن کانو مه یفن( ۵۷) 


چیزهای پاکیز کیزه که به شما داده‌ايم و آنان بر ما ستم نکردند بلکه برخود ستم می‌کردند 


برای شما (از خزانه غیب) من و سلوی (ترنجبین و بلدرچین ) و (بشما 


۳سا سوره بقره 


اجازه دادیم که) بخورید از چیزهائی نفیس و پاکیزه‌ای که ما بشما 
داده‌ایم(اما آنها در این مورد هم سخن بر خلاف گفتند) و (بدین جهت) 
انان پر ما ستم نکردند پلکه بر خود ستم کردند. 
فایده: هر دو واقعه فوق در وادی تیه بوقوع پیوست. علت 
نامگذاری این وادی به (تیه) بدین جهت است که و طن اصلی بنی اسرائیل 
سرزمین شام بود؛ ولی در روزگار حضرت یوسف به مصر آمدند و در 
آنجا سکنی گزیدند» سپس قوم «عمالقه» پر کشور شام مسلط شد. پسن از 
اينکه فرعون غرق شد و مردم آسوده خاطر شدند از جانب خدا دستور 
جهاد با عمالقه یافتند تا وطن اصلی خود را از چنگال آنها بیرون آورند. 
بنی اسرائیل برای دستیابی به این هدف از مصر عازم شام شدند. ولی 
هنگامیکه نزدیک آنها رسیدند و از قدرت آنها با خبر شدند ترسیدند و از 
جهاد با انها اعراض کردند. خداوند متعال برای کیفر این عمل انها را در 
میدان تیه سرگردان و پریشان کرد و از رسیدن بخانه و کاشانه خود محروم 
شدند. مساحت این میدان زیاد نبود بلکه حدود ۲۰ کیلومتر بود که در حد 
فاصل شام و مصر قرار داشت. 
روایت میکنند که آنها صبح بقصد رفتن به وطن حرکت میکردند و 
تمام روز راه میرفتند» و شب استراحت میکردند ولی متاسفانه صبح روز 
بعد با تعجب مشاهده میکردند که در همان جای قبلی خود قرار دارند؛ 
اینگونه آنها چهل سال در این میدان سرگردان بودند و دور میزدند بدین 
جهت به این وادی «تیه» گفته می‌شود؛ یعنی حیران و پریشان وادی تیه 
میدان سرگشاده‌ای بود که نه در آن ساختمانی و جود داشت و نه درختی 
که بتوان از آفتاب گرم منطقه در سایه آن لحظه‌ای پناه گرفت و نیز 
هیچگونه امکانی برای خوردن و آشامیدن وجود نداشت و لباسی برای 
پوشیدن نبود اما حق تعالی به یمن دعای حضرت موسی 1 بطور 
معجز معجزه آسایی کلیه مایحتاج آنها را بر آورده ساخت بدین معنی که با 
فرستادن ابر سفید و رقیق آنها را از تابش افتاب نجات داد و برای رفع 


معارف القر آن ۴ () 


گرسنگی غذاهای چون من و سلوا ناز فرمود یعنی بر درختهای 
ترنجبین ماده‌ای شیرین که بوفور یافت مشود بوجود اورد که به ان من 
گفته شیخنان: و نیز پرندگاف بلدرچین را که ترد آنها جمغ می‌شدند. و از 
ایشان نمی‌گریختند ذب ماود د ات یکرت بای دا دی 
آنها به حضرت موسی ع 4 امر شد تا,عصای خود را به سنگ زند از آن 
سنگ چشمه‌ای جاری شد که شرح آن در آیه دیگری از قرآن آمده 
است. برای اينکه شب را در تاریخی بسر نبرند خداوند ستون روشنی در 
منطقه آنها بوجود آورد همچنین برای رفع مشکل لباس آنها مشیت الهی 
بر آن قرار گرفت که لباسهایشان نه کهنه و چرکین می‌شد و نه پاره 
می‌شدند حتی لباسی که برتن کودکان‌شان بود هماهنگ با رشد جسمی 
آنها بزرکامی‌شد. " به آنهادستور داده شل برد که پذ اهان: نیا روزاته 
خود از امکانات یاد شده بهره بگیرند و برای آینده ذخیره : نکنند ولی آنها 
بعلت حرص و طمع خلاف دستور فوق عمل نمودند در نتیجه مواد 
غذائی و گوشت‌های ذخیره شده فاسد شدند بدین جهت قرآن میفرماید 


ول فلا ذخلوا هه ری فکلواملها حیث شنتم رغدار 


ورتشحه کنشیم‌دالي صوبه ری پس ریدازان ۳ من 

۱ بات مد 1 لو هس ۹ 
شخ حطه نف کم خطی؟ بسم و سَنر بد 
وداخل‌شو ی ی و مره ی 


المَحسنینَ(۵۸) 


دهیمبه‌نیک وکاران 


۱- تسیر قرطبی 


۹۵( سوره بقره 


خلاصه تفسیر 

و (آن زمان را بیاد آورید) که ما امر کردیم که در این شهر داخل 
شوید» پس بخورید از (چیزهای) آن از هر جا که می‌خواهید بدون 
تکلف و (نیز دستور دادیم که هرگاه به شهر وارد شدید) به دروازه داخل 
شوید خم شده (به عاجزی) و (به زبان) بگوئید توبه پس ما می‌بخشیم 
کناماغزان زازهمه) ویرآضافه باق نی‌دميم به یکوکاراه 

فایده: حضرت شاه عبداالقادر وه میفرماید: «این حکایت نیز 
مربوط به وادی تیه است» زیرا هنگامیکه بنیاسرائیل از خوردن من و 
سلوا خسته شدند و آرزوی خوراک عادی خود را کردند ( که شرح آن در 
ایه ۶۱سوره بقره امده است) به ایشان دستور رسید که به شهر بروند زیرا 
در آنجا وسایل خوردن و آشامیدن و اشیاء معمول میسر ميشود. حکم 
فوق متعلق به رفتن آن شهر می‌باشد و در آن آداب قولی و فعلی ورود به 
ان شهر را بیان می‌کند» چون وارد شهر شدند» در خورد و نوش آنها 
وسعت بکار رفت با توجه به این قول گفته شده که در اینجا تقدیم و 
تاخیر بکار رفته است. دنباله داستان اول آن در آخ, بیان گردیده است. 

اما این ایراد زمانی وارد می‌گشت که هدف قرآن بیان نمودن خود 
داستن می‌بود ولی چون نتایج مد نظر است پس اگر در نتجه گیری تقدیم 
و تأخیری در اجزاء بوقوع به پیوندد ایرادی در برنخواهد داشت. 

ساير مفسرین این حکم را متعلق به شهری میدانند که پس از قضیه 
تیه برای فتح آن توسط حضرت یوشعح که پیامبر آن وفژگا بو 
دستور جهاد صادر شده و آن شهر فتح گشته بود. 

بنابه قول اول در خطایای گذشته‌شان تقاضای غذای معتاد بجای 
من و سلوی نیز داخل می‌باشد: یعنی این خواسته شما گستاخی است اما 
باشد اگر این ادب و دستور را انجام دادید آنرا خواهیم بخشید. خلاصه 
بنا بهر قول که باشد این شامل همه گویندگان کلمه «حطه»است و کسانی 
که با اخلاص اعمالی انجام می‌دهند پاداش آنها اضافه بر این می‌باشید. 


معارف القرآن ۶ سا 


وم لا اه اک مر همیمض واه و 11 
فبدل الذ ین ظلمَو اقو لا غیر الذ ی قیل لهم فانر لناعلی لین ظلمَوّا 
پ ی تغییر دادند ظالمان گفتار را : بلاق اه ید نا کت دی یس نازیم اي 


رجرا من السَمَاء بعا انوا یَفسقون(۵۹) 


عذاب از ر" بر تافرمانی آنان 
خلاصه تفس 


پس تبدیل کردند ظالمان کلمه را؛ بر خلاف آن کلمه‌ای که «گفتن 
آن» به ایشان فرمان داده شده بوده بدین جهت ما از آسمان آفتی بر ظالمان 
نازل کردیم زیرا که ایشان از حکم سرپیچی می‌کردند. 

فایده: اين آیه پایان بخش آیه گذشته می‌باشد آن کلمه خلاف که 
برای تمسخر و بجای کلمه حطه بمعنی توبه بکار می‌بردند» حبه فی 
شعیره(یعنی گندم در میان جو) بود» و آن آفت آسمانی نیز طاعون بود که 
طبق روایات حدیث برای نافرمانان عذاب و برای فرمانبرداران رحمت 
بوده کیفر این عصیان بصورت شیوع بیماری طاعون به آنها رسید که در اثر 
آن عده زیادی از آنها هلاک شدند» برخی آمار هلاک شدگان را 
هفتادهزار نفر گفته‌اند.(۱) 

معارف و مسایل 


«حکم شرعی تغییر و تبدیل لفظی در کلام» از این آٍیه مشخص شد 
که به بنی اسرائیل دستور رسیده بود که با گفتن کلمه حطه یعنی توبه وارد 
آن شهر شوند؛ ولی آنها بدلیل شرارتی که داشتند آن لفظ را تغییر دادند و 
بجای آن اقدام به گفتنکلمه حنطه کردند» بدین جهت و بعلت این عصیان 


۱ 


۱- قرصبی 


۷ مس سوره بقره 


بر آنها از آسمان عذاب نازل شد.تغییر این الفاظ در واقع تنها تغییر لفظی 
نیست بلکه معنی آن نیز بطور کلی نیز تغییر می‌یابد؛ زیرا معنی حطه 
یعنی توبه از گناهان است. در حالی که حنطه بمعنی گندم می‌باشد که 

هیچ ارتباطی با کلمه مورد نظر ندارد. لذا اینگونه تغییر الفاظ چه در قرآن 
ار ی هکس ان لد رد۳ 
زیرا نوعی استهزاء و تحریف می‌باشد. بدین جهت بر بنی اسرائیل عذاب 
نازل شد. اما این مسئله که با حفظ معنی و مقصد تنها تغییر در الفاظ چه 
حکمی دارد؟ امام قرطبی در پاره آن فرموده که در بعضی کلمات و اقوال؛ 
الفاظ نیز مانند مقصود ومعنی لازم می‌باشند. پس در چنین کلماتی تغییر 
لفظی هم جایز نیست. همچنین دعاهای که در نماز وجود دارد مانند 
نسبحانک اللهم) التحیات دعای قنوت با تسبیحات رکنوع و سجده 
مشمول این سکم ان که زذای آنهابه شکل منقول و پذیرفته شده لازم 
است و ته تغییر آنها به الفاظ مترادف و هم معنی جایز نمی‌باشده حکم تمام 
الفاظ قرآن همین است یعنی احکامی که متعلق به تلاوت قرآن است تنها 
به همین الفاظی که در قرآن وجود دارد تعلق میگیرد ٍ پس اگر کی قران 
را به زبانی دیگر ترجمه کند و آن را بخواند در اصطلاح شرع به آد 
تلاوت قرآن نمی‌گویند و وابی که برای قرا ثت قرآن مقرر شده بر آن 
مرتب نمی‌شود و برای خواندن هر حرف ۱۰ نیکی دریافت نمی‌کند زیرا 
قرآن تنها نام معنی نیست بلکه به مجموعه معنی و الفاظ نازل شده قرآن 
گفته میشود. از جمله «فبّد ل این ظلمُوا» در آیه مذکور معلوم گردید 
که تغییر دادن ایشان کلمه حطه را که بطور توبه به آنان نشان داد شده و 
مامور به گفتن آن بودند خود فی نفسه گناهی بود باز تغییر در آذ به 
گونه‌ای انجام یافت که معنی نیز تغییر خورد بناپرا؛ ین آنها سزاوار عذاب 
الهی قرار گرفتند اما اگر هدف در بعضی از کلمات و اقوال تنها معنی 
است پس اگر در آنها تغییر لفظ به گونه‌ای باشد که بر معنی اثری نگذارد و 


معارف القرآن ۸ مس 


آن کاملاً محفوظ می‌ماند نزد جمهورمحدئین و فقها این گونه تبدیلی ۱ 
جایز است (مانند روایت بالمعنی دراحادیث) و برخی از محدئین این 
گونه تبدیل و تغییر را در حدیث رسول خدا هم جایز نمی‌دانند. 

علامه قرطبی از امام ابوحنیفه و مالک و شافعی نقل فرموده است 
که روایت بالمعنی در احادیث جایز است به شرطی که را وی به زبان 
عربی ماهر و از موارد خطاب و محیطی که حدیث در آن وارد شده است 
کاملاً آ گاه باشد تا از اشتباه در الفاظ فرقی در معنی نیاید. 

برخی دیگر از ائمه نقل الفاظ حدیث را همانطوری که شنیده شده 
لازم می‌دانند و در آن هیچگونه تبدیل و تغییری را روا نمی‌دانند. که 
مسلک محمدبن سیرین و قاسم بن محمد و غیره همین است ‏ حتی ایشان 
فرموده‌اند که اگر راوی حدیث در نقل لفظی از روی لغت اشتباهی 
مرتکب شده است شنونده باید آنرابا همان اشتباه نقل بکند و از طرف 
خود به اصلاح آن اقدام نتماید البته همراه با آن اظهار نماید که به فکر من 
لفظ صحیح این است ولی روایت برایم همانگونه که نقل کردم رسیده 
۱ ۳ بر 39 
به شخصی تلقین نمود که چون برای استراحت بر رخت خواب می‌روی 
اه دعا را ان 
۱ بچتابک الّذی انرّلتَ و یک الْذی آاشاتم 

و آن شتص بای فییک رسولک خر انل آن حضرت 3 به او تلقیزن 
در موس ور ی یآ اد ادن اس سییر وا 
نیست اگر چه در معنی تغییری وارد نشود و نیز آن حضریت تا در 
حدیث دیگری فرموده است «نْضرالهٌ اما" سَمع مقالتی فبلعْهّا کما 
سمغهّا» یعنی خداوند تر واه نهدار کسی ره کلام ف ابشیات و 
همانگونه که شنیده است آنرا به امت رسانید یعنی هرآن الفاظی را 


۱- این حکم مختص به روایت بالمعنی در احادیث است نه در الفاظ فعلی 


۹۹( سوره بفره 


شنیده عیناً همان الفاظ را باید به دیگران برساند اما جمهور فقها و 
محدئین با وجود اولی و افضل دّانستن روایت عین الفاظ بدون دادن 
تغییری در آن فرموده‌اند که اگر عین الفاظ در یاد کسی نماند می‌تواند 
مفهوم آنها را پا لفظ خود ادا نماید. 

و مطلب از پلغها کما سمع در حدیث می‌تواند این باشد که عین 
مطلبی را که شنیده آنرا نقل کند و نباید در نقل مفهوم آن فرقی بیاید و 
تغییر در الفاظ منافی با این نیست . امام قرطبی در تائید این نظر فرموده 
است که خود این حدیث با الفاظ مختلف به ما رسیده است اما حکم به 
عدم اجازه خواندن «رسولک» به چای «نبیک» از آنجا است که در لفظ 
نبی صفت مدح نسبت به لفظ رسول بیشتر است زیرا لفظ رسول علاوه بر 
نبیاعليهم السلام به معنی قاصد بر افراد دیگر نیز اطلاق ميشود. 
بر خلاف لفظ نبی که اطلاق آن مختص به مقامی است که از طرف خد اوند 
به بندگان خاص بوسیله وحی تفویض می‌گردد. 

ثانیاً اتباع الفاظ منقول در دعاها با توجه به اثر و خاصیت آنهااز 
اهمیت خاصی برخوردار است که در الفاظ دیگر آن اثر و خاصیت باقی 
نخواهد ماند.(٩‏ 

بنابراین کسانی که مجاز به تعویذ دادن هستند این مطلب را کاملا 
مراعات می‌نمایند که در الفاظ منقول هیچگونه تغییر و تبدیلی نیاید لذا 
می‌توان گفت که ادعیه مائوره در قسم اول داخل‌اند که در انها با حفظ 
معنی الفاظ نیز مقصود می‌باشد. 


واه سبحانه و تعالی آعلم. 


لو اشقشقی موسی یه فلت اضر ضایر 
و چون آب خواستم هر #4 فوم خود گنتيم بزژ عصای خود را بر سنگ 
قانقجرت منهافتتاعه عَشرة نا قذعلم گناس مرب کل 
پس روان شد. از آن دوازده چشمه شناخت هر قوم آب ی 
و اشریوامنْ رَزق له و لا توا فی الازض مُفیرین(۰ع) 


ط بنو شید از رزق خدا و مگر دید در زمین فساد کار 


و (آن زمان را پیاد آورید) که حضرت موسی ططل پرای خواستن 
آب دعا کرد؛ بخاطر قوم خویش؛ پس ما امر کرده ۱ 
عصای خود را ه سنگ بزن(از ن آب رون می ید هنوز از زدة عصا 
چیزی نگذشته بود) که فوزاً از آن (سنگ) دوازده چشمه جاری شد(و 

بنی اسرائیل هم دوازده قبیله بودند بنابراین) هر شخص جای برداشت 
آب خود را مشنخصن کرد( ما تصیحت, کرده بودیم کل او خوردتها) 
بخورید و (از اشامیدنیها) بیاشامید از رزق‌های خدا و (از حد اعتدال) 
تجاوز نکنید و نباشید فساد (و فتنه) بر پا کننده در زمین 

فایده: این واقعه نیز در وادی (تیه» بوقوع پیوست» پس از اینکه 
بنی اسرائیل احساس تشنگی کردند و آب خواستند حضرت موسی ‏ 
دعا کرد دستور آمد که: ای یی راید ناه مخعیس هر آندا 
وجود داشت بزن. به خواست و قدرت پروردگار دوازده چشمه از آن 
جاری شد برای دوازده قبیله آنان. این چشمه های دوازده گانه از آنجا 
بود که حضرت یعقوب یا دوازده فرزند داشت از هر فرزندش قبیله‌ای 
بوجود آمد که آنها را برای امور انتظامی از یکدیگر جدا نگاه می‌داشتند و 
فرمانده هر کدام هم مستقل بود» بدین جهت چشمه‌ها نیز دوازده عدد 
شد. مراد از خوردنی؛ من وسلوا ومراد از آشامیدنی همین آب بود.و مراد 


۱( سوره بقره 


ال ققت ی هنسای تک اسکم و افرمالی بود: 

قاضی بیضاوی ط میفر ماید: انکار این معجزات اشتباه بزرگی 
است. زیرا هنگامیکه خداوند بر خلاف عقل و دور از قیاس در بعضی 
سنگها نیرویی قرار داده که آهن را بسوی خود جذب می‌کند. ٍ پبن کر 
یروش فر ان قراز دعدته لجوای آق آب را جلب تمانیا و از ره بیرزة 
دهند, این آمر بهیچوجه محال نیست. دانشمندان زمان ما باید از این 
حقایق پند گیرند باز این نکته در مورد کسانی است؛ که شناخت سطحی 
دارند زیرا اگر از اجزای خود همان سنگ آب پدید آید محال نمی‌باشد 
بخدا سوگند کسانی که اینگونه امور را محال میدانند هنوز حقیقت محال 
را درک نکرده‌اند. 

معارف و مسایل 

در آیه مذکور نشان می‌دهد که حضرت موسی لت برای قوم خود 
دعای استسقاء خواند و اراده خداوند برای آب رساندن بر | ین امر استوار 
شد که از زدن عصا بر سنگ چشمه آب جاری گردد.(بدیهی است که 
استسقاء در اصل دعا است) در شریعت موسویه نیز تنها به دعا اکتفا شده 
است.امام ابو حنیفه نیز میفرماید:« حقیقت استسقاء دعا کردن برای اب 
است» این دعا همانطور که در حدیث آمده گاهی بصورت نماز ویژه 
استسقاء بود؛ بدینصورت که پیامبر اکرم و به عیدگاه تشریف می‌برد و 
نماز و خطبه و دعا میخواند. و گاهی نیز بدون نماز ویژه تنها به دعااکتفا 
میکردند. در صحیحین از حضرت انس روایت شده است که ان 
حضرت رل در خطبه جمعه دعا خواند و خداوند باران نازل کرد. این 
نکته نزد همه روشن است که استسقاء چه بصورت نماز باشد یا دعا در هر 
صورت برای تأًثیر آن لازم است که از گناهان توبه کرد؛ عبودیت و فقر و 
مسکنت خود را آشکار ساخت.پس در صورت اصرار بر گناه و نافرمانی؛ 
انتظار بر اجابت دعا داشتن خیال باطلی بیش نیست و اگر خداوند با این 
صورت هم اجابت بفرماید پس او بر هر چیز قادر است. 


معارف القرآن 02۳۲ 


فم بغوسی آن طبر علی طعامواجدٍ فاذخ نتفر 
ووفعی‌که گفتیدای مر سنی‌داهرگوضب رتم کم یکت عطفام و اعد یس بنغزاه ایا پروود 
لا ما تثبت‌الازض‌من بقلهَاوقتانهاوفومهاوعَدسهاوبصَلها: 
گارتکه‌بیرون او وردبرایمآنچه‌ززمین‌می رو ید ,سبزی وخیاروگندم وعدس وپبازگفت موسی 
قَال اعد تستیدلون‌الزی هو آذنی باْزی‌هو یه بر اهبطوا مضراً فان 
آیامی‌خواهی چیزیراکه ادتی‌است عوض چیزی که‌بهتر است؛ فرود آئید درشهری می‌رسد 
لکم ما الم و ضربث هم ۶ الشتکنه ربا غذاشتی 
بشما آنچه میخواهید. لازم شد : بر نان خواری وناداری ین نی از لا لین به 
َو ذلكبانهم کانوایکفژون بایت او ویشتلون ان بلح 
ان‌خاطر است که نمی پذ برفتنداحکام خداراو قتل‌می‌کرد ندااتبیارا بناحق این‌ازانجاست‌که 
ذلك‌بماعصوا و انوا دون ۱ع) 


تافرمان‌بودند و از حد تجاوز می‌کردند 
خلاصه تفسی 


و (آن زمان را پیاد وک تم برد چنین گفتید که ای موسی! 
ما نمی‌توانیم (روزانه) بر ب یک نوع طعام صبر کنیم (یعنی من وسلوا) شما 
برای ما دعا کنید که او برای ما چیزهائی بیرون آورد که از زمین میروینده 
این چیز هاسبزی (باشد) خیار (باشد) گندم (باشد) عدس (باشد) 
پیاز(باشد) او فرمود:آیا در عوض چیز بهتر چیزی پست‌تر را میخواهید؟ 
(خوب است اگر این را نمی‌خواهید) بروید در شهری که می‌رسد در 
انجا برای شما آنچه را می‌خواهید و (در اثر اینگونه گستاخیها زمانی) 


۳۰۳(" سوره بقره 


( که در طبیعت شان مروت و همتی نماند) و مستحق غضب الهی قرار 
خدا را و قتل می‌کردند پیامبران را( که قتل آنان در نرد خود آنان 
هم)بناحق (بود) و(نیز)این(ذلت و غضب)از آنجاست که اطاعت نکر دند 

فایده: این حکایت هم مربوط به وادی تیه است؛ هنگامیکه 
بنی اسرائیل از خوردن من و سلوا به تنگ آمدند تقاضای سبزیجات و 
گندم کردئد» در قسمت داخلی آن دشت » شهری آباد وجود داشت 
دستور رسید که آنجا بروید و سکونت اختیار کنید و بکارید و بدست 
بیاورید و بخورید. 

از جمله ذلت و خواری ای که نصیب یهودیها شده است یکی 
اینکه تا قيامت از آنها سلطنت سلب می گردد البته برای دجال بهودی 
نیروی توانائی همانند راهزنان قریب چهل روز فراهم میگردد ولی هیچ 
عاقلی آنرا حکومت نمیداند این نکته توسط حضرت موسی ش باطلاع 
آنها رسیده بود که در صورت نافرمانی برای هميشه محکوم یلل دیگر 
خواهید شد. همانطور که در آیه ۱۶ سوره اعراف یعنی «وادتَأذنْ رَبْکک 
یبن لیم رلي یوم الْقَيامَة من یمهم وء العذاب» ذکر شده است. 
وباید گفت که ارزش و اعتبار حکومت فعلی اسرائیل چیزی بوتر از 
بردگی آمریکا و بریتانیا نیست. عده زیادی از پیامبران در زمانهای 
مختلف توسط قوم بهود بقتل رسیده‌اند آنها(یهودیان) پیش خود 
عناد؛ چشم عقل آنها را کور کرده بود. 

معارف و مسایل 


فعلی اسرائیل و جواب آذ). 


معارف القرآن .۳( 


در آیات فوق کیفر دنیوی بهودیها ذلت و مسکنت و کیفر دنیوی و 
اخروی آنها خشم و غضب الهی ذکر شده است. ابن کثیر به نقل از ائمه 
تفسیر صحابه و تابعین مفهوم ذلت و مسکنت دائمی بهودیها را چنین 
ذکر میکند: 

«لایزالون مستذلین من وجدهم استذلهم و ضرب علیهم 
الصغار» یعنی آنها هر چند دارای مال و ثروت باشند» در تمام دنیا پرای 
هميشه خوار و ذلیل دانسته میشوند و بدست هر کس که بیفتند آنها را 
پست میداند و چون برده با آنها رفتار می‌کند. امام تفسیر ضحاک بن 
مزاحم به نقل از عبدال‌بن عباس تاه مفهوم ذلت و مسکنت را چنین نقل 
میفرماید: «هم اهل القبالات یعنی الجزیه» یعنی اینکه بهودیان برای 
هميشه برده و غلام دیگران قرارگرفته و به آنها جزیه و مالیات پرداخت 
می‌نمایند و به پای خود نمی‌ایستند. 

یک آیه راجع به این مطلب در سورم آل عمران با ازدیاد کلماتی 
چند چنین آمده است: «ضریّت علیهم الذلهاِنما ثم و الابحبل من الله 
وَحبلٍ مُنْ الناس»( یعنی هر جاکه باشند تصویر ذلت بر جبین‌شان نقش 
بسته است؛ مگر در صورتی که وسیله‌ای از جانب خدا یا مردم برایشان 
فراهم شود. 1 

مراد از وسیله مردم معاهده و صلح است که یک صورت آذ برقرار 
نمودل معاهده و صلح با مسلمانان و پرداخت جزیه به انها برای سکونت 
کردن,در کشورشان می‌باشد؛ ولی در کلمات قرآن «من الناس» آمده نه 
«منْ المُشلِمِیُن»بدین جهت این احتمال وجود دارد که با غیر مسلمانان 
معاهده و صلح بر قرار کنند و در_حمایت آنها مصون بمانند. پس این 
استغنای «حبْل من الله وَحَبلِ من الناس» اگر بقول صاحب کشاف متصل 
قرار داده شود؛ معنی آن چنین میشود که: بهود هميشه و درهر جا ذلیل و 


۱-ایه ۱۱۲ سوره آل عمران 
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خوار ساخته شده اند مگر در دو صورت: یا بوسیله عهد الهی» زن و 
کودکانشان از این ذلت و خواری بیرون میا یند؛ یا بوسیله برقراری صلح و 
معاهده با مسلمانان خود را از این ذلت نجات می دهند. همانطور که قبله 
شرح آن گذشت نجات بوسیله معاهده صلح عبازت از این است که با با 
مسلمانان معاهده صلح پر قرار کنند یا با ملل دیگر قرار داد صلح امضاء 
کنند؛ تا در حمایت آنان مصون و محفوظ بمانند. تمام این مطلب در 
صورت استثناء ء متصل است و بسیاری از مفسرین آنرا استثنای منقطع 
دانسته‌اند. 

پس بدین جهت این مردم فی نفسه و از نظر قومی خوار و ذلیل 
می‌باشند؛ اگر چه بعضی از آنان تحت پوشش قانون الهی آمده یا به 
توضیح یه ۶۱سوره بقره بوسیله آیه ۱۱۲ سوره آل عمران تکمیل شد. و 
در سایه آن تمام شبهاتی که مبنی بر تشکیل حکومت یهودیها در فلسطین 
ور خی مسا باود ید برد بر طرت هب زیرا میگویند از نص صریح 
تکام دهد که مر فش بزلیم که ی فا نی درا سخکو مت ان 

پاسخ روشن است زیرا کسانی که از حقیقت حکومت فعلی بهودیها 

وی عم رل 

حمایت آنهانباشد با که بر نیروی خود نمی تاد یک مه دام یود 
قدرت‌های غربی برای تضعیف مسلمانان در میان آنها پادگانی 4 
اسرائیل تاسیس نموده‌اند که در نظرشان هم پ بیش از یک غلام حلقه 
بگوش ارزشی ندارد. فقط براساس گفته قرآن در حمایت «حَبلشن 
النّاس» و با ذلت» این حکومت وجود دارد؛ بتابرا: ین از وجود دولت 
پوشالی فعلی بنی‌اسرائیل نمی‌توان بر هیچ نص قرآنی کوچکترین 
شبهه‌ای وارد نمود. 


ممارف الق رن ۶ص 


علاوه بر آن ان نکعه نیز قابل فامل است که ازمیان شریعت‌های 
یهودیان نصاراه و مسلمانان» شریعت و تهذیب بهودیها از همه جلوتر 
بوده است اگر در سراسر جهان تنها بر یک دهستان کوچک بنام فلسطین 
بشکلی که شرح آن گذشت تسلط داشته باشند» پس در برابر نقشه تمام 
جهان ارزش آنها بیش از یک نقطه نمی‌باشد. در حالی که دولت‌های 
نصارا و مسلمانان با وجود تنزل‌شان و دولت‌های بت پرستان و بی‌دینان 
در هر جا از مشرق تا مغرب پراکنده می‌باشند(وجود دارند) در برابر آنها 
بهودیان تنها بر تیمی از خاک فلسطین آنهم با حمایت آمریکا و بریتانیا 
تسلط دارند. آیا این واقعیت نمی‌تواند دلیل روشنی برای ذلت دائمی‌ای 
که از جانب خدا بر بنی‌اسرائیل واقع شده؛ بوده باشد؟! 


دش ۹ منوا و لین هادوا والصری و الصَابنین مَنْ مب 

هرآئینه آتاتکه مسللمان شندند و آتانکه بهود شدند و نصرانیها و صابیین هرکس از آنان 

۳۹ 0 ۲ اه و اه 5 ان و 

باه و یوم الاخر و عمل صالحا فْلهْمْ اجرهم عند رهم 

5 درنزد پروردگارشان 
و لا خوّف علیهم و لاه 1 نون (۶۲) 


و نیست بر آنان ترسی ۳2 
خلاصه تقسیر 


(در این جا : پس از اطلاع از احوال و شرارتهای بهود» شکی در ذهن 
شنوندگان یا خود یهود خطور کرد که اگر با این اوضاع بخواهند ایمان 
حق تعالی در این آیه قانون وضابطه‌ای ذکر فرموده است که) مسلمانان؛ 
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بهود؛ نصاری صابئین و هرکس از آنان که بخدا (ذات و صفات او) و روز 
قیامت ایمان بیاورد و کار شایسته انجام دهد (طبق قوانین شریعت 
محمدی) برای اینگونه افراد (نزد پروردگارشان) حق الزحمه‌ای وجود 
دارد؛ همچنین نه خطری متوجه آنها میگردد و نه غمگین خواهند شد. 

فایده: مفاد قانون روشن است؛ حق تعالی میفرماید: بارگاه ما 
مخصوص کسی نیست؟! بلکه هر کس که کاملاً به ما اعتقاد داشته باشد و از 
دستورات ما اطاعت کند و اعمال نیک انجام دهد اگر چه قبلاً پیرو راه 
وروش دیگری بوده مقبول بارگاه ما میگردد و از خدمات او قدردانی 
خواهد شد. بدیهی است که پس از نزول قرآن اطاعت کامل منحصر به 
شریعت محمدی» یعنی مسلمان بودن می‌باشد؛ یعنی هر کس که 
مسلمان باشد» مستحق نجات اخروی خواهد شد. 

قرآن در اینجا به اين‌شبهه هم که بعد از آنکه ما مسلمان شدیم؛ همه 
شرارتهای ما بخشیده خواهد شد. پاسخ مثبت میدهد. در مورد فرقه 
صایئین و اعتقادات و طرز عمل‌شان اطلاع کاملی بدست نرسیده است. با 
وجود این درباره آنها اقوال مختلفی و جود دارد؛(والهاعلم) 

در بیان این ضابطه به ظاهر نیازی به ذکر مسلمانان نبود؛ زیرا آنان 
خود مسلمانند؛ اما از ذکر آن در کلام پاک بلاغت خاص و در بیان مطلب 
رفعت خاصی پدید امد. 

و این به آن می‌ماند که پادشاه یا حاکمی بگوید. قانون ما عمومی 
است خواه قبلاً کسی موافق بوده یا نبوده» ولی اکنون هر کس از آن 
اطاعت کند مورد توجه و عنایت ما قرار می‌گیرد. بدیهی است که شخص 
موافق از ان اطاعت میکند. ولی منظور شخص مخالف است. در اینجا 
این نکته وجود دارد که مورد عنایت قرارگرفتن موافقین و یژگی ذاتی آنها 
نیست؛ پلکه صفت موافقت در واقع مدار عنایت ما میباشد. پس اگر 
مخالف هم موافقت را انتخاب کند در این عنایت با موافقین برابر میشود 
بدین جهت با ذکر مخالف سخن از موافق هم بمیان آورد. 


معارف القرآن ۳۸ص 


2 نس خر ۳ ری م سِ ۳ 1 ور ۶ 
و اذ اخذنا میتاقکم و رَفعْتَا فوقکم الطوْر ط خذوا 
و هنگا میکه که گرفتیم رنه و پوطمییم بو و و تزت: 


م1 اتیلکم بقوع و اذ کمواما فیه َعلکم تون (۶۳ 


کتابی را که به شما داده‌ایم بانیروی کامل ویادآورید آنچه در آن هست تا بترسید. 
خلاصه تفسیر 


و (آن زمان را پیاد آورید) که ما از شما اقرار گرفتیم (که بر تورات 
غمل کنید) و ( پرای اخذ این معاهده) کوه طور را برداشته بالای سوتان 
آویزان کردیم. و (در آن زمان گفتیم) که بزودی بپذ یرید کتابی(تورات) را 
که ما به شما داده‌ايم با کمال نیرو؛ و به یاد آورید احکامی را که در آن 
(کتاب) است؛ امید میرود که شما به سبب آن تقوی پيشه شوید. 

فایده: هنگامیکه کتاب تورات در کوه طور به حضرت موسی 1 
عطا شد؛ وی برگشت و آنرا به قوم خود نشان داد و احکام آنرا بازگو کرد. 
احکام یاد شده اندکی سنگین بود؛ اما متناسب با احوال آنها بود؛ نخست 
آنها گفتند که اگر خحدا شسخصاً بکوید که این کتاب من است آنرا 
می‌پذ یریم« که شر اد کید مه اي ناد قرو که 4 
حضرت موسی طط به کوه طور رفته بودند» برگشتند و گوامی دادند؛ اما 
در گواهی خود افزودند که حق تعالی در پایان فرموده است که احکامی را 
که می‌توانید انجام دهید و آنها را که نمی‌توانید مشمول عفو قرار 
می‌گیرد؛ بدین ترتیب شرارت طبیعی آنها از یک سو و سنگینی احکام از 
سوی دیگر بهانه‌ای دستشان داد و علناً گفتند که ما نمی‌توانیم به این 
کتاب عمل کنیم. در اینجا بود که حق تعالی به فرشتگان دستور داد تا یک 
قطعه بزرگ از کوه طور را برداشته و بالای سر آنها آویزان نمودند و به 
آنها(یهودیان) گفتند که يا حکم تورات را پپذیرید يا کوه پر سر شما فرود 
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خواهد آمد؛ سرانجام بر خلاف میل باطنی خود آنرا پذ یرفتند. 

رفع یک شبهه: در اینجا این امر مشتبهه میگردد که اگر اکراهی در 
دین نیست چرا در اینجا اکراه پیش آمد؟ پاسخ این است که اکراه برای 
ایمان آوردن نبود؛ زیرا آنها با رغبت؛ اسلام را پذیرفتند. سپس علیه آن 
طغیان کردند» و کیفر باغیان در تمام ممالک از عامه مخالفین و دشمنان 
جداست؛ یعنی در هر دولتی برای آنان فقط دو راه وجود دارد یا باید 
اطاعت انتخاب کنند یا اینکه کشته شوند بدین جهت کیفر مر تد در اسلام 
قتل است و کیفر کفر قتل نیست. 


نم ون بذاک ولا فضل اه علیکم ور خمته لکنتم 


پس از آن شما بر گشتید ٍ پس آگو فقیل و بحمت دا پر شما نمی بود. 


من الخسرین(۶۳) 


حتماً شما تباه‌می‌گشتید. 


شما بعد از این میثاق (از آن) برگشتید پس اگر بر شما فضل و 
رحمت خدا نمی‌بود( اقتضای این عهد شکنی این بود که) حتماً شما 
(فوراً) تباه (هللاک) می‌شدید (اما عنایت و رحمت عامه حق تعالی است 
که تا پایان حیات دنیوی بما مهلت داده است؛ ولی سرانجام پس از مرگ 
به و بال اعمال خود گرفتار خواهیم شد.) 

فا یده: رحمت عامه حق تعالی در دنیا شامل مومن و کافر می‌باشد 
که تندرستی و راحت دنیوی است و رحمت خاصه در آخرت ظاهر 
میگردد که از نشانه‌های آن نجات و قرب خداوندی می‌باشد. ظاهراً 
مخاطب قسمت آخر آیه بهودیان زمان آن حضرت له می‌باشند. زیرا 


معارف القرآن ۰( 


عدم ایمان به آن حضرت مشمول عهد شکنی می‌گردد.بدین جهت آنانرا 
در گروه عهدشکنان قرار داده بعنوان مثال می‌فرماید: ما برای شما عذابی 
را که برای بی‌ایمانان و عهد شکنان نازل می‌کر دیم نفرستادیم. (اين فقط 
تئ و عنایت پروردگار می‌باشد که به برکت وجود آن حضرت 35 


کنون از آنگونه عذابها نازل نمی‌شود بنابراین برخی از مفسرین فضل و 
هه ره و ی مک و 
واقعه‌ای از بی‌ایمانان گذشته در آیه بعدی بیان می‌شود. 


۶ ام 
ود علعتم ال اعدا منکم فی السَیْت فلا هم کوتها 
و شماخوب می‌دانیدکسانی را که‌دررو زشنبه تجاوزنمودند پس‌ما گفتیم به‌آنان‌که باشید بوز 
ب 1 حِ ۳۹ مس سس 1 ۳ یی اش وا ۳ 
قرّ د تا خاسین (۶۵) فجعلنها نکا لا لما ین ید بها 
ینه‌ذلیل شده‌پس ِ- 1 


نهاهه وم عظا ممَ(۶ع) 


سرمی آیند و نصیحتیبرای تقوی‌پیشه گان 


و شما میدانید(حال) کسانی را که از شما (از حد شرعی) تجاوز 
کر دند درباره(.حکمی که متعلق به) روز شنبه (بود که در آذ روزه‌ماهی 
صید نکنند) پس ما به آنان (از جهت مسخ کردن بحکم قهری تکوینی 
خود) گفتیم که شما بوزینه‌ای خوارشده باشید( آنان نیز به هیات بوزینه‌ها 
مسخ شدند) پس ما آنرا یک(حادثه) عبرت (انگیزی) قرار دادیم برای 
کسانیکه با انان همزمان بودند و برای کسانیکه در زمانهای بعد می آیند و 
(نیز این واقعه را) برای خدا ترسان موجب نصیحت قرار دادیم. 
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فایده: این واقعه بنی‌اسرائیل در زمان حضرت داود بوقوع پیوست؛ 
روز شنبه برای بنیاسرائیل بی‌نهایت محترم و برای عبادت مقرر بود؛ 
وصید ماهی در آن روز ممنوع شده بود و چون آنها در کنار ساحل دریا 
زندگی میکردندو به صید ماهی بسیار علاقمند بودند این حکم الهی را 
نپذ یرفتند و اقدام به صید ماهی نمودند بدین جهت از جانب خدا عذابی 
بصورت مسخ پر ایشان نازل شد و پس از سه روز همه مردند. ناظرین 
وسامعین این واقعه دو گروه بودند: فرمانبرداران و نافرمانان. این حادثه 
برای افرمانان توبیخ کننده بود بدین جهت آنرا به نکال تعبیر کرد و برای 
فرمانبرداران نگاهدارنده بود که آنرا به موعظه تعبیر نمود. 


معارف و مسایل 


باطل گردد؛ حرام اسیت: در ابنجا اعتدای یهودیان یعنی تجاوز از حدود 
را ذکر میکند و آنراعلت نزول عذابش میدانده از روایات چنین معلوم 
میشود که آن کار تخلف علنی از حکم شرعی نبود؛ بلکه تدبیری بود که از 
بطلاج کم شرخی لازم ات آمهه مق روز تیه ریما دا به ۵ 
ماهی می‌بستند و آنرا در دریا رها میکردند و سر دیگر طناب را به زمین 
می‌بستند و روز یکشنبه ماهمی صید شده را از آب بیرون میآوردند و 
میخوردند. این تدبیری بود که نه تنها از آن ابطال حکم شرعی بلکه 
استهزای آن لازم میاآمد بدین جهت آن تدبیر کنندگان سرکش محسوب 
ما از این مطلب حرمت آذ تدابیر فقهی ای لازم نمی آید که برخی 
از انا با ان بت 385 فان ‌فزدننه فان دی کزان ربا کر نو گر 
حقیرت کح عبر قتما واي که چیسی رابه عوضی چنلی تکیر یذ پاکه با 


معارف القرآن نت 


ثیمت خرید و فروش نمائید چون هدف در اینجا عمل بر حکم شرعی 
است پس نه ابطال آن مقصود است و نه آن بوقوع پیوسته است؛ هم چنین 
نقها کرام به خاطر نجات از حرام در برخی مسائل دیگر تدابیری از این 
قبیل نشان داده‌اند که اگر کسی انها را مانند حیله‌های یهود قرار دهد 
دچار اشتباه می‌باشد. 


واقعه مسخ صورت بهود 


در تفسیر قرطبی آمده است که بهودیان در بدو امر چنین حیله‌ای 
بکار می‌بردند و ماهی میگرفتند. اما رفته رفته آشکارا اقدام به صید ماهی 
کردند. سپس مردم به دو گروه تقسیم شدند؛ یکی گروه علما و صالحین 
که بهود را از انجام اين کار باز می‌داشتند ولی متاسفانه آنها توجهی 
نمی‌کردند. بناچار ایشان (گروه علما) رابطه خود را با آنها قطم نمودندو 
شهر را به دو بخش تقسیم نمودند در یک قسمت نافرمانان سکونت 
کردند و در قسمت دیگر علماء ؛ روزی مشاهده کردند که سراسر منطقه 
نافرمانان را تاریکی فرا گرفته است. مردم گروه گروه جهت بازدید بدانیجا 
رفتند و با کمال تعجب دیدید که آنان همه بصورت بوزینه مسخ شده‌اند. 
حضرت قتاده میفرماید: جوانان آنها بشکل بوزینه و پیرانشان بشکل 
خوک در آمده بودنده بوزینه‌های مسخ شده بستگان خود را می شناختند 
نرد آنان می آمدند و گریه می‌کردند. 

زادقوم مسخ شده باقی نمی‌ماند 


به روایت حضرت عبدالّه بن مسعود در صحیح مسلم حدیث 
صحیح از رسول خدایِاٌ که در این مورد نقل شده آنست که بعضی نسبت 
به بوزینه‌ها و خوکهای زمان خود از آن حضرت کل پرسیدند که آیا اینها 
همان بهودیان مسخ شده هستند؟ آن حضرت ِا فرمود: خیر؛ زیرا حق 
تعالی برای هر قومی که عذاب مسخ تازل کند آن قوم از بین میرود؛ یعنی 
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(ظرف مدت چند روز هلاک می‌شوند.) سپس فرمودند که بوزینه و 
خوک از ابتدا در جهان وجود داشته و امروز هم وجود دارد و این 
بوزینه‌ها و خوکهای مسخ شده با آنها ارتباطی ندارند.بعضی از مفسرین 
پحواله صحیح بخاری سزای زنا بین بوزینه‌ها را بصورت سنگسار نقل 
کرده‌اند» اما این واقعه نه در نسخه‌های صحیحه بخاری و جود دارد و نه 
این روایت صحیح است. علامه قرطبی آنرا در این مقام با تفصیل بررسی 
و پیان کرده است. 


2 ۳ 4 ار 5 ی 
ال موسی لقومه ان له مر کم آن نیوا یره ال 
وقتی‌که گفت موسی‌به‌قوم خویش که خدامی فرمایدشمارا که گاویذیح‌کنید.آنان‌گفتند 
و 99 9۲ 

اتتخدنا هروا قال اعوّذ بالله ان ا کون من الجهلین (۶۷) 


توداری‌مارامورداستهزاء قرارمی‌دهی فرمو دبه خداپناه‌می‌برم‌ازاین‌که من ازجاهلان باشم. 
خلاصه تقسیر 


و( بیاد آورید) آن وقتی راکه حضرت موسی دم به قفوم خود 
گفت: خدای تعالی شما را امر می‌کند که (اگر میخواهید قاتل این جسد را 
بشناسید) پس یک گاو ذبح کنید و (بکشید) آنان گفتند که یا شما دارید 
ما را مسخره می‌کنید؟ (ذیح گاو با پیدا شدن قاتل چه ربطی دارد؟) 
موسی تیه فرمود: پناه بر خدا که من‌کار جاهلانه بکنم(با احکام خداوند 
مسخره کرده باشم) 

فایده: | ورده‌اند که در بد اسرائیل قتلی بوقوع پیوست که علت آنرا 
در کتاب «مرقات» شرح خر چنین نوشته‌اند: شخصی خواستگار 
دختری شد؛ اما پدر دختر موافقت نکرد. آن شخص او را کشت و 


معارف القرآن ۴( 


متواری شد. طوری که کسی آدرس او رانمی‌دانست. معالم از کلبی چنین 
نقل کرده است که تا آن زمان راجع به آن در تورات قانون شرعی نازل 
نشده بود؛ از این نکته روشن میشود که این واقعه قبل از نزول تورات 
بوفوع پیوسته است. خلاصه بنی اسرائیل به حقبرت موسی ۴ له گفتند 
که ما میخواهيم قاتل او را بشناسیم حضرت موسی 1 به فرمان خدا 
دستور کشتن گاوی را صادو کرد. ولی آنها پر حست عادت و طبیعت 
ور اي آاکز یا نوی ی 
قالوا اذغ نا رب ین لناماهی ط قال له یفول لَا یتمه 
گفتند دعا کن برای‌ماپیش پرو ۳۹ ت‌نشان‌دهد بما که چگو ای تج خی مایدکه‌آن 
فار ض و لا بکه عوان بین ذلكک « ا فلا ما ت مَرونْ (۶۸) 
گاو وی‌است‌نهپیرونه کر چکنیاهلسبین پیری جوائی نجادهیدزچد باس شده‌است‌گفتند 
الوا ادع نا رب یبلاط ال ایو ل ناه صفر آء 
ازپرور دگار ت‌بخو اههد دبک یجان فرمایدکه آن‌گاو ی‌است زردرنگ که 
فاق نها تشر الظ رین (۶۹) قالوا اذغ نا رب ین ناماهیان 
رنختننهاستکه‌خوقی می‌شواباون ید دگا نها تج نشان دهد به 
بر تشبه علینا و نا ان شاء ال لمهتدون (۷۰) قال لول 
باکمچم‌گاو: ی‌هست زیر ادرباره‌آن‌در شک و تردیدمی‌باشیم ومابخواست خداراه‌یاب خو افو بو د.گفت 
انهابة لا ذلول تیه ارو لاقشعی الخونت مسلمه امد 
می‌فر اید: کها! وت و اع ی زمین‌راو نه‌ابیاری‌کند مزرخهرابیعیب که هیچ لکه‌ای 
فیهاط قالوا للْنَ نت جْت پالحق قذ َذیَحوها ها وَمَا کادوا یعون( ۷۱( 
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خلاصه تفسیر 

آنها (مردم) گفتند که شما بخواهید برای ما از خدا که برای ما بیان 
کند اوصاف این (گاو) راءان حضرت فرمود: ( خداوند در پاسخ در 
خواست من) می‌فرماید: که چنان گاوی باشد که نه پیر باشد و نه زیاد 
کوچک (خردسال) بلکه جوانی باشد؛ در میان هر دو نوع (پس اکنون 
بیشتر بهانه گیری نکنید) بلکه آنچه به شما امر شده انجام دهید. گفتند که 
خوب است. این را هم از خدا برای ما بخواهید تا اینرا (هم) برای ما 
توضیح دهد که آن گاو مورد نظر چه رنگی داشته باشد؟ 

ان‌حضرت (موسی) فرمود که:(راجع به این خدای تعالی) 
می‌فرماید: که آن گاوی است زرد رنگ که رنگش خیلی تیز و برای ناظرین 
فرح بخش باشد. گفتند که (اکنون این بار) از خدا برای ما بخواه (که 
جواب سوال اول را قدری روشنتر) توضیح دهد که آن گاو دارای چه 
اوصافی است . زیرا هتوز ما درباره ان (قدری) دچار اشتباه هستیم ( که 
آیا آن گاو ساده می‌باشد یا عجیب و غریب که در شناسائی قاتل اثر 
خاصی دارد) و مااگر خدا بخواهد (اين بار) درست خواهیم فهمید. 
موسی لت جواب داد که حق تعالی چنین میفرماید: که آن (حیوانی 
عجیب و غریبی نیست بلکه گاو ساده‌ای است که باید دارای صفات زیر 
باشد) نه در شخم زدن زمین پکار رفته باشد که در آن زمین شخم شود و نه 
(در کشیدن آب از چاه مستعمل که) از آن مزرعه آبیاری شود(الغعرض از 
هر نوع عیب) سالم باشد و در آن (بهیچوجه) کوچکترین لکه‌ای از 
زنگهای دیگر بجو رنگ زود نباشد (این را شنیده) گفتند که (بلی) اکنون 
تو سخن درست (و روشتی) فرمودی. ۱ ۰ 

(القصه به جستجوی حیوان پرداختند و آذ را خریدند) پس آنرا 
ذیح کردند در حالیکه بظاهر برای انجام آن آماده نبودند. 

فایده: در حدیث آمده است که اگر آنها بهانه گیری نمیکر دند دچار 
این همه زحمت نمی‌شدند و کشتن هر نوع گاوی برای حل این مسئله 


معارف القرآن ۶( 


کفایت می‌کر د. 


‌ مس هید حر۵ا 5 ۳۹ سر دی عم س سل 9 1 
و اذ قتلتم نفسا فادرءتم فیَهّا ط و ال محر ح ما 
وقتی که کشتید نفسی را پس تهمت زدید آنرا بر یکد یگر و خدا آشکار کننده 


۳ فَ) ۳۹۳2 اضر بوّه ببَعْضهَاط کذلت 


ابیت آنچه پنهان می گردیه. پبن گفتیم بزنید برآن مرده پاره‌از گاو جنین زنده می‌کند 
خ ۳ سا ی تور ع‌ِ 
۶ هه بل اه 0 مر 8 ۲۱ و ۰۹ 22۵ 


خدامردگان راونشان می‌دهدبه شما نمونه ای ازقدرت خویش تا شما بیند یشید. 
خلاصه ‏ ۰ 


(و بیاد آورید که) چون (یکی از) شما کشتید کسی را سپس (برای 
تبرثه خویش) قتل او را بر یکدیگر می‌انداختید و خداوند متعال 
میخواست که آشکار کند آنچه را که شما (مردم جنایتکار) میخواستید 
پنهان نگهدارید. لذا (پس از ذبح گاو) ما دستور دادیم که بزنید بر (نعش) 
اين (مقتول) قطعه‌ای از آن (گاو) را.(پس همینکه زدند او زنده شد. در 
آینده در پاسخ به منکرین قیامت حق تعالی از این داستان بعنوان استدلال 
و مقایسه استفاده میکند که) این چنین حق تعالی مردگان را (در قیامت) 
زنده خواهد کرد. 

والّه تعالی‌نمونه‌های (از قدرت) خود را به شما نشان می‌دهد به 
امید آنکه شما از عقل استفاده کنید.(و از مشاهده یک نظیر از انکار 
نظیری دیگر باز آئید) 

فایده: هنگامیکه این کار با شخص مقتول انجام گرفت زنده شد و 
نام قاتل خود را گفت و بلافاصله مرد. در اینجا بدین جهت سخن مقتول 


۷ص سوره بقره 


میگوید در غیر اینصورت سخن مقتول بدون شهادت شرعی برای اثبات 
قتل بر کسی کافی نیست. ۰ 

قادر به زنده کردن مرده بود» یا بدون زنده ساختن‌مرده می توانست قاتل را 
معرفی کند» پس چه نیازی داشت که این همه مقدمه فراهم کند؟ پاسخ 
این است که هیچ فعل خدا بنا به ضرورت و نیاز انجام نمی‌گیرد؛ بلکه 
مبنی بر حکمت و مصلحتی صادر می‌شود. زیرا حکمت هر حادثه در 
علم خدا وجود دارد.ما نه مکلف هستیم که حکمت هر حادثه را بدانیم و 


قَسَت قوبکم من ید الك تهی کالحجارة او اد شون« 
پس سخت شدند دلهایتان بعد از این؛ و 
وا من الحجارة لما یه منه الانهه دو ال منهالما یش 
و بعضی از سنگها بگونه ای است که جاری میشود از آن نهر ها و بعضی از آنها می 
فیخرح مه لْعاء ون مها لما قبط من خَشية اه و ما له 
شکافدو از آنها آب بیرون می آید و بعضی از آنها می غلطد از ترس خدا و خداوند از 

افل ما نَعلون (۷۴ 
کارهای شم فافل تیست: 


معارف القرآن ۳۸( 


میفرماید) بعد از چنین حوادثی (شایسته بود که دلهایتان کاملا نرم و 
مملو از عظمت پروردگار می‌شد اما) دلهایتان باز هم سخت ماند(طوری 
که باید گفت) مثال آنها مانند سنگ است يا (بگویند) که در سختی از 
ان(هم) اضافه (میباشند) و (بدین جهت بسیار سخت‌تر گفته شده 
زیراکه) بعضی از سنگها طوری است که از آنها نهرهای (بزرگی) منفجر 
شده جاری میشوند و بعضی از آنها طوری است که شکافته می‌شوند. 

سپس از آنها (اگر نه زیاد اما قطره ه قطره) آب بیرون می‌آید. و بعضی از 
نها طوری است که از ترس خد از الا پایین میریزد ( و در دلهای شما 
هیچ گونه اثری نمی‌گذارد) و حق تعالی از (اینگونه) اعمال (بد) شما ( که 
در اثر این قساوت صادر میگردد) غافل نیست( خیلی زود شما را به 
سزای ان اعمال خواهد رساند). 

فانده: در اینجا سه اثر از سنگ بیان شد: نخست جریان یافتن آب 
زیاد از آن؛ دوم خروج آب کم از آن؛ (این‌دو مورد برای کسی جای شک 
باقی نگذاشته است) خصوصیت سوم آن» ریزش خود سنگ است از بالا 
به پایین در اثر ترس از خدا. در اینجا ممکن است این تردید بو جود آید که 
عمل فوق چگونه از سنگ امکان پذیر ا ست؟ در حالی که سنگ فاقد 
جسن و عقل می‌باشد؟: 

باید دانست که برای ترس. نیاز به داشتن عقل نیست: ریرا در 
حیوانات فاقد عقل؛ ترس دیده می‌شود. اما دلیلی بر این که جمادات فاقد 
حس ند وجود ندارد. زیرا حس وابسته به حیات است. و چه بسا امکان 
دارد که جمادات دارای چنان حیات لطیفی باشند که ما نتوانیم آنرا درک 
کنیم. . همانطور که بسیاری از دانشمندان نمی توانند احساس جوهر مغز 
5و کف کل . بلکه تنها توسط دلایل آنرا می‌پذیرند و دلایل نص قرآن 
کمتر از طب نیست. 

همچنین نمی توأن ادعا کرد که هميشه ترس علت ریزش کوه است 
و بس: زیرا حقتعالی میفرماید: برخی از سنگها از ترس خدا فرو ميريزند. 


۹صتس۲ سوره بقره 


بنایرا ی ین انگیزه ریزش کوهها زیاد است که برخی از آنها انگیزه های 
طبیعی است و یکی از آنها هم ترس از خدا میباشد. اینجا در ذکر سه نوع 
سنگ. ترتیبی در نهایت لطافت و بیان مقصود و بی‌نهایت بلیغ نشان داده 
شده است یعنی متاثر شدن برخی از سنگها آنقدر قوی است. که نهر از 
آن روان میشود و خلت خدا از آن استفاده میبرند؛ و دلهای بهود چنین هم 
نیست که از اذیت و آزار رسانی به خلق ذوب شود و تأثر برخی از سنگها 
کمتر از آن است که نفع کمتری از آن به مردم می‌رسد. پس نرمش این 
دومی در براپر اولی کمتر خواهد بود؛ ولی دلهای آنها از این سنگ درجه 
دوم هم سخت‌ترند. و برخی دیگر از سنگها اگر چه تا این حد متاثر 
نمی‌شوند. اما باز هم در آنها یک نوع اثر وجود دارد که از ترس خدا از بالا 
به پائین فرو میریزند» اگر چه تاثر این نسبت به دو نوع اول ضعیف تر است 
اما در قلوب آنها تا این حد هم جذبه انفعال وتاثروجود ندارد. 


عون آن ینوا کم و قد ان فربْق منم نون 
ای مسلمانان آیاطمع دار یدآنهاسخنان شماراباوردارند وگروهی ازآنهامی‌شنیدند 
کلا مه تیوه مد مَاَقلوهُ و هم یمن (۷۵ 
کلام خدارا پس آنرا درک نموده تغییر می دادند؛ در حالی که می دانستند. 


بیان احوال و وقایع آنها از این آیه دفع نموده می‌فرماید: ای مسلمانان) آیا 
پا هم شسعا با شتیدن [بن داستات عدوز) ترقع داریده که بهود به کقته شنما 
و نز هو 6 امر دیگری نیز از 


معارف القرآن ۰( 


خدا را می‌شنیدند و سپس آنرا تغییرمی‌دادند و آن هم پس از درک آنذ و 
(عجب اینکه) می‌دانستند ( که ما داریم کار زشت و ناروائی می‌کنیم و 
موجب اینگونه امورفقط اغراض‌نفسانی می‌تواند باشد) 

فائده: کسانیکه چنان بی‌پروا و اسیر هواهای نفسانی باشند. چگونه 
بگفتن و شنیدن سخن کسی باز می آیند و کی حاضر می‌شوند تا به سخن 
کسی گوش فرا دهند؛ و مراد از کلام الهی یا کتاب تورات و شنیدن آن 
بواسطه انبیاء ِا است؛ و مراد از تحریف آن است که در بعض کلمات 
یا در تفسیر آنها یا در هر دوی آنها تغییر بوجود آید و پا راهان کلا م۵۳ 
کلامی اسکاقه «فتاد تفر کذ بای ای خضرضت مقس تفاب به کوه 
طور رفته بودند در آنجا آنرا شنیده بودنده لذا مراد از سماع شنیدن آن 
بدون واسطه است »و مقصد از تحریف» اينکه پیش قوم خود گفتند که 
خداوند در آخر نیز فرموده است. هر حکمی را که نتوانستید بجا بیاورید 
از شما عفو می‌باشد. اگر بهود موجود در عهد آن حضرت ی هیچ یک 
از امور مذکوررا انجام نداده بودند اما چون از اعمال گذشتگان و نیا کان 
خود اظهار نفرت و انزجار نکردند آنان هم در حکم گذشتگان قرار 
گرفتند. 

ولد الوا الب : نوا الوا متا دا حَلابَعضَهم الی بَْض 

دنه ی ان ی ای 5 :بایکد- 

یات دیف #زیعاق | علیک یج جک به یل 


یا ری رز ال 
ریم اقلا تنقلون (۷۶) 


پروردگارتان آیانمی‌فهمید. 


۳۳۰۱( سوره بقره 


خلاصه تفسیر 

و چون (منافقان یهود) با مسلمانان ملاقات می‌کنند (به آنان) 
می‌گو یند که ما : نیز ایمان آورده‌ییم و چون در تنهائی بعضی (از ایین 
منافقان بهود) پیش بعضی دیگر از هودانعلنیمی‌روند(ادصای هم 
مشربی و هم مسلکی باآنان می‌نمایند آنگاه آنها) می‌گویند که شما چرا 
(چنین ستم ظریفی می‌کنیدکه) به ( خاطر سر خوش کردن) مسلمانان 
اموری را نشان می‌دهید که خداوند (در تورات جهت تقویت مذهب 
آنها) بر شما منکشف فرموده است.(و بنا به مصلحتی آنها را پنهان 
نگهداشتیم) مگر نمی دانید که در نهایت آنان از روی حجت بر شما 
غالب خواهند آمد که (ببینید) این مطلب از نزد خداوند (در کتاب خود 
شما آمده) است؟ آیا شما (اين امر واضح و روشن را هم) نمی‌فهمید؟. 

فائده: در برخی موارد منافقان به صورت تملق سخنانی جهت 
اظهار صدق ایمان خویش به پیش مسلمانان می‌گفتند که در شأن رسول 
خداولهُ پیشگوئیهای در تورات آمده است. و يا نسبت به قرآن خبری در 
آن هست و این قبیل صحبتها می‌گفتند اما بهودان دیگر آنها را ملامت 
می‌کردند که نباید شما اینگونه امور سری را به مسلمانان بازگو نموده 
فرصتی به آنها بدهید تا در احتجاج علیه شمااز کتاب خود شما استدلال 
نموده بر شما غالب آیند. 


۵0 ‌ تا م۵ ه ‏ هس 
اوّلا یلو ۳ رال نیعم میس وَنَوَمایْعنون ۸۷۱ 
آیامی دانندکه خدامی‌دانآنچه پنهانمی‌کنند و آنچه ظاهرمی کنند. وی 
وَمنهم ّ نْ َایعلَموّنلکتب اآمانی و ۲ هم ۰ 
۱ ینمی بای راجزازچند آرزوی‌دروغین ونیست پیش 0 


ون (۷۸فَویل لّذ؛ ین یَکتبونلکنب بآندنهم ثم 


جزخیالات پس هلا کت هست برآنها که‌می نو یسندکتاب رابه دستهای خو یش 


معارف القرآن ۲( 


# 3 ۳2۷ ‌ ۵ سم 2 یز کج سب و . ۶ ار 
یقوَلوْنَ هذا من عنداللهلیِشَتروا به تمنا قلیْلا فوَیل 
سپس می‌گو بنداین از طرف خد است تایگیرندبرآن‌مقداری مال پس هلاکت 
تام ی ۲۳ 2 

هم ما کتبت ایدنهم وَوَیللهمما یِکسبُون (۷۹) 


هست برا ی آنهاا زکسب خو دشان.وهلا کت هست برای آنهااز نوشته دستهایشان 
خلاصه تفس 


آیا نمی‌دانند که خداوند از همه چیز آگاه است. از آنچه پنهان 
می‌کنند» و از آنچه آشکار می‌نمایند(پس اگر منافقان کفر خود را از 
مسلمانان پنهان نمودند» یا آن ملامت گران مطالبی را مشتمل بر بشارت 
آن حضرت که پنهان نگهداشتند» چه میشود خداوند از همه امور آ گاه 
و با خبر است چنانکه در وقت مناسب آن مسلمانان را از دو مطلب فوق با 
خبر کرد.) 

در این آیه ذکری از یهودان باسواد بود و در آیه بعدی از یهودان 
بی‌سواد یاد آوری می‌شود که: ۱ 

بسیاری از آن (بهودها) بیسواد (نیز) هستند که علمی از کتاب 
ندارند بجز از سخنانی دل خوش کر( که بدون سند و مدرک یاد دارند)و 
نیستند بسجزاینکه (چنین) خیالهای (بی‌اساس) در اذهان خود 
می‌پرورانند(و این در اثر آن است که قدری از تعالیم ناقص و آميخته 
علما پیش آنها است و اضافه بر آن درک کاملی هم ندارند» پس در این 
صورت بجز از بافتن خیالهای بی اساس کی به تحقیق حقایق واقعه نایل 
می‌گر دند. 

به قول بعضی: «کریلا اورنیم چزها اسمین مثهائی کهان»: یعنی 
تلخی بالای تلخی است پس شیرینی از کجاء چون بزرگترین علت این 
توهم پرستی خیائت علما است لذا آنان در قبال سایر مردم از نظر جرم در 


۳( سوره بقره 


خط مقدم قرار می‌گیرند. چنانکه می‌فرماید: که( وقتی عوام سزاوار زجر 
و توبیخ می‌باشند در صورتی که سبب اصلی جهالت و نادانی آنها علماء 
می‌باشند): پس بزرگترین هلا کت نصیب کسانی است که می‌نویسند 
کتاب (تورات تحریف شده) را به دستهای خویش وآنگاه پس (به عوام) 
می‌گویند: این (حکم) از جانب خدا (چنین نازل گردیده) است هدف 
ایشان (فقط) اد ین است که با این تدبیر قدری پول بدست بیاورند پس 
هلا کت بزرگی بر آنها در اثر این( تحریف کتاب پیش» می آ بد که به دست 
خود نوشته بودند و تباهی بزرگی بر آنها در اثر آن (وجه نقدی) می آید 
که آنان کسب می‌کردند. 

فائده: چون در اثر فتواهای اشتباهی که به خاطر رضاجوئی مردم 
می‌دادند. وجه نقدی به آنها می‌رسید و نیز در نظر آنها وقعت و احترامی 
داشتند بدین خاطر تحریفات لفظی و معنوی در تورات بکار می‌بردند؛ 
فا در این آیه بر این عمل زشت تهدید گردیدند. 


رد ۵ ی مر 9 ور 


و قالوان تمشتا ار اه ایام معدودة قل انَحذ نع ندال عهدا 
ومی‌گویند هرگزنمی‌رسدبه ماآتش مگرچند روز شمرده‌بگ وآیا گرفته‌ایدازپیش خداعهدی 
یخلف ال عَهُده اغ تقو ون علی اه مالا تعْلمَوْن(۸۰) 


که هرگز او به عهد خود تخلف نمی کند یا می‌گوئید نسبت به خدا آنچه نمی‌دانید. 
خلاصه تفسیر 


و (یهود این نیز) گفتند که آتش (دوزخ) هرگز ما را لمس نمی‌کند 
مگر چند روز شمرده (پس ای محمدیِهة به ایشان) بگو که آبا شما 
(نسبت به این ادعای خویش) از خداوند عهد(و پیمانی) گرفته‌اید که 
خداوند در این باره بر خلاف آن عهد خویش هرگز رفتار نخواهد کرد. و 


معارف القرآن ۴ص 


با عهد و پیمانی نگرفته‌اید بلکه همین طور سخنی به خدا نسبت 
می‌دهید» که از آن نزد شما هیچ مدرک علمی وجود ندارد. 

فانده: حضرات مفسرین توجیهات مختلفی پر این قول بهود ذکر 
نموده‌اند» که از آنجمله یکی در اینجا ذکر می‌گردد و آن اینکه این اسر 
محقق است که اگر مومن» عاصی و گناهکار باشد بقدر گناهانش به عذاب 
دوزخ گرفتار می‌گردد؛ ولی چون ایمان دارد در عذاب جاوید جهنم باقی 
نخواهد ماند بلکه : پس از مدتی از آن نجات خواهد یافت. لذا حاصل 
تا یدنه عواا و رس وت بو اقا رم ههد 2 
انها مومن می‌باشند و در اثر انکار نبوت حضرت مسیح و حضرت 
محمدیلهٌ کافر نشده‌اند؛ پس اگر چند روزی بنا به گناهی که به آن 
مرتکب شده‌اند.در جهنم بروند بالاخره از آن نجات خواهند یافت. 

اما چون این ادعای نان بناء الفاسد علی الفاسد می‌باشد» زیرا 
ادعای ابدیت دین حضرت موسی(ع) به جای خود اشتباه است لذا با 
انکار نبوت حضرت مسیح و حضرت محمدیلٍ آنها کافر شده‌اند و در 
میچ کتاب آسمانی نیامده است که کفار پس از مدتی از دوزخ نجات 
می‌یابند تا بتوان آنرا به عهد خداوند تعبیر نمود لذا ثابت گردید که ادعای 
آنها فاقد دلیل بلکه بر خلاف دلیل می‌باشد. 


ی من کسب میت و َحاطث به خَطیته فاولنك اضحبٍ 

چراچنین‌نمی‌باشد کی رای وا ترا انب ایشانند نان 

نارهم فنها خلدون۱ ۱ این 1 مَاَعَملواالطلخت ول 

دوزخکه برای‌همیشه‌درآن‌می‌مانندو کسانی که ایمان آوردندوکردند کارهای نیک‌ایشانند 
اضحب اجه هم نها دون( ۸۲) 


ساکنان جنت. که برای همیشه درآن‌می‌مانند. 


۳۲۵( سوره بفره 


خلاصه تفسیر 
معبار جاوید ماندن در دوزخ 

چرا بجز چند روزی به شما آتش (دوزخ)نمی‌رسد .(پلکه جاوید 
ماندن تان در آن لازمی است زیرا معیار نزد ما چنین است که) هر کس که 
عمداً کارهای ناشایسته انجام داده باشد و خطایا (و کوتاهیها) ی او 
(چنان) اورااحاطه‌نمایند( که اثری از نیکیها برایش باقی نماند)پس چنین 
مردم دوزخی هستند که برای هميشه در آن می‌مانئد و کسانی که (به خدا 
و رسول) ایمان بیاوزند و کارهای نیک انجام دهند ایشان اهل بهشت‌اند 
که برای همیشه در آن ماندگار خواهند شد. 

فائده: احاطه نمودن خطایا بدان معتی که در بالا ذکر گردید؛ 
مخثص به کفار می‌باشد زیرا در اثر کفری که,ذارند هیچ عمل صالحی از 
آنها پذیرفته نمی‌شود بلکه اگر پیش از کفر اعمال نیک انجام داده‌اند. آن 
هم ای و خبط خواهید سل لذا در وجود کفار از سرتا به قدم بجز بدی 
چیز دیگری نمی‌باشد. و سزای آن بطور آبد جهنم خواهد بود» بر خلاف 
اهل ایمان که اولا ایمان آنان خود عملی ل بسیار نیک است ثاناً اعمال 
فرعی نیز در نامه اعمال آنان درج می‌گردد. پس وجود آنان از آثار نیکی 
تهی نمی‌باشد. لذا احاطه مذکور در حق آنان صادق نمی آید. 

اخلاصه اینکه وقتی موأفق به این معیان جاوید ماندن کفار در جهنم 
ثابت گردید و چون حضرت موسی لد خاتم الانبیاء او نیستند؛ زیر 
بعد از ایشان حضرت عیسی م2 4 و پس از حضرت عیسی ۶ حضرت 
مدا مزدرت کر وود زر نموه بل کار ارت سای هم ار 
در آمدند؛ لذا موافق با این معیار آنها مخلد فی النار می‌باشند پس ادعای 


آنها از روی دلیل قطعی باطل قرار گرفت. 
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۳۹ 


و اذ اخذنا میتاق ین (شراءیل لا تعَبدون الا له و بالوالدین 


و وقتی که گرفتیم ازبنی اسرائیل پیمان که عبادت نکنید مگر برای خدا و به پدرو مادر 


۵6 رم ۷ و + ی ۱ ۳۹ ۳ ۱ ۳9 «ص#ِ«ِ« 1 ۳9 دک ۲ 2 
احسّانا و ذی القرّبی و الیَتمی و السکین و قولوا للناس 
نیک‌رفتارکنید و به خویشاوندان و یتیمان و محتاجان و بگوئید به همه مردم سخن 

۷۳ | را۶ رک بر 
حشنا و اقیْمُوالصَلوة و اتواالز کوة نم تو لیم الا قلیّلامُنکم 
خوب و بر پا دارید نماز را و بدهید زکوة را پس شما برگشتید مگر اندکی از شما 


۵ لب ۵ 


و که ریت 
و نمرون (۸۳) 


وشماهستید روگردان. 
خلاصه تفس 


(بیاد آورید آن ) وقتی که ما از بنی اسرائیل (در تورات) عهد و 
پیمان گرفتیم که بجز خدا (هیچ کسی را) عبادت نکنید و به پدر و مادر با 
بهترین روش خدمت نمائید و نیز از خویشان و فرزندان بی‌پدر و 
محتاجان. و (وقتی می‌خواهید) با عموم مردم (صحبت کنید) با بهترین 
روش صحبت کنید و نماز را با پایبندی نگهدارید و زكوة را ادا کنید. پس 
شما ( با وجودیکه عهد و پیمان بسته بودید) از آن برگشتید بجز افرادی 
چند و برگشت بعد از اقرار عادت مستمری شما است. 

فائده: مراد از افرادی چند کسانی هستند که کاملاً بر تورات پایبند 
بودند که قبل از نسخ تورات پایبند شریعت موسوی و بعد از نسخ آذ بر 
شرع محمدی پای بند گشتند. 

مسئله: از این آمر معلوم گردید که توحید و خدمت والدین و خوش 
رفتاری با خویشاوندان و یتیمان و محتاجان و نیز نرمش و صحبت نیک با 
سایر مردم و اقامه نماز وادای زكوة در اسلام و شرایع گذشته بطور یک 


۷( سوره بقره 


نواخت مشترک می‌باشند و مراد از «قولوا لاس خشناً, قولا ذاحسن؛ 
هست: و خلاصه اينکه به هنگام صحبت نمودن با مردم از خود پیشانی 
گشاده وسعه صدر نشان دهید» اعم از اينکه روی صحبت شما با مردم 
نیک باشد و یابد از اهل سنت باشد و يا اهل بدعت. البته در ارتباط با امور 
دین مداهنت و حق پوشی نکنید؛ زیرا زمانی که خداوند حضرت 
موسی طْ و حضرت هارونیه را سوي فرعون اعزام نموده نان را 
چنین راهنمائی فرمود که: «قولاله قولا لْأ؛ لذاکسی که امروز براه حق 
دعوت می‌کند از حضرت موسی 9 بالاتر نیست و مخاطب او هم در 
هر حدی باشد از فرعون بدتر و خبیث‌تر نیست. 

طلحه بن عمر می‌گوید: که من به امام تفسیر و حدیث حضرت عطا 
عرض نمودم که پیش شما مردمان فاسد العقیده‌ای می‌آیند اما هر گاه 
کسی از این قبیل مردم پیش من‌بیاید من با خشونت با اوبرخورد می‌کن. 
حضرت عطا فرمود: چنین نکن زیرا خداوند فرمو ده:«قو لو الللاس حشنا) 
و لفظ «ناس» شامل بهود و نصاری هم هست.پس هر کس در هر پایه از 
مسلمانی که باشد چگونه در این عموم داخل نمی‌باشد؟! 

وذاخذنامیقاقکم تس کون دما کولا شخ رجون 

و وقتی که گرفتیم از شما عهد که نریزید خونهای یکدیگر را وبیرون 

ال خر هی اد او کار رح ۵ رز و 

نفسکم من دیارکم نم افرَزتع و انتم تشهدون (۸۴) 

نرانید یکدیگر رااز و طن‌تان» پس شمااعتراف تمودید و شما قبول دارید. 

خلاصه تفسیر 

(آنجه در این یه بیان میشود تتمه‌ای است از عهد و میثاق گذشته؛ 
چنانکه می‌فرماید) و (آذ) وقتی ( را بیاد آورید که) وقتی ما از شما عهد 
و پیمان گرفتیم. 

که (با خانه جنگی) با یکدیگر خون ریزی نکنید و یکدیگر را از 
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وطن بیرون نرائید پس شما(بر این عهد ما) اقرار نمودید و آن هم (ضمنی 
نبود بلکه) بگونه که شما (پرآن) گواهی می‌دهید. 

فائده: بسا اوقات چنین می‌شود که در ضمن گفتگوی کسی اقراری 
مترشح می‌شود؛ اگر چه آن سخن علناً اقراری نباشد. در عرف و عقل به 
آن اقرار می‌گویند ولی در اینجا جمله «ثم اقررتم» این شبه را زایل نموده 
نشان داد که اين اقرار بگونه صریح و واضحی بود که خود شما بر آذ 
اعتراف دارید. مراد از ممنوعیت بیرون راندن از وطن اینکه چنان به کسی 
شکنجه ندهید که به تنگ آمده پر ترک وطن مجبور گردد. 


4 مر ۵۲ سم بر ور ۹ ۵ 2 
تم نتم هلا تفتلونانفسکم خر جوفرلقَأمکمء من دبارهم 
وی تیاه وم ی باریرول بشید گروعی وضو راز طن عودضات 
رون رن علیهم بالائم َلْعْدران وان« و شرع دوه وه 
حمله می‌کنید بر آنهابا گناه و ظلم و اگر آنان بیایند پیش شمابصورت اسیر.‌فدیه داده‌آنهارا 
مر قرو رورم و و م۵ و اس کر 1 
محر عماج جهم افتومنو نیع ض الکتب و تکفرّون پیعص 
می‌رهانید؛ در حالی که حرا است بر شما بیرون‌راندن آتها.آیا می‌پذیرید حصه ازکتاب را 
٩ 2" ۳‏ 9 ۰ 1 7 9 
ما جر اء من ؛ ذلك منکم الا خز ی فی الحَيوة الدئیا و 
ونمی پذ بریاحصه‌دیگرراپس‌نیست سزای‌کسیکه‌اینکاررابکندازشمابجزرسوا ائی‌درزندگی 
یوم م لمیر وه الیش لعذاب ومَاالهیعافل تلو ن(۸۵) 
دنیا و دررو زقيامت به سخترین عذ اب ب رگ ردانیده‌می شو ند و خداو ند ازکردارشمابی خبرنیست. 
(در اینکه راجع به نقض دستوری که جهت تتمه میثاق به آنها داده 
شده بود بحث و بررسی فرموده است.) 


2(۹) سوره بقره 


باز (پس از این‌اقرار صریح) شما چنان کسانی هستید که (روبروی) 
همدیگر کشتار راه می‌اندازید و همدیگر را بر ترک وطن اجبار 
می‌کنید (به گونه‌ای که بیگانگان را) در برابرخودی‌ها به ظلم و گناه کمک 
می‌کنید (پس این دو نوع حکم را چنین نقض کردید) و (چون حکم سوم 
از نظرتان آسان می‌باشد برای اجرای آن کاملاً آمادگی دارید که) اگر 
کسی از آنها اسیر شده پیش شما بیاید با تحمل هزینه کم او را آزاد 
می‌کنید در حالی که این (را می‌دانید که) اجبارشان بر ترک وطن (وکشتار 
آنها بصورت اولی) حرام است. 

معارف و مسائل 


فائده: در این باب سه نوع حکم بر آنها لازم شده بود؛ 

اول: عدم کشتار بین همدیگر. 

دوم: عدم اخراج یکدیگر از وطن. 
باید او را آزاد نمایند. 

اما آنان دو حکم اول را نقض نموده برای اجرای حکم سوم؛ فوق 
العاده اهمیت قائل می‌شدند مثال آذ بدین شکل تحقق یافت که در مدینه 
منوره دو قبیله به نامهای «اوس» و «خزرج» وجود داشت که از قدیم 
الایام با هم عداوت و دشمنی داشتند و در اثر آن گاهی نوبت به جنگ و 
کشتار هم می‌رسید و در گوشه و اطراف مدینه دو گروه دیگر از بهود نیز 
به نامهای «بنی نضیر» و «بنی قریظه» وجود داشت. اوس و بنی قریظه با 
هم دوست و عهد و پیمان داشتند و «خزرج» و «بنی‌نضیر) با هم رابطه و 
عهد و پیمان داشتند و هرگاه بین اوس و خزرج جنگی در می‌گرفت بنا به 
رابطه دوستی بنی قریظه به کمک اوس و بنی نضیر به کمک خزرج می 
شتافتند . پس هرگاه اوس و خزرج کشته و يا آواره می‌شدند. این بلا و 
مصیبت به دوستان و حامیان ایشان نیز سرایت می‌کرد و بدیهی است که 
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در قتل و آواره کردن بنی قریظه بنی‌نضیر دست داشت و بالعکس در 
کشتار و آواره نمودن بنی‌نضیر بنی قریظه نیز دست داشت. البته اگر 
کیینی از این دو گروه بهود اسیر می‌شد هر یکی از دو گروه وابستگان خود 
را راضی نموده با پرداخت مقداری مال آذ اسر را آزاد می‌کردند و اگر 
کسی می‌پرسید که چرا چنین می‌کنیده و موجه 

اج رین ییاه تمیق گنها 
پرده برداشته است؛ و مراد از ملل مخالف که کمک به آنها در این آیه ذکر 
گردیده است اوس و خزرج می‌باشند که اوس با حمایت بنی قریظه 
مخالف بنی‌نضیر بوده و خزرج با حمایت بتی‌نضیر مخالف با بنی قریظه 
بو د. 

آوردن دو لفظ «اثم» و «عدوآن» (ظلم و گناه) می‌تواند اشاره به دو 
حق باشد؛ یکی تضییع حق الّه به عدم اجرای دستور آوءودوم تضییع حق 
العباد به اذیت و آزار آنها. سپس با ایراد و سرزنش و گلایه بر عهد شکنی 
سزای آث را ث ری اد وی وید ورف 
دک بیس تم و ۵ 
شده و در روز قیامت به عذاب سختی گرفتار آید و خداوند از اعمال 
(ید) شما غافل نیست. 

فائده: اگر چه بهود که ذکر آنها در اين قصه به میان آمده در اثر 
انکار از نبوت آن حضرت ِا کافر بودند؛ ولی کفر آنها در اینجا ذکر 
نشده است بلکه از عمل نه نمودن آنان به بعضی احکام به کفر تعبیر 
گردیده است. در حالی که انسان با ارتکاب حرامی که آن را حرام می‌داند؛ 


نس سوره بقره 


کافر ثمی‌گردد. پس جواب این شبهه اينکه گناه هر گاه شدید باشد با 
توجه به شدت آن در محاورات شرع بر آن کفر اطلاق می‌گردد. چنانکه 
مثال آنرا ما روزانه در محاورات عرفی خویش مشاهده می‌کنيم. مانند 
انکه به مرتکب کارهای پست گفته میشود تو کفاشی» در صورتی که 
مخاطب به کار کفاشی سرو کار ندارد اما هدف شدت نفرت و اظهار 
قباحت آذ کار است. عیناً همین است مطلب حدیث من ترک الصلوة 
متعمداً فقد کفر؛ در این‌مقام از دو سزا یادآوری شده است یکی رسوائی 
در این جهان که در زمان آن حضرت عة در اثرعهد شکنی با مسلمانان در 
بنی فریظه بصورت قتل و اسارت و در بنی‌نضیر بصورت تبعیدی با ذلت 
و خواری بسوی شام انجام گرفت. 


۶ 0 كه مت ۳ 

اولئك‌الذین‌اشتر واالحیوة الدیابا لا خرة قلایخفف عنهم لعَذ اب 

ایشان آنانند که خریدند زندگی باس طوقی؟ خرت پس سبک تمی‌شود از آنهاعذاب و 
ولاهمینْصَ و ون(۸۶) 


نه به آنها مدد می‌رسد. 


(علت سزای آنها اینست که) ایشان کسانی هستند که (با سرپیچی 
از انجام احکام) لذتهای زندگی دنیا را در عوض (نجات) آخرت (که با 
اطاعت می‌باشد) خریدند» پس نه (از طرف سا دهنده) سزای آنها 
تخفیف داده می‌شود و نه کسی می‌تواند (با وکالت نامه یا خویشاوندی 
مسوعی) از ها یآ ما 

ولقد انا مزشی الکشت و قینا من بغده بالشل و انیا عتی 


وبه تحقیق که دادیم به موسی کتاب د پی در پی فر ستادیم بعدازوی‌پیامبرودادیم‌به‌عیسی 
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ی ۵ و 


ین مریم لت وایدنه رفح دس ط فکلعَاجَاً ۶ هوق ی ژل 


پسرمریم معجزات روشن و تقویتکرد؛ دراهریح دس یا پس‌هرگاآوردپیابریپیش‌شها 
ره و2 


بمالاتَهو ی‌انفکم اشت کی تم یکتم مُوفرقا تقتلون( ۸۷) 
آنچه‌دوست نمی داردنفسهای‌شماتکی رکردید. پس‌گر وهی راتکذ یب نمو دیدوگرو هی را کشتید. 


و ما (پرای هدایت شما ای بنی اسرائیل برنامه ریزی درستی انجام 
دادیم که نخست از همه) به موسیطع کتاب تورات دادیم و پس از وی 
پیامبران (مختلفی) را (مرتب) فرستادیم (پس در پایان سلسله این 
خاندان حضرت عیسب لثْ پسر مریم را دلائل واضح (پیامبری که 
انجیل و سعجزات باشند) عنایت کردیم و او را با روح انقدس 
(جبرئیل ی ) تایید کردیم: آیا بز (هم جای حیرت و شگفتی نیست که 
شما با این دلیل واضح و روشن‌سرکشی می‌کردید و) هرگاه پیامبری پیش 
شما احکامی می‌آورد( که دل بخواه شما نبود فوراً) شما (از اطاعت آنها 
سرباز زده) تکبر نمودید» پس بعضی «از آنها) را (العیاذبالّه) تکدذیب 
نمودید و بعض دیگر را (بی‌درنگ) کشتید. 
فائده: در مواضع متعددی از قرآن و حدیث بر حضرت جبرئیل 
لفظ «روح القدس)» اطلاق شده است. چنانکه در آیه ۲ ۰سوره نحل 
فرموده است؛ «فل تزلة روخ القدس» و نیزدر شعری از حسان بن ثابت 
در احادیث چنین آمده است: 
و جبریل رسول له فینا 
و روح دی ی زرا 
خضرت عیسی طط به فوسظ حفترت: جیرثیل, از چی نظر بائید 
تبیه ابیت ٩‏ 
نخست به هنگام تولد از لمس شیطان در امان ماند. 


مت ی تص تهسیسحه تحت ی 
۳( سوه بفره 


انیا به توسط نفخ اوه حمل عیسوی در شکم مادر قرار گرفت. 

الا به خاطر حفظ از اذیت و آزار بهود که مخالف او بودند همیشه 
جبریل با وی همراه بود تا اینکه به توسط جبرئیل حضرت مسیح ببه 
اسمان برداشته شد. بهود پیامبران زیادی را تکذیب کردند تاابنکه 
حضرت مسیح را نیز تکذیب نمودند و حضرت زکریاطعلا را به قتل 
رساندند. 


۲ ما ها وه شم در و رو مر زره 
و قالوا قلوتتا غلف بل لعَنهم اه یکفر هم فقلیلا ما وتو (۸۸) 
می‌گویندکهبرلهای ما پردههست پلکهلعنتکردهاست نها راخدابه‌سیبکفرشانلذانکی یمان آورند. 


و آنها (یعنی بهود بصورت طنز) می‌گویند که دلهای سا چنان 
محفوظاند. ( که مذهب مخالف که اسللام باشد در آن اثر نخواهد کرد لذا 
ما بر مذهب خویش پخته هستیم خداوند می‌فرماید که این محفوظی و 
پختگی نیست) بلکه در اثر کفرشان خداوند بر آنها لعنت کرده است (که 
از مذهب حقانی که اسلام است نفرت نموده بر مذهب منسوخ اصرار 
دارند) پس اندکی ایمان دارند (که آن مقبول نیست لذا آنها کافر قرار 
گرفتند). 

فائده: مبنای ایمان اندک آنهاآن اموری است که در مذهب آنان و 
اسلام مشترک است. مثل اعتقاد به خدا و قيامت که آنان نیز به اینها معتتد 
بودند و چون از نبوت آن حضرت‌یِةٍ و حقانیت قرآن انکار داشتند 
ایمانشان کامل نبود و با توجه به معنای لغوی به آن ایمان اندک گفت: 
بعنی یقین نمودن نسبت به برخی چیز ها که از روی شرع به آن ایمان گفته 
نمی‌شود زیرا در شرع ایمانی معتبر است که با يقین بر تمام امور وارده در 
شرع توام و همراه باشد. 


معارف القرآن ۳۴ص"( 


و لمَاجاءهم کب من عنداله ه مَصَدق امعم و کانواسن 1 
دقتیکه رسید نه ز طرف خدا که تصدیق می‌کندکتابی رکه پیش آنهااست وازقبل 
بستفتحون ۶ زین کفروا فلا جَاءهم ما عرفوا کفروا به 


فتح‌می خو استند برکفار پس وقتی که رسید به آنان آنچه را شناخته بودند. منکر شدند ازآن 
هو دز یر 1 تس ۱,۵ 
فلعتة اه علی الکفر ین (۸۹) 


پس لعنت خدا است بر منکران 
خلاصه تفسیر 


وقتی که به آنان کتابی (یعنی قرآن مجید) رسید که از جانب خدا 
است و تصدیق کننده آن (کتاب تورات نیز) هست که (از قبل) نزد آنها 
است. در حالی که قبلاٌ(خود) آنان با کفار (یعنی مشرکین عرب) بیان 
می‌کردند ( که پیامبری دارد می‌آید و کتابی همراه با خود می‌آورد) چون 
رسید به آنان چیزی که آنرا (خوب می‌دانستند) می‌شناختند اشکارا از 
ان انکار نمودند. پس لعنت خدا باد بر چنان منکران ( که دانسته بو چه 
تعصب انکار می‌نمایند). 

فائده: قرآن را از آن جهت مصدق تورات گفت که در تورات به 
بعثت آن حضرت هه و نزول قرآن پیش گوثی آمده بود که با نزول قرآن 
صدق آن ظاهر گردید لذا کسی که تورات را قبول دارد؛ نمی تواند قرآن و 
صاحب آن را تکذیپ کند» زیرا در این صورت تکذیب تورات لازم 
می‌اید. 

ازاله شبهه‌نو اگر به ذهن کسی این شبهه خطور کند که وقتی آنها حق 
را حق می‌دانستتند می‌بایستی به آنها مومن گفت پس چگونه کافر گفته 
شدند. 


۳۳۵( سوره بقره 


جوابش بدیهی است که ایمان تنها عبارت از دانستن نیست. بلکه 
می‌دانست اما با وجود آن در اثر انکاره کفرش شدیدتر شد. لذا در یه 
بعدی علت کفر آنان عناد بیان گردید چنانکه می‌فرماید: 


ما اشتروا به اسهم آن یَُفروا بعا رل الب 

دچپزی شنت وه روخن تقو حعدع در آکه‌ضکرههعداینچتازلقرموت 
نت این قطله ی من شم ین نام با 

خدابه ضد آنکه‌نازل‌کند خد اازفضل خویش‌برهرکس که بخواهدازبندگانش پس 


کسب کر دند خشمی بالا ی خشمی وبرای کافران است عذاب ذلت بار. 
خلاصه تفسیر 


آن حالت (بسیار) بزرگی است که با اختیاز نمودن آن (به زعم 
خویش) می‌خواهند خود را (از عذاب اخرت) نجات دهند (و آن) 
اینکه انکار می‌کنند آنچه را حق تعالی (بر پیامبر بر حق) نازل فرموده 
است؛ (یعنی قرآن را و آن انکار هم) فقط به ضد آن است که چرا خداوند 
بر بنده مورد نظرش محمد و3 از فضل خویش نازل بفرماید. پس (علاوه 
بر کفر به علت این حسد) آنها سزاوار خشمی بالای خشمی قرار گرفتند 
و (در آخرت) آن کفار به سزای خود خواهند رسید که (اضافه بر مشقت) 
ذلت (نیز) در آن هست. 

فائده: چون یک خشمی در اثر کفر و دیگری بنا به حسد بر آنها 
وارد شده بود فرمود: خشمی بالای خشمی. و هدف از مقید نمودن 


معارف القرآن ۳۶ 


عذاب به مهین اظهار اختصاص آن به کفار است. زیرا هدف از تعذیب 
مومن‌گناهکار تزکیه و پاکیزه نمودن او است نه تذلیلش و از قول آنها که 
در آیه بعدی نقل میشود هم کفر آنها ثابت می‌گردد و هم حسد از آن 
مترشح ميشود. 


س- 0 سصی ۳ م ۶ و ‌ ۳۳ ص 
وچون‌گفته شودبهایشانبیذ بریآنچه له نزل فرمودهمی‌گویند:می پذ یریم آنچه‌برمانازل‌شدهونمی 
نم ی ی ی ۷ رم ۱ لک م‌ 
و د ونیا وَرَ اءءوهوالحَقمصَقا لمَامَعَهُم قل قلم 
پذیرندآنچه غیرازاین است درحالی‌که‌آن راست‌است تصدیق کنندهاست‌کتابی را که باآنها است بگو 
ی ۱۱۳ دا #وع وه 1 
تقتلون‌انبیا ء ال من قبّل ان کنتم مَوّمنیی(۱٩)‏ 


پس چرامی‌کشتید پیامبران راپیش زاین گرایمان‌می‌داشتید. 


وقتی که به آن (یهودی‌ها) گفته شود که ایمان بیاورید به تمام 
کتابهای که خداوند (بر پیامبران) نازل فرموده (و از آنجمله یکی قرآن) 
است پس در جواب می‌گویند که ما فقط به کتابی ایمان می‌آوریم که 
(توسط حضرت موسی 9 ) بر ما نازل شده (که آن تورات) است و از 
در حالیکه آن (کتابهابجز تورات) نیز (در واقع) بر حق بودند (و علاوه از 
برحق بودن آنها) تصدیق کننده آن (کتابی) که بنزد آنها است نیز بودند (و 
را در گذشته اگر (بر تورات) ایمانی می‌داشتید. 

فانده: این گفته بهود که می‌گویند: ما فقط بر تورات ایمان می آوریم 


۳۳۷( سوره بقره 


و بررکتابهای دیگر ایمان نمی آوریم کفر صریحی است و از اين گفته آنها 
که «توراتی که : بر ما نازل شده» حسد مترشح میشود و مفهوم صریح آذ 
اینکه چون کتابهای دیگر بر ما نازل نشده است ما بر آنها ایمان نمی آوریم 
خداوند این گفته آنها را به سه وجه رد فرموده است: 

اولاٌ اینکه وقتی حقانیت و واقعیت کتب دیگر نیز به دلیل قطعی 
ثابت است پس انکار آنها معنایی ندارد و اگر در قطعیت دلیل؛ بحثی 
می‌داشتند آنرا عرضه نموده» تشفی حاصل می‌کردند. پس انکار محضص 
بی جا است. 

فائیاًء از انکار کتب دیگر مانند قرآن که تصدیق کننده تورات است 
انکار و تکذیب خود تورات لازم می آید. 

ثالقً: قتل انبیا از روی کتب آسمائی کفر است؛ پس کسانی از شما 
که چندین پیغمبر را که تعلیم‌شان نیز به احکام تورات اختصاص داشت 
فتل کردید» و شما آنان را مقتدا و رهبر خود قرار داده‌اید پس شما دارید 
مستقیماً کفر می‌ورزید لذا ادعای ایمان شما به تورات نیز ۰ اشتاه 
است.خلاصه اینکه در هیچ صورت قو و فان طسب اصتعیم مرت 


نشکا 


سپس با دلایل و وجوه دیگر یهود را رد ومحکوم می‌فرماید 
چنانکه فرموده است: 

۳3 مه خی ۵ 9 قزر 2 

و لقد جاء کم مَوْسی بالبََتِ ثمّا تحَدتَم العجل من ده و 

ووآوردبه پیش شماموسی معجزات روشنی پس انتخابکرد یدگو ساله راپس ازرفتن‌او 


نتم طلمون(۲٩)‏ 


وشماظالم هستید. 


معارف القرآن ۳۳۸( 


و موسی طع (بر ادعای و و ری نون 
روشنی را به پیش شما آورد(ولی) پا وجود آن شما گوساله را پس 
(رفتن) او (به کوه 9 1 


نی کردایك. 
فانده: :مراد از بینات آن دلایلی است که پیش از این واقعه زمانی که 


هنوز تورات نازل نشده.بود بر حقانیت نبوت موسی 3 اقامه گردیده 
مانند عصا و شکافتن دریا وغیره» حاصل از رد آنها بدیهی است که شما از 
بای دای بک از خصخیادی ان سوت رگم فن تشون یی فوا 
می‌باشید و از اين آمر تکذیب صریحی به موسی اج بلکه برای خدا لازم 
می‌آید. 

اگر چه معبود قرار دادن گوساله بوسیله یهود زمان پیغمب کا 
بوقوع نه پیوسته بود اما چون ایشان حامی و طرفدار پدران خود بودنده بنا 
بر این ایشان نیز فی الجمله در این رد شامل می‌باشند. 

یز هی اس که اگرر آیاه و اجیداد آشها با تکذیب حضرت 
موسیعی کفر ورزیدند ایشان با انکار نبوت حضرت محمدة مرتکب 
کفر گردیدند؛ جای تعجب و شگفتی نیست. 


و اذ احذ تا ما قکم و فا کم الط خذوا ما اتیَنکم 
ای رایخ بیماناز شماوپرداشتیمبالای شماکره وررابگیرید آنچه دادیم به شما 


بقوَّة ر و اشمفُوا*ه قالوا سیغتا وَعَصیتا و اشربُوا فن فلویهم 


نه فوة ویشئو یدگفتندشنيدیم ونپذ یرفتیم و آمیخته 7 پشان‌محبت‌گو سأله نه سمب 


لمجل بکفر هم قل بششمایامر کم به یماکان وم سییر )٩۳(‏ 


کقر شان یگو چیز های بدی نشان می دهد به شما ایمان شمااگر اهل ایمان هستید. 


۳۳۹( سوره بقره 


و (زمانی را بیاد آورید) که وقتی از شما عهد و پیمان گرفتیم و 
(برای این عهد و پیمان) کوه طور را بالای (سر) شما قرار داده بودیم (و 
آنگاه بشما دستور دادیم که) بگیرید آن (احکامی) را که ما بشما می‌دهیم 
محکم و بشنوید (آنها را از ته دل آنگاه) آنها (از ترس به زبان) گفتند؛ که 
ما پذیرفتیم و شنیدیم و (چون این سخن از روی حقیقت و از ته دل نبود 
گوئی به زبان حال می‌گفتند که) نمی توائیم روی آن عمل کنیم و (سبب پد 
دلی آنها این بود که) در (اعماق) قلوب‌شان (محبت) گوساله (ینا به کفر 
قبلی) پیوست شده بود (زیرا هنگامی که از دریای قلزم عبور کردند با 
قومی برخورد نمودند که بت می‌پرستیدند؛ پس با دیدت آنها تقاضا 
نمودند که برای ما هم چنین معبودی مجسم باید مقرر شود.) شما 
بگوئید که(شما افعال ایمان مزعوم خویش را دیدید و) افعالی که ایمان 
شما به شما تعلیم می‌کند؛ بسیار بد است اگر شما (هنوز به زعم خویش 
از) اهل ایمان هستید.(یعنی این ایمان نیست). 

فائده: حاصل ترتیب اسباب و مسبباتی که در این آیه ذکر گردیده 
انیت این انست که چو۵ از دزنبای: قلزم عبو رکردند یمه کفر پر زیان رادید 
اگر چه سپس بنابه زجر و توبیخ حضرت موسی :1 توبه کردند اما چون 
مراتب توبه متفاوت هست و آنان برای بجا آوری بالاترین پایه آن موفق 
نگردیدند» قدری از آثار ظلمت در دلهایشان باقی ماند که آهسته آهسته 
پیشرفت نموده موجب گوساله پرستی آنان قرار گرفت؛ سبس به هنگام 
تویة از ای عمل توبت رسید که بعشتی بعشضی.دایگر زا فت کدی بعفتی 
با قفز حشو شاد ند: جنافکه بعقی اف جح اد مفسرین ذکر کرده‌اند؛ 
توبه ایشان شاید نیز ضعیف بوده است و آنانکه از گوساله پرستی محفوظ 
مانده‌اند» چون در اجتناب و خودداری از گوساله پرستان آنگونه که لازم 
بود کوتاهی کردند یک گونه اثر از معصیت شرکیه در دلهایشان باقی بود. 


معارف القرآن ۳۰ 


در هر صورت بقای آثار ضعف توبه و عدم نفرت از کفر در دلهایشان 
دربار» آمور دین سستی و تنبلی بارآورده بود تا جائی که به هنگام گرفتن 
عهد و پیمان نوبت به برداشتن کوه طور بربالای سرشان رسید. 


قل ان کات کم الداژ الاخرة تاه خَالصَة ین دون النّاس 
بگو اک قحت رای افریت نزدخداتنهامال شمابجزازمردمان دیگر پس آرزو کنیدمرگ را 

منوا لت ان کنتم صقن ٩۴(‏ ون یتمه بدا مادم 
اگرراست‌می‌گوئید وهرگزآرزونخواهندکدمرگ راگاهی بسی بگناهانی‌کهجلو فرستادهاست 


2 بهم ۳ واه لیم با لطلمیِنَ )٩۵(‏ 


رت 
خلا صه تفسیر 


(بعضی آزیهود مدعی بودند که نعمتهای آخرت حق ویژه ما 
مستند خدآوند جهت ابطال این ادعای آنها) به نبی خود دستور داد که به 
نها بگو که اگر (آنچنان که شما می‌گوئید) عالم آخرت بدون شرکت 
دیگران تنها به : نغع شمااست پس شما(جهت تصدیق این ادعای 
خویش) مرگ را آرزو کنید اگر (شما در اء بن ادعا) راستگو هستید و (اما 
می‌گوئیم که) آنها هرگز گاهی آن (مرگ) را بنا به (ترس از سرای) آن 
عمال (کفریه) که به دست خود انجام دادهاند (آرزو) نخواهند کرد وال 
کاملا از (حال) ظالمان | گاه است (هنگام محاکمه جرم هر فردی اعلام 
شده به سزایش دستور می‌رسد.) 

فائده: و این ین ادعای آنها از آیات دیگر قرآن نیز مفهوم می. 
چنانکه در آیه ۸۰ ازمنوزه پقره فر مرو الوا هت کین 


۲۳۹۱ سوره بقره 


دوه و نیز در آیه ۰ از این سوره آمده است: رو قَالوا لنْ یذ خل 
الحَنة الا من کانِ هُوّداً ازنضاری» و در آیه ۱۸ از سوره مائده فرموده 
است: (و و ات یود و الضاری د نحن انا ء له م و أحیَاءُه» و غ, ها 


مفهوم همه این ادعاها اينکه چون ما بردین بر حق هستیم؛ تما در 
آبمر نت فیدای واه بو مارهب سب بامشمول 
رحمت الهی قرار گیرند؛ در بدو امر به ورود بپهشت نایل می‌گردند؛ و 
گناهکاران چند روزی مبتلا به عذاب شده سپس نجات می‌یابند و 
فرمانبرداران مانند فرزند و دوست محبوب و مقرب می‌باشند. 

صرف نظر از قبح بعضی عناوین اگر چه ادعای آنها در صورتی که 
بردین حق استوار می‌ماندند بجا بود ولی چون دین آنها منسوخ گشته و بنا 
به آن بر حق نمانده‌اند خداوند در مواضع متعددی به عناوین مختلف 
آنها را تکذیب نمود و در اینجا روش خاصی ذکر گردیده است. که اگر 
بر حسب معمول حاضر به داوری از روی بحث و دلیل نیستید, به داوری 
خارق العاده‌ای حاضر شوید؛ زیرا در آن نه نیازی به کثرت فهم و دانش 
هست و نه دقت نظر در کار است. فقط نیاز به حرکت ذادن زبان است ولی 
ما بصورت پیشگویی می‌گوئیم که شما حتی به زبان هم نمی‌توانید 
بگویید که پس از این پیشگویی می‌گوئيم که ما آرزومند مرگ هستیم؛اگر 
شما در این ادعاهای خویش راستگو هستید اين کلمه را بگویید و اگر 
نگفتید دروغگوئی شما ثابت خواهد شد. چون برای آنها کاملاً واضح و 
روشن‌بود که ما بر باطل و کفر قرار گرفته و آن حضرت ی و اهل ایمان بر 
حق می‌باشند چنان بیمی ب بر آنها مسلط گردید که زبان از جای خود تکان 
فخورد و با مرسیدند که اگر فر ین گقتن این گنه انزگه نید معتقها 
وارد جهنم خواهند شد و اگرنه با توجه به آن عداوت و دشمنی ای که با 
آن حضرت 95 داشتند لازم بود با شنیدن این طعنه به جوش آمده» این 

کلمه را بگویند و در حقیقت برای اثبات حقانیت اسلام این واقعه کاملا 
کافی است. در این مقام دو | مر دیگر قابل توجه هست: 


معارف القرآن ۲( 


تست : آنکه این استدلال به آن دسته از بهود متوجه بود که در 
عهد آن حضرت له موجود بودند و نبوت ایشان را درک نموده از روی 
دشمنی و عناد انکار می‌کردند. و این خطاب برای بهود هر زمان پیست. 

خایا : نباید این شبهه خطور کند که هم چنانکه تمنا به زبان می‌باشد 
به دل نیز می‌تواند باشد و امکان دارد آنها در دل تمنا کرده باشند. 

اولا این شبهه از آنجا درست نیست که فرمان الهی» لن یتمتُوه: : آنرا 
کاملاً رد می‌کند. 

ثاثیا: از درل متا میکودنه حتماً ناه زان آشکار مکردنه 
زیرا پیروزی آنها در این صورت بود که به زبان آرزو کرده و بهترین 
فرصتی برای تکذیب آن حضرت ِا بدست بیاورند. 

و نباید این شبهه به دل خطور کند که شاید آنها تمنا کرده‌انده اما 
تمنایشان انتشار نیافته است. زیرا این شبهه از آن جهت درست نیست که 
در قبال معاو نان و همدردان آمار معاندان و مخالفان هميشه بیشتر هست: 
و اگر چنین چیزی وجود می‌داشت خود آنها آن را آشکار می‌کردند؛ و 
ات نها خس مان ی اقفر هید رما سنا 


۲۳ ۱ 1 ۳ ۲ 
َجدنم اخرص الناس علی حیوة و من لْنَ آشر کوا یود 
و می‌بینی آنها را حمه مود حوض‌تر بر ندگی نا مشرکان یز خریص تر ماه 
احَدهملَویعت ات سَنهة و 2 ماهو یمخز حه یناب ا ود 

ی دبای هزار سال ق توت وان رن از غذاب این قدر زندگی 


اه 5 بصتر پم یفعلون 9۶ 


۳ سوره بفره 


و (آنان کجا مرگ را آرزو می‌کنند بلکه) تو آنها را بر حیات (دنئیا) اد 
عموم مردم حریص‌تر می‌یابی و (از دیگران چه می‌پرسی تعجب در این 
بگونه‌ای هستند که) هر یکی از آنها می‌خواهد که عمرش به هزار سال 
برسد و (اما اگر بالفرض کسی به این عمر هم پرسد) این امر نجات بخش 
نظر خدا است (و دربرابر آنها آنان را عذاب خواهد داد) 

فائده: علت حیرت و استبعاد در اینجا از آن است که مشرکان عرب 
منکر اخرت بودند.و عیش و وش آنها فقط در این جهان بو د من اگم ۲ 
نان خواهاتا عفر طویل می‌بوفتل؛ جای تعجب نبوداما جهود که معتفد با 
آخرت بودند و خود را ی ی ار 
دنیا از آنها حیرت انگیز و تعجب آور بود پس با وجود اعتقاد به آخرت 
تمنای طول عمر دلیل بر آنست که ادعای استحقاق نعمتهای آاخرت 
پی‌جا است؛ لیکن آنهاحقيیقت را کاملاً می‌دانند که با ورود به آنجا جای 
ی لذا هر چه دیرتر برسند بهتر است. 

من کان عَدوَا َجیریل اه ترّله علی قلبكت باذن ادف 


یو هر کس باشد دشمن جبریل پس‌او نازلکردهای کلام ربردل توبدستو رخداتصد بق‌کئن.ه 


لا کف بدفه و هو پشرف اهوم نوت (4۷)مَنْ کان عَدو له 
کلام بتک پزشی زمر فطل هد نود ی دعدبه ولاف یکی اجنین ی 
و رو عر نی نم ها اعد[ 
و مَلنکته وَرَسْله وجبریل وم یل فان له َو للکف رین )٩۸(‏ 


و فر شتگان و پیامبرانش و جبرئیل و میکائیل پس خداوند د شمن کافران است 


معارف القرآن 9۶ 


(چون بهود از پیامبرکلةٌ شنیدند که جبرئیل طعل بر ایشان وحی 
می‌آورد گفتند که ما پا او دشمن هستیم؛ زیرا حوادث خطرناک و احکام 
مشکل توسط او بر ما امده است» میکائیل خوب است که متصدی باران و 
رحمت است. اگر او وحی می‌آورد ما می‌پذیرفتیم: خداوند این سخن 
انان را رد کرده می‌فرمایند که) تو به آنها بگو هر کس که با جبرئیل 
دشمنی دارد.(او میداند و عملش اما این با قبول نکردن قرآن چه ربطی 
دارد جبرئیل در این میان سفیر محض است) پس او(بصورت یک سفیر) 
این قران را بر قلب شمابنا بدستور خدا رسانیده است(لذا نباید به 
ویژگیهای آورنده بنگرید بلکه بخود قرآن بنگرید که آن چگونه است) 
در حالیکه کتابهای قبلی سماوی را تصدیق می‌نماید و(به مصالح 
ضروری) رهنمائی نموده و به مومنین مژده می‌دهد»(و شان کتب 
و قابل اتباع؛ لذا انکار از آن بنا به عداوتی که با جبرئیل داشته‌اید حماقت 
و ناداننی محض است اما نسبت به عداوت با شخص جبرئیل باید دانست 
که عداوت با خداوند و یا با فرشتگان و رسولان و یا به میکائیل که آنها دم 
از دوستی او می‌زنند. و یا با جبرئیل همه در یک ترازو هم وزن بحساب 
خدا یا فرشتگان و یا پیغمبران یا جبرئیل و یا میکائیل باشد (و بال همه 
آنها این است که) خداوند دشمن این کفاراست 


و لقذ انرلتا لك ات بینت و ما یکفدیها ‏ لسن )٩4(‏ 


ومانازل‌کردیم‌به‌سوی‌شماآیاتی روشن وانکارنمی‌کنندازآنهامگرکسانی که‌نافرمان‌باشند. 


2۳۴۵ سوره بقره 


و (بعضی از بهود به آن حضرت 35 گفته بود که بر شما چنان دلیلی 
واقیح ق روشنی که بد پیش ما شناخته و دانسته باشد نازل نگردیده است. 
در پاسخ به او گفته شد که یا آنان به دنبال یک دلیل واضح بوده وجویای 
آن قرار گرفته‌اند در حالیکه) ما به نزد شما بسیار دلائل روشن نازل 
کرده‌ايم ( که آنان نیز راکاملاً می‌دانند و می‌شناسند پس انکار آنها مبتنی 
پر نا آشنائی نیست بلکه بنا بر عدول از حکم است) و قانون کلی این است 
که انکارنمی‌کند از این گونه دلایل بجز کسانی که به عدول از حکم عادی 
باشند. 

او کلما دا هد نیده هبل کترهم وتو( ۱۱۰۰ 


آباهر گاه بر قرار کنند پیمانی رائقض می کندآثر گروهی از آنان بیشتر شان یقین ندارند. 
خلاصه تفسی 


(هرگاه به بعضی از بهود عهد و پیمانی بادآوری می‌شد که نسبت به 
ایمان بر آن حضرت 6 در تورات از آنها گرفته شده بود از چنین عهدی 
نمی ردنت مر ارباط یه بی‌فردایدکه) با از ین معا هه ایکا 
می‌کنند؛ و(حال آنها چنین است که گاهی به معاهدات خویش وفا 
ننموده‌اند بلکه) #۲ آنان در ارتباط باامر دیتی باکسی پیمان 
بسته‌اند(حتماً) گروهی از آنها آن را نقض کرده است بلکه بیشتر آنان 
(ناقضین عهد) کسانی هستند که (اصلاً روی این عهد) یقین ندارند(پس 
عدم وفا به عهد فسق بود و این عدم یقین کفر است.) 

فائده: تخصیص یک گروه از آنجاست که بعضی از آنان بر ا ین 
معاهدات وفا کردند. که در پایان به آن حضرت یله ایمان آوردند. 


معارف القرآن ۳۴۶( 


چ‌‌ 
۳ 


۳ ی و ِ س او ویر ات وا تحار 
ولا جاءهم سول من عنداله مصدق لما معَهمْ نبذ فریّق من 
هر زسید به نزد آتان رسولی از جانب خدا تصد بو ق کننده به کتابی که پیش 


ری وتو االکلت کنب الوا ءظهوّ رهم کانه یعون ۰۱۵ ۱۰( 


آنها یم از اهل کتاب؛ کتاب خدا را پشت سرخود گویا آنها تمی‌دانند. 


خلاصه تفسیر 
(در این آیه بخصوص از عهد شکنی یادآوری فرموده است؛ که در 
ان از عدم ایمان به رسول دا بحث شده است چنانکه می‌فرماید) و 
وفتی که بنزد آنان پیغمبری عظیم‌الشان از جانب خداوند آمد که (ضمن 
که وتمول م1 برد دیق که نی (ا که نو اناد زو 
تورات را زیرا در آن پیش گوئی از نبوت آن حضرت ِا هست؛ پس در 
این صورت ایمان آوردن , بر آن حضرت ی عین عمل بر تورات است که 


خود آنان آن ی ۳0۹ ابا وی نز یا اهر 


ابو ما تلو لشیطِیِنْ عَلی مُلٍ شلفین وماکتر مین 
«پیروی تمودنداز علمی که می‌خواندند شیطانان درعهد سلطنت سلیمان و کفر اختیار 
و لک لمیطین کفروا یمن لاس السحر و ما رل عَلّی 
نگرد سلیمان ولی شیطانها کفر ورزیدند که می آمرختند به مردم سحر. و پیزوی کردند 
کین پبابل هار وت و ماد وت و ما یمن من آحد 


از علمی که نازل شد بر دو فرشته در شهر بابل به نام هاروت و ماروت و نمی‌آموختند. 


۷( سوره بقره 


ام رد 


۱ ما برای آزمایش هستیم پس کافر مشو پس یاد 
"ال ۵ ۳1 7 ‌- ‌ 
جه نی 9 و م حی سس ۳9 .ی ۵ م ۳ + اي ۵ تم 8 ۳ 
یفرَقوّن به ین المَرّءٍ و زوجه ط و ما هم بضا رین به من احد 


می‌گرفتنا ی وه وت حص و وآتهانمی توانند 


حِ 


لا بان له و یعون ما یَضَرْهم ولا یلفعهم ینعم و فد علموا 
ضرر بر سائند به آن بکسی بدون از حکم خدا و یادمی گیرند چیزی ضرر بدهد راکه به 
من اشتر ماه فی الاخرة من خلاق و لش اه 

آنهاو فائدهای‌ندهد به آنان و خوب‌دانستندکه‌هرکسی سحرراختیارکر د+نیست برای آودراخرت 
اسهم لو کا توایلمو ن(0۰۲ لاتم منوا وا نوا لوب 
بای ویسیارید چیزیستآنچه فروختنددرعوض آن خودراگر فهمی می دائتند و اگر آنان 
مرن عند الله بقفه قل له اکا .2 توا یَعلمَو ی (۱۰۳) 


ایمان‌می آوردند و تقوی‌می‌گزیدند پاداش ی بهتری بنزد خدا دریافت می کردند اگر فهمی می د 
نوا :۰ ۲ 


و آنان (یعنی یهود چنان فاقد عقل اند که بجای پیروی از کتاب الّ) 
از چنان چیزی (یعنی از سحر و جادو)اتباع نمودند که شیاطین(یعنی 
جن‌های خبیث) آنرا در عهد سلطنت حضرت سلیمان می خواندند و 
(انچه بعضی نادان می‌پندارند که حضرت سلیمان سحر کرده است؛ 
کاملا سخنی است بیهوده: زیرا سحر از روی عمل و عقیده کفری است 
سلیمانعجِ گامی (العیاذباثه) کفر نورزبده است ولی (البته) شیاطین 
(یعنی جنات خبیث یقیناً سخنان) کفر (آمیز و کار سحر) می‌کردند در 


ی جرج ری سح رم 
معارف القرآن ۳۸( 


حالیکه (از یک طرف خود سحر می‌کردند و از طرفی) به دیگران نیز 
سحر تعلیم می‌دادند (و آن تا هنوز مانند ارث در بین بهود باقی است که از 
ان پیروی می‌کنند) و (هم چنین) به دنبال آن (سحری) که بر دو فرشته 
که در (شهر) باپل (سکونت داشتند) به نام هاروت و ماروت (به خاطر 
حکمت خاصی) نازل میت : 

آن دو به کسی سحر تعلیم نمی‌دادند تا وقتی که (جلوتر ببنا یه 
احتیاط) با وی (نه) می‌گفتند که وجود ما یک گونه آزمایش (خدانی) 
است (برای مردم که چه کسی از زبان ما یه سحر میتلا شده در دام می‌افتد 
و کدام شخص نجات می‌یابد) پس تو (از آن آگاه شده) کافر مباش ( که به 
آن گرفتار باشی) پس بعضی مردم از آن دو فرشته این نوع سحر را 
می آموختند که بوسیله آن بين مرد و همسرش جدائی می‌افکندند ما 
باید از اين آمر کسی به این وهم و خوف گرفتار باشد که ساحر هر چیه 
بخواهد می‌نواند انجام دهد. زیرا یقینی است که) این سردم (ساحر) 
بوسیله این (سحر) نمی‌توانند بهاندازه ذر‌ای په کسی ضرر برسانند مگر 
به آمر مقدر خداوند و با (تحصیل چنین سحر) چیزهائی می آموزند,که 
بن به ناه بودنش ضرر بخودشان می‌رساند و (در هیچ صورت) برای آنان 
نافع نمی‌باشند (پس بهود نیز باپیروی از سحر در ضرر بسیار بزرگی واقع 
شده‌اند) و (اين سخن گفته ما نیست بلکه) لازماً (بهود) نیز این قدر 
می‌دانند که هر کس این(سحر) را (بجای عوض از کتاب القه) اختار کند 
برای اد در آخرت بهره‌ای (باقی) نیست و بی‌شک بد است» آن چیری 
[یمنی سحر و کفر) که مردم به آن جان می‌دهند کاش آنها (ذرهای) عقل 
می‌داشتند و اگر آنان (بجای کفر و بد عملی) ایمان و تقوی (اختیار) 
می‌کردند پاداش آن بنزد خدا (از این کفر و بد عملی هزاران درجه) بهتر 
می‌بو د.کاش (ذره‌ای) عقل می‌داشتند. 


معارف و مسائل 


از نقل روایات اسرائیلی و شان نزول این آیه‌ها پرای بسیاری مردم 
شبهات مختلفی پدید آمده که سیدی حضرت حکیم الامة تهانوی 
قدس‌ سره آنها راکاملاً به روش واضح وآسانی حل فرموده که عیناً در 
ذیل نقل می‌گردد: 


۱- این احمقان که سحر را به حضرت سلیمان ط تسوبت عم دادن 
یهودی بودند بنا براین خداوند متعال در اثنای آیه. برائت حضرت 
سلیمان س را ازاین بهتان آشکار ساخت. 

۲- مقصد از این آیه‌ها نکوهش بهود است زیرا آوازه سحر در میان 
آنها وجود داشت و در ارتباط به این آیه‌ها قصه طولانی زهره که از هیچ 
روایتی معتبر ثابت نیست نیز مشهور است چون علماء این داستان را بر 
خلاف قواعد شرع یافته‌انده آن را رد کرده‌اند و کسانی که تاویل در آن را 
خلاف شرع نه فهمیده‌اند آن را رد ننموده‌انده و ما فعلاً راجع به صحت و 
سقم آن بحثی نداریم (البته اینرا) باید دانست که تفسیر این ایات موقوف 
بر این داستان نیست چنانکه خوانندگان مخترم از مضمون زیر تحت 
عنوان معارف و مسائل خواهند دانست. 

۳-جچون بهود دیده و دانسته بر خلاف علم عمل کرده و به تذبر و 
اندیشه نمی پرداختند نخست از دانش آنها خبر داده و در پایان آن را نفی 
فرمود. که کاش آنها علم و عقلی می‌داشتند زیرا علمی که : پر آن عمل و 
تدبر باشد به جهل می‌ماند. 

۴- در زمان گذشته ( که از روی تحقیق نمی توان گفت که چه زمانی 
ازآن کذ شته‌است ) در جهان به ویژه در شهر بابل آوازه بزرگی از سحر و 
جادو و جود داشت و از مشاهده اثرات شگفت آور آن نادانان از درک 
حقیقت آن و حقیقت معجزات انبیاءلعٌَ در اشتباه و سوء تفاهم قرار 


ععارف القرآن ۴۰( 


گرفته بودند؛ لذا بعضی کسان ساحران را مقدس و مقتدی قرار می‌دادند؛ 
ی شود عمل سحر را امر شایسته‌ای قرار داده در پی تحصیل و 
اجرای آن قرار گرفته بودند جنانکه در عصر حاضر مردم دارند با 
تسد ریزم عمل می‌کنند خنداوتد جهت از لهای این اشتباه دو فز شته بد 
*مهای هاروت و ماروت در شهربابل فرستاد تا مردم را از حقیقت سح 
وشحیه‌های آن آگاه سازند و این شتباه بر طرف گردد و مردم از عمل به 
رل تپروی از نساحرانه پی‌هیز کنتنه و منانظیرین کب پیامبری 
پیامبران اسان به وسیله معجزه‌ها و دلایل ثابت می‌گردد: فرشته بودن 
اروت و ماروت نیزبهدلایلاثبات گردیده تا عمل پر آن احکام وفرامیر 
و سامت از آنها ممکن باشد و انجام این وظیفه از آن جهت بر دوش 
اثبیاء لکلا گذاشته نشند که اولا: هدک از آن برقراز شمودن انتیاد ره 
ساحران و انبیاء طمٌلا بود» گویا انبیاءمَلا اف هی دوه مشاه 

ثنیا: انجام این وظیفه بدون نقل و حکایت کلمات سحر عاد] 
مکان نداشت و اگرچه بر آساس قاعده مسلم عقلی و نقلی؛ نقل کنر کنر 
تسسبتت و 31 انبیاء 2 نیز انجام آن امکان داشت اما چون آنان مظهر 
مدایت بودنده لا مناسب نبود این وظیفه به دوش آنان گذاشته شود از 
ین جهت فرشتگان برای این امر مقرر گردیدنده زیرا در کارشانه اسور 
وی که مشتمل بر خیر و شرند از فرشتگان کارهای گرفنه می‌شود که 
سس زم مفسده‌ای باشند شر بحساب میآیند منتدترییت شخص ظالم 
قائون تشریع نادرست و مذموم می‌باشد بخلاف انبیاءطِ که از آنان 
ار چه این نقل و حکایت پا توجه بههدفی که از آن در نظر بو از ام 
ترعی محسوب می‌شد» اما چون احتمال داشت که سرانجام منجر به 


۱( سوره بقره 


عمل سحر گردد؛ چنانکه منجر به آن نیز گردید. مناسب نبود که 
انبیاءطملا به واسطه نقل مسبب آن قرار بگیرند البته به توسط 
البیاءج کلیات شرغیه این مقصد تکمیل گردید که آنها را خوانندگال, 
محترم در ضمن فوائد ملاحظه فرمودند و تفاصیل جزئیه آن کلیات 
بو چيه اسختبنال فتده پوسیله ائیا انجام داده نشد مثلاً یالب 
مردم نشان می‌دهند که اخذ رشوه حرام است و حقیقت آن را تو 
فع مات ات آ بای تما کرک با از زآمهایی ار 
این است که با صاحب معامله این تدبیر بکار برده چنین گفته شود؛ زیرا با 
توضیح چنین تفاصیل مردم تراکیب دیگری یاد می‌گيرند. و یا مثلاً در 
افسام سحر یکی از قواعد کلیه این نشان داده شد که از عمل دست غیب 
بدست آوردن پول زیر متکا و یا در جیب ناجایزاو حرام است ولی این 
ق پز تاد که ان رد۵ مار آقس زره تین ززلی پیت سل (هد-| 
خلاصه اینکه این فرشتگان در باپل آمده کار خود را آغاز 
کردند.اصول و فروع سحر را آشکار نموده مردم را به اجتناب از این عمل 
زشت و تنفر از ساحران آگاه و تاکید کردند. چنانکه هرگاه عالمی 
مشاهده کند که اکثر مردم نادان کلمات کفریه می‌گویند آنها را کتباً و یا 
شفاها جمع بندی نموده عامه مردم را از آنها آ گاه نموده متوجه می‌کند 
که از بکار بردن چنین کلمات دوری جسته پرهیز و اجتناب کنید؛ 
ره اوق وا شر رم موم ترر وخ عم سره 3 
متقاضی شدند که ما را : نیز از اصول و فروع | پن آمر آگاه کنید تا در اثر 
دافستنآذ در فساد عقیدتی و عملی مبتانگردیملذافرشتگان به خاطر 
احتیاط و تبلیغ و اصلاح مردم برخود لازم دانستند که قبل از تعلیم اصول 
و فروع سحر به مردم بگویند: : متوجه باشید که مقصد از این تعلیم 
آزمایش بندگان خدا است؛ تا معلوم شود که پس از آگهی و اطلاع از آنها 
کدام یک در فکر حفظ و اصلاح دین خود میشود تا از شر آنها آگاه شده 
دوری کند.و چه کسی دین خه د را نه باد می‌دهد که با وجود آ گاه شدن پر 


معارف القرآن ۲ص 


زشتی آنها باز هم آنها را اختیار می‌نماید که سرانجام آنها کفر می‌باشد؛ 
چه کفر عملی و چه کفر اعتقادی آ گاه باشید ما به شما توصیه و نصیحت 
می‌کنیم که با نیت نیک آنرا تحصیل کنید سپس بر همان نیت پای بند 
بمانید طوری نباشد که در جلو ما بگوئید که ما به خاطر اجتناب و پرهیز 
از آن می‌پرسیم و سپس در مفاسد آن مبتلا شده ایمان خود را به باد دهید 
بدیهی است که آنان بیش از این نمی توانستند از خود دلسوزی و 
خیرخواهی نشان دهند. 

خلاصه اينکه کسانی که به این ترکیب متعهد می‌شدند» فرشتگان 
اصول و فروع سحر را به آنها تعلیم می‌دادند؛ زیرا وظیفه آنان همین بود و 
اگر کسی بر خلاف تعهد نقض عهد نموده با اراده و اختیار خویش کافر 
می‌شد مسئولیت این به عهدء فرشتگان نبود چنان که بعضی بر این تعهد 
استوار نماندند و این سحر را که یقیناً فسقی بود. وسیله ایذاء رسانی 
مخلوق قرار دادند و برخی از طرق استعمال آن سحر قطعاً به سرحد کفر 
رسیده بودند. از این جهت آنان فاجر و کافر شدند مثال این دستور 
اصلاحی و سپس تخلف مخاطب از آن چنین می‌باشد» که کسی پیش 
عالمی با عمل جامع معقول و منقول بر و دو بگوید که فلسفه قدیم و یا 
جدید را بمن یاد بده تا خودم از شبهاتی که بر خلاف اسلام در فلسفه بیان 
می‌شود محفوظ بمانم و بتوانم به مخالفان پاسخ بگویم و در نظر آن عالم 
این احتمال وجود داشته باشد که این شخص او را فریب داده فلسفه را 
بخواند و سپس آنرا بر خلاف شرع برای تقویت عقائد باطله بکار ببرد 
پس آن عالم با در نظر گرفتن این احتمال به او نصیحت کند که چنین نکن و 
او تعهد بدهد که چنین نخواهم کرد بنابراین به او تعلیم دهد اما آن شخص 
آراء و عقائد فلسفه را که مخالف با اسلام باشند صحیح دانسته بر آن 
عامل باشد. بدیهی است که از این حرکت او بر معلم هیچگونه ملامت و یا 
نکوهش عاید نمی‌گردد؛ هم چنین از اطلاع شدن به سحر نه پر فرشتگان 
مجال شبه‌ای وجود دارد و نه جای وسوسه‌ای باقی است و پس از انجام 


۳۵۳( سوره بقره 


این وظیفه غالبا فرشتگان به آسمان فرا خوانده شده باشند. 
وال اعلم بحقيقة بحقبقة الحال(۱) 


قبة ۲۹ 


سحر به کسر سین در لغت بر آن اثری اطلاق میشود که سببش ظاهر 
نباشد (قاموس) برابر است که سبب آن معنوی باشد مانند کلمات 
ویژه‌ای و یا از اشیاء غیر محسوس باشد مانند اثر جنات و شیاطین و با 
اثر قوه خیالیه در مسمریزم و یا از محسوساتی باشد که نهفته باشد مانند 
جذب مغناطیسی مخفی از نظر برای آهن و با اثر نهفته ادویه و یا اثر 
نجوم و سیارات. بنابراین اقسام سحر بسیار است ولی در عرف عام سحر 
به ان چیزهائی اطلاق میشود که عمل جنات و شیاطین در آنها دخیل 
باشد و یا به قوهٌ خیالیه «مسمریزم» و یا چند کلمات و الفاظ زیرا این آمر 
عقلا ثابت و فلاسفه قدیم و جدید از روی تجربه و مشاهده آنرا تسلیم 
دارند که در کلمات و حروف ویژه‌ای تاثیراتی وجود دارد که با خواندن 
آنها در اندازه خاص و يا نوشتن آنها آن تاثیر مشاهده می‌گردد و یا به 
تا ثیراتی گفته میشود که با افزایش چیزی به موی انسان و یا ناخن و یا 
عضو دیگر و یا لباس مستعمل او پدید آیند که در عرف عام اردو به آن 
تونه توتکا گفته شده است که در سحر بشمار می‌روند. 

و در اصطلاح قرآن وسنت سحر بر آن امر عجیبی اطلاق می‌گردد؛ 
که با خشنود گردانیدن شیاطین در آن از آنها کمک و امداد گرفته شود و 
برای رضای آنها راههای زیاد وجود دارد. گاهی چنان افسونهای اختیار 
کرده میشود که در آنها کلمات کفر و شرک و یا مدح از شیاطین و یا 
پرستش کوا کب وجود دارد که از آن شیاظینشاد می‌گردنده و گاهی چنان 


۱-بیان القرآن 


معارف القرآن ۴ 


اعمالی انجام داده میشود که مورد پسند شیاطین می‌باشند مانند قتل 
ناحق و بکار گرفتن خون مقتول و یا به وضع جنایت و نجاست ماندن و 
دوری جستن از پاکیرگی و طهارت و غیره: هم چنانکه با انجام اعمال و 
گفتار مورد پسند ملائکه و فرشتگان مانند تقوی و طهارت و پاکیرگی و 
ذکرالّه و اعمال خیر و دوری از نجاست و بدبوئی از آنها کمک گرفته 
میشود.نیز از شیاطین با انجام اعمال و اقوالی که مورد پسند آنها باشند از 
آنان کمک گرفته مشود بنابراین سحر کسانی پیروز میشود که کثیف تر و 
پلیدتر باشند و از پا کیزگی و نام خدا دوری جسته معتاد بکارهای خبیث 
باشند. زنان اگر در ایام حیض این کار را بکنند نیز موثر واقع میشوده اما به 
شعبده و توتکا و کارهای تر دستی و مسمریزم و غیره مجازاً سحر گفته 
می‌شود. (روح المعانی) 


اقسام سحر 


امام راغب اصفهانی در مفردات القرآن نوشته که سحر دارای اقسام 
گوناگونی است. نوعی از آذ تنها چشم‌بندی و تخیل می‌باشد.که حقیقت 
واقعی ندارد چنانکه بعضی شعبده بازان از تردستی خویش کارهایی را 
انجام می‌دهند که نگاه عامه مردم از دیدن آنها قاصر می‌ماند و یا با نیروی 
تخیلی مسمریزم و غیره بر مغز کسی چنان اثری می‌اندازند که او چیزی 
را پا چشم دیده و احساس می‌کند اما آن چیز حقیقت واقعی ندارد. 

و گاهی این کار از اثر شیاطین هم میشود که بر نگاه و مغز مسحور 
چنان اثری انداخته می‌شود که او یک امر غیر واقعی را حقیقی تصور 
می‌کند» سحر ساحران فرعون که در قرآن آمده از این نوع سحر بود 
چنانکه می‌فرماید «سحروا اعیْن الناس» آیه ۱۱۶ سوره عراف آنها بر 
چشمهای مردم سحر کردند و نیز در آیه ۶ از سوره طه می‌فرماید: 
«یْحیّل الیّه من سخرهم انها تسعی» یعنی از سحر آنها در خیال موسی 


۳۵۵( سو ره بثره 


آمد که این مارهای ریسمانی می‌دوند در اینجا از لفظ یخیل معلوم 
میشود که آن ریسمانها و چوبهای که ساحران به زمین انداخته بودند نه در 
حقیقت مار گشتند و نه بحرکت در آمدند بلکه قوه متخیله موسی تج 
متاثر شده آنها را مار دونده فهمید. قسم دوم آن تخیل و نظربندی است؛ 
که با اوقات از ا و داي وکا ۱۲۳ ی( یه 
شعرا معلوم بن 

لش ی تن تون این رل علی کل آفا کب نیم 

من بشما نشان می‌دهم که شیاطین در نرد چه کسانی فرود میآیند 
پر هر تهمت زننده و گناه کار فرود می‌آیند و نیز در آیه ۱۰۲ سوره بقره 
فر هو ده است. 

«وَلکنْ اسْیَاطینْ کنروا پعلنوژن النّاش الشخدم 

یعنی شیاطین کفر اختیار کردند که به مردم سحر می آموزند. 

قسم سوم آنست که بوسیله سحر حقیقت چیزی تبدیل گردد. 
چنانکه انسانی یا حیوانی را سنگ يا انسانی را حیوانی دیگر بکنند» که 
امام راغب اصفهانی و ابوبکر جصاص رازی و غیره از این انکار کر ده‌اند 
که توسپله محر یواح حقرفت زیر را تبادیل ننودابلکه تقد دار 
سحر تنها در تخیل و نظربندی می‌تواند باشد و همین است قول معتزله 
اما تحقیق جمهور علماء بر این است که در انقلاب اعیان نه امتناع عقلی 
وجود دارد و نه شرعی؛ مانند اینکه جسمی سنگ بگردد و يا از وعی به 
نوع دیگری تبدبل گردد و مراد از عدم امکان انقلاب حقایق که در نزد 
فلاسفه مشهور است آنست که در حقایق سه گانه محال و ممکن و واجب 
مجال هیچگونه انقلاپی و جود ندارد که محالی ممکن و یا ممکنی محال 
بگردد و از اینکه قرآن سحر ساحران فرعون را تخیل قرار داده است لازم 
نیست که هر سحر تخیل باشد و بجز آن سحر نوع دیگری نداشته باشده 
بعضی از علماء بر امکان انقلاب حقایق بوسیله سحر از حدیث کعب 
احبار استدلال نموده‌اند که در موطا امام مالک به روایت حضرت فعقاع 


معارف القرآن ۳۵۶( 


بن حکیم منقول است. «لولا کلمات اقولهن لجعلتنی البهود حمارا» یعنی 
می‌گردانید. اگر چه خر گردانیدن مجازا کنایه از احمق گردانیدن نیز 
می‌آید اما بدون ضرورت. گذاشتن حقیقت و رفتن به سوی مجاز صحیح 
حدیث دو چیز ثابت می‌شود یکی آنکه امکان دارد انسان بوسیله سحر 
خر بگردد دوم آنکه کلماتی که ايشان می‌خواندند تاثیرش خنثی نمودن 
می‌باشند کلمات زیرا را به مردم نشان داد. 
اعوذبالله‌العظیم الذی لیس شی؛ اعظم منه و بکلمات ال 
التامات التی لایجاوزهن برو لافاجر و باسماءالالحسنی 
کلهاماعلمت منها ومالم اعلم من شر ما خلق و برء و ذُرء(» 
ترجمه: من خودم را در پناه خدای بزرگ قرار میدهم که از او کسی 
بزرگتر و بالاتر نیست؛ و پناه می‌برم به کلمات تا ماتی که از آنها نه انسان 
نیک تجاوز می‌کند و نه بد و پناه می‌برم به تمام اسماء حسنی خدا آنچه 
من آنها را می‌دانم و آنچه نمی‌دانم از بدی هر چیزی که خداوند آفریده و 
ایجاد فرمود و انتشار داده است. 


فرق بین سحر ومعجزه 
هم چنانکه دراثر معجزات انبیاء یه وکرامات اولیاء کرام چنان 
وقائعی مشاهده می‌شود که خارق العاده می‌باشند به ظاهر از سحر و 


۱- اخرجه فی الموطا باب التعوذ عند النوم 


۷سا سوره بقره 


جادو نیز چنان آثاری به مشاهده می‌رسد لذا بعضی اشخاص نادان نسبت 
به این دو امر در اشتباه قرار می‌گیرند و از این جهت به تعظیم و تکریم 
ساحران می‌پردازند لذا بیان فرق بین این دو لازمی است. پس فرق بین آنها 
از جهتی به اعتبار اصل حقیقت است و از جهتی به اعتبار آثار ظاهر, فرق 
حقیقی آنست که چیزهائی که از سحر و جادو به مشاهده می‌رسند بیرون 
از دایره اسباب نیستند فرق تنها در ظهور و خفاء اسباب است جایی که 
اسباب ظاهر باشند آن آثار بسوی اسباب منسوب شده موجب شگفتی و 
حیرت قرار نمی‌گیرند اما جایی که اسباب مخفی باشند آن چیز 
تعجب آور فهمیده ه می‌شود و عوام در اثر عدم آگهی به اسباب آنرا خرق 
عادت قرار می‌دهند در صورتی که در حقیقت آن آمر مانند سایر عموم 
عادی از اثر جن و شیاطین واقع می‌شود. 

اگر امروز نامه‌ای از خاور دور نوشته و الان‌در جلوی ما بیفتد 
بینندگان آنرا خارق العاده می‌گویند در صورتی که به جنات و شیاطین 
چنان نیروی داده شده که می‌توانند چنین اموری را انجام دهند و اگراین 
قبیل علل آشکار گردند هیچ خارق العاده‌ای باقی نخواهد ماند اما در اثر 
آنکه اسباب آنها مخفی و نهفته است مردم در اشتباه قرار گرفته آنها را 
خارق العاده قرار می‌دهند» بر خلاف این چون معجزات مستقیماً فعل 
خود حق تعالی می‌باشند وهیج گونه اسباب طبعیه در آنها هیچ نوع 
دخالتی ندارند. حق تعالی به آتش نمرود دستور داد که در حق حضرت 
برامیم ط سرد باش امانه آن قدر که از آن به او مشقتی وارد بشود بلکه 
به اندازه موجب سلامتی او باشد از این حکم الهی آتش سرد گردید 
امروز بعضی مردم مقداری دوای ویژه بر بدن خود مالیده در آتش راه 
می‌روند این معجزه نیست بلکه اثر دواها است که از مخفی ماندن آنها 
مردم در اشتباه به آن کار خارق العاده می‌گویند اینکه گفتیم معجزه 
مستقیماً فعل خود خداوندی است به صراحت در قرآن آمده است 
چنانکه درآًیه ۱۷ سوره انفال میفرماید:«و مار میت [ذِرَمَیّتَ وَلکِنْ ال 
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دمی» مشت ریگی که شما انداخنید در حقیقت شما نینداختید بلکه ال 
انداخت این است فرق حقائق معجزه و سحر که معجزه مستقیماً بدون 
توسط اسباب طبیعی فعل خود حق تعالی است و سحر اثر اسباب مخفی 
طبیعی می‌باشدءلذّا این برای درک حقیقت هر یکی کافی و وافی می‌باشد 
اما در اینجا سوالی مطرح می‌گردد و آن اینکه این فرق را عوام الناس 
چطور بشناسند زیرا صورت ظاهری هر دو یکی است؛ جواب آنکه 
خداوند برای آشنا ساختن عوام بر این امر چند فرق ظاهر فرموده است. 

نخست: آنکه معجزه و کرامات از کسانی صادر می‌گردد که تقوی و 
طهارت و پاکیزگی اخلاق و اعمال‌شان را همه مشاهده کنند و بر عکس 
این اثر سحر فقط از کسانی پدید میآید که گندیده و ناپاک و از ذکر نام 
خدا و عبادت او دور باشند. این امر را هر کس مشاهده کرده بین سحر و 
معجره فرق را می‌شناسند. 

دوم: آنکه عادةاله بر این جاری است که مدعی نبوت نمی‌تواند 
عمل سحر انجام دهد البته بدون ادعاء نبوت می‌توان عمل سحر را انجام 
داد. 


آ یا عمل سحر می تواند بر انبباء تلا اثر بگذارد؟ 


جواب: آری زیرا سحر در حقیقت هم چنانکه قبلاً ذ کر گودید اثر 
اسباب طبعی است که انبیاءطط نیز از آنها متاثر می‌شوند و این تاثر 
منافاتی با نبوت آنان ندارد» سحر نمودن یهود بر آن حضرت ِا و متاثر 
شدن آن حضرت یه از آن و سچس اطلاع یافتن ایشان بوسیله وحی و از 
اله آن همه اینها از احادیث صحیح ثابت است و متاثر شدن حضرت 
موسی لا از سحر در آیه ۶۶-۶۷ از سوره‌طه «یْحیّل الیّه من سخرهم 
انها تشعی» و «فاوخش فی نفسه خیْفة مُ و سیْ» آملده است و ظاری شدن 
خوف بر موسیغی در اثر سحر بود. 


۳۹( سوره بشره 


احکام شرعی سحر 


همانطوری که قبلاً بیان گردید :موافق به اصطلاح قرآن و 
حدیث»سحر تنها بر اعمالی اطلاق شده که در آنها کفر و شرک و فسق و 
فجور اختیار می‌گردد و هدف از آنها خشنود گردانیدن جنها و شیاطین 
می‌باشد. تا از آنها استمداد شده و در اثر آن آثار عجیبی ظاهر گردد. 

سحر بابل که در قرآن ذکر شده همین بود(جصاص) و همین سحر 
را قرآن کفر قرار داده است؛ ابو منصور فرموده که صحیح این است که 
مطلقاً همه انواع و اقسام سحر کفر نیستند بلکه فقط آن سحری کفر است 
که اعمال و افعال خلاف ایمان در آن بکار برده شود. ۰(روح المعانی) 

بدیهی است که احکام لعن بر شیاطین و دشمنی و عداوت نمودن با 
آنها مکر را در قرآن و احادیث آمده است و بر عکس فکر و اندیشه 
دوستی و ارضای آنها خود گناه می‌باشد و باز هم آنها زمانی راضی 
می‌گردند: که کسی به کفر و شرک آلوده گردد و در این صورت ایمان از او 
سلب خواهد شد. یا حداقل به فسق و فجور مبتلا گردد و نیز پر خلاف 
رضای خداوند و فرشتگان آلوده شدن به نجاسات و کثافتهاءاین خود 
گناه است. و اضافه بر آن اگر بوسیله سحر بکسی آزار برساند؛ این گناه 
دیگری می‌باشد. 

خلاصه اینکه آنچه در اصطلاح قرآن و حدیث به آن سحر گفته 
شده است از کفر عقیدتی و یا حداقل از کفر عملی خالی نمی‌باشد؛ و اگر 
پرای ارضای شیاطین اعمال و اقوال کفربه و شرکیه بکار برده شود؛ این 
کفر حقیقی عقیدتی می‌باشد و اگر با اجتناب از اعمال و اقوال کفربه 
گناههای دیگری را ارتکاب کرده باشد باز هم از کفر عملی خالی نخواهد 
ماند و سخری که در آیات قرآنی از آَنْ بکفر تغبیر شده است از آن جهت 
است که در آن کفر عقیدتی یا عملی وجود داشته است. 

خلاصه آنکه هر سحری که در آذ عمل کفر بکار برده شود مانند 


معارف القرآن ۳۰ 


استغائه و استمداد از شیاطین و یا تصور استقلال تاثیر در کواکب و با 
معجزه‌ای را سحر تصور نمودن و ادعای نبوت برای خویش و غیره ؛ این 
قبیل سحر به اجماع امت کفر است و آنچه در این افعال به حد کفر نرسیده 
اما موجب ارتکاب معاصی قرار گیرد گناه کبیره است. 

مسئله: وقتی معلوم گردید که این سحر از کفر عملی و یا عقیدتی 
خالی نیست؛ پس آم. ختن و آموزانیدن و نیز عمل بر آن همه حرام 
می‌باشند. 

البته اگر از مسلمانان برای دفع ضرر در حد نیاز آموخته شود 
بعضی از فقهاء به آن اجازه داده‌اند (شامی وعالمگیری) 

مسئله: تعوید و بند که عاملین می‌کنند اگر از جنات و شیاطین 
استمداد بشود آن نیز در حکم سحر و حرام می‌باشد و اگر الفاظ شبیه 
باشند که معنای آن معلوم نگردد و در آذ احتمال استمداد از بتها و 
شیاطین باشد آن نیز حرام است. 

مسئله: اگر علاوء از سحر اصطلاحی قرآن و حدیث که به سحر 
بابل معروف است در سایر اقسام سحر کفر وشرک بکار برده شود آن نیز 
حرام است. 

مسئله: اگر در تعویذ تنها امور مباح و جایز بکار برده شود پس آن 
مشروط به این شرط جایز است که برای مقصد ناجایزی مستعمل نگردد. 

مسئله: هم چنین بکار گرفتن قرآن و حدیث برای مقصد ناجایز 
درست نیست مانند تعویذ گرفتن و بکار بردن پرای ضرر دادن‌بکسی به 
ناحق و یا خواندن و ردی برای اینگونه اهداف اگر چه در آن اسماء الهی 
و باآیات قرآنی هم باشد که همه اینها حرام است (فتاوی‌قاضی خان و 
شامی) 


9922 سوره بقره 


لوالا تفولواراعتا و فولواانظزنا واشمغوا 
ای ایمانداران نگرئید راعنا ی انظرنا و بشنوید 


۳9 ایتشت عذاب دردناک. 
خلاصه تفسیر 


(بعضی از یهود شرارت دیگری بکار بردند؛ وقتی که در محضر آن 
حضرت فا می آمدند او را به لفظ راعنا مخاطب قرار می‌دادند و این در 
زبان عبرانی به معنای د شنامی زشت است و آنها نیز به این نیت آنرا تلفظ 
می‌کردند. ولی در زبان عربی معنای آن این است که مصلحت مارا 
مراعات بفرما. چون اهل عرب به این شرارت و نیت بد آنها پی نبرده 
بودند.انان ثیز این لفظ را به نیت معنای خوب بکار می‌بردند و اشرار یهود 
از این رویه برای سوء استفاده فرصت بیشتری بدست یافتند و باهم 
می‌نشستند و می خندیدند و می‌گفتند که تاکنون ما او زا در نهان بد 
می‌گفتيم الانبرای بد گفتن او برملا تدبیر خوبی بدست آمد که خود 
مسلمانان نیز در آن شریک شدند» خداوند جهت از بین بردن ريشه این 
فساد به مسلمانان دستور دا) که ای ایمانداران شما (لنظ) «رَاجنام 
نگو نید و بجای آن (لفظ) ناه بگو ئید» (زیرا معنای هر دو از نظر لغت 
عرب یکی است اما در تلفظ به «راجنا» شرارت بهود به اجرا گذاشته 
می‌شود. بنابراین آنرا ترک نموده لفظ دومی را بکار برید که در آن 
هیچگونه اشتباهی وجود ندارد) و (به دستور توجه نموده) کاملاً گوش 
کنید (و آنرا از بر کنید) برای این کفار سزای دردناکی خواهد رسید (زیرا 
درشان پیغمبر(ص) چنین گستاخی و آن هم با جرأت کردند.) 

مسئله: از اين آیه این امر استنباط گردید که اگر کار جایزی برای 


معارف الفرآن ۲سا 


دیگران مجال کارهای ناجایز را بدهد آنهم ناجایز خواهد شده مانند 
اينکه عالمی امر جایزی را انجام دهد اما از انجام آن احساس شود که 
جاهلان و نادانان از آن در اشتباه قرار گرفته کارهای ناجایز انجام می‌دهند 
انکه انجام ان از روی شرع ضروری نبوده و از مقاصد شرع نباشد. و 
امثال این در قرآن و سنت زیاد دیده می‌شود و یکی از ادله آن حدیثی 
است که رسول خداوَلة نسبت به تعمیر بیت الّه که قریش آن را در عهد 
جاهلیت انجام داده و در چند چیز بر خلاف بنای حضرت ابراهیم 
تلا - ۰ 1 
خلیل ی قرارش داده بودند فرمود: دلم می‌خواهد آنرا منهدم نموده از 
سر نو موافق به بنای ابراهیمی آثرا تعمیر کنم. اما احساس می کنم که در 
همه فقهاء آنرا معتبر می‌دانند و حضرات حنابله بیشتر به آن اهتمام قایل 
ی اه ی 9 مر با 3 ‌ 
مایودالرنن کفر وان آهل الکثب ولا الغشرکیی آن بل 
کفار اهل کتاب و مشرکان از نه دل نمی خواهند که خیری از طرف 
2و هن ه ۳۳ ۵ ۵ 6 و رتور 2 کر بر ۱۵-3 ] 
بُحم من خیّر من زبکم وال بُختص بر خمته‌من‌یُشاء 
پروردگار شمابر شمانازل گرددو ال اختصاص می‌دهد برحمتش‌هر کس را بخو اهد 
ی ۳ [ 
وَلهذو الفضل العَظیّم(۱۰۵) 
و خداوند دارای فضل بزرگی است. 


(نحوه برخورد بهود با رسول خدایَلةٍ در آیه گذشته بیان گردید و 
در این آبه نحوه برخورد آنها با مسلمانان بیان می‌گردد. بعضی از بهود به 


۳سا سوره بفره 


بعضی از مسلمانان می‌گفتند به خداقسم که ما قلبً خیرخواه شما هستیم 
و آرزو داریم که به شما احکام دینی بهتر از احکام دین ما عنایت گردد تا 
ما نیز آنها را بپذیریم اما چه باید کرد که برای ما ثابت نشد که دین شما از 
دین ما بهتر است. خداوند این ادعای خیرخواهی آنها را تکذیب 
می‌فرماید که) کفار (چه) از امل کتاب (باشند) و (چه از) مشرکین حتی 
رحمت و عنایت خویش را به کسی اختصاص می‌دهد که مورد نظر او 
باشد و خداوند بسیار فضل کننده امنینت.: 

فائده: هو د در اینجا دو ادعا داشتند: 

اولا: اینکه بهودیت از اسلام بهتر است. 

ثانیا: اينکه آنان نسبت به اهل اسلام دلسوز و خیرخواه هستند؛ 
چون نمی توانند ادعای اول را به اثبات برسانند تنها به ادعا؛ کاری ساخته 
نمی‌شود و باز هم این ادعای بیجا است؛ زیرا هرگاه ناسخ پیا بد منسوخ 
متروک می‌شود و این موقوف بر آن نیست که بین افضل و غیر افضل فرقی 
بیان بگردد. لذا با بدیهی بودن این امر در اینجا توجهی به پاسخ آن مبذول 
نگردید و تنها بر ادعای دوم آنان که خیر خواهی پود. بحث شد و ذکر 
مشرکین همراه با بهود برای تا کید و تقویت مطلب است که همانگونه که 
مشرکین خیرخواه شما نیستند بهود را هم خیر خواه خودتان نپندارید. 
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آنچه منسوخ می‌کنیم آیه‌ای یا فراموش می‌گردانيم می‌فرستیم بهتر از آن یا مانند آن آیا 
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نمی‌دان ی که خداوند بر هر جیز قادر است آبا نمی‌دانی که به خدا مختص است پادشاهی 
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السَموتِوالازضومَالکممن دون له من‌وّلی و ص۸۰۷ 


اسما نها و ز مین و نسنت برای شما بجز خدا هیچ حامی و مدد گاری. 


خلاصه تفسیر 

(چون به هنگام تبدیل قبله بهود بر آن و هم چنین مشرکین بر نسخ 
بعضی احکام زبان طعن گشودند. خداوند در پاسخ به طعن و اعتراض 
آنها می‌فرماید: که) آنچه ما حکم آیه‌ای را متوقف می‌کنيم. (اگر چه خود 
آیه در قرآن یا ادهان باقی می‌باشد) یا آن را از ذهنها فراموش می‌گردانیم 
(دراین جای اعتراض نیست زیرا در آن مصلحتی و جود دارد.) ما (بجای 
آن) آیه‌ای بهتر از آن یا مانند آن می‌آوریم آیا مگر تو(ای معترض) 
نمی‌دانی که حق تعالی بر هر چیز قادرست (پس برای او ملاحظه نمودن 
مصالحی هیچگونه مشکلی در بر نخواهد داشت.) آیا نمی‌دانی که تنها 
خدا است که سلطنت او روی آسمانها و زمین کار فرما است (چون کسی 
در قدرت و سلطنت شریک و سهیم او نیست کسی نمی تواند در مراعات 
مصالح و اسرار احکام دیگر مزاحم او بشود. خلاصه اينکه کسی جلوگیر 
از تصویب حکم انی و تنفید آن نیست) و (نیز یاد داشته باشید که) برای 
شما بجز خداوند کسی یارو مددگار نیست»(پس چون کارساز او است؛ 
حتماً در صدور احکام مصالح را در نظر خواهد گرفت و چون مددگار او 
است به هنگام عمل بر احکام شما را از مزاحمت مخالفان در امان قرار 
خواهد داد البته علاوه از این ضرر با در نظر گرفتن‌نفع اخروی اگر مخالفی 
به ظاهر تسلطی پیدا کند آن بحثی است دیگر). 

 ._. ..‏ معارف و مسائل 

«ما تشخ ین ای از ماه تمام صورتهای محتمل نسخ آیه های 
قرآنی را در اين آیه جمع فرمود: نسخ در لغت به معنای زایل کردن و 
نوشتن آمده است تمام مفسرین معتقدند که مراد از نسخ در این آیه زایل 


۳۶۵( سوره بقره 


کردن یعنی منسوخ کردن حکمی است بنابهاین‌نسخ در اصطلاح قرآن و 
سنت عبارت از اجرای حکمی بجای حکم دیگری می‌باشد چه حکم 
دوم چنان باشد که حکم قبلی راکلاً از بین ببرد»یا بجای آن عمل دیگری 
نشان داده شو د. 

حقیقت نسخ در احکام الهی 


منسوخ نمودن حکمی و اجرای حکم د دیگری بجای آن در دوایر 
دولتی جهان معروف و مشهور است؛ ؛ ولی ذ نسخ در احکام انسانها گاهی از 
آن جهت می‌باشد» که حکم قبلی اشتباهاً 2 
یافتن به حقیقت آن آنرا تبدیل کرده‌اند. 

وگاهی به این خاطر می‌باشد که به هنگام اجرای آن احوال و اوضاع 
مناسب بودند و از احوال و اوضاع آینده اطلاعی در دست نبود به محضص 
آنکه احوال دگرگون شد حکم هم تغییر یافت. در احکام الهی هیچ یک 
از این دو صورت امکان ندارد. 

صورت سوم که امکان دارد؛ آنست که دستور دهنده از اول می‌داند 
که احوال در آینده تغییر می‌یابند و در آن زمان این حکم مناسب نخواهد 
ماند و حکم د دیگری باید به اجرا در آبد؛ این را دانسته حکمی اجرا 
می‌کند و چون پس از مدتی حسب علم سابق او اوضاع و احوال تغییر 
می‌یابند او بر حسب پيشنهاد سابق حکم را نیز تبدیل می‌نماید مانند 
آنکه دکتری موافق به اوضاع حال حاضر مریض نسخه‌ای تجویز می‌کند 
و می‌داند که ظرف دو روز با استعمال این نسخه احوال بیمار تغییر 
خواهد کرد آنگاه باید نسخه دیگری تجویز نمود. 

با وجود دانستن همه این احوال او روز نخست نسخه‌ای تجویز 
می‌کند که مناسب همان روز است و پس از دو روز که احوال تغییر 
می‌یابد نسخهٌ دیگری تجویز می‌کند.طبیب و پزشک ماهر می‌تواند 
اینطور هم بکند که در روز اول برنامه کلی مداوای او را بنویسد و به او 
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دستور دهد که تا دو روز ازاین نسخه استفاده بکن و پس از آن تا سه روز 
دیگر از نسخه دوم و بعد از آن تا یک هفته فلان نسخه را مورد استفاده 
قرار بده ولی این یک نوع پار سنگینی است که بدون ضرورت بر مزاج 
بیمار تحمیل ميشود و در آن به علت سوء فهم خطر خلل در عمل نیز 
وجود دارد؛ لذا در روز نخست تمام تفاصیل برنامه تداوی را نشان 
نمی‌دهد. آری ! در احکام الهی و کتب نازل شده او فقط همین صورت 
سوم نسخ بوقوع پیوسته است. 

هر نبوت جدید و کتاب نازل شده بسیاری از احکام نبوت و کتب 
گذشته را منسوخ نموده و بجای انها احکام تازه‌ای به اجرا گذاشته انیت 
و نیز در یک نبوت و شریعت چنان شده که حکمی تا مدتی جاری گشته 
و سپس به مقتضای حکمت الهی آن حکم تبدیل شده وحکم دیگری 
پجای ان به اجرا در امده است. 

در حدیث صحیح مسلم آمده است:«لم تکن نبوة قط الا 
تاسخت»(مسلم) یعنی گاهی چنین نبوده که نبی جدیدی بیاید و در 
احکام نسخ و تبدیل پیش نیاید.(قرطبی) 


شبهات جاهلانه 


عده‌ای از بهود جاهل بنا به جهالت خویش نسخ در احکام الهی را 
بر دو صورت نسخ احکام دنیوی قیاس نموده؛ بناءبر آن حضرت کل 
کثیر و غیره). 

از میان فرق اسلامی عده‌ای از معتر له بخاطر نحات از طعن 
وأقع نشده و نه ایه‌ای منسوخ شده ونه ناسخی موجود هست. و این قول 
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منسوب به ابومسلم اصفهانی است که هميشه علماء بر او رد و انکار 
نمو ده‌اند. 


کر یروخ فان املواتک: 

«واتفقت اهل لشرار بع اعلی جنواز امسخ و وقوهه زو جالمت 
وروی یجرف حرالهء ایا یمتنع عقلاً و ابوسلم 
الصفهانی فی وقوعهفقال اه وان جاز عقل لک لم :۸ 

تمام اهل شرایع بر جواز نسخ و وقوع آن اتفاق نظر دارند. تنها بهه د 
بجز از عیسویه از امکان نسخ انکار نموده و گفته‌اند که آن ممتنع عقلی 
است و ابومسلم اصفهانی از وقوع آن انکار نموده می‌گوید: : که اگر چه 
وفوع نسخ در احکام الهی عقلاممکن هست اما در هیچ جایی واقع نش 


است.واما مقرطبی در تقسیر خویش فرموده است: 
رمعر فه 4 هذا الباب ا كيدة و فائدته عظيمة لا تستخنی عن مع نند 


العلماء و لاینکره الا الجهلة الاغبیاعم(۲) 

شناختن پاب نسخ بسیار موکد و فوائد زیادی در بر دارد که عنم : 
از آشنائی به آن مستغنی نیستند و بجز نادانان کم فهم کسی از آن انکا,: 
ندارد. عم رون فو پآ موه یج فقنیه مخا نها جقیریتد یا گر 
الّه وجهه نیز نقل فرموده است که یک مرتبه ایشان به مسجد تشربه- 
آوردند وملاحظه فرمودند که در آنجا کسی به موعظه پرداخته است. ۱. 
جناب از مردم پرسید که این شخص چه می‌کند. عرض کردند که موعف 
می‌کند فرمود: خیر این موعظه نمی‌گوید بلکه می‌خواهد بگوید که مر 
فلان بن فلان هستم مرا بشناسید سپس او را پیش خود طلبید و از او 
پرسید که آیا تو با احکام ناسخ و منسوخ قرآن و حدیث آشنا هستی؟ او 
جواب داد که خیرا من آنها را نمی‌دانم. .حضرت علی کرم الّه وجهه 
فرمود: که از مسجد ما پیرون برو و سپس در اینجا وعظ نگو. 


| -روح‌المعانی صفحه ۳۵۲ جلد ۱ ۲ -قرطبی صفحه ۵۵ جلد۱ 
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در پاب وقوع نسخ نم در قرآن و حدیث آنقدر آثار و اقوال از صحابه و 
امن ند کد قزر هم آدها در بنج مشک اوق تقیی 
ابر‌کثیرو ابن جریر و درمنثور و غیره روایاتی زیاد به اسانید قفوی و 
صحیح نیز مذکور است و روایات ضعیف بی‌شماری در این باره وجود 
دارد از آن جهت این مسئله در میان امت هميشه مجمع علیه بوده است 
فقط ابومسلم اصفهانی وعده‌ای از معتزله از وقوع آن انکار دارند و امام 
رازی در تفسیر کبیر آذ را با شرح و تفصیل رد فرموده است. 

تفاوت اصطلاحات متقدمین و متاخرین نست به منهوم نسخ 

چون معنای اصطلاحی نسخ تبدیل نمودن حکم است و آذ هم 
هدز منوج لعیدن فاعل حکمین آورنه سکم ٩‏ دیگری بجای آذ 
کرد ید و شرطی درحکم ملق وا ینوی تبدیلی است اسلا 
جر قراای حرط و مها و هیرهم باشید تخار پوجوانن یرال ازج 
بو ای بای و 
را خر نم و اقا 
ایب قق افطاهي یی ش بل ااتي کین تدای وه وگن 

از علماء متاحوین علامه جلالالد ین سیوطی فقط در ینت آیه ب 

نسخ قایل شده است و ٍ پس از وی حضرت شاه ولی اله در آنها نیز تطبیقی 
موه وم اه سیک هد ؛ زیرا در اینها بدون تاویل بعیده 
تطبیق امکان ندارد و این روش از آن جهت مستحسن و نیکو است که 
اصل در احکام بقاء حکم است و نسخ خلاف آن است. 

لذا هر کجا که توجیهی برای بکار بردن آیه ممکن باشد در آنجا 
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بدون ضرورت,قایل شدبازیه نسخ صحیح و درست نیست ولی منشاه ء این 
تقلیل هرگز نمی‌تواند این باشد که مسئله نسخ در قرآن از دیدگاه اسلام 
عیبی بوده و جهت از اله آن در چهارده قرن مساعی جریان داشته تا اینکه 
آخرین انکشاف توسط حضرت شاه ولی الّه بوده است و آمار آیات 
منسوخ کاسته شده و به پنج رسیده است و اکنون انتظار میرود که محقق 
دیگری بیاید و نسخ در این پنج آیه را خاتمه داده آن را به درجه صفر 
برساند و اختیار چنین روش درباره تحقیق نسخ نه خدمت درستی به 
اسلام و قران است و نه با انجام دادن آن می‌توان تحقیقات و مقالات 
صحابه و تابعین و علماء متقدمین و متاخرین چهارده قرن را شست و نه 
زبان طعن مخالفان به آن بسته می‌شود. بلکه با این روش سلاحی بدست 
ملحدان عصر حاضر داده میشود. تا بگویند امکان دارد آنچه تمام 
علمای امت تا چهارده قرن می‌گفتند همه اشتباه از آب در آمده است. 
العیاد باه و با گشودن این در امان از قرآن برداشته میشود و چه چیزی 
می‌تواند ضامن این باشد که آنچه امروز تحقیق شده فردا اشتباه از آب در 
نیاید نوشته‌ای از بعضی علماء ء معاصر از نظرم گذشت که آیه ما ننسخ را 
به علت آنکه متضمن معنای شرط است قضیه مانندز 

رل کَانْ فیهسا له و 1 به «لو ان لرخمن ۳ 

قرار داده و فقط آن را دلیل بر امکان نسخ گفته است و از وقوع آن 
انکار نموده است در حالیکه بین قضیه شرطیه به حرف لو و تضمن‌معنای 
شرط تفاوت زیادی وجود دارد و این همان استدلالی است که ابومسلم 
اصفهانی و معتزله تقدیم داشته بودند ولی پس از ملاحظه تفاسیر صحابه 
و تابعین و ترا جم تمام امت نمی توان قبول کرد که این مدلول قرآنی است. 
صحابه کرا م از همین آیه بر وقوع نسخ استدلال نموده و وقایع پیشماری 
را تقدیم داشته‌اند (ابن‌کثیر وابن جریر و غیره) و بدین جهت هیچ یکی از 
متقدمین و متأخرین امت در وقوع مطلق نسخ انکار ننموده است و خود 
حضرت شاه ولی الّه اگر چه با تطبیق آمار آن را کم گفته است ولی از 
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مطلق وقوع نسخ انکار نکرده است و پس از او تمام اکابر علماء دیوبند 
بدون استثناء به وقوع نسخ قایل می‌باشند و بعضی از ایشان تفاسیر 


انکار ننموده است. 
والّه سبحانه و تعالی اعلم 
واه این طبق قرائت مشهوره از انساءو نسیان ما خحوذ است 
مطلب آنکه صورت نسخ گاهی بدین شکل می‌باشد که آیه‌ای از ذهن 
مبارک رسول خداعٍِ و نیز از اذهان صحابه کل فراموش گردانیده شود 
چنانکه در تفسیر آن بعضی ازمفسران وقایع چند از این قبیل نقل 
نموده‌اند مقصد ازاین فراموش گردانیدن آنست که در آینده عمل بر آذ 
مسقصود نباشد. لیکن مجالی پیرامون بحث بقیه احکام نسخ 
قر متسد و کب ایو وه تخر 
ام تردن آن تشئلوا رش و لکم کما سل مُوسی من بل 
آیا شما مسلمانان می خواهید که کی سوال شده 


و من یتیدّل الکفر بالایمان فد َل سَو وا ء اسب (۱۰۸) 


موسی پیش ز از این و هر کس که بگیرد کفر را در عوض ایمان او گم شده از راه راست 


ریکتی او یهوذ در مخضر آن حضرت 95اه از روی عناد گفت: 
عم نگوته که مررانت به.یکنار بر عفب فتهو سر بط تاول شب شما تیه 
قرآن را بصورت مجموعه‌ای بیاورید » خدای متعال در رد این مقوله 
فرمود) آیا شما هم می‌خواهید که از رسول (زمان) خود تقاضای (بیجا) 
بکنید به گونه‌ای که پیش از این (وسیله بزرگان شما) از حضرت 


۸( سوره بقره 


موسیعی# چنین تقاضاهایی شده بود (مثلاً خواسته بودند که خدا را 
علناً ببینند و چنین خواسته که هدف از آن ایراد گرفتن بر رسول خدا و 
ایجاد مزاحمت در مصالح الهی باشد و باز هم اراده به ایمان آوردن نباشد 
کفر محض است) و هر کس که به جای ایمان آوردن مرتکب امور کفر 
باشد» بدون تردید او از راه راست به دور افتاده. 
فانده: این خواسته از آن جهت بی جا است که خداوند در هر فعل 
حکم و مصالح جداگانه‌ای دارد و بنده حق ندارد در آن طریقه‌ای را تعیین 
نماید که این امر باید چنین باشد و آن چنان بلکه وظیفه او فقط این است. 
زبان تازه کردن به اقرار تو 
نینگیختن علت از کار تو 
در ترجمه شیخ‌الهند روی سخن به مسلمانان قرارداده شد و 
حاصل آنکه آنان متنبه شده‌از دی سوال بیجانکنند. 
ود کییه من آهل الکثب لویه دوتکم من بغد ایمانکم کفاراً 


داي از را ی تن شمارا پس آز مسلمان شدن کافر بر گردانند. 
۵ مه رم هه اه ماه 
یه حسد‌که در دل اند دز آنکه ظاهر شد بای ان حق پس درگذر بقرمائید 
وا شقخواختی یاه تلبامرطن له هعل ی کل شید یر ۹ ه( 
و و اش خر خداپر هر چیز قادر است 
هس 
نیو السلوة زو اتواال که و ما تقد تما لانفیکم من 
و قایم کنید نماز راو ادا کنید زکوة را و آئچه را جلو می فرستید پرای ی 
قاچ ری هاه ار 192 چم مر 
تجدوه‌عندالله ان ال با تعلمُوّن بَصیه (۱۱۰) 


پیش خدا بی‌شک خدا به آنچه عمل می‌کنید بیثا است 


معارف القرآن ۲(« 


(بعضی از بهود شب و روز به تدابیر گوناگون در لباس دوستی و 
آن آگاه ساخت که) بسیاری از این اهل کتاب یهود به دل می‌خواهند تا 
شما را پس از ایمان (آوردن‌تان) کافر کنند (و این خواست آنان از روی 
خیر خواهی چنان که اظهار می‌دارند نیست بلکه) بنابه محض حسدی 
نشده بلکه) پس از وضوح حق (حالشان این است. لذا فرصتی رسیده بود 
که مسلمانان به خشم بيایند. بنابراین می‌فرماید که آری اکنون) عفو کنید 
و در گذر بفرمائیدتا زمانی که خداوند(در این باره) حکم (قانون) جدید 
قانون انتظامیه امن عام یعنی قتال و جزیه معالجه خواهیم کرد؛ بنابر این 
امکان داشت مسلمانان با مشاهده ضعف خویش و نیروی انان نسبت به 
خداوند بر هر چیزی (چه ادنی باشد و چه عجیب) قادر است و (الان 
فقط ) نماز را با پایبندی بخوانید و (شماکسانی که بر شمازکوة فرض 
است») زکوة بدهید(و به هنگام رسیدن دستور به اجرای قانون آنرا با این 
اعمال اضافه کنید) و (چنین نپندارید؛ که تا زمانی که دستور به جهاد 
نیامده تنها از ادای نماز و روزه در ثواب کسری می‌آید بلکه) هر کار نیک 
که برای بهبودی خویش انجام می‌دهید به نزد خداوند (رسیده) آنرا 
(کاملا با یاداشش) در می‌یابید زیرا خداوند همه کارهای شما را مشاهده 
می فر مایند؛ (وبدانید که ذره‌ای از آنها ضایع نخواهد شد.) 


۳۷۳ص سوره بقره 


فانده: مقتضای آن زمان چنین بود سپس خداوند آن وعده را 
تکمیل فرمود و آیات جهاد نازل شدند و با بهود هم چنان برخورد شد و 
با افراد ناشایسته پر حسب اوضاع انها در برابر فساد به قتل یا تبعید یا 
اخد جزبه رفتارشد., 


وان بُذخل اج الا من ان هوداً از تصری تللت 
و 
انیم قل هائوابوهانکم ان کنتم صدقين (0۱۱)بلی 
آرزوهائی انست که آنان‌درسرپرو انیده اند بگوبیاو ریدسند خویش را گرراستگوهستید 
من آسلم رَجهه للّه و هو مین له اجده علْد رنه 
چرا چنین نیست. وت 7 رتاو و سین 
و لاخوف عَلیهم ولاهم 1 یرون 20۱۱۲۱ قالت الیهود 
۲۱و است وابش به نزد پرورد گارش و نه ترسی دار ند و نه غمگین میشو ند 
یِست‌الصری علی یوقت لصری لیِست اد 
و بهود می‌گویند که نیست نصاری بر راهی و نصاری می گویند نیستند 
علی‌شَنء وه یل والکنب-کذلك‌قا لیم لا بعلمون 
هود بر راهی با وجودی که همبکتاب می خوانند و هم چنین گفتند کسانی که 
مثل قوّلهم له کم هم یوم الْقیمة فیما کا نوا 
جاهل‌اند به مثل گفته آنان اکنون خدا داوری می‌کند بین آنها در روز قیامت 
فیّه یَْتَلفوَنْ۱۱۳) 


در امری که که اختلاف می‌کنند 


معارف القرآن ۳۷۴( 


و بهود و نصاری چنین می‌گویند که هرگز کسی در بهشت نمی‌رود 
بجز کسانی که بهودی باشند (اين قول بهود است) یا کسانی که نصاری 
باشند (اين قول نصاری است خداوند آنرا رد فرموده می‌فرماید که) این 
رفقط) سخنهای دل خوش کن میباشنده(و در حقیقت چنین چیزی 
یست) شما(به آنها) بگوئید ( که خیلی خوب) دلیل خود را بیاورید اگر 
شما در این ادعای خویش راستگو هستید.(پس آنان چه دلیلی می آورند 
زیرا هیچ گونه دلیلی وجود ندارد لذا اولاء ما بر خلاف آن ادعا داریم که) 
حتماً دیگران (هم در جنت) میروند (سپس براین‌ادعا دلیل می‌آوریم که 
قانون ما که باتفاق آئینهای آسمانی بپایه ثبوت رسیده است این است که) 
هر کس که در برابر خدا سر تسلیم فرود آورد (یعنی در عمل و عقیده 
فرمانبردار باشد.) و (بااین‌حال ) مخلص هم باشد (که از ته دل فرمانبردار 
باشد نه از روی مصلحت) پس برای چنین شخص پاداش (فرمانبرداری) 
به هنگام رسیدن بنزد پروردگارشان می‌رسد و نه بر این قبیل سردم (در 
قیامت واقعه‌ای) خطر(ناک) واقع میشود و نه آنان (در آن روز) غمگین 
خواهند شد (زیرا فرشتگان به آنان مژده داده آسوده خاطرشان خواهند 
کرد. حاصل استدلال اينکه وقتی که این قانون تسلیم شده است پس 
اکنون فقط به این توجه کنید که مصداق این سخن چه کسی است پر واضح 
است که کسی که بعد از نسخ بر حکم منسوخ عمل بکند به هیچ وجه 
فرمانبردار گفته نمی‌شود. لذا بهود و نصاری فرمانبردار نشدند. بلکه 
عمل بر حکم ناسخ اطاعت و فرمانبرداری محسوب میشود و این‌شان 
مسلمانان است که نبوت و شریعت محمدیه را قبول دارند پس ایشان 
داخل شونده جنت بشمار می‌آیند. 

واز قید مخلصین منافقین خارج شدند زیرا آنان از نظر شرع در 
جمع کفار داخل و مستحق جهنم می‌باشند. 


۳۷۵( سوره بقره 


باری چند نفر از بهود با چند نفر از نصاری گرد هم جمع شده به 
بحث پرداختند؛ یهودیها طبق عقیده خویش دین نصاری را باطل گفته از 
یوش حضیرت غیسي ططاه و کتأب اه بوذ اتضیل انکار گردنده نضرآنیها 
هم از روی ضد و عناد دین بهود را بی‌اساس و باطل گفته و از نبوت 
حضرت موسی یه و کتاب اه بودن تورات؛ انکار نمودند. خداوند این 
داستان را نقل کرده آنرا رد می‌فرماید که) بهود گفتند که (مذهب) نصاری 
بر هیچ اساسی استوار نیست (یعنی اصلاً اشتباه است) و هم چنین 
نصاری گفتند که (مذهب) یهود بر هیچ اساسی استوار نیست (که این 
پندار هااصلاً اشتباه است). 

در حالیکه همه ایشان (یعنی هر دو گروه) کتابها(ی آسمانی) را 
می‌خوانند (و به دیگران تدریس می‌کنند یعنی بهود تورات و نصاری 
انجیل را می خوانند و در هر دو کتاب تصدیق هر دو رسول و هر دو کتاب 
که اساس و منبع هر دو مذهب است وجود دارد اگر چه آن کتب به علت 
منسوخ شدنشان قابل عمل نیستند. اما این چیز دیگری است و چون اهل 
کتاب چنین ادعایی را کردند مشرکین با مشاهده انها بجوش امدند و (هم 
چنین) آنان (هم) که بی‌علم (محض) هستند مانند گفته آنها (یعتی اهل 
کتاب) تکرار کردند ( که دین بهود و نصاری هر دو بی‌اساس است تنها ما 
بر حق هستیم) پس در اینجا هر یکی اسب خود را دوانید (الّه تعالی) بین 
همه آنها در روز قیامت در تمام آنچه با هم اختلاف می‌کردند (عملاٌ) 
داوری خواهد فرمود (و آن داوری عملی بدین شکل می‌باشد که امل 
حق در جنت و اهل باطل در جهنم داخل کرده می‌شوند قید داوری 
اب و ۲ ی ۱ ۳6 
عقلی و نقلی در جهان انجام گرفته بود.) 

معارف و مسائل 

فزاین آیفها خداوید مجطال اختلات بهرد و ضلاری را با رد مود 

هر یکی مذهب دیگر را و نادانی آنها را با اثرات مضر اختلافشان و سپس 


معارف القرآن 1۳۷۶ 


اصل حقیقت را اظهار فرمود که در تمام این وقایع رهنمودهای ضروری 
برای مسلمانان هست که در اینده توضیح داده خواهند شد. بهود و 
نصاری هر دو گروه. اصل و حقیقت دین را فراموش کرده؛ بنام مذهب 
ملیت درست کرده بودند و هر گرومی از آنان طائفه خود را مقبول و 
جنتی قرار داده و بجز از خود نسبت به دوزخی و گمراه شدن تمام ملل 
جهان معتقد بودند. نتیجه این اختلاف غیر خردمندانه انها چنین بر امد 
که به مشرکین هم فرصتی رسید تا بگویند که مسیحیت هم بی‌اساس و 
موسویت هم پی‌اساس است فقط مذهب حق و صحیح بت پرستی است. 

حق تعالی نسبت به جهالت و گمراهی این‌هر دو گروه فرمود که این 
هر دو گروه از اصل سبب دخول جنت بی‌خبر و فقط بنام مذهب در پی 
ملیت قرار گرفته‌اند. حق این است که روح اصلی همه مذاهب اعم از 
یهودیت و مسیحیت و اسلام دو چیز است اول اينکه بنده خود را به دل و 
جان به خدا بسیارد و اطاعت و فرمانبرداری او را عقیده و مذهب خود 
قرار دهد؛ ولو اینکه این مطلب در هر گونه مذهب حقی بدست بیاید. 
وحقیقت دین و مذهب را فراموش کرده و یا پشت سرانداخته ملیت 
یهودیت و نصرائیت را مقصد خویش قرار دادن از دین و مذهب ناآگاهی 
و گمراهی است. دوم اینکه برای دخول جنت تنها این کافی نیست که 
کسی در دل خود اراده اطاعت خدا را یکند؛ ولی روش اطاعت و 
فرمانبرداری و عبادت را از طرف خود موافق با انديشه و فکر خود ابتکار 
نماید بلکه لازم است؛ روشهای را در اطاعت و عبادت و امتثال امر 
اختیار کند که خداوند بوسیله رسول خویش نشان داده و متعين فرموده 
است نخستین امر بوسیله «بلی من اشلج» و دومی بوسیله «و هُوّ مُحسنْ» 
توضیح داده شده است.از بحث فوق معلوم گردید که برای نجات 
اخروی و دخول جنت این کافی نیست که کسی تنها قصد اطاعت داشته 
باشد» بلکه حسن عمل هم لازم است؛ و مصداق آن همان طرق و تعالیمی 
است که موافق قران و سنت خیرالانام باشند. 


۳۷۷( سوره بفره 


مسلمان نژادی با بهود و نصاری نژادی به بارگاه خداوند هبچ 
ارزشی ندارد؛ اصل ایمان و عمل صالح می‌باشد 

پس هر کس که یکی را از ا ین اصول اساسی گذاشته چه یهود و 
نصاری و چه مسلمان و سپس بنام ملیت بزعم خویش خود را اختیاردار 
جنت فرار دهد. این فریب محض است؟؛ که با واقعیت رابطة دوری هم 
ندارد. و هیچ یکی با اتکاء به این دعاوی نه در نظر خدانزدیک می‌شود و نه 
مقبول» مگر اینکه روح ایمان و عمل صالح در او موجود باشد. 

از اينکه بگذریم اصول ایمان در زمان هر رسول و در هر شریعت 
مشترک و یکسان بوده است البته صورتهای عملی و مقبولیت تغییر 
خورده است دز فهد توزات منهزم حمل صالح این بود که موأفق به تعلیم 
حضرت موسی ی و تورات برگذار گردد؛ و در عهد انجیل یقیناً عمل 
صالح آن بود که با تعالیم حضرت عیسیغلِ و انجیل مطابقت داشته 
باشد الان‌همان عمل سزاوار عمل صالح گفتن است که مطابق به فرامین 
بی آخراالزمان صلی الهعلیه وسلم و هدایت کتابی باشد که او از جانب 
خداوند پنام قرآن آورده است. 

خلاصهٌ کلام اينکه خداوند متعال راجع به اختلاف یهود و نصاری 
چنین قضاوت فرمود: که هر دو ملت سخنهای جهالت می‌گویند و هیچ 
یکی از آنها پیمان کار جنت نیست و نه مذهب هر دو گروه بی‌اصل و 
بدون اساس است. بلکه اساس صحیح هر دو مذهب موجود است سبب 
اصلی و سوء تفاهم این دسته که آنان روح اصیل مذهب و ملت که عقاید و 
اعمال و نظریات باشد را گذاشته بر اساس نژاد و یا وطن ملتی را یهود 
قرار دادند و دیگری را نصاری کسانی را که از نژاد پهود باشند و پا در 
شهر بهود سکونت داشته باشند و یا در مردم شماری خود را یهودی 
معرفی کرده‌اند؛ بهود می‌پندارند و به همین طریق نصاری تشخیص و 
تعیین گردیدند در حالی که هر دو گروه اصول ایمان را نقض و از اعمال 
صالحه انحراف ورزیده‌اند که نه بهود» یهود مانده و نه نصاری.نصاری 


معارف القرآن ۳۷۸( 


مانده است. . یادآوری به این اختلاف و قضاوت در قرآن کریم برای اعلام 
و آگهی مسلمانان است که مبادا آنان هم به چنین سوء تفاهمی مبتلا 
گردند. که ما از آباء و اجداد پشت در پشت مسلمان هستیم و در هر دفتر 
و صورت. اسامی ما در ردیف مسلمانان مندرج است و ما به زبان هم 
خود را مسلمان می‌گونیم. 
لذا ما مستحق جنت و تمام آن نعمتهای می‌باشیم که بوسیله آن 
حضرت له به مسلمانان وعده داده شده است. از این قضاوت برای آنان 
کاملا روشنگردید که هیچ کسی تنها به ادعا مسلمان نمی‌باشد و نه درج 
شدن نامش در دفتری و نه باتولدش از نژاد مسلمانان و نه بسکونتش در 
شهر آنها مسلمان قرار می‌گیرد بلکه برای مسلمانی اولاً اسلام لازم است 
که آن عبارت است از سپردن و تحویل دوم احسان عمل که عملکرد 
خود را طبق سنت در آورد. ولی با وجود این آگهی قرآن مجید» بسیاری 
از مسلمانان شکار همان اشتباه بهود و نصاری شده‌اند که از خدا و رسول 
و آخرت و قیامت کاملاً غافلند و مسلمانی نژادی را برای خود کافی 
تصور کرده‌اند خود را سزاوار وعده فلاح و پیروزی دنیا و آخرت که به 
مسلمانان شده قرار داده‌اند و در انتظار ایفاء به انها می‌باشند و چون 
می‌بینند که به آنها ایفاء نشده نسبت به وعدهای قرآن و حدیت در شک و 
تردید قرار می‌گیرند اين را ملاحظه نمی‌کنند که قرآن تنها به مسلمانی 
نژادی کسی تا وقتیکه او در تمام اراده های خویش تابع خدا و رسول 
نباشد و بر طرق ارائه شده از سوی آنان پایبند عمل صال ی 
نداده است و همین است خلاصه آیه مذکوره: «یلی من اسلم و جَهه له 
و خی فل ره جندربه لوف علهغ ولاشم بخولزن» امروز 
که مسلمانان سراسر جهان به مصائب و آفات گوناگون مبتلا هستند و 
مردمان نا گاه با مشاهده آن مصائب چنین می‌پندارند که شاید علت تمام 
این آفات و مصائب اسلام ما است؛ ولی از تحریر مذکور روشن گردید که 
علت اصلی آنها اسلام ما نیست. بلکه ترک اسلام است که ما تنها اسمی از 


۹ سوره بقره 


ما وجود ندارد گویا ما مصداق قول شاعریم که می‌گوید: «وضع مین هم 
هین نصاری: تو تمدن مین‌هنود» یعتی به اعتبار وضع و هیأات مانند 
نصرانیها و در تهذیب و تمدن مانند هندوها قرار گرفته‌ايم پس ما با چه 

البته در اینجا این سوال پدید می‌آید ماهر چه هستیم ولی اسمی از 
اسلام می‌بریم و نام خدا و رسول را ورد زبان داریم کفار که آشکارا پا خدا 
و رسول مخالف هستند و نمی‌پسندند که نام اسلام را پر زبان بیاورند؛ 
کار صنعت و تجارت جهان می‌باشند پس اگر سزای کردار بد به ما این 
می‌رسد که در هر جا پایمال و پریشان باشیم کفار و فجار به این سزاء 
سراوارترند اما اگر اندکی سربه گریبان فرو برده بیندیشیم این شبهه 
خودبخود بر طرف خواهد شد. 

اولا باید دانست که بر خورد با دوست و دشمن یکسان نمی‌باشد: 
به دوست بر هر قدم و در هر لحن تنقید میشود و به فرزندان و شاگردان بر 
ادنی ترین اشتباه سزا داده میشود ولی با دشمن به این سلوک رفتار 
نمی شود بلکه به او مهلت داده می‌شود تا سر فرصت نا گاه گرفتار گردد. 

مسلمان تا وقتی که اسم از اسلام و ایمان برده و از محبت و عظمت 
خدا دم می‌زند در فهرست دوستان بشمار می‌اید و بر اعمال بدش در 
دئیا با و سرا داده میشود تا در آخرت بارش سبک گردد پر خلاف کافر که 
با وی طبق قانون باغیها و دشمنان رفتار می‌شود و به سزاهای کوچک 
دنیوی بار عذاب اخروی از او سبک گردانیده نمی‌شود بلکه به یکبار در 
عذاب گرفتار می‌گردد همین است مطلب قول پیغمبر یه که فرمود: «دنیا 
زندان مومن و جنت کافر است.» 

عامل مهم دوم انحطاط و پریشانی مسلمانان و ترقی و رفاهیت کفار 
اینست که خداوند برای هر عملی خاصیت جداگانه مقرر کرده که از 


معارف القرآن ۳۸۰( 


انجام یک عمل خاصیت عمل دیگر بدست نمی‌آید. مثلاً خاصیت 
تجارت افزونی مال است؛ و خاصیت دوا صحت بدن. پس اگر کسی شب 
و روز در تجارت مشغول شده بسوی مرض و معالجة آن اصلاً توچجه 
نکرده باشد» فقط بوسیله تجارت از مرض نجات نمی‌یابد هم چنین از 
استعمال دوا و دارو خاصیت تجارت یعنی افزونی مال هم بدست 
نمیا بد. ترقی دنیوی کفار و فراوانی اموال و ثروت نتیجه کفر آنها یست 
همانطوریکه افلاس و پریشانی نتیجه اسلام نیست. بلکه کار وقتی که 
اندیشه آخرت را گذاشته کل در فکر مال و ثروت و عشرت و راحت قرار 
گرفته‌اند و طریقهای مفید تجارت و صنعت و کشاورزی و حکومت و 
سیاست را اختیار کرده‌اند و از طرق مضر اجتناب می‌ورزند: در جهان 
ترقی بدست می آورند. اگر آنان هم بمثل ما تنها اسم از مذهب می‌گرفتند 
و می‌نشستند و طبق اصول ترقی جهانی به جدو جهد نمی پرداختند پس 
کفرشان آنها را مالک مال و ثروت و حکومت نمی‌گردانید. پس ما از کجا 
بدانیم که اسلام ما و آنهم تنها نام او درهای فتوحات را باز گشاید؛ اسلام 
و ایمان اگر کاملاً طبق اصول صحیح هم باشد خاصیت اصلی آن نجات 
اخرت و راحت دائمی جنت است؛ فراوانی مال و متاع دنیوی یا وسعت 
عیش و آرام در نتیجه آن حاصل نمی‌گردد مگر وقتی که مناسب به آن 
جدو جهد بکار برده شود و این امر از تجربه ثابت است که هر کجا و هر 
وقت که مسلمانی اصول صحیح تجارت و صنعت و حکومت و سیاست 
را یاد گرفته بر آن جامه عمل به پوشاند او هم از ثمرات و نتایج دنیوی که 
کفار بدست میآورند محروم نمیشو د. : 

از این واضح شد که در این جهان افلاس ؛ احتیاج ؛ مصائب و آفاتی 
که بر ما میایند؛ در نتیجه اسلام ما نیستند؛ بلکه از یک طرف نتیجه ترک 
اعمال و اخلاق اسلامی ما هستند و از طرف دیگر نتيجه اعراض ما است 
از یاد گرفتن اموری که بکار بردن آنها در مال افزونی میآورد. متاسفانه 
وفتی که ما پا اهل اروپا اختلاط ورزیدیم ما از آنان کفر و غفلت از آخرت 


۸۱ص سوره بقره 


بوسیله آنها آنان در جهان پیروز بنظر میرسند. آنان برای هر مقصدی که 
قیام می‌کنند. در دنبال آن نهایت کوشش را بکار می‌برند و در معاملات و 
گفتگو پای بند راستگوئی میباشند و برای تحصیل اثر و رسوخ روشهای 
جد بدی که در حقیقت تعلیمات اصیل اسلامی میباشند پکار می‌برند و ما 
بامشاهده آنان بسه پسیروی آنها نکسوشيدیم پس 
آیااین‌کوتاهی‌اسلام‌مااست‌یا کوتاهی خود ما است. الغرض این آیه‌های 
قرآن روشن ساختند. که فقط بطور نژادی نام گذاری مسلمانی نتیجه 
بتي تن راتياجم و قعل عاج )شور رل ای جر 

وم اظلم من منم مسجد ال آن یذکر فتها اشمه 

و چه کسی‌ظالم‌ترا رد وه اينکه نام اودر آنها برده 

وی فن خرابها اولیك ما ان هم آن یذ خلوها الا 

شود.وکو شیددر تخریب آنهابرای‌چنین افرادزیبانیست‌که‌داخل باشندد رآنهامگرباترس 

خانفین لَهْم فی الدنیا خزی و لهُمْ فی الاخرة عذابٌ 

برای آنها در جهان ذلت است و برای آنها در آخرت عذاب اب 


عَظيم ۱۱۴۱و ثّه الق لمعب اما ولو که 
است مشرق و مغرب پس بهر طرف که شما رخ بکنید بانجا خدا متوجه هست 
وَجه ال ان له واسعٌ لیم (۱۱۵) 
خداوند.بی نها یت بخشش ‌کنندهونهمه چیزدانااست. 


(یهود به هنگام تحویل قبله اعتراضهای گوناگونی وارد ساخته در 
قلوب مردمان ساده و کم فهم شبهات پدید میاورند و اگر آن شبهات 


معارف القرآن ۲سا 


بصورت عمومیت در دلها اثر میکردند نتیجه لازمی آنها انکار رسالت 
ترک نماز بر میاًمد و از ترک نماز ویرانی مسجد لازم میاید پس گویا بهراد 
باین شکل برای: ترک نماز و ویرانی مسجدها بویژه مسجد نبوی کوشیده _ 
بودند و بعضی از سلاطین روم که از نیاکان نصاری بودند و نصاری هم بر : 
افعال آنها با وجودیکه نصرانی نبودند انکار هم نمی‌کردند یک زمانی بر 
بهود شام هجوم آوردند و نوبه بقتل و قتال رسید حتی بوسیله بعضی از 
نادانان آنها نسبت بتوهین و تذلیل مسجد بیت المقدس تعرض کردند و 
بعلت بدامنی نتوانستند یهود در مسجد نماز برگذار کنند باین شکل گویا 
اسلاف نصاری مسس ترک نماز و ویرانی مسجد قرار گرفتند و چون 
نصاری براین حرکت آنها را محکوم نکردند. این الزام با آنها هم عاید 
گشت و نام آن پادشاه طیطس بود و این واقعه از این جهت موجب 
ناگواری نصاری قرار نگرفت که در آن نسبت به بهود تذلیل شده بود و 
آنان با بهود عداوت داشتند و آنحضرت عاة قبل از فتح مکه وقتی 
خواستند که در مکه داخل شده کعبه را طواف و در مسجد الحرام نماز 
ادا کنند. مشرکین مکه از داخل شدن ایشان جلوگیری کردند تا اینکه 
آنجناب در آن سال از حدیبیه بر گشتند. پس به این شکل مشرکان مکه 
هم در ویرانی مسجدالحرام کوشیدند. ۱ 

بنابراین خدای تعالی بصیغه عموم قباحت و خرابی آنرا ظاهر 
فرمود یعنی) و از آن شخص چه کسی ظالم‌تر میباشد که مساجد خدا را 
(که در آنها مسجد حرام و مسجد نبوی و مسجد بیت المقدس و مساجد 
دیگر داخل‌اند). از بجا آوری ذکر او (و عبادت او) منع کند و نسبت به 
ویرانی و تعطیل نمودن آن (مساجد) بکوشد و این مردم گاهی بی‌هیبت و 
بی باک شده در آن (مساجد) نباید (قدم) بگذارند (بلکه هر وقت میرفتند 
با نهایت عظمت و حرمت و ادب میرفتند وقتی که حق ندارند با پی باکی 
داخل شوند چگونه حق دارند که هتک حرمت آنرا بکنند و اینرا ظلم 
فرمود) برای آنان در دنیا هم رسوائی است و برایشان در آخرت هم 


۸۳ص سوره بقره 


سزای بزرگ خواهد شد. (یهود بر حکم تبدیل قبله اعتراض کرده بو دند 
که مسلمانان از این جهت بطرف جهت دیگر چرا برگشتند جواب آنرا 
خداوند داده میفرماید) فقط مملوک خداوند هست همه جهت‌ها هم 
مشرق و هم مغرب (و آنها مکان او نیستند پس وقتی که او است مالک هر 
جهتی را که بخواهند قبله مقرر می‌کنند زیرا حکمت در تعیین قبله مثله 
اجتماع خاطر و اتفاق هیات عابدین است و این حکمت از هر جهت 
حاصل میگردد بهر جهتی که حکم صادر فرمایند همان قبله متعین 
میگردد البته اگر ذات معبود (نعوذ باله) در یک جهتی مقید می‌بود یس 
وا تیان تاه صیاز یی ور آق خیم بر لا کات وا 
بهیچ جهتی مقید و محدود نیست وقتی که وضع چنین است) پس شما 
مردم بهر جهتی که روی بیاورید بهمان جهت (ذات پاک) خدا است زیرا 
که (خود) خدای تعالی (پتمام جهات و اشیاء) محیط است؛ (به احاطه که 
لایق‌شان او باشد اما با وجود محیط و غیر محدود بودنش باز هم جهت 
عبادت را باین خاطر متعین فرمود که او) کامل العلم است ( که مصالح هر 
چیز را خوب میداند و چون این تعیین در علم او مشتمل بر بعضی مصالح 
بود نسبت به ان دستور داد.) 

فوائد: ۱ کوشش کنندگان در ویرانی مساجد در جهان باین 
رسوائی مبتلا شدند که همه‌شان وعایا و جزیه دهنده سلطنت اسلامی 
قرار گرفتند و عذاب آخرت برایشان بعلت کفرشان ظاهر است و بعلت 
کوشش در ویرانی مساجداین عذاب از این نیز سخت‌تر و شدیدتر 
خواهد شد. در آیه بالا که ادعای بر حق بودن این سه فرقه مذکور بود از 
این قصه یک نوع تردیدی بر آن مفهوم گردید که با انجام چنین افعال 
ادعاء بر حق بودن سخنی است خجالت آور. 

۲-و نیز از حکمتی که برای تعیین قبله در بالا ذ کر گردید؛ اعتراض 
بعضی از مخالفین اسلام که مسلمانان کعبه پرست‌اند کل بر طرف شد. 
خلاصه جواب اینکه عبادت و پرستش مختص بخدا است ت امابوقت 


معارف القرآن ۸۴ص 


عبادت یک سوئی قلب لازم است و نیز هیات اجتماعی عبادت در این 
یک سوئی دخلی دارد چنانچه این هر دو امر از تجربه و مشاهده ثابت 
است. بنابراین برای بدست آوردن این یک سوئی هیات اجتماعی تعیین 
جسهت مضروع گشت؛ ۰ لذا مجالی برای ا: اش و شوه پاش 
نماند.ه واگرکسی‌براین مدعی برائت خود باشد که ما هم‌بتهارا در جلو خود 
هم باین مقصد و غرض می‌گذاريم. 

او لا باین ادعاء برائت اعتراض مذکوره بر مسلمانان وارد نمیشو د و 
آن حسب دستور سابق مرتفع هست که مقصد اصلی در این مقام است. 

ثانیا: از تفتیش احوال عموغ مسلجالاید ی عنموم کلفان پر ضر کین 
روشن میگرددکه مسلمانان در ادعاء عدم پرستش راستگو و دیگران 
دروغگو هستند. 

الثا: علی سبیل التنزل گفته میشود که اگر صدق این ادعاء تسلیم 
هم باشد. باز هم برای این تعیین و تغییر ارائه حکمی از یک شریعت غیر 
منسوخ لازمی است که این بجز از اهل اسلام بنزد دیگران مفقود است. 

و آنچه در ضمن تفسیر و ترجمه لفظ مثلاً برای بیان حکمت افزوده 
شده از این جهت است که حکم و مصالح احکام خداوندی بطور انحصار 
و استیعاب در درک کسی نمی‌آیند. پس در این حکم هم هزارها حکمت 
میتواند باشد پس بدرک یک دو تای انحصاری در آنها و نفی دیگر لازم 

۲-و اینکه فرمود که به همه جهت رخ خدا است. و هم چنین که 
فرمود او محیط است و از این قبیل هر مضمون که باشد در همه اينها نباید 
بیشتر تجزیه و تحلیل کرد. زیرا که همانطوریکه ادراک کامل ذات 
خداوندی برای هیچ بنده ممکن نیست هم چنین حقیقت صفات او هم از 
فهم خارج است که باید اجمالاً بر همه آنها ایمان آورد و از این بیش 
انسان مکلف یست. 

عنقا شکار کس نشود دام باز چین 
کاینجا هميشه باد بدست است دام را 


۳۸۵( سوره بفره 


معارف و مسائل 

در این‌دو آیه دو مسئله مهم بیان گردیده است آیه اول متعلق بواقعه 
ویژه نازل شده و آن اینکه قبل از اسلام وقتی بهود؛ حضرت یحیی اج 
را به قتل رسانیدند پس نصارای روم بقصد انتقام با شاه سجوسی عراق 
همراه شده زیر فرماندهی پادشاه خود؛ «طیطوس» بر بنی‌اسرائیل شام 
حمله بردند آنها را قتل و غارت کرده و نسخه‌های تورات را به آتش 
کشیدند و در بیت المقدس نجاست و گوشت خنزیر انداختند و بنای آنرا 
ویران کردند و نیروی بنی اسرائیل را کلاً سرکوب و نابود ساختند و تا 
عهد مبارک آن حضرت 3 بیت الم قدس همانطور ویران و منهدم 
بصورت خرابه مانده بو هنگامی که در عهد فاروق اعظم تاه شام و 
عرأق فتح شدد. حسب دستور او بیت المقدس بار دوم تعمیر شد و تا 
مدت طولانی» کشور شام و بیت المقدس در قبضه مسلمانان ماند و پس 
از مدتی بیت المقدس از تصرف مسلمانان بیرون رفت و در حدود صد 
سال مسیحیان اروپا بر آن مسلط شدند تا اينکه در قرن ششم هجری 
سلطان صلاح الدین ایوبی مجدداً آنرا فتح کرد و بر این حرکت گستاخی 
نصارای روم که تورات را به آتش کشیدند و بیت الم قدس را منهدم و 
ویران کرده توهین نمودند؛ آیه نازل شد: 

اینست قول مفسر القرآن حضرت عبداله بن عباس» و حضرت این 
زید. 

و مفسران دیگرشان نزول آیه را چنین بیان فرموده‌اند که وقتی 
مشرکین مکه بهنگام صلح حدیبیه آنحضرت لا را از دخول 
مسجدالحرام و طواف باز داشتند این آیه نازل گردید. 

ابن جریر روایت قبلی و ابن کثیر روایت دوم را ترجیح داده‌انده به 
هرحال‌شان نزول ایه بنزد مفسرین یکی از این دو واقعه است ولی آنرا در 
الفاظ عمومی بصورت یک ضابطه و قانون بیان فرموده تا که این حکم 
مختص بآًن نصاری و مشرکین, نباشد. بلکه برای همه ملل جهان عام گردد 
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از اینجا است که بجای تخصیص نام بیت‌الم قدس در آیه مبارکه ؛ 
(مساجد اللّه) فرموده حکم را پر تمام مساجد عام قرار داده است. منظور 
آیه اینکه هر کس در هر مسجدی از مساجد ال مردم را از ذکر خدا باز 
دارد یا کاری پکند که به سبب آن مسجد ویران گردد او ظالم بزرگی است 
مقتضای عظمت مساجد الّه این است که هر کس که در آنها داخل میشود 
با هیبت و عظمت و خشوع وخضوع داخل شود همانطوریکه در بارگاه 
شاه داخل میشوند. 

چند تا مسائل و احکام ضروری که از این آیه مستنبط میگردند از 
ا قراوانل: 

مسئله اول: اينکه تمام مساجد جهان از لحاظ آداپ مسجد با هم 
برابرند هم چنانکه توهین پیت المقدس؛ مسجدالحرام؛ مسجد نبوی 
ظلمی عظیم است هم چنین است حکم مساجد دیگر اگر چه عظمت و 
بزرگی این مساجد ثلائه بطور ویژه بجای خود مسلم است که ثواب یک 
نماز در مسجد الحرام برابر با یکصد هزار نماز است و در مسجد نبوی و 
بیت المقدس با پنجاه هزار برابر است و به خاطر نماز خواندن در آن 
مساجد سفر از مسافت دور و دراز موجب برکات و ثواب عظیم است 
بخلاف مساجد دیگر بجز از این سه مسجد که آن حضرت (ص) سفر به 
نیت نماز خواندن در آنها را؛ به این جهت که مسجدی دیگر را افضل 
پداند. منع فرموده امننت. 

مسئله دوم: این آمر نیز معلوم شد که جلوگیری از ذکر و نماز در 
مساجد به‌هر شکلی که باشد حرام است که از آنجمله یک صورت ظاهر 
و روشن ان اینست که کسی از رفتن به مسجد یا در آنجا از نماز و تلاوت 
باز داشته شود. صورت دوم اینکه در مسجد سر صدا و غوغا بلند کند یا 
در فرب و جوار مساجد موسیقی نواختن‌راه اندازد که مخل نماز و ذکر و 
غیره مردم قرار گیرد؛ این همه در منع از ذکرالّه داخل است. هم چنین در 
اوقات نماز که مردم بنوافل یا تسبیح و تهلیل و غیره مشغول میشوند اگر 
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کسی بصدای بلند به تلاوت قرآن یا ذکراله مشغول باشد اینهم در نماز 
خواندن و تسبیح آنان خلل انداز شده از یک جهت صورتی برای منع از 
ذ کر اللّه است. . بنابراین فقهاء این را هم ناجایز قرار داده‌اند. البته وقتی که 
مسجد از عموم نماز خوانان خالی باشد در آن تلاوت یا ذکر به جهر 
مضائقه‌ای ندارد از اين آمر معلوم شد که وقتی مردم در مسجد به‌نماز و 
تسبیح مشغول باشند» برای خود سوال کردن یا کمک و عطیه گرفتن بکار 
دین هم ممنوع است. 

مسئله سوم: این آمر معلوم شد که تمام صورتهای ویران کردن 
مساجد حرام است؛ همانطوریکه ویران کردن علنی در این داخل است 
ایجاد چنان اسبابی که به سب آنها مسجدی ویران گردد؛ هم در این آمر 
داخل‌اند؛ ویرانی مسجد اینست که مردم برای نماز آنجا نروند یا که کمتر 
باشند. . زیرا در اصل تعمیر مسجد با در و دیوار و نقش ونگار نیست بلکه 
پا ذکر القه گویان است از این‌جااست که در آیه ۱۸ قرآن سوره توبه آمده 
است که «نمّا عم مساجد اللّه من امَنْ باله و الیو الاخر و اقام 
اوه و اثی ال کوة ون بخش لاف یعنی دراضل آبادی مسجد از 
کسانی است که به خداایمان می آورند و به روز قیامت» و نماز قایم 
می‌کنند و زکوة ادا می‌کنند و بغیر از خدا از کسی د توب مش متا ۱ 
بثایراد ین آنحضرت ی در حدیثی فرموده که چون قیامت نزدیک شود 
؛مساجد مسلمانان بظاهر آباد و مزین و خوبصورت میباشند اما در 
حقیقت ویران می‌باشند که در آن حاضرین برای نماز کم میباشند. 

حضرت علی کرم‌الّه وجهه فرمود: که برای شرافت و انسانیت شش 
چیز در کار است؛ سه در حضر و سه در سفر. سه در حضر از این قرار 
است: تلاوت قرآن آباد کردن مساجد و تشکیل چنین انجمنی از احباب 
که در کارهای دین خدائی کمک کنند. 

کارهای سفر بدین شرح‌اند که: از توشه‌های خود به فقراء و 
همراهان انفاق کند و با حسن خلق به آنان پیش نیاید و با همراهان سفر با 
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خنده و خوش طبعی رفتار کند بشرطیکه این خوش طبعی بحد گناه 
تر سد. مقصود از آباد کردن مساجد در این فرمایش حضرت علی کر‌اله 
وجهه انست که در آنجا با خشوع و خضوع حاضر باشند و بعد از حضور 
حاضر شده بذکر و تلاوت قرآن وادای فرائض ونوافل مشغول گردند. 
بنابراین در مقابل مراد از ویرانی مسجد اینست که در آن نمازخوان 
نباشد یا نماز گزاران کم گردند. و اگر شان نزول آیه واقعهة حدیبیه و 
جلوگیری آنحضرتگ از مسجد الحرام بوسیله مشرکین باشد پس از 
همین آیه اینهم واضح میگردد که ویرانی مسجد تنها این نیست که آنرا 
منهدم کرد بلکه مسجد برای چه مقصدی پنا شده یعنی نماز و ذکراله 
پس هرگاه آنها نماز گزاران را مانع گردیدند : با نماز گزاران کم گشتند؛ 
مسجد ویران گفته میشود. 

در آیه دوم به رسول خداوئةٍ و مومنان تسلی داده شده که اگر چه 
مشرکین مکه شما را به همجرت از مکه مجبور کردند و بعد از همجرت به 
مدینه ؛ شائزده یا هفده ماه بشما دستور رسید که بطرف بیت المقدس رخ 
کرده نماز بخوانید اما در این آمر برای شما هیچ نقص نیست: و نه برای 
غمگین شدن شما علتی هست. زیرا ذات پاک خدا در یک جهت خاص 

نیست او در هر جا هست. برای او مشرق و مغرب یکسان است اگر کعبه 
اه قرا دهد رابت السقدسی وا دی غی دک قهوهایت رخا تست 
بلکه انچه در هر جا موجب فضیلت است. انجام دستور الهی است . 

داد حق را قابلیت شرط نیست 
بلکه شرط قابلیت داد همست 

بنابراین وقتی که دستور پاستقبال کعبه رسید؛ این آمر فضیلت یافت 
و وفتی که حکم استقبال بطرف پیت المقدس داده شدء آن هم دارای 
فضیلت قرار گرفت؛ پس شما دلگیر نباشید ؛ زیرا روآوردن بسوی خدا 
در هر حال یکسان است؛ بشر طیکه بنده حکم او را جامه عمل بپوشاند. 

آنحضرت وه با دستور قبله قرار دادن پیت المقدس ظرف چند ماه 
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عملا و قولا توضیح دادند که قبله قرار دادن مکان خاص یا جهت خاصی 
باین خاطر نیست که معاذاله خدایتعالی در آن مکان یا جهت خاص 
میباشند و در جای دیگر نیستند بلکه خدای تعالی در هر جا و هر جهت 
یکسان با توجه موجوداند» قبله قرار دادن جهت مخصوصی مبنی بر 
حکم و مصالح دیگر است. زیرا وقتی توجه خدا بسمت خاص با مکان 
خاصی مقید نیست پس اکنون برای عمل دو صورت میتواند باشد یکی 
اينکه برای هر کس اختیار داده شود که بهرجهتی که میخواهد روی 
آورده نماز بخواند. 

دوم اینکه برای همه طرف بخصوص و جهتی معیّن مقرر گرده: 
روشن است که در صورت اول یک منظره از تشتت و افتراق بنظر میرسد 
که ده نفر نماز بخوانند اما رخ هر یکی جدا و قبله هر یکی علیحده است؛ 
و در صورت دوم درس عملی برای تنظیم و اتحاد میباشد با توجه به 
حکمتهای یاد شده بیشتر مناسب این است که قبله تمام جهان یکی باشد 
برابر است که بیت المقدس باشد یا کعبه؛ هر دو مقام مقدس و مبارک 
مناسب به هر قوم و هر زمان از طرف خداوند متعال احکام مییده 
تمسق نرق موی یی عیاش کی 
۹ رت 9۶ واصحاب کرام ایه نسوخ شده کعبه قبله عالم قرا 
ترضها فول وجهک شطر التشجد الحرام و خی ماکتیم فلا 
وجوْهحم شطرّه» یعنی برای قبله قرار گرفتن گعبه حسب دل خواه 
وباآرزوی قلبی باربار روی به آسمان آورده نگاه میکر دند که شاید فرشته 
حکمی بیاورد ما همه اینها را مشاهده میکردیم. بنابراین اکنون ما شما را 
بطرف قبله‌ای متوجه می‌کنیم که شما آنرا میخواهید. لذا ازالات‌روی خود 
را در نماز بسوی مسجد الحرام به بگردانید : و این حکم مختص بشما 
نیست بلکه برای تمام امت. این دستور داده شده که شما هر کجا باشید 
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حتی در خود بیت المقدس هم اگر هستید روی خودرا در نماز بطرف 
سرام رده آیه مذکو ره «و له المَفرق و المَعْربُ» 
حفیقت کامل استقبال قبله را روشن ساخته که منشاء آن پرستش بیت‌الله 
یا بیت المقدس نیست و نه ذات پاک خدای تعالی بان دو مکان مختص 
است بلکه ذات او بر تمام عالم محیط است و توجه او به هر جهت برابر 
است پس اینکه مکان یا جهتی متعین میگردد در آن حکمتهای دیگر 
مضمر است. برای توضیح و دل‌نتین کردن مطلب آیه مذکوره شاید 
به آن حضرت 5 و صحابه در اوایل همجرت ظرف شانزده یا هفده ماه 
بااین مستوو که فرآفاء عاشرزی خرتارا بظرف بیحالسدس کید این 
نشان داد که توجه ما به هر طرف است. 

و این حکم را در نوافل برای هميشه جاری ساخت که در سفر اگر 
کسی بر سواری سوار باشد. مانند شتر و اسب و غیره. مجاز است که بر 
سواری نشسته بااشاره نماز بخواند و بر او لازم نیست که روی خود را 
بطرف قبله بکند به هر جهتی که سواری او می‌رود بان طرف روی آوردن 
کافی است بعضی از مفسرین آیه «فایْنما ثلوافْنْمٌ وج اللهٍ» را درباره 
حکم نماز نفلی قرار داده‌اند اما باید دانست که این حکم برای سواریهایی 
است که بعد از سوار شدن بر آنها روی بطرف قبله آوردن دشوار باشد و 
در سواریهایی که روی آوردن بسوی قبله دشوار نباشد مانند قطان 
کشتی: و هواپیما حکم آنها همان است که در حال استقامت در شهر روی 
پقبله میشود. حتی اگر نماز نفل هم در اینها خوانده شود روی بقبله 
بخوانند البته اگر در حالت نماز خواندن مسیر قطار با کشتی از قبله بر 
گشت و برای نماز خوان میشر نشد که روی خود را بطرف قبله برگرداند 
پس در همان حالت نماز را ادا بکند. هم چنین در جایی که برای 
نمازخوان جهت قبله معلوم نباشد و بعلت تاریکی شب و غیره تعیین 
جهت قبله دشوار باشد و کسی نباشد که از جهت اطلاع دهد در آنجا هم 
حکم همین است که باندازه و تخمین خود هر جهتی را که تعیین می‌کند 
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همان جهت قبله او قرار میگیرد و بعد از اداء نماز اگر اطلاع یافت که او 
بسوی جهت اشتباهی نماز خوانده است. باز هم نمازش صحیح است 
واعاده آن لازم نیست از توضیح آیه و تعامل آن حضرتب و جزئیات 
ی ی ۱ 

و الوا اتود شحته بل له ما فی السَمْوتِ و اَرض 


ومیگو بندکه خدافرزند دارد اوازهمه‌سخنها پاک است بلکه‌ازان‌اواست آسمانهاو آنچه‌در 

که قانتون(۱۱۶دیم السَموتِ و الاژض ط و اذاقضی 

زمین است همه تابع ارمیباشند.بطرزنو آفریننده آسمانهاو زمین است واگر بکاری دستور 
آمرا انم ول له کر و۱۱۷ 


میدهد می‌گوید به آن که: باش. پس او ميشود. 
خلاصه تفسیر 


(بعضی از یبهود حضرت عزیر را و نصاری حضرت 
سیح 4 را پسراخ دا می‌گفتند و مشوکین عرب سالانکه را دختران 
خدا می‌گفتند؛ چنانکه در آبه های مختلف باین اقوال خبر داده شده 
است» خداوند متعال قباحت و بطلان این قول را بیان میفرماید: یعنی ) و 
این مردم (بعناو ین مختلف) میگویند که خدای تعالی فرزند دارد» سبحان 
الّه! (چه سخن مهملی است!) بلکه (تولد اولاد از او عقلا ممکن نیست 
زیرا از دو حال خالی نیست؛ یا اولاد از غیر جنس میباشد یا هم جنس. 

اگر غیر هم جنس باشد. پس تولد اولاد غیر جنس عیب است و 
خداوند از عیب پاک است؛ عقلا. چنانکه این امر مسلّم است و نقلا هم. 

چنانکه مدلول لفظ سبحانه هم هست و اگر اولاد هم جنس باشد از 
این وجه باطل است که خدای تعالی هیچ هم جنسی ندارد زیرا صفات 


معارف القرآن ۲( 


کمال که لازم ذات واجب است.مختص بذات خدا بوده و از غیراله 
منتفی است و نفی لازم دلیل نفی ملزوم است. بنابراین غیرالّه ذات واجبی 
نمی‌باشد و وجوب خود عين حقیقت یا لازم حقیقت است. پس هیچ 
غیرالّه با حقیقت الّه شریک نمی‌شود. لذا هم جنس بودن هم باطل شد. 
اکنون دلائل اختصاص صفات کمال تنها برای ذات خدا ذ کر میگر دند: 

نخست اینکه: مملوک خاص خدا است؛ انچه در اسمانها و زمین 
(موجودات) است»(و دیگر اینکه با مملوک بودن آتها) همه مسحکوم 
او(هم) هستند(باین معنی که کسی نمی‌تواند تصرفات قدرت او را مانند 
کشتن و زنده کردن بر طرف کند. 

دوم اینکه: احکام شرعی را تغییر دهد. 

سوم اینکه: حق تعالی موجد آسمانها و زمین (هم) هست. 

چهازم اینعه: قدرت ایجادش هم چنان عظیم و عجیب است که 
هرگاه کاری را (مثلاً بخواهد بیآفریند) و بخواهد تکمیل کند فقط اینست 
که بان (چنین) بگو ید که باش؛ ٍ پس آن (هم چنان) میشود(او نیازی با لات 
ژاسیاب و یمحگزان و تسا ندارد و این چهار امر پجز از ذات خدا در 
هیچ یکی دیده نمی‌شوند و این از مسلمات کسانی است که مدعی اولاد 
برای خدا هستند پس مقدمه اختصاص بدلیل ثابت شده حجت تکمیل 
گشت.) 

فوائد: تقرر بعضی ملانکه برای بعضی کارهای ویژه مانند باران و 
رزی و غیره و هم چنین بکار بردن اسباب و مواد و قوی همه بر حکمت 
خداوندی مبتنی میباشد و چنین نیست که مردم آن اسباب و قوی را 
حاجت روا قرار داده از آنها خواستگار اعانت و کمک باشند. 

علامه بیضاوی فرموده که در شرایع گذشته خدای تعالی را بعلت 

سبب اولی بودنش پدر می‌گفتند. جاهلان از آن معنی ولادت را فهمیدند؛ 
تایانج یه عافد : با چنین گفتن کفر قرار داده شد و به خاطر دفع 
فساد اکنون بکار بردن چنین الفاظ اصلاً مجاز نیست. 
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و ال این لا یغلشون لول بکَلَمتا اه او تأتیتا اد 

و میگویند آنانکه چیزی نمیدانند چرا خدا بما صحبت تمیکند ی خآ 

کذلات قال این من ‌قبلهمعنل قولهح تشابهت قلوبهه 

هم‌چتین ی خی 13 پیش از آنان بوده‌اند بمثل سخنانشان سخن دلیشان یکی است 
قد تلبت وم و دنٌ(۱۱۸) 


بی شک ما بیا! ذ کردیم نشانیهابری آتانکیه یقین مياورتد. 


و (بعضی‌از) جاهلان (یهود و نصاری و مشرکین در مقابل رسول 
خداوَلةْ) چنین می‌گویند که: چرا خود خدایتعالی با ما صحبت 
نمی‌کند(خواه بلاواسطه فرشتگان همانگونه که با فرشتگان صحبت 
می‌کند یا بوساطت فرشتگان همانطوریکه با انبیاءطِهَلا بصورت وحی 
تکلم می‌فرماید و در این مصاحبه خود او پما احکام نشان دهد که نیازی 
برسول دیگر نداشته باشیم؛ يا حداقل اینقدر بگوید که محمدیة رسول 

هو هم پودایت ار قاس ج لباز ای اه نی )با کین ی 
نمی‌کند پس) بنزد ما دلیل د دیگری برای ثبوت رسالت او بياید (حق 
تعالی اولا" این سخن را رسم جاهلی نشان داد که) آن (جاهل)ها اینچنین 
سخن آنانی را میگویند که پیش از ایشان گذشته‌اند بمثل قول (جاهلانه) 
آنها (پس معلوم شد که این گفتاری با وقعت و مبتنی بر دقت نیست؛ بلکه 
هم چنین تخمین زده میشود باز در درجه دوم منشا و سبب این قول را بیان 
می‌فرماید که) قلوب همه (این جاهلا گذشته و آینده در کج فهمی) با 
هم شبیه یکدیگر است (بنابرا: ین از زبان همه یک گونه سخن بر میا ید» باز 
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در درجه سوم باین قول پاسخ میدهد و چون جزو اول این‌گفتار مبتنی بر 
حماقت محضی بود که خود را در شایستگی با ملائکه و انبیاء ها برابر 
قرار میدادند که این کاملاً بدیهی البطلان است. بنابراین سخن احمقانه 
آنها را نظر انداز کرده فقط به جزو دوم پاسخ داده شده است: که شما 
متقاضی یک دلیل هستید) ما بسیاری دلایل (در اثبات رسالت 
محمدیه‌را) صاف و روشن بیان کرده‌ايم (اما این دلایل ) برای کسانی 
(نافع و کافی میشوند) که بخواهند یقین (و اطمینان) حاصل کنند (و 
چون مقصد معترضین ضدیت وحسادت است ببنابراین هدفشان از روی 
میشود.) 

فائده: بهود و نصاری اهل کتاب بودند که در میانشان اهل علم هم 
وجود داشت ‏ ولی با وجود این خداوند بآنها از آن جهت جاهل گفت که 
با وجود اقامه دلایل کثیره قطعی و قوی باز هم انکار کردند پس اگر این 
آمر جهالت نیست پس چیست اینگونه گفتگو بدون شک جاهلانه گفته 
میشود لذا خدای تعالی به آنها هم جاهل فرمود. 


از سلنك بالق بشیر یرو تنل عَناضطب الجَحیم(۹ ۱۱) 


بیشک ما توراهمراه‌بادین‌حق فرستادیم؛مژده‌دهندهو ترساننده‌وشماسوال‌نمی شوی راجحم به ساخلین دوزخ. 


(چون مقتضای شأن رحمتللعلمین آن حضرت ِا این بود که 
آن جناب از جهالت و عناد آنان دل تنگ باشند و بسبب اینکه علت 
انکارشان از ایمان مفهوم نبود؛ آزرده خاطر گر دند؛ خداوند بخاطر تسلی 
ایشان فرمود که: ای رسول) ما بشما دین حقانی داده(بطرف خلق) 


۳۹۵( ولو بر 


فرستادیم که (برای قبول کنندگان) مژده بدهید و (منکرین را به سزا) 
بترسانید و از شما نسبت به دوزخیان باز خواستی نخواهد شد ( که ایشان 
چرا قبول نکردند و چرا به دوزخ رفتند شما وظیفه خود را انجام دهید و 
نید در فکر قبول یا انکار کسی باشید). 


ون توضی عنلك ود ول ری حتی نیح ملتَهِمْ + قل 
هرکی اقیی تیه ار ری ضداری وی ۳ تابع دینشان نباشی بگو 
او هدّی الّه هو الهّدی ط ون ابشت 5 اه آء هم ۳۳ 
راهیکه خد انشان‌داده‌همان است‌راه‌راست واگربالقرض پیروی‌کنی ازخواهشات آنان‌پس 
ای جاء من لعلم مالك ین له من ویر لا تصیّر ۱۲۰۱ 


از که بتورسیده پس ‌نیست‌کسی ؟5 تراازدست خداحمایتکند و نه‌مددگاری‌هست. 


هیچ گاهی از شما خوش نمیشوند بهود و نه نصاری تا وقتی که 
شما(خدا نخواسته) پیرو مذهب‌شان نباشید (و ازانجائیکه اين امر محال 
است پس راضی شدن آنان هم محال است و اگرگاهی چنین سخنی از 
زبان یا حالشان مترشح گشت) شما (رک و روشن) بگوئید (آقایان! ) در 
حقیقت (راه هدایت) همان است که آنرا خدا راه هداب بت تشان داده اتیست 
(و بدلائل این راه تنها اسلام ات کيدیفهادمت پیز اه علاییه «حیر ین 
اسلام است) و (اين امر که شما معاذالّ پیرو مذهب‌شان باشيد از این 
هت بخ نت که مسطن تلد هو ع زاره تیاه آگو هه اج 
خیالات اشتباه آنان پیروی کنید (که آنان آنها را مذهب خود می‌پندازند 


که پس از تحریف مقداری و منسوخ شدن بعضی دیگر فقط مجموعه از 
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چند نظریات اشتباه باقی مانده است و باز هم متابعت در چه صورتی) بعد 
از امدن علم (قطعی ثابت بالوحی پن در ایتضورت) هیچ پار و 
کت ۱ 3 اب و 6 
پنجه قهر لازم میا ید و این لزوم محال است ست؛ زیرا به‌دلائل قطعی. تداوم 
رضای خدا برای شما ثابت است؛ لذا غضب محال است و از اتباع مذکور 
این لازم آمد. لدا این اتباع هم محال است و بدون از اتباع رضایت آنان هم 
غیر ممکن یس به چنین امری اصلاً مجال توقع نیست بنابرای ین از آن باید 
جح توق کرد.) 
زین اتیلهم الکلب بتلونه خه تلگوته ط اون 


کسان نی که ماباآنان‌کتاب کنو نی می کنندآنرامبانظو رکه عجق تلاوت تحت ف 


۳ 5 منوّن به و مَنْ یف به قاولئل هم الخیرو ن ۱۲۱۱) 


پس بر آن یقین می آورند هرکس از آنها منکر باشد پس آنها زیانکار هستند. 
خلاصه تفسیر 


(در آیه ما قبل ذکری از اهل کتاب وعدم توقع ایمان مخالفین آمده 
بود بعد از آن حسب عادت قرآن تذکره ه منصفان اهل کتاب است آنانکه 

پس از وضوح حق بآنحضرت ِا تصدیق کرده و از او اتباع نمودند. در 
حقشان می‌فرماید) کسانی که مابآنها کتاب (تورات و انجیل) دادیم به 
شرطی که آنرا (چنان) تلاوت کردند که حق تلاوتش بود(که قوای 
علمی در فهم مضامین صرف کرده و قوای ارادی را در عزم اتباع حق بکار 
بردند) این قبیل مردم (البته) بر(دین حق و علم وحی شما) ایمان 
می آورند و آنکس که قبول نمی‌کند(به چه کسی خسارت می‌دهد) خود 
آنان در خسارت واقع می‌شوند ( که از ثمراتی که بر ایمان اعطاء می‌گردد 
محروم می‌مانند) 


۹۷ سوره بقره 


شرآءئلاذ کدا نشتتی ال انعشت علیکم و ان قضاهکم 


ای‌بنی اسرائیل!یادکنیداحسان مراک بوختاکرهای‌ ویر هم‌که شمارا فضیلت داد بمبرامل 


علی العلمیِنَ (۲۲ ۱ات ُوایومالاً تجزی تفس عن نفس‌شین 
عالم وبترسیدزآن روز یک بکرنمیایدهیج شخص ازطرف 3 بقدر ذره‌ای و پذپرفته 
لایقبل منها عدل ز لاتنقعها شَفَاعَة ۶ له هم ینصَرَونَ (۱۲۳) 
نمی‌شودازهیچکس معاوضه وکارگر نمیشود برای‌او هیچ سفارش وته به آنان مدد میرسد. 
خلاصه تفسیر 
(مطالب خاص که بیان آنها متعلق به بنی اسرائیل مورد نظر بود در 
آٍیه بالا پایان یافتند» اکنون تمهید ابتدائی آن مطالبی را که این همه مطالب 
تفصیلی اجمال ان بودند؛ مجددا ذکر می‌کند که غرض از آن اینست که 
مطالب ویژه تمهید؛ + یعنی تذکر انعام خاص و عام برای ترغیب و در نظر 
گرفتن قيامت برای ترهیب پسبب تکران کاملاً ذهن نشین گردد زیرا مقصد 
اعظم کلیات‌اند که استحضار آنها پوجه اختضار آسان میباشد و بوجه 
جامعیت و انطباق حفظ جزئیات بوسیله آنها سهل میشود و در 
محاورات این طرز بلیغ اعلی ترین درجه بشمار میرود که پیش از صحبت 
مفصل و مطول با عنوان مجمل از آن بحثی بشود تا در تفهیم قدر مشترک 
تمام تفاصیل معین و مددگار قرار گیرد و در آخر بطور خلاصه و 
نتیجه گیری از آن تفصیل همان عنوان اجمالی مجدداً اعاده گردد مثلة 
چنین گفته شود که تکبر عادت خیلی زیان آوری است. این یکی یکی از 
ضررهایش وان دوم این سوم؛ این ده الی بیست ضرر شمرده در آخر 
گفته شود که خلاصه تکبر خصلت خیلی مضری است. بر همین منوال 
این آیه یا بنی اسرائیل اعاده گردیده است») ای فرزندان یعقوب مه آن 
تعمتهای مرا بیاد آورید که بر شما(گاه گاه) انعام کرده‌ام و اینرا هم یاد 
کنید که من شما را بر بسیاری از مردم (در بسیاری امور) برتری دادم و 
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بترسید از چنین روزی (یعنی روز قیامت) که در آن هیچ شخص از طرف 
(هنگامی که ایمان نداشته باشد) مفید میگردد و نه کسی آناثرا (به نیروی) 
خود میتو اند نجات دهد. 
۳ 7 1 2 2 نج ون و 2 2 
وذابْتلی رهم رب یکمتِقاتَمَهنَ ط قالن جاعلّك لاس 
وقتی آزمایش گرفت ازابراهيم پروردگاراودر چندامرپس اوآنهاراتکمیل کردفرمودکه من ترا 
و خن 9 ۳۵ 1 
اماما ط قال و من ذربتی قال لاینال‌عهدی الظلمیّن (۱۳۴ 
پیشوای همه‌مردم‌میکتم اوگفت‌ازاولاد من هم فرمودنمیرسداین وعده من به ظالمان. 


وفتی که امتحان کرد ابراهیم را پروردگار او در چند امر (از احکام 
خویش) و او انها را کاملا بجای آورد (آنگاه) حق تعالی (باو) فرمود که 
من شما را (در پاداش این امتثال ؛ثبوت داده با امتتان را اضافه کرده) 
مقتدای مردم قرار میدهم او عرض کرد که از اولاد من هم کسی را (نبی 
بگردان) فرمود که(خواسته شما قبول اما قانون آنراگوش کنید که این) 
مردم این پاسخی صریح است.البته این‌مقام به بعضی ازمتبعین نبوت داده‌میشو د). 


معارف و مسائل 
در این آیه ذکری از امتحان خدا از پیغمبر خود حضرت ابراهیم و 


باز پیروزی او در اين امتحان و جایزه گرفتن او آمده است. و پس از اینکه 
حضرت خلیل الّه از راء شفقت برای اولاد خود خواستار این جایزه شدء 
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ضابطه برای دریافت این جایزه را توسط آنان ذکر فرمود و در آن 
تقاضای او بصورت مشروطه پذیرفته شد که این جایزه برای نسل وتبار 
شما هم میرسد اما کسانی که از ذریت شما نافرمان و ظالم باشند باین 
جایزه نایل نمیگر دند. 

در اینجا چند امر قابل ملاحظه و تامل است: 

نخست اینکه: امتحان پرای دریافت شایستگی کسی گرفته میشود 
و خدا علیم و خبیر است و حالت و کمال هیچ کس براو مخفی نیست پس 
مقصد از این امتحان چیست؟ 

دوم اینکه: امتحان بچه عنوان گرفته شد. 

سوم اینکه: پیروزی بچه صورت و به چه نوعیت بود. 

چهارم‌اینکه:باو چه جایزه‌ای داده شد وحیثیت آن چه بود. 

پنجم اینکه: ضابطه که برای این جایزه مقرر شده توضیح و تفصیل 
ان چیست. 

پاسخ باین سوالهای پنچگانه را با تفصیل ملاحظه فرمایید. 

امر اول: که مقصد از امتحان چه بوده بایک لفظ «ریهٌ) قران انرا حل 
فرموده در آن نشان داده شد که ممتحن این امتحان خود خدا است؛ جل 
شأَنه و از اسماء حسنی لفظ رب را آورده پشان ربوبیت اشاره فرمود و آن 
عبارت است از رسانیدن چیزی پتدریج بدرجه کمال. 

مطلب اینکه این امتحان حضرت ابراهیم 1 در سزای جررهی با 
برای دریافت لیاقت نامعلوم او نبود بلکه منشاء آن شان تربیت و ربوبیت 
است مقصد اینکه خلیل خود را بوسیله این ازمایشها تربیت کرده و به 
درجات و مقاماتی که برای او مورد نظر است برساند. باز در این با تقدیم 
مفعول و تاخیر فاعل که فرمود «و ذابْتلی ارَاهيْمْ رَبْ» جلالت شان 
ابراهیم را پیشتر واضح کرد. 

سوال دوع: که امتحان به چه عنوان گرفته شد. راجع به این در قرآن 
شریف تنها لفظ کلمات آمده است. درباره تفسیر و تشریح آذ از 
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حضرات صحابه و تابعین اقوال مختلفی آمده » بعضی از احکام الهی ده 
چیز را بشمار در آوردهاند و بعض بیست و بعضی از اینها کمتر و پیشتر 
چیزهای دیگری ذکر کرده‌اند اما حقیقت اینست که در آنها اختلاف 
نیست همه آن اشیاء میتوانند مطالب امتحان حضرت ابراهیم باشند همین 
است رای ائمه تفسیر ابن جریر و اپن کثیر. 


ثبات قدم در اخلاق و کردار بنزد خداوند ارزش الا تری دارد. 

تفصیل مضامین امتحان در اشده میاید و مثال آن مانند امتحانات 
مدارس مسائل فنی و تحقیقات آنها نیست بلکه آزمایش ارزشهای 
اخلاقی و استقامت عملی است؛ از این آمرمعلوم شد که در بارگاه 
عزوجل چیزی که ارزش دارد مو شکافیهای علمی نیست بلکه فوقیت 

اکنون از آن مضامین امتحان چند چیز هم ملاحظه فرمائید خداوند 
در نظر داشت که حضرت ابراهیم ول را با خلعت خاص «شُلّت» خویش 

پنوازد بنابرا: ین او در امتحانات با مشکلی مواجه گردانیده شد. زیرا تمام 

ملت حتی همه افراد خانواده او در بت پرستی مبتلا بودند بر خلاف 
عقاید و رسوم همه؛ به او یک دین حنیف اعطا شدء بار سنگین تبلیغ و 
دعوت قوم آن بر دوش او گذاشته شد؛لیکن آن جناب با جرأت و همت 
پیغمبرانه خود در بی احساس هیچگونه خوف و خطر ملت را بطرف 
خدای وحده لاشریک له دعوت داد. . خرابیهای رسم شرم آور بت 
پرستی را بعناوین مختلف توضیح داد. عملاً پر خلاف بتها جهاد کرد 
تمام قوم به جنگ و جدال آماده شدند؛ پادشاه وقت» نمرود و ملت او 
بران شدند که آن جناب را زنده در آتش بسوزانند. خلیل الّه یل برای 
ارضای مولای خود به همه این بلاها رضایت داده خود را برای انداختن 
در اتش تقدیم داشت. خداوند خلیل خود را در امتحان پیروز یافته؛ به 
آتش دستور داد. 


۸۱ اس سو ره شره 


ما دستور دادیم که ای آتش تو بر ابراهیم سرد و وسیله سلامتی او 
باش وقتی که این حکم خداوندی متعلق به آتش نمرود آمد چون الفاظ 
حکم عام بود آتش بخصوص متعین نشده برآن حکم صادر نگشت 
بنابراین در هر کجای جهان که آتش موجود بود بصدور این فرمان الهی بر 
جای خود سرد شد؛ آتش نمرود هم فردی از اين زمره قرار گرفته سرد 
گشت در قرآن با لفظ «بردا» از این جهت «سلاماً» افزوده شد که اگر 
سردی از حد اعتدال تجاوز کند. آذ هم مانند برف مشقت آور بلکه 
مهلک قرار می‌گیرد. اگر لفظ سلاما را نمی فرمود امکان داشت مانند برف 
طوری سرد میشد که بجای خود یک عذاب قرار میگرفت. چنانچه در 
جهنم یک لاپ هم زمتهر برالسه: از | ین امتحان فارغ شده امتحان 
دیگری که از او گرفته شد. ان بود که وطن اصلی خود را گذاشته بشام 
هجرت کند حضرت ابراهیم 1 در شغف رضای خداوندی قوم و وطن 
را وداع گفته و با اهل و عیال هجرت فرموده در شام تشریف برد. 

انکس که ترا شناخت جان را چه کند 
فرزند و عیال و خانمان را چه کند 

به محض اينکه قوم و وطن را گذاشته در شام جایگزین شد دستور 
رسید که بی‌بی هاجر رضی‌الّه عنها را با پسر شیرخوارش حضرت 
اسمعیل طحا برداشته از آنجا کوچ کرده عازم حجاز شود. (ابن کثیر) 
جبرئیل امین آمد؛ و هر دو را با خود همرا » کر ده براه افتاد و هر کجا جای 
سرسبزی می آمد» حضرت خلیل می‌پرسید که اگر دستور باشد در اینجا 
اقامت شود. 

جبرئیل میگفت دستور به اینجا نیست؛ آن سرزمین مقرر جلوتر 
هست وقتی که به آن میدان صاف و ریگستان گرم می‌رسند جایی که در 
آینده تعمیر بیت الّه و آبادی شهر مکه در آن مقرر بود؛ در آن ریگستان 
آن جناب فرود میآید خلیل خدا در محبت پروردگار خویش با سرور و 
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پیت اتید موب دی ایو سوق تیه ور خیای 
به خضرت ایراهي ما وی و کی لا دی نی 
ملک شام برگردد. . خلیل خداعی به مجرد دریافت ام در اجرای حکم 
قیام می‌کند و عازم ملک شام میشود و در انجام آن اینقدر هم تاخیر را 
گوارا نمی‌کند که به همسر خویش اطلاع دهد که چون بمن دستور خدا 
رسیده من عازم سفر هستم حضرت هاجره وقتی او را می‌بیند که دارد 
میرود؛ اورا صدا می‌زند اما او پاسخی نمیدهد و باز صدا کرده میگو ید که 
ما را در این میدان پی آب و علف گذاشته کجا تشریف می‌بری: باز هم 
پاسخی نمیدهد. ولی او هم چون اهلیه خلیل اللّه بود: درک کرد که ماجرا 
چیست و گفت آیا بتو از طرف خدا دستوری رسیده تا تشریف ببری؟ او 
فرمود: بلی. حضرت هاجره وقتی که اطلاع یافت که دستور خدا است با 
اطمینان کامل گفت برو آن خدایی که تورا برای رفتن دستور داده» ما را 
هم ضایع نخواهد کرد. حضرت هاجره با پسر شیرخوار خویش در آذ 
صحرای بی آب و گیاه تنها می‌ماند شدت تشنگی او را برجستجوی آب 
وامی‌دارد. کودک را در میدان وسیع گذاشته بر کوههای صفا و مروه باربار 
که از او اطلاعاتی بدست بیاورد. بعد از هفت بار تگ و دو مایوس شده؛ 

سعی بین الصفا و المروة تا هفت بار بصورت یادگاری از او برای 
نسل آینده تا قيامت در احکام حج لازمی قرار داده شد. حضرت هاجره 
بعد از به پایان رسانیدن تگ ودو و مایوسی خویش وقتی بنزد بچه میا ید 
رحمت خداوندی به کمکش میرسد جبرئیل امین تشریف آورده در آن 
زمین خشک وریگزار چشمه‌ای آب پدید میآورد که امروز بنام چاه 
«زمزم» معروف است. نخست با مشاهده آن آب؛ حیوانات گردهم 
می‌آیند. و سپس پا مشاهده حیوانات وپرنده گان ؛ مردم مراجعه می‌کنند 
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و برای آباد شدن مکه کمر همت می‌بندند وبلاخره تسهیلاتی در لوازم 
زندگی مهیا میگردد. 

آن نوزاد که در جهان بنام حضرت اسمعیل معروف گشت؛ 6 تسو ی 
نمو می‌کند و برای کار و بار مستعد می‌شود. حضرت ابراهیم سم به 
اشارة ربانی گاه گاهی تشریف میآورد و از حضرت هاجره و پسرش 
خبری می‌گیرد. 

انگاه خداوند متعال در مرحله سوم از خلیل خویش امتحان 
سخت‌تری می‌گیرند. این کودک با بی‌کسی و بی سرو سامانی پرورش 
می‌یابد و در اسباب ظاهر از تربیت و شفقت پدر محروم می‌ماند وبالاخره 
به پدر بزرگوارش دستور می‌رسد که او را بادست خودش ذبح کند. 
چنانکه در ایه ۲ , ۰ سوره صافات. میفرماید: 

نت و پمپ برد یی 
الصبریِنَ؛ 

وقتی که کودک بزرکتر شد که توانست با در درکاز و پبازهایش 
مقداری کمک کند. حضرت ابراهیم عم به او گفت: ای پسرک» من در 
خواب حکم خداوندی را چنین دیدم که ترا ذبح کنم» به من بگو رای تو 
چیسنت» فرزند سحیل وصالح عرض کرد پدر جان!آنچه هتو حکم شده 
به آن جامه عمل بپوشانيقيناً مرا هم در انجام آن ثابت قدم خواهی 
افنم 

واقعه بعدی را هر مسلمان میداند که حضرت خلیل ععْ کودکش 
را برای ذبح در صحرای منا برد و از طرف خود دستور خدا را کلاً به | 
جراء گذاشت اما هدف در آنجا ذیح بچه نبود؛ پلکه هدف امتحان پدر 
تا وود سر جرا ای مرا بات ال عورش قاری منز یی 
ذیح کرد بلکه عمل ذبح را می‌بیند که آنرا حضرت براهیم غیا انجام داد 
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بنابراین فرمود که «صلّقَت الرویّا» که آنچه در خواب دیده بودی؛ انجام 
دادی که درست انجام گرفت. پس خداوند فدیه او را از جنت نازل کرده و 
بقربانی آن فدیه امر فرمود و این سنت ابراهیم برای آینده گان تا قیام 
قیامت .سنت دائمی قرار گرفت. اینها امتحاناتی خیلی سخت و دشوار 
بودند که حضرت ابراهیم خلیل اللّه بوسیله انها در معرض ازمایش قرار 
گرفت و با این پای بندی» بسیاری اعمال و احکام دیگر هم بر او جاری 
گشت که از انجمله ده مورد آنها بنام «خصائل فطرت» موسوم و متعلق به 
پاکیزگی و نظافت بدن می‌باشند و این خصائل فطرت برای امتهای آینده 
احکام مستقل قرار گرفتند. حضرت خاتم الانبیاَلةٌ نسبت به تمام این 
امور برای امت خود دستورات اکیدی صادر کر ده‌اند. 

موز و یش از حضرت عبداله ن عباس اه منقول است که تمام 
اسلام در سی(۲۰) حصه دایر | ست؟؛ که ده موردآن در سورءٌ برائت و ده 
مورد دیگر در سوره احزاب و ده مورد در سوره مومنون آمده‌اند. 

حضرت ابراهیم سل حق همه آنها را به طورکامل ادا کردند و در 
تمام این امتحانها پیروز گشتند. در سوره برائت در ضمن بیان صفات 
مومنین ده صفات و علامات مخصوص مسلمانان چنین توضیح داده 
شلله: ات 

لبون لبون الخامدُون السَایخون الر کِغُون الساجدون 
لایزژن بالعفززب و لاهن عنلمنگر و الخاطزن بخدزد از 

بر المْمیین؛ 

آنان چنین اندکه توبه کننده عبادت کننده» حمد کننده» روزه 
گیرنده؛ رکوع و سجده کننده کارهای نیک آموزنده و از کارهای بد منع 
کننده و حدود الهی را حفظ کننده‌اند؛ به چنین مومنین مژده بدهید. ده 
صفات سوره مومنون از این قراراند: 


رقذ آفلح امومتُون این هم فی صلوتهم خاشغزن رای هم 
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نالف رون وین هم لِر کوة فاجلزن؛ و لین هم رز جهم 
خافظزن؛ الا غلی آزواجهم از ما ملکث آیائهع الم غیز زین 
فْمَنِ بقفی ورآء دلک فاولیک همالعاذزن؛ والذٍنن خغ لاماننهن ز 
عهُدمم زاعون؛ والِین هم غلی صلونهم بحافظون اولیک هم 
الوارئون الذٍین ترئزن المزدزش هم فیها دون 

یقیناً آن مسلمانان پیروز شدند که در نماز خود خشوع و خضوع 
کننده اند و آنانکه از سخنهای بیهوده بر کنار شونده‌اند و آنانکه خود را 
پاک کننده‌اند و آنانکه شرمگاههای خود را حفظ کننده‌اند مگر بر 
همسرأن و کنیزکان خود؛ زیرااین وقت بر آنان ملامتی نیست. البته کسی 
که غیر از این را خواستگار باشد این قبیل مردم از حد متجاوز هستند و 
آنانکه امانتها و معاهدات خود را مراعات می‌کنند و آنانیکه که بر نمازها 
دی مي‌کند اذل ارنئی که فردوس را پارت میپرند و شا 
در آن برای هميشه می‌مانند. 

صفات دهگانه سوره احزاب ا این قرارند: 

ران المشلمیْن و المُشلت و امین و ریت والمَانتیِن و 
لین و الصاوقین و الصیفت و السّابرن و الضبرت و لاسمین و 
انیب النتشتین ز تفت ز شابن ز ینت و 
لحفظین فززجهم و الخفظت والذ کین له کییر رالد کرت دا 
هم مَعْرة و اخراً عَظیما, 

بی‌شک مردان مسلمان و زنان مسلمان» مردان ایماندار و زنان 
ایماندان مردان فرمانبردار و زنان فرمانبردار: مردان راست باز و زنان 
راست باز؛ مردان صابر و زنان صابر» مردان خشوع کننده و زنان خشوع 
کننده. مردان صدفه دهنده وزنان صدقه دهنده مردان روزه دار و زنان 
روزه‌دار مردان حفاظت کننده شرمگاه و زنان حفاظت کننده شرمگاه 


مردان بسیار ذکر کننده و زنان بسیارذ کر گوینده: برای همه آنها خداوند 
مغفرت و اجر عظیم مهیا کرده است. 

از این قول مفسر القرآن حضرت عبدالّه بن عباس رضی الّه عنهما 
معلوم میشود که هر قدر صفات علمی و عملی و اخلاقی که برای انسان 
تظلرب باشند همه در این چندء آیه از این سورهاجیع شبه است؛او همین 
صفات آن کلماتی بودند که حضرت خلیل اش از آنها امتحان گردید 
ودتر آید «ولذاتنی تراهیم رنه ات هت یی 
دده شده است؛ سوال سوم ی ۲ تروش شش رت 
برامیم ۳ چه ع و مقأمی بود شود قرآن ه انا مخضموتی نخویش 

رواپرایم 1 و فا دا یت وفا کر ده نشان داد. 

خلاصه اینکه پیروزی کامل (صد در صد) او را در هر امتحان 

۳ این بود که در این امتحان به حضرت ابراهیم چه 
جایزه‌ای اعطا شد. جواب آن در خود همین آیه آمده است».یعنی: 

«قال انی حاعلکک للناس ماما( خدای عز وجل پس از امتحان) 
فرمود: که من ترا بقر ام و وق ی ۳0 

از یک طرف از ا ین آمر معلوم شد که در مقابل این پیروزی انعام 
امامت و پیشوائی خلق به حضرت ابراهیم تاه داده شد و از طرف دیگر 
ین هم واضح گردید که امتحانی که برای پیشواثی و امامت و مقتدا پودة 
و و خر ی و یس یت ار 
تحقیق فنی بررسی چند مسئلةً علمی بدست می‌آید. برای تحصیل این 
امامت و کامل شدن در آن سی صفات عملی و اخلاقی که ذکر آنها هم 
اکنون بحواله آیات» گذشت. شرط است. قرآن کریم در جای 3۳ 
مطلب را چنین ذ کر فرموده است: 


۷( سوره بقره 


ررجَعَلنا هم امه یهدَونَ بامرئا لا صبروا و کائوا باینا بوفنژن, 

یعنی؛ آنان را امام و پیشوا گردانيدیم که آنها مطابق دستور ماه مردم 
را هدایت کنند وقتی که آنان خود را از خلاف شرع باز داشته و برآیه های 
ما يقین کردند؛ در این یه ان سی(۳۰) صفاات امامت و پیشوائی در دو 
لفظ خلاصه شده است؛ یعنی ۱- صبر. ۲- یقین: یقین کمال علمی و 
اعتقادی است و صبر کمال عملی و اخلاقی و آن سی صفات که اکنون 
دربالا مذکور گردیدند. در این دو صفت خلاصه شده‌اند. 

سوال پنجم: این بود که مقصود ازآن ضابطه‌ای که نسبت با عطاء 
منصب امامت و پیشوائی نسل اینده مقرر شده که این منصب و مقام به 
فاسق و ظالم نمی‌رسد. چیست؟ توضیح آنکه امامت و پیشوائی از یک 
نظر خلافت خدا است و این بکسی که باغی و نافرمان باشد داده نمی‌شود. 
بنابراین بر مسلمانان لازم است که کسی را که باغی و نافرمان است امیر و 
نماینده خویش انتخاب نکنند. 


اذ جعلنا بت ماب اس و ما و انوا ین نا 
وقتی که‌مقرر کردیم کعبه رامحل اجتماع برای مردم و جای امن و حکم کردم 
راهم مصَلی < و عهذ تا الی برجم و (شنل آن 
که قراردهیدمقامبراهیمرانمازگاه ودستوردادیمبهبراهیم و اسمعی که خانه‌مراپاک 
طهرا بیتی للطاتفین والمکفیت وال کم السُجُوّدٍ (۸۲۵) 
نگهدارید؛ برای طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان و رکوع و سجده کنندگان. 
حل لغات 
مثابه از اب یثوب ثوبا و مثابا مأخوذ است که بمعنی برگشتن است 
بنابراین مثابه بمعنی مرجع میشود جایی که مردم بارباربرگشته‌به آنجا 
پروند. 


معارف القرآن ۴۰۸ اس 


خلاصه تفسیر 

(و آن زمان هم قابل یادآوری است که)وقتی ما خانه کعبه را معبدو 
(مقام) امن (دائم) قرار داده و (در آخر به امت محمدی دستور دادیم که 
برای تحصیل برکت) مقام ابراهیم را (گاهگاهی) چای نماز قرار دهید و 
ما(بوقت بناء کعبه) به حضرت ابراهیم یا و حضرت اسمعیل 4 
دستور دادیم که (این) خانه مرا خوب پاک و (تمییز) نگاهدارید برای 
(عبادت) مردمان محلی و اجانب و رکوع و سجده کنندگان 

معارف و مسائل 

تفصیل واقعه هجرت حضرت خلیل الثهعسْ به مکه و بناء ببت انثه 

در این آیه اشاره‌ای به تاریخ خانه خدا کعبه است و نیز تعمیر جدید 
آن بدست حضرت اپراهیم و حضرت اسماعیل و چندی خصوصیت 
پیت ال و مکه مکرمه و احکام متعلق به احترام بیت الّه مذکور است این 
مطلب در بسیاری آیه های قرآن در سوره های مختلف منتشر است که 
در اینجا بصورت اختصار بیان میگردد که از آن مطلب کامل آ یات مذکور 
روشن میگردده‌این مطلب در آیه ۲۶ سوره - م چنین مدذکو راست. 

.ودب آنا لابرهیم مکان البیْتِ آن لانشرک بی شِیاً و طهْز بییی 

یلطائیین والقائمین والر کم‌الشجود ون فی النّاس بالحَجْ او کث 
رجالا و علی کل ضایر ین من کل فَحْ عَميت» 

یعنی» آنوقت هم قابل ذکر است که به ابراهیم جای خانه کعبه را 
نشان دمی کردیم که با من چیزی را شریک مکن و خانه مرا برای طواف 
کنندگان و قیام و رکوع و سجده کنندگان پاک نگهدار و در میان مردم به 
حح اعلان کن مردم نزد شما خواهند امد؛ پیاده هم و بر شتران لاغر از 
راههای دور و دراز. 

در تفسیر ابن کثیر از اثمه تفسیر حضرت مجاهد و غیره منقول 
است؛ که حضرت ابراهیم ِا ساکن ملک شام بود و حضرت 
اسمعیللع بچه‌ای شیر خوار وقتی که باو این حکم الهی رسید که 


۹سا سوره بفره 


مکان بیت الّه را بتو نشان میدهیم شما آنرا پاکیزه نگاهداشته بطواف و 
نماز: آباد بسازید؛ برای اجرای این حکم حضرت جبرئیل ط با براق 
حاضر شده ابراهیم یه و حضرت اسمعیل ععْ را با مادرش برداشته 
عازم سفر شد. در اثناء رای وقتی نگاه حضرت ابرهیم تم بر دهی 
می‌افتاد از جبر ئیل می‌پرسید یا بما دستور اقامت اینجا رسیده» حضرت 
جبرئیل پاسخ میداد که خیر؛ محل اقامت شما جلوتر هست. تا اینکه 
جای مکه مکرمه بنظر آمد که در آن بجز از درخت مغیلان و درختهای 
خاردار چیز دیگری نبود و در دور واطراف این سرزمین گروهی مردم 
سکونت داشتند که بایشان «عمالقه» گفته می‌شد و بیت الّه در آن زمان 
بصورت یک تپه بود و حضرت خلیل له در آنجا رسیده از حضرت 
جبرئیل سوال کرد آیا محل اقامت ما اینجا است؛ فرمود: بلی؛ حضرت 
ابراهیم با پسر خویش و حضرت هاجره در آنجا فرود آمدند و بکنار 
بیت الّه یک «کپر» کوچکی درست کرده؛ حضرت اسمعیل و هاجره را 
نشاندند. مقداری خرما ومشکی آب به نزد آنها گذاشت و رفت؛ زیوا 
حضرت ابراهیم یلا مجاز به | قامت در آنجا نبودند. لذا ایشان پسر 
شیرخوارش را با مادر او بخدا سپرده بر گشتند. 

حضرت هاجره با مشاهده آمادگی برای برگشتن بایشان گفت که: 
شما ما را در این بیابان ی آب و گیاه گذاشته کجا تشریف می‌برید؟ در 
صورتیکه در اینجا نه مونس و مددگاری هست و نه لوازم زندگی؛ 
حضرت خلیل الّه پاسخی ندادند و به راه افتادند. حضرت هاجره همراه 
با او بلند شد و این را مجدداً تکرار کرد. اما از طرف حضرت خلیا لاش 
جوابی نشنید؛ تا اینکه در قلب او القاء شد و عرض کرد که آ با خدا بشما 
چنین حکمی داده که ما را در اینجا گذاشته خود تشریف ببرید؟ آنگاه 
حضرت خلیل لهس فرمود: که بلی این دستور از طرف خدا است. با 
شنیدن این جواب حضرت هاجره فرمود که شمابا آرامش خاطر 
تشریف ببرید آن ذاتی که به شما چنین حکمی داده ما را هم ضایم 


معارف القرآن ۰ اسعا 


حضرت ابراهیمِعه برای انجام حکم خدا از آنجا بلند شده عازم 
تیه‌ای رسید‌ند» جایی که حضرت هاجره نمی‌دید ایستادند و بدربار 
خدا دعا کردند که آن دعا در آیه ۳۶ و ۳۷ از سوره ابراهیم چنین مذکور 
است: 

پروردگارااین شهر را دارای امنیت قرار داده مرا و فرزندانم را اژ 
عبادت پتها نجات ده. سپس در دعای خود عرض کردند: 

«رَبْ ای آشکنت من دی بوادٍ غیْردٍی ززع عند بییک 
ک و ای رتدب با 8 شک هم کم ام دق ار ره 4 
المْحرّم رَبّا لْمیْمُوا الصلوة فاخعل أفیْدة بن الناس تهوی ایهم 
واززقَهم من اللمرات لْعَلهُمْ ینکرون) 

یعنی» پروردگارا! من فرزندانم را نزدیک خانهة محرم و گرامی تو 
انهم در میدانی که قابل کشت نیست؛ ساکن می‌گردانم تا که به نماز اهتمام 
میوه‌ها برخوردار سازید؛ باشد که شکر و سپاس تورا بجا اورند. 

در حکم گذشته که پس از همجرت او از شام با حضرت 
اسمعیا 2 ومادرش به حجاز آمد فرمود که خانة مرا پاک نگهدارید؛ 
حضرت خلیل الّه علیه الصلوة و السلام میدانست که پاک نگهداشتن آن 
اینست که هم از نجاسات و کثافات ظاهری پاک نگهداشته شود و هم از 
نجاسات باطئی کفر و شرک. بنابراین در اینجا توقف فرموده دعا کر دند؛ 
نخست نسبت به محفوظ و مامون بودن آبادی و جای امن قرارگرفتن آن 
دعا کردند؛ سپس اینگونه دعا کردند که: مرا و اولادم را از شرک و بت 
پرستی حفظ بفرما. زیرا که حضرت خلیل الط به مقامی از معرفت 
حق تعالی نایل شده که وجود خودش در نظر او نابود می نمود. لذا تمام 
افعال و اعمال وارادات او طوری محسوس او شدند که همه در قبضه 


925 سوره بقره 


خدرت حق تعالی میباشند و همه کارها مطابق اراده و مشیت او انجام 
میگیرند؛ بنابراین به پاک نگهداشتن بیت الّه از کفر و شرک دستور رسید و 
در آن از خدا کمک خواست و در این دعاء و التجا؛ به محفوظ شدن آن از 
کفر و شرک سرّی بخصوص نهفته بود. 
که: وقتی به تعظیم و تکریم بیت‌الّه امر رسید احتمال داشت در 

آینده شخص‌ناواقفی آنرا مورد تکریم قرار ندهد و پاین شکل در شرک 
میتلا گردد لذا این دعاء را خواند که مرا و اولاد مرا از شرک محفوظ بدار. 

و آنگاه از نظر شفقت برای بچه شیرخوار و مادرش چنین دعاء 
فرمود که: : من مطابق دستور شما به کنار خانه شما آنان را اسکان دادم اما 
لک سس هم میاه کم کز آ چا( رشان ریصقت مره 
میوه جهت ارتزاق عنایت بفرما؛ حضرت خلیل الّه این دعاء را خوانده 
عازم وطن خویش شام شد. در آنجا هاجره با توشه خرما و آبی که 
حضرت خلیل باو داده بود مدتی را گذرائید و پس از اختتام آب خودش 

هم از تشنگی مضطرب شد و پسر شیرخوارش هم. آنگاه بیرون رفتن او 
برای جستجوی آب و بالارفتن او گاهی بر کوه ه صفا و گاهی بر مروه و طی 
نمودن مسافت میان دو کوه ه با دویدن, تا که حضرت اسمعیل از چشم 
پنهان نگردد در میان عموم مسلمانان معروف است وسعی بین صفا و 
مروه تا به امروز از یادگاری او است. 

در آخر این قصه رسیدن حضرت جبرئیل با امر الهی و جریان 
چشمه زمزم و آمدن قبیله جرهم و سکونت‌شان در آنجا و جوانی 
حضرت اسمعیل و ازدوا- اج او از آن قوم همه در صحیح بخاری با تفصیل 
روایت شده است. از مجموعه روایات حدیت روشن میگردد که در آ یه 
آغازین سورة حج که به حضرت خلیل الّه نسبت به آباد کردن بیت ال و 
پاکیزه نگهداش شتن او حکم صادر شده بود تا آنزمان همین قدر عمل 
مقصود بود که آنجا بوسیله حضرت اسمعیل و مادرش آباد گردد و 


معارف القرآن ۳( 


مخاطب آن فقط حضرت ابرهیم بود» زیرا حضرت اسمعیل هنوز در 
عالم شیرخوارگی بود تا آنوقت برای تعمیل بیت ال حکم جدیدی 
نرسیده بود و در این آیه سوره بقره که الات‌مورد نظر است: 

و عهدتا الی [نرَاهیم واسمعیل آن طهّرا تیْتی للطایَمین) 

که به همراهی حضرت ابراهیم 1 حضرت اسمعیل لیا هم 
شریک گردائیده شد زمانی است که حضرت اسمعیل عحل جوان شده 
متاهل شده بودنده و در آنوقت به هر دو دستور بناء بیت اللّه داده شد. در 
روایت صحیح‌بخار ی آمده که روزی حضرت‌ابراهیم اج طبق عادت 
برای سلاقات حضرت اسفعیل طط بمکه مکرمه تشریف بردند و 
حضرت اسمعیل زیر سایه درختی نشسته تیر درست میکرده با دیدن پدر 
بزرگوار بلند شد. حضرت ابراهیم 2 پس از ملاقات با او فرمودند: که 
خداوند بمن دستور کاری راداده آیا تو در آن با من کمک میکنی؟ فرزند 
رشید و لایق عرض کرد که به سر و چشم کمک خواهم کرد. سپس 
حضرت ابراهیم ما به تپه‌ای اشاره کرد که آن تپه جای بیت الّه بود و 
گفت که به من دستور داده شده که آن را تعمیرکنم» حدود چهارگانه 
بیت‌الّه را حق تعالی به حضرت ابراهیم ط نشان داده بودند. هر دو 
بزرگوار باین کار اقدام نموده بر اساس قدیمی بیت ال که پس از پی کنی 
ظاهر گشت به تعمیر بناء پرداختند که در آیه آینده بحث پیرامون آنست: 

رو دیرف ایراهیم المَو اعد من الّت واسمعیّل» 

در این آیه ظاهراً اشاره به این است که بانی اصلی بیت ال حضرت 
ابراهیم طع است و حضرت اسمعیل مس بصورت مددگار شریک وی 
اند.حال آنکه از تامل به تمام یات این حقیقت روشن میگردد که بیت ال 
طبق روایات حدیث و تاریخ از قبل در جهان موجود بوده است؛ زیرا در 
تمام آیات در جایی بحث از نشان دادن بیت الّه آمده و در جایی پاک و 
تمیز نگهداشتن آن مذکور است ولی در هیچ جایی ذکر نشده که از اکنون 
تعمیر خانه جدیدی در نظر است که تو آنرا تعمیر کن از این معلوم 


۳ سو ره بقره 


میشود که بیت الّه قبل از این واقعه وجود داشته و به وقت طوفان 
نوحءال ویران شده فقط اساس آن باقی مانده بود. حضرت ابراهیم و 
حضرت اسمعیل ۸ نخستین بانیان آن نیستند. بلکه بر اساس سابق بناء 
جدیدی بوسیله ایشان ساخته شد. اکنون این‌سوال باقی است که نخستین 
عمارت انرا چه کسی و در چه وقتی ساخته است؛ در این باره روایت 
حدیثی که صحیح و قوی باشد نقل نشده. فقط روایات اهل کتاب 
موجوداند و از انها معلوم میشود که نخست از همه قبل از فرود آمدن 
آدم به دنیاه فرشتگان آنرا تعمیر کرده بودند؛ سپس حضرت آدم ططْل آنرا 
تجدید بناء کردند. و این ساختمان تا زمان طوفان حضرت نوح 1 باقي 
مانده بود و پس از انهدام آن در طوفان نوح تا زمان حضرت ابراهیم طه 
بشکل تبه‌ای باقی مانده بود که حضرت ابراهیم و حضرت اسمعیل اج 
آنرا از سر نو تعمیر کردند و بعد از اين» در این عمارت شکست و تعمیر 
هميشه بر قرار ماند ولی انهدام بوقوع نپیوست قریش مکه قبل از بعشت 
آن حضرت یه آنرا منهدم کرده از سر نو بناء کردند که در آن بناء 
آن حضرت ی بطور خصوصی شرکت فرمودند. 
احکام و مسائل متعلق به حرم محترم 


۱- از لفظ مثابه معلوم گردید که خداوند به ببت الّه چنان فضیلت 
ویژه‌ای عطا فرموده که هميشه مرجع خلایق خواهدبود و مردم باربار 
برای رفتن و برگشتن بسوی آن آرزومند میباشند» امام تفسیر حضرت 
مجاهد فرموده که «لایقضی احد منها و طرا,(قرطبی) یعنی هیچ کس هیچ گاه 
از زیارت آذن سیر نخواهد شد بلکه هر بار بیشتر از اول شوق زیارت و 
طواف آنرا برداشته بر میگردد و بعضی از علما فرموده‌اند که یکی از 
علامتهای قبول شدن حج اینست که بعد از برگشت از آنجا شوق 
بازگشت بسوی آن در دل پدید آید؛ چنانکه عموماً این حقیقت مشاهده 
میشود که نخستین بار شوق زیارت بیت ال چقدر می‌باشد! برای بار دوم 


معارف القرآن ۴ سا 


در اشتیاق آن اضافه می‌گردد و هر قدر که کسی باربار زیارت بکند این 
اشتیاق بیشتر می‌گردد؛ این معجزه از خصوصیات بیت الّه است؛ وا گرنه از 
دیدن بهترین مناظر جهان یک دوبار مردم سیر می‌گردند و پس از مشاهده 
شش هفت بار فکر دیدنش هم در ذهن باقی نمیماند» در صورتیکه در 
آنجا نه منظره خوبی از سبزیها است و نه رسیدن بآ نجا آسان و نه در آنجا 
نسبت بکار و بار دنیا انتظامی برقرار است؛ اما با وجود این شوق زیارت 
ان همیشه در قلوب مردم موج میزند. مردم با هزینةٌ ده ها وصدها 
هزارتومان و تحمل صدها مشقت مشتاق رسیدن با نجا میباشند. 

۲- لفظ «اما» بمعنی مأمن یعنی جای امن است و مراد از لفظ 
(بیت» تنها پیت الّه یعنی خانه کعبه نیست؛ پلکه مراد از آذ تمام حرم 
است. در قرآن کریم شواهد زیادی و جود دارد که لفظ «بیت‌الّه» و « کعبه» 
اطلاق شده ولی از آن حرم مراد گرفته شده است. چنانکه میفرماید: 
رهذیّا با کب که در اینجا لفظ «کعبه» اطلاق شده و مراد از آن کل 
حرم است؛ زیرا در آن ذکری از قربانی است؛ و در داخل بیت کعبه قربانی 
ذبح نمیگردد؛ و نه در آنجا قربانی کردن جائز است. پس معنی آیه این 
می‌باشد که: ما حرم مکه را جای امن قرار دادیم و مراد از جای امن قرار 
دادن اینست که بمردم دستور دادیم که حرم محترم را از قتل و قتال و 
انتقام گیری بالاتر قرار دهند.(این عربی). 

چنانکه از اثار | ین ابراهیمی که در عهد جاهلیت بدست مردم باقی 
مانده بود یکی این بود که اگر کسی با قاتل پدر خود در حرم ملاقات 
میکرد باو تعرض نمیکرد و از او انتقام نمی‌گرفت و عموم مردم جنگ و 
فتال را هم در حرم حرام می‌پنداشتند. 

در شرع اسلام این دستور چون عهد وزمان سابق برقرار مانده است. 
تنها بهنگام فتح مکه استثناء" چند ساعت برای آن حضرت ی بقتال در 
سرزمین حرم اجازه داده شد و پس از آن برای هميشه حرمتش به آن 
بازگشت که آن حضرت ِا آترا در فتح مکه اعلام فرمود (صحیح 
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ما بر ود قاس اج رما نصا 
و قرطبی) زیرا قرآن کریم میفرماید: «فان قاتلو کج فا هم) 
یی و و تام 
(البته یک مسئله در اینجا میان ائمه مجتهدین) مختلف فیه واقع شده 
است. و آن اینکه اگر کسی در خارج از حرم مرتکب جرمی شده و بحرم 
پناه بیاورد؛ بااو چگونه رفتار بشود بعضی از ائمه در این صورت هم 
پاجراء حدود و قصاص ,؛ بر او خستور فیکهند و پنزد آمام اعظم ابو حفیقه نا 
پناه آوردن بحرم سزاء جرم از او بر طرف : نمیگردد چرا که در اینصورت 
راهی برای نجات از سراء جرم بزمی‌گردد و در جهان فساد گسترش پیدا 
می‌کند و حرم پناه گاه مجرمان قرار ر میگیرد ولی به پاس احترام حرم در 
داخل حرم بر او سزا اجرا نمیگردد بلکه او اجبار گردد تا از حرم بیرون 
رود و بعد از خروج از حرم بر او سزاء اجرل‌گردد. 

نت «وانجدو بل ام 2 من از مقام ابراهیم: ق 
ای تور ی 
بخاری) حضرت انس فرموده که من در آناسنگ نقش قدم حضرت 
ابراهیم را دیده‌ام اما از کثرت بوسه گرفتن و دست زدن مردم آذ نقش 
قدری کاسته شده است.(قرطبی) و از حضرت عبدالّه بن عباس رض در 
ی او نو زو یی ی ریب 
که مطلب قول ابن عباس این باشد که حکمی که در اپن آ یه بخواندن دو 
و اور حون وی ورن 
دو رکعت در هر گوشه‌ای از حرم انجام میگیرد و اکثر فقهاء امت؛ بر ا ین 
متفق‌اند. 

۲- در آیه مذکور امر شده که مقام ابراهیم را مصلی قرار دهید و این 
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را خود آن حضرت کل در حجة الوداع بقول و عمل خویش توضیح 
فرموده که آن جناب 5 بعد از طواف بنزد مقام ابراهیم که بفاصله 
کوتاهي در جلوی بیت الّه قراررگرفتهاین آیه را تلاوت فرمود که 
روانجدوا ین مقام ارَاهيْم مصلی» و سپس در عقب مقام ابراهیم قرار 
گرفته‌دو رکعت نماز بگونه خواند که مقام ابراهیم در وسط قرار گرفته 
استقبال کعبه فرمود (صحیح مسلم). بنا بر این فقهاء امت فرموده‌اند که 
اگر کسی متصل بعقب مقام ابراهیم جایی گیر نیاورد او با هر اندازه فاصله 
ای که ممکن باشد بگونه‌ای بایستد که مقام ابراهیم و بیت ال هر دو در 
جلو او قرار گیرند و با این روش روی این حکم عمل شده است. 

۵- از این آیه ثابت شد که خواندن دو رکعت پس ازطواف واجب 
است (جصاص و مناسک ملاعلی قاری) البته اداء آنها در خصوص عقب 
مقام ابراهیم سنت است و اگر در جای دیگر از حرم هم اداء گردند کافی 
است. زیرا خواندن آنها متصل به دروازهُ بیت الّه هم از آن حضرت لا 
ثابت است و خواندن آنها در اینجا از حضرت عبداله بن‌عباس هم منقول 
است (جصاص و ملاعلی قاری) در مناسک فرموده که این دو رکعت 
طواف واجب‌اند و سنت اینست که در عقب مقام ابراهیم اداء گردند اما 
اگر بسپب عذری کسی نتوانست آنها را در آنجا ادا کند پس به‌ادای آنها 
در هر گوشه از مسجد الحرام یا خارج از آذ این وجوب ساقط میگردد؛ 
برای حضرت ام سلمه با معیت آن حضرت کل چنین اتفاق پیش آمد که 
او نتوانست آنها را در مسجد ادا کند؛ لذا آنها را در خارج از مکه اداء کرد 
و در اداء آنها بوقت ضرورت در خارج از حرم بنزد جمهور علماء دم 
واجب نمیگردد تنها امام مالک بوجوب دم قائل میباشند (مناسک ملا 
علی قاری) , 

۶- «طهّرا ینیَ» در این جمله به پا کیزگی بیت اله دستور داده شده 
که آن شامل طهارت از نجاسات و کثافتهای ظاهری و نجاستهای باطنی 
مانند کفر و شرک و اخلاق رذیله بغض و حسد و حرص و هواء و تکبر و 
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غرور و ریاء و شهرت و نام ونمود هم میباشد و در لفظ «بیبیَ» اشاره باین 
است که این حکم پاکیرگی شامل همه مساجد است زیرا همه مساجد 
بیوت الّه هستند. چنانکه فرموده «فی یوت آذن ال آن تزفع» 

حضرت فاروق اعظم له در مسجد صدای شخصی را شنید. به 
او فرمود شما اطلاع ندارید که کجا ایستاده‌اید (قرطبی) یعنی مناسب 
است که اداب و احترام مسجد را بجا بیاورید و نباید در آن صدای 
نامشروع بلند گردد حاصل اینکه هم چنانکه از این ایه ثابت شد که پا کیره 
نگهداشتن بیت ال از همه نجاسات ظاهری و باطنی لازم است هم چنین 
پا کیزه م نگهداشتن همه مساجد واجب است یعنی برواردین مسجد لازم 
است که بدن و لباس خود را از تمام نجاسات و اشیاء بد بو پاک و تمیز 
نگهدارند و دلهای خود را از نجاسات شرک و نفاق و تمام رذیله مانند 
تکبر؛ حسد بغض» حرص و ریاء و غیره پاک کرده داخل شوند. رسول 
کریم 3 فرمود که هر کس که پیاز و سیر خورده است داخل مسجد 
مانشود و از داخل شدن بچه‌های ک و چک و دیوانگان منع فرمود که از آنها 
خطره نجاست هست. 

۷« ین و العکنین و ال کم السْجود) از کلمات این آیه چند 
احکام و فوائد استنباط گردیده که بشرح زير می‌باشند: 

نخست اینکه: مقصد از بناء بیت الّه طو اف و اعتکاف و نماز است. 

دوماینکه: طواف از نماز مقدم است. (جنانکه ازاین عباس‌روایت 
له امیت ۷ 

سوم اینکه: برای کسائی که از مناطق دور و دست می‌آیند» طواف؛ 
نسبت به نماز نفل افضل است. 

چهارم اینکه: در داخل بیت الّه مطلقاً نماز چه فرض باشد و چه نفل 
جایز است(جصاص) 
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واذقالر هم رب اجُعل هذا بدا امناً و اژژق آهله من مرت من 
تک کت ریم ی رب من ره ای رشهری یت زب هلآ یو 

مهم باه و لیم الاخر «قَال و مَ کف مَامتعه قللا نم اضطده 
کي زاکه مان بیاورداز آنهابخدا برززقیاشتخزمودانگن که کترکنه به‌اوتفع میدهم کمی روز 

الی عذاب التار وب بش الْمَصیِر (07۶ یرف رهم اوعد من 
سپس اورامضطرم‌کنمبسوی عذاب‌دوزخ ویدجایی است‌آن ,ویادکنیدوقتی‌که‌بالامی‌بردند ابراهیم 
یت و اسممیل نا تفیل مناد ات السَمیم لیم ۸۳۷۰ 
و اصماعیل اساس بیت را و دعا می‌کردند که پروردگارایپذیر از مه پیشک تو هستی شنوا و دنا 
یاو اجْعلتا مُسلعی نلک من در رتم مه لت و آرتا متاسکنا 
پرورگربگرداماراق نارای خود وازفرزندان ماهم‌یک گروهی فرمانبرداربرای‌خودونشان‌ده 


هم 


و نب ی علستا انكث ازنت لوا اه یم و( 


بمادستورات ححکردن و ببخشای مارابیشک توثی توبه پذ پرومهربان. 


و (اين آمر هم قابل یادآوری است که) وقتی که ابراهیم(طج در 
دعای خود) عرض کرد ای پروردگار من این (جا) را یک شهر (آبادی) 
بساز و (آنهم چنان شهری‌که ) دارای امن (و امان‌باشد) و به سا کنان آن از 
میوه‌ها رزق عنایت فرما(و من تمام ساکنان را نمی‌گویم پلکه مخصوصاً 
کسانی را (میگویم) که بر خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند(بقیه 
حواله بخدا است) حق تعالی فرمود: ( که چون رزق ما مخصوص بکسی 
وه وروی هه یی ماو خی دای رقم که 
کافر باشند چند روزی »روزی میدهیم (یعنی در دنیا) تا خوب با آرامش 
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استفاده کنند (اما) باز (پس از مرگ) آنرا کشیده به عذاب دوزخ میرسانم 
و اینجاه جای بسیار بدی است(خدا نجات دهد) و (۵1 هم قابل یاد 
است که) وقتی که بالا میبرد ابراهیمطع دیوارهای خانه کعبه را و همراه 
با او اسمعیل مب هم (و اینرا هم میگفتند) که پروردگارا(این خدمت را) 
از ما پپذیر بدون شک شما کاملاً شنوا و دانا هستید( که دعاء ما را 
می‌شنوید و نیتهای ما را می‌دانید) ای پروردگار (ما هر دو این دعا را 
می‌کنيم که) ما را بپیشتر مطیع خود قرار بده و از فرزندان ما هم چنان 
گروهی پدید آور که مطیع شما باشند و نیز به ما احکام حج (و غیره) 
نشان ده و بحال ما(بامهربانی) توجه بفرما و در حقیقت شماهستید توجه 
کننده و مهربانی کننده. 
معارف و مسائل 


حضرت خلیل الّه علیه الصلوة و السلام در راه خدا فداکاری 
زیادی کرد و مال و منال و اهل و عیال و خواهشات نفس خود را نظر 
انداز کرده در اجرای احکام ربانی سبقت جسته کارنامه هایی ارائه داده که 
از شگفتی‌های روزگار پشمار می آیند. علاوه بر اینکه شفقت و محبت با 
اهل و عیال امری طبیعی و فطری است؛ یک حکم ربانی نیز هست که 
آیات ذکر شده بیانگر آنند.او پرای اسایش دین و دنیای اهل و عیال 
خویش دعاکرد. 

دعاهای حضرت ابراهیم با 

دعا را از لفظ رب شروع کرد که معنی آنست ای پروردگار من؛ در 
این الفاظ ترتیب دعا کردن را نشان داد که خود این الفاظ در جذب و 
متوجه ساختن رحمت و لطف و کرم حق تعالی موثرترین وسیله 
میباشند. پس نخست از همه این دعا را کرد که در این بیابان بی آب و گیاه 
که حسب دستور تو من اهل و عیالم را انداختم یک شهری بساز تا که در 
سکونت اینجا توحش نکنند و لوازم زندگی بآسانی مهیا گردد و همین 
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دعا در یه ۳۵ سوره ابراهیم بلفظ «هذا لد آمنا» آمده و در آن «الْبَ» با 
الف و لام آمده که در اصطلاح زبان عرب بآن معرفة گفته ميشود. غالبا 
وجه فرقش این است که دعای اول که در یه سوره بقره بالفظ «بلد»ا آمده 
هنگامی است که این جا یک بیابانی بیش نبود و شهری در آن درست 
نشده بود؛ لذا در آنوقت «بلدآً» بصورت نکره بدون الف و لام بکار رفت. 
دعای دوم بظاهر وقتی است که شهر مکه آباد شده به شهر معروف 
بود.بفرینه اینکه در آخرین آیه سوره ابراهیم آمده: _ 

رالحَندلله الزٍی هب لی علی الکبر انسمعیل وّاسحق 

و از آن چنین استنباط می‌گردد که این دعا پس از تولد حضرت 
اسحق است که او سیزده سال پس از تولد حضرت اسمعیل متولد شده 
یا (ابن کثیر) در دعای دوم آمده که این شهر را مامون بگردان که از 
قتل و غارتگری و تسلط کفار و آفات؛ مامون و محفوظ باشد. 

واین دعای حضرت خلیل الهطعلا مقبول گشته مکه مکرمه شهر 
آبادی قرار گرفت که علاوه بر آبادی خودش مرجع تمام جهان شد. حتی 
جهانیان از گوشه و کنار رسیدن خود را بآنجا بزرگترین سعادت خود می 
مخالفین بیت الّه هیچ قوم و پادشاهی بر آن تسلط نیافته است. داستان 
اصحاب فیل در خود قرآن مذکور است که آنها بقصد حمله بر بیت ال 
عازم مکه شدند آما با تمام قشون خود تباه و نابود گشتند. این شهر از قتل 
و غارتگری هم هميشه محفوظ مانده است. 

پیش از اسلام اهل جاهلیت هم با وجودیکه به همه مفاسد و 
رسومات کفر و شرک مبتلا بودند ولی تعظیم و تکریم بیت‌لث و ما حول 
انرا فریضه مذهبی خود قرار میدادند وهر نوع دشمنی که در آنجا 
ملاقات میکرد از او قصاص ی انتقام نمیگرفتند بلکه تعظیم و تکریم 
ساکنان حرم هم در تمام عرب عام بود بنابراین اهل مکه روابط صادراتی 
و وارداتی و تجاری با اهل شام و یمن داشتند و کسی در راه مزاحم آنان 
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همانگونه که له تعالی حیوانها را در حدود حرم در امن نگاهداشته 
شکار در آنجا جایز نیست. هم چنین در خود حیوانها هم احساس امن 
ایجاد فرموده که وقتی در حدود حرم می آیند خود را در امان می‌دانند. و 
از صیاد نمیترسند. این احکام مامونیت حرم که نتیجه دعای ابراهیمی 
است از زمان جاهلیت متداوم رواج یافته و برقرار مانده است. که اسلام و 
قرآن آنرا تصفیه و تقویت کرده است. قتل و قتالی که از بدکاریها و ظلم 
وستم حجاج ابن یوسف و سپس قرامطه در حرم بوقوع پیوست نخست 
اینها پدست کسانی واه شدند که اسمی از اسلام می‌بردند وحد اقل 
اسماً مسلمان بودند.بناً قوم کافری برآن حمله آور نبود اگر کسی خانه 
خود را به آتش بکشد با امن بودن منافات ندارد؛ علاوه بر این اینها وقائع 
نادری هستند که از زمان حضرت ابراهیم دس گرفته تا اینوقت ظرف 
مدت هزارها سال انگشت شماراند. و بعد از قتل و قتال انجام بد این 
مرتکبین در جلوی همه هم ظاهر شد. 
نمیتواند در آن داخل بشود و از نظر شرع این احکام نافذ گشتند که عدم 
صید حی و انهاهم حرام قرار داده شد. 

دعای سوم را چنین کرد که به سا کنین این شهر رزق میوه عطا بفرما 
سرزمین مکه و ما حول آن نه آمادگی باغْ و چمن را داشت و نه در دور و 
اطراف آن تا دور از آبادی نام و نشانی بود اما خداوند متعال دعای 
حضرت ابراهیم طع را قبول فرموده بنزدیکی مکه طائف را چنان 
منطقه‌ای قرار داد که در آن از همه انواع میوها بهترین میوه بکثرت بوجود 
میاید و بمکه مکرمه صادر میگردد. 

در بعض روایات اسرائیلی آمده که طائف در اصل منطقه‌ای از شام 
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بوده که جبرئیل آنرا بدستور خدا به اینجا منتقل کرد. 
حکمت ابراهیمی 

حضرت ابراهیم و در دعای خود نفرمود که مکه و دور اطراف 
آنرا گلزار یا زمین پر از میوه یا قابل کشت قرار بده بلکه چنین دعا فرمود 
که این چیزها جای دیگر بوجود بيایند؛ به مکه صادر گردند در این شاید 
این راز پوشیده باشد که حضرت خلیلت نمی خواست اولاد او زارع یا 
در کارهای باغبانی مشغول باشند؛ زیرامنشاء ابادی اینجا را خود 
حضرت ابراهیم ی چنین فرموده که «ربنا لیم الصلوة» و از این ظاهر 
میگردد که حضرت خلیل 32 میخواست که شغل اصلی فرزندانش 
نگهداری بیت الّه و اقامه نماز باشد و اگر نه چه مشکلی وجود داشت که 
خود مکه را چنان گلزار قرار میداد که بیروت و دمشق بر آن رشک 
می بر دند. 

استرزاق ثمرات تمام لوازم زندگی دا در بر میگیرد 

لفظ ثمرات جمع ثمره است که بمعنی میوه میباشد و مراد از آن 
بظاهر میوه درختها است. اما در آیه شماره ۵۷ سوره قصص پذیرش دعا 
را باین الفاظ اظهار فرموده «یْجبِی اه ثمَرّات کل شیعٍ در این الفاظ 
یکی بر این تصریح شده که وعده نفرمود که این میوه‌ها در خود مکه 
بوجود می آیند بلکه از جایی دیگر باینجا وارد می‌شوند؛ زیرا مفهوم لفظ 
(یجبی» همین است. دوم اينکه ثمرات کل شجر نفرمود بلکه «تَمَراتٌ کل 
شی» فرمود از این تغییر لفظی: ذهن به اینطرف منتقل میشود که مقصد در 
اینجا تعمیم ثمرات است؛ زیرا ثمزه در عرف بر آن محصولی اطلاق 
میشود که از هر چیز بدست بياید همانگونه که میوه درختها در آن داخل 
است هم چنین همه تولیدات موتورها هم شمره آن موتورها است هم 
چنین مصنوعات صنایع دستی ثمره آن صنایع هستند باین شکل تمام 
لوازم زندگی در ثمرات کل شی داخل‌اند و مشاهده اوضاع و احوال هم 
این را ثابت می‌کند که حق تعالی اگر چه سرزمین حرم را نه زمین قابل 
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کاشت و زرع قرار داده و نه در آن کارخانه‌هایی وجود دارد؛ اما همه 
تولیدات صنعتی و کشاورزی عموما در آنجا یافت میشوند. و شاید 
امروز هم این امر برای بزرگترین شهر صنعتی و تجاری میسر نباشد که 
مصنوعات همه جهان بفراوانی و آسانی در آن بدست بيایند. 
احتباط حضرت خلیل اه 1 

وقتی که در اين آیه برای امنیت» رفاه و آسایش اهل مکه دعا 
خواسته شد. در آن مومن و کافر همه داخل بودند و پیش از این‌وقتی که 
حضرت خلیل الّه در یک دعا تمام اولاد خود را بدون امتیاز کافر و مومن 
جمع فرموده بود. از طرف خدایتعالی دستور رسید که این دعا در حق 
مومنین قبول است و در حق ظالمین و کفار قابل قبول یست و آن دعای 
امامت و اقتدار بود. حضرت خلیل اله لا که بمقام غُلّت نایل و از 
خشیةاله لبریز بود در اینجا بیاد همان امر افتاد و دعای خود را مقید کرد 
که این خوشحالی زندگی و دعای امن و امان را فقط برای مومنان می‌کنم 
از جانب خدا باین خشیه و احتیاط قدردانی بعمل آمده فرمود «و من‌کفر) 
یعنی این خوشحالی دنیوی و وسعت اقتصادی را ما پرای همه اهل مکه 
اعطا می‌کنيم اگر چه آنها ظالم و مشرک و کافر هم باشند البته این 
خوشحالی هم چنانکه برای مومنان در این جهان اعطا میگردد و در 
آخرت هم عطا میشود؛ ولی‌برایکفارد رآ خرت‌بجزاز عذاب» چیز 


دیگری نیست. 
تعلیم عدم اتکاءو قناعت بر عمل خویش 

«رتا عَقَتل متّا» 

ختربت: خلیل .اف غلیه لصلوة ی الساوم دز اجرای دستورزبالی 
منطقه خوش آب و هواء منظرهٌ سر سبز و شاداب شام را گذاشته در میان 
کوههای خشک مکه مکرمه اهل و عیال خود را آورد و اسکان داد و در 
تعمیر بیت الّه نیروی کامل خود را صرف نمود در چنین مواقع در دل 
اینگونه مجاهدان عجب پدید میًید و عمل خود را خیلی قابل ارزش 
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می‌پندارند؛ اما در اینجا هم حضرت خلیل الّه علیه الصلوة و السلام 
بارگاه عزت و جلال رب العزت را میشناسد که از هیچ انسانی چنین 
عبادت و اطاعت که سراوار خداوند متعال باشد امکان پذیر نیست و هر 
شخصی بقدر قوت و همت خویش کار می‌کند؛ بنابراین ضروری است 
که اگر کسی بزرگترین عملی انجام دهد باز هم بر آن ننازد بلکه با الحاح و 
زاری دعا کند که این عمل من مورد قبول قرارگیرد. چنانکه حضرت 
ابراهیم عسْ درارتباط به بناء بیت ال این‌گونه دعا کرد که: پروردگارا! این 
عمل ما را بپذیر زیرا که تو شنوا و بینا هستی. دعای مارا می‌شنوی و 
نیتهای ما رارمی‌دانی» ۳ 
ررَبنا واجعلنا مین لک این دعا هم نتیجه همان معرفت و خشیتی 
است که حضرت خلیل دارای آنها بود که پس از بجا آوردن کار نامه 
سای و شرمانیردازی ین‌نظیری [بن دعا را نیکرد که ما دو تفر را 
فرمانبردار خویش بگردان؛ علتش اینکه هر کس بیث بیشتر به معرفت خدا 
ایل گرده: همانقدر به احساسش اضافهمیشود که ما کاملاً نمتونيم حق 
وفاداری و فرمانبرداری را ادا کنیم» «ومن ذرَیینا» در این دعا هم فرزندان 
خود را شریک کرد. 

از این معلوم می‌گردد که ربانیانی که از تقدیم فدیه جان و مال خود؛ 
در راه خدا دریغ نمی‌کنند به اولاد خود چقدر محبت دارند! درحالیکه 
مقتضای صحیح آن محبت را تا همانجایی که در قدرت عوام نیست 
تکمیل می‌کنند. عوام تنهابه اسایش و راحت جسمانی بچه‌ها 
می‌اندیشند و تمام محبت و شفقت مجازی خود را به فرزندان خود 
منحصر می‌دارند. اما بندگان مقبول خدا از راحت جسمانی بیشتر به 
راحت روحانی و از لذت دنیوی به فیوضات اخروی می‌انديشند. 

بنابراین دعا فرمود که: از فرزندان من گروهی را کاملاً فرمانبردار 
خود بگردان. در دعاکردن برای ذریت خویش حکمتی دیگر هم هست ؛ 
آن این است که به گواهی تجربه وکسانی که در قبیله‌ای رهبر و پیشوا قرار 
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داده می‌شوند اگر فرزندان‌شان برراه آنان فایم بمانند در میان عوام 
مقبولیت آنان فطری قرارمیگیرد و اصلاح آنان وسبله اصلاح عوام 
میگردده(بحر محیط)این دعای حضرت خلیل الب هم پذیرفته شد 
که در نسل او هميشه چنین افرادی موجود هستند که بر دین حق قایم و 
بنده فرمانبردار خدا میباشند در جاهلیت عرب وقتی که شرک و بت 
پرستی تمام جهان بویژه سرزمین عرب را فرا گرفته بود؛ آنوقت هم در 
اولاد ابراهیم چند نفر بعقیده توحید و اخرت معتقد و اطاعت شعار 
بودند چنانکه در عهد جاهلیت زیدبن عمر و بن نفیل و قس بن ساعده از 
این عده بشمار آمده‌اند و نسبت به پدر بزرگ آن حضرت ءلٌ عبدالمطلب 
هم همین روایت بت آمده که او از شرک و بت پرستی بیزار بود.(بحر محیط) 

ناما کته مناسک جمع منسک است با عمال حج هم مناسک 
گفته میشود و به مقامات حج عرفه و منی و مزدلفه هم در اینجا هر دو 
معنی میتوانند مراد باشند و حاصل دعا اینکه بما اعمال حج و مقامات 
حج را کاملا روشن فرمائید(تفهیم کنید) بنابراین لفظ «ارنا» بکار برد که 
معنی آنست که نشان دهید و دیدن گاهی بچشم میشود. و گاهی به قلب؟ 
چنانکه جاهای حج بوسیله جبرئیل نشان داده تعیین شدند؛ و احکام حج 
را بصورت واضح تلقین و تعلیم فرمود: 


ربا وابْعَت فتهم رد ولا مهم تلو عَلیهم ایتك و به یمهم 


پروردگارا! بشرست در ایشان‌رسولی‌ازخودشان که‌بخواندبرآنان آیات تورا وبیامو زد 


و 


کب وَالجکُمة ور هم نمرژ الحکیم ۸۲۹ 
آنان را کتاب و رازها و تزکیه کند آنها را بیشک توئی غالب و حکیم 
پروردگارا(اين نیز دعای مااست ) از بین این جماعت که پیدایش 


آنهارادر , بین اولادم می خواستم ) پ پیامبری یر گزین که آیات شما را برای 
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آنها بخواند و به آنهاکتاب (آسمانی و معرفت )و حکمت تعلیم داده و 
(بوسیله این تعلیم ) آنها را (از انديشه های جاهلانه ) پاک بگرداند. همانا 
توئی صاحب عزت و حکمت . 

حل لفات: «یلز لیم یاک » امام راغب اصفهانی فرموده که 
لفظ تلاوت تنها برای خواندن کلام الهی بکار برده میشود و خواندن کلام 
دیگر را تلاوت نمیگویند. 

«و لبم الکثب», مراد از کتاب در اینجا کتاب اللّه هست و لفظ 
حکمة در لغت عربی به چند معنی می‌آید: رسیدن برای حق» عدل. 
انصاف علم حلم. و غیره (قاموس) امام راغب اصفهانی مینویسد که 
هرگاه این لفظ برای خدای تعالی گفته شود پس معنی آذ معرفت همه 
اشیاء و ایجاد مستحکم است و وقتی که برای غیراله گفته شود پس مراد 
از آن معرفت صحیح موجودات و اعمال نیک است و لفظ حکمت در 
زبان عربی برای چند معنی می‌آید؛ علم صحیح؛ عدل و انصاف. قول 
صادق و غیره. (قاموس و راغب) بنابراین باید دید که مراد از لفظ حکمت 
در اینجا چیست؟ الفاظ مفسرین صحابه و تابعین که معنی قرآن را 
مستقیماً از آن حضرت ییاد گرفته و تشریح می‌کنند؛ در اینجا در بیان 
معنی حکمت اختلاف نظر دارند. اما خلاصه همه آنها یکی است یعنی 
سنت رسول ال ائمه تفسیر ابن کثیر و ابن جریر از قتاده همین را نقل 
کرده‌اند. بعضی دیگر آنرا به قرآن و بعضی دیگر به تفقه فی‌الدین تفسیر 
فرموده‌اند و بعضی علم احکام شرعی گفته و برخی علم به احکام الهی که 
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توسط پیغم لاه معلوم گردد. 
لفظ «یْرَ كیهمٌ» از زکوة مشتق است بمعنی طهارت و پاکی و این لفظ برای 
هر نوع پاکی ظاهری و باطنی بکار می رود. 


معارف و مسائل 


از تشریح مذکور نسبت به مفهوم آیه. واضح شد که حضرت 
ابراهیم‌طِت برای فلاح دنیوی و اخروی نسل آینده خود؛ به‌بارگاه الهی 
دعا کرد که از بين فرزندان من‌برای آنها رسولی بفرست که آ یات تورا برای 
آنان بخواند و قرآن و سنت را به ایشان بیاموزاند و آنها را از نجاسات 
ظاهری و باطنی پاک گرداند. 

فراین آبه حقیوث ابرامیم ج برای آن رسول چنین دعا کرد که 
اواز اولاد وی باشد؛ زیرا اولا" این سعادت و اعزازی است برای اولاد وی 
+ وثانیاً برای عموم مردم این فائده را هم در بر دارد که وقتی رسول در آن 
قوم» و از خویشاوندان‌شان باشد؛ از روش و رفتار و سیرت و احوال آنان 
کاملاً با خبر میشود. وفبتلای مکر و فریب نمی‌شود. در حدیث است که 
به حضرت ابراهیم ما از طرف خدا بر دعاء او چنین پاسخ داده شد که 
دعای شما پذیرفته شد و این رسول در آخر الرمان مبعوث می‌گردد.(ابن 


جریر و ابن کثیر). 
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در حدیثی از مسند امام احمد مروی است که آن حضرت له 
فرمود که: من نزد خدا آن وقتی خاتم النبین بودم که هنوز حضرت آدم 
آفریده نشده بود» بلکه تازه خاک او خمیر شده بود و من‌شما را از بد و کار 
خود اطلاع میدهم که مظهر دعای پدرم؛ ابراهیم ج و مژده برادرم 
عیسی ما و نتیجه خواب مادرم میباشم. مراد از مژده حضرت 
عیسی ام این قول او است 
رمبَْرابرَسولِ یاتی من بَغُدٍی اسمهٌ َخمَذ», مادر بزرگوار او در زمان 
حاملگی چنین خواب دیده بود که از شکم وی نوری خارج شد که در اثر 
آن ساختمانهای کشور شام درخشیدند. باز ذ کر بعشت آن حضرت 3 در 
دو جا از قرآن یکی در آیه شماره ۱۶۴ سوره آل عمران دوم سوره جمعه 
بااین الفاظ تکرار شده که در دعای حضرت ابراهیم معا آمده بود؛ در 
آنها اشاره باین شده که رسولی که حضرت ابراهیمح برای بعثت او دعا 
فرموده آن حضرت ُ میباشد.پس از تشریح الفاظ آیات و روشن شدن 
معانی آنها؛ اینک به آنها تامل بفرمائید. 

اهداف سه انه بعشت دسول 

در این أَیةُ سوره بقره و آیاتی از سوره آل عمران و سوره جمعه 
مطلبی نسبت به آن حضرت له در یک نوع الفاظ آمده است که هدف‌از 
تشریف فرمایی او در این جهان یا فریضه منصبی مقام رسالت و نبوت 
ایشان سه چیز پیان شده است: یکی تلاوت آیات» دوم تعلیم کتاب؛ سوم 


تزکیه اخلاق مردم و غیره. 


۹( سوره بقره 


نخستین مقصد تلاوت آیات 

آنچه در اینجا قابل تامل است اینست که تلاوت متعلق به الفاظ 
است و تعلیم متعلق به معانی. پس از ذکر هر کدام ازتلاوت و تعلیم 
بصورت جداگانه؛ ان نتیجه گیری بدست میا ید که همانگونه که در قرآن 
کریم معانی مقصوداند الفاظ آنها هم جداگانه مقصوداند که تلاوت و 
حفظ آنها از اهم عبادات است و در اینجا این امر هم قابل ملاحظه است 
که شاگردان و مخاطبین خاص آن حضرت یله کسانی بودند که نه تنها 
عربی میدانستند بلکه در زبان عرب فصیح و بلیغ و خطیب و شاعر هم 
بودند؛ بظاهر تلاوت قرآن برای تعلیم‌شان کافی بود؛ و نیازی به‌تفسیر و 
ترجمه جداگانه نداشتند. زیرا چه نیازی وجود داشت که تلاوت آیات 
مقصدی جداگانه و تعلیم را مقصد جداگانه‌ای از مقاصد رسالت قرار 
دهند» در صورتیکه از روی عمل هر دو تا یک هدف بشمار میروند. 

اگر در این باره قدری بینديشیم؛ دو نتيجه مهم بدست می‌آید 
نخست اینکه قرآن کریم مانند بقیه کتب نیست که تنها درآن معانی مورد 
نظر باشند و الفاظ آن در درجه انویه قرارگیرند. بلکه همانگونه که معانی 
. آن مقصوداند الفاظ هم مقصوداند. زیرا احکام خاصی متعلق به الفاظ 
قرآن است برای همین است که در اصول فقه قرآن را چنین تعریف 
کرده‌اند: «هوالنظم والمعنی جمیعاً» یعنی قرآن نام لفظ و معنی هر دو با 
هم است. از اين آمر معلوم شد که اگر معانی قرآن بدون الفاظ آذ یا در 
الفاظ دیگر و یا بزبان دیگر نوشته شونده‌نمی‌شود به آنها قرآن گفت. اگر 


معارف القرآن ۰ الا 


چه مطالب کاملاً صحیح و درست هم باشند و اگر کسی این مضامین 
قرآنی را با الفاظ تبدیل شده در نماز بخواند نمازش ادا نمی‌گردد. هم 
چنین است حکم تمام آن احکامی که متعلق بقرآن هستند؛ مثلاً ثواب 
تلاوت قرآن که در احادیث صحیح وارد شده بازبان تبدیل یافته یا الفاظ 
تفسیر خورده تفاوت دارد بنابراین فقهای امت نوشتن و چاپ کردن قرآن 
را بدون متن (یعنی الفاظ قرآن) که در عرف بانها قرآن اردو فارسی یا 
انگلیسی گفته میشوده ممنوع قرار داده‌اند؛ زیرا در حقیقت قرآنی که در 
اردو یا فارسی يا انگلیسی نقل شده شایسته نیست که به آن قرآن گفته 
شود. 

خلاصه ایسنکه در این آبه یکی از وظایف مهم مقام نبوت 
آن حضرت ِا تلاوت آیات علاوه بر تعلیم کتاب؛ وظیفه‌ای جداگانه 
قرار داده‌شده است» پس همچنانکه معانی در قرآن مقصوداند الفاظ آن 
هم مقصوداند زیرا تلاوت با الفاظ محقق می‌شوند نه با معانی؛ لذا 
همانگونه که تعلیم معانی در وظائف رسول داخل است هم چنین تلاوت 
الفاظ و حفظ آنها هم فریضه‌ای مستقل از فرائض او می‌باشد. در این 
شکی نیست که هدف اصلی نزول قرآن بکار بستن نظام نشان داده آن و 
افهام و تفهیم تعالیم آنست و تنها اکتفا بر تکرار الفاظ در حقیقت ناآ گاهی 


از حقیقت قرآن و نسبت بآن بی قدری است. 


۰۱ سا سوره بقره 


تلاوت الفاظ قرآن بدون فهم معانی نه تنها بی فایده نیست بلکه مسوحب 
تواب‌عظیم است 

اما با این چنین گفتار بهیچ نحو درست نیست که تا وقتی کسی 
معانی قرآن را نفهمد خواندن الفاظش مانند طوطی بیفایده است اینرا 
باین خاطر میخواهم توضیح بدهم که بسیاری مردم در عصر حاضر قرآن 
را با کتابهای دیگر مقایسه نموده» چنین برداشت کرده‌اند که تا وقتی 
مطالب کتاپی مفهوم نگردد. صرف وقت در تعلیم و تعلم آن بیهوده است 
اما چنین قیاس آرائی آنان در قرآن کریم صحیح نیست زیرا قران 
اسم‌الفاظ و معانی؛ هر دو است. 

هم چنانکه فهم معانی و عمل بر احکام آذ فرض و عالی‌ترین 
عبادت هست هم چنین‌تلاوت‌الفاظ آن عبادتی‌است مستقل و موجب 


هد ف دوم تعلیم کتاب: 

از اینجا است که رسول خدا و اصحاب کرام که از همه بیشتر معائی 
قرآن را درک می‌کردند می‌دانستند تنها فهم معانی و عمل بر آن را کافی 
قرار ندادند زیرا برای فهم و عمل یک بار خواندن بس بود اما آنان در تمام 
عمر تلاوت قرآن را حرز جان خویش قرار دادند بعضی از اصحاب 
روزانه یکبار قرآن را ختم می‌کردند: بعضی در دو روز و بیشتر آنان در سه 
روز قرآن را ختم می‌کردند و ختم قرآن یک بار در هفته دربین تمام امت 


معارف القرآن ۲( 


رایج بود و منازل هفتگانه قرآن علامت هفتگی آنها است؛ و این روش 
رسول خدایهٌ و اصحاب کرام نشان می‌دهد که هم چنانکه فهم معانی و 
عمل بر آن عبادت اصلی است. هم چنین تلاوت الفاظ بجای خود؛ 
عبادت اعلی و موجب اوار و برکات و سرمایه سعادت و نجات است. 
بنابراین در بیان وظایف رسالت به تلاوت آیات اهمیتی جداگانه 
اختصاص یافت» هدف این است که مسلمانانی که اکنون از معارف قرآن 
سر در نمی آورند به این بدنصیبی و محرومیت نباید مبتلا شوند که 
تلاوت الفاظ قرآن را امری بیهوده بینگارند و از فضایل عظیم تلاوت 
محروم گردند. لذا علاوه بر تلاوت الفاظء لازم است بکوشند تا معانی 
آنهارا دریابند و انوار و برکات قرأن را مشاهده نمایند. و بالاخره هدف 
واقعی قرآن به پایهُ تکمیل پرسد. و نباید قرآن مجید را (معاذاله) افسون 
و مکری برای دم و تعویذ به کار برند و به قول مرحوم «اقبال» سور 
«یاسین» را تنها برای راحتی مردن بکار برند. 

خلاصه کلام اینکه در این آیه ضمن بیان وظائف رسول 
کریم(ص)؛ تلاوت آیات را وظیفه مستقل قرار داده. هشدار داد که 
تلاوت الفاظ قرآن و نگهداری آنها و خواندن آن به آذ لب و لهجه که بر 
طبق آن نازل شده فریضه مستقلی است؛ همچنین همراه با فریضه تلاوت 
آیات از فریضه قرار دادن تعلیم کتاب این نتیجه جداگانه بر می‌آید که 
برای فهم قرآن تنها آشنائی به زبان عرب کافی نیست بلکه نیاز به 
فراگیری تعلیم رسول نیز هست؛ همچنانکه در تمام علوم و فنون این امر 


۳ تا سوره بقره 


معلوم و مشاهده شده است که برای فهمیدن کتاپی از یک فن تنها آشنائی 
با زبان آن کتاب کافی نیست حتی مهارت در آن زبان نیز کافی نمی‌باشد 
بلکه لازم است که آن فن را پیش استادی ماهر بخواند و دریابد. 

مثلاً امروز علم پزشکی با تمام انواع و اقسامش در زبان انگلیسی 
است ولی هر کس می‌داند که تنها با بدست آوردن مهارت در زبان 
انگلیسی و مطالعه نمودن کتب آن ءکسی نمی تواند دکتر و پزشک شود و 
با خواندن کتب هندسه کسی مهندس نمی‌شود؛ فنهای بزرگ بجای 
خود. حتی کارهای روزمره تنها با مطالعه کتاب بدون یاد گرفتن از استاد 
را نمیتوان بدست آورد. امروزه برای هر صنعت و حرفه هزاران کتاب 
نوشته شده است با نشان تصویر راههای یاد گرفتن تعیین شده‌اند ولی با 
مطالعه در این کتابها نه کسی می‌تواند خیاط باشد و نه آشپز و نه آهنگر 
اگر تنها یاد گرفتن زبان برای تحصیل فنی کافی می‌بود. پس کسی که با 
زبان این فنون آشنا است می‌توانست همه آنها را دریابد. الا همرکس 
می‌تواند بیندیشد که وقتی که برای بدست آوردن فن‌سادة تنها آشنائی به 
زبان آن کافی نیست ونیاز به یاد گرفتن از استاد هست پس چگونه مضامین 
قرآن که مشتمل بر علوم دقیق الهی گرفته تا علوم طبیعی است. تنها با 
آشنائی به زبان عربی بدست می‌آیند و اگر اینطور می‌بود که تنها با 
آشنائی به زبان عربی کسی می‌توانست ماهر قرآن قرار گیرد پس امروز 
هزاران بهود و نصرانی که در کشورهای عربی در لغت عربی؛ فصیح و 
بلیغ‌اند از همه بیشتر مفسر قرآن قرار می‌گرفتند.و در عهد رسالت؛ 


معارف الفرآن ۳۴ص 


ابوجهل و ابو لهب ماهر قرآن به حساب می آمدند. 

الغرض. قرآن کریم از یک طرف تلاوت آیات را ضمن بیان فرایض 
رسول یک فریضه مستقل برشمرد و از طرف دیگر یاد دادن کتاب را 
فر یضه جداگانه قرار داده نشان داد که تنها شنیدن آیات برای آشنایان به 
زبان عربی برای فهم قرآن کافی نیست. انديشه فهم قرآن جدا از تعلیمات 
رسول بجز خود فریبی» چیز دیگری نیست و اگر نیازی برای یاد دادن 
مطالب قرآن وجود نمی‌داشت پس احتیاجی نداشت که رسول مبعوث 
گردد؛ بلکه قرآن خدا به شکل دیگری به انسانها رسانیده می‌شد؛ ولی 
خداوند علیم و حکیم است. او می‌داند که برای تعلیم و تفهیم مطالب 
قرآن پیش از علوم و فنون دیگر دنیا نیاز به تعلیم استاد هست و در اینجا 
استادهای عمومی هم کافی نیستند؛ بلکه کسی می‌تواند استاد این مطالب 
باشد. که پوسیله وحی به شرف هم کلامی با خدا نایل گردد که در 
اصطلاح اسلام به او نبی و رسول گفته می‌شود. بنابراین هدف از بعثت 
رسول در دنیا این آمر بیان گردید که او معانی و احکام قرآن را توضیح و 
تشریح فرماید چنانکه خود قران در ایه ۴۴ سوره نحل می‌فرماید: 
یلاس مانژل اِیْهم» یعنی ما شمارا به این خاطر مبعوث 
گردانيدیم تا مطالب آیات نازل شده خدا را برای مردم بیان کنید. همراه با 
تعلیم کتاب یکی از فرایض آن حضرت ی تعلیم حکمت هم مقرر 
گردید و من د رگذشته بیان کردم که اگر چه لفظ حکمت از نظر لغت عرب 


به چندین معنی می‌آید؛ اما صحابه و تابعین در اين آیه و آیات دیگر هم 


۴۳۵( سوره بقره 


معنی این حکمت را به سنت رسول الّه تفسیر کرده‌اند. که از آن روشن 
گردیده که هم چنانکه تفهیم معانی قرآن به عهده آن حضرت‌یله فرض 
تعبین گردیده هم چنین تعلیم اصول و آداب تربیت پیامبرانه که به آن 
سنت گفته می‌شود نیز در فرایض آن حضرت له شامل می‌باشد و 
بناپراین آن حضرت که فرمود: انما بعثت معلما- مرا معلم قرار داده به 
ادای این مهم مبعوث کرده‌اند و این واضح است که وقتی مقصد و جود او 
معلم بودن است؛ پس مقصد و جود امت او متعلم بودن است. لذا هر مرد و 
زن مسلمان باید طالب علم باشد و با تعلیم آن حضرت ی شوق و علاقه 
داشته باشد و اگر برای تحصیل کامل علوم قرآن و سنت و مهارت در آن 
همت و فرصت کافی نداشته باشد حداقل باید بقدر نیاز جهت تحصیل 
آن چاره جوئی بکند. هدف سوم تزکیه 

فریضه سوم از فرایض آن حضرت ی تزکیه می‌باشد که عبارت 
است از پاک کردن از نجاسات ظاهر و باطن؛ نجاسات ظاهر را عامه 
مسلمانان می‌دانند و نجاسات باطنی عبارت انداز: کفر و شرک» اعتماد 
کامل بر غیرالّه اعتقاد فاسد. هم چنین تکبر و حسد وبغض و حب دنیا و 
غیره اگر چه از نظر علم بیان همه اینها در تعلیم قرآن و سنت آمده است 
اما با فریضه مستقل قرار دادن تزکیه از وظائف آن حضرت و اشاره بر 
این است که هم چنانکه تنها با الفاظ فن‌بدست نمی آید هم چنین بابدست 
آوردن فن از نظر تغوری استعمال و کمال در آن بدست نمی آید مگر آنکه 


زیر نظر مربی برای آن مشق و تمرین صورت بگیرد ؛ پایه تربیت شیخ 


معارف القرآن ۳۶( 


کامل در تصوف و سلوک همین است که عمل بر احکامی که در قرآن و 
سنت از روی علم نشان داده شده عادی گردد. 
دو رشته اصلاح 9 هدایت کتاب الثه و رجال الثه 

اکنون دو امر دیگر از این رشته قابل توجه است: اول اینکه خداوند 
جهت هدایت و اصلاح بشر از بدو آفرینش تا خاتم الانبیاء هميشه در هر 
زمان دو رشته بر قرار نموده است؛ یکی کتابهای آسمانی؛ دوم رسولانی 
جهت تعلیم آنها هم» چنانکه نازل نمودن کتابها را بتنهائی کامل قرار 
نداده است تنها به ارسال رسولان نیز اکتفاء ننموده است. بلکه هر دو 
رشته را مرتباً با هم برقرار گذاشته است. این سنت الهی و شهادت قرآنی 
جهت اصلاح و فلاح ملتها این‌هر دو سلسله را یکنواخت جاری فرموده 
دروازه بسیار بزرگی از علم پر ما گشوده است که برای تعلیم و تربیت 
درست انسان نه تنها کتاب کافی است و نه تنها انسان مربی بلکه از یک 
طرف به هدایت آسمانی و قانون الهی نیاز وجود دارد که آذ عبارت از 
کتاب یا قرآن است و از طرف دیگر به یک انسان مربی و معلم نیاز دارد که 
بوسیله تعلیم و تربیت خویش عموم مردم را په هدایات آسمانی آشنا 
گردانیده آنها را به آذ عادی بگرداند. زیرا معلم اصلی انسان انسانی 
می‌تواند باشد. کتاب نمی‌تواند معلم یا مربی قرار گیرد» آری در تعلیم و 
تربیت می‌تواند کمک کند از اینجاست که همانگونه که آغاز اسلام با یک 
کتاب و یک رسول شروع شد و آمیزش آن دو تا یک معاشره درست و 
ایده آلی در جهان یدید آورد همچنان برای نسلهای آینده نیز از یک 


۷ سا سوره بفره 


طرف رشته شریعت مطهره و از طرف دیگر رشته رجال اللّه بر قرار ماند 
قرآن کریم در موارد متعددی به آن راهنمائی فرموده است: در آیه ۷1۱۹ 


سوره توبه فرموده است: 


را لین مثوا انوا له و کوئزا معالسَادقین, 

ای اهل‌ایمان از خدایترسید وهمراه باراستان‌باشید. 

و در آیه ۱۱۷ سوره توبه راستان را چنین تعریف و توصیف 
می‌فرماید: . _ 

رأولیک لین صدفزا وأولیک همالسفزن, 

ایشانند راستان و ایشانند پرهیزگاران . 

خلاصه کل قرآن سوره فاتحه هست و خلاصه سوره فاتحه هدایت 
صراط مستقیم است در اینجا برای راهنمائی صراط مستقیم بجای 
صراط القرآن یا صراط الرسول و یا صراط السنة نشانی عده‌ای از بندگان 
خدا را پیان فرمود که صراط مستقیم بوسیله آنها بدست می‌آید. چنانکه 
می‌فرماید: 

«صراط الذین آنعنت عآنهزغیر شوب عآیهم ولا 
لین » صراط مستقیم راه کسانی است که خداوند بر آنها انعام 
فرموده نه کسانی که گمراه شده‌اند. 

مزید تعیین و توضیح آن در آیه سسورژه تساه و اوه لاه سح 
می‌فرماید: 
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,فأولیک معالْنین آنغم الّة غلنهم من‌النبین والصدیقین 
اسهم والصالحین 

و هم چنین رسول خداوة برای بعد از خویش نام عد؛ٌای را متعین 
فرموده است تا در امور دین از آنان اتباع شود. 

در حدیث صحیح از ترمذی آمده است که آن حضرت 335 
فر مو دئد: 

«یاایهاالناس انی ترکت فیکم ماان خد تم به‌لن تضلوا کتاب‌اله 
وعترتی اهل بیتی» ای مردم من برای شما پس از خود دو چیز را رها 
کردم تا زمانی که شما آن دو تارامحکم بگیریدگمراه‌نخواهید شد یکی 
کتاب له و دوم اولاد واهل بیت من و در حدیثی از صحیح بخاری است: 
که «اقتدوا بالذین بعدی ابی‌بکر و عمر» که پس از من از ابوپکر و عمر 
پیروی کنید. 

و در حدیثی دیگر فرموده: «علیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدین) 
روش من و روش خلفاء راشدین مرا اختیار کنید. 

خلاصه کلام اينکه از راهنمائی قرآن و تعالیم رسول اکرم کت این 
امر مانند خورشید روشن‌گردید که برای اصلاح و تربیت ملتها در هر قرن 
و زمان نیاز به دو چیز وجود دارد: یکی هدایات قرآن؛ دوم برای فهم و 
عمل بر هدایات قرآن تعلیم و تربیت بندگان خدا که در شرع مهارت 
داشته باشند و اگر بر روشهای تعلیم و تعلم علوم و فنون مختلف از نقد و 
تبصره نگاهی انداخته شود معلوم می‌گردد که این اصول تعلیم و تربیت 
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تنها مختص به آمور دین نیست بلکه تحصیل درست همه علوم و فنون بر 
محور این دور می‌زند که از یک طرف در هر فنی بهترین کتاب باشد و از 
طرف دیگر تعلیم و تربیت زیر نظر ماهرین آن فن باشد و برای ترقی و 
تکمیل هر فن به این باز وه نیاز هست؛ اما در امور دین برای استفاده از این 
بازو پسیاری مردم در افراط و تفریط قرار گرفته‌اند و در نتيجه بجای 
استفاده خسارت و پجای صلاح فساد نصیب‌شان گشته است. بعضی از 
مردم از کتاب اللّه صرف نظر نموده فقط علماء و مشایخ را قبله مقصود 
خویش قرار می‌دهند و از اينکه آیا پیرو شرع هستند یا خیر تحقیقی 
نمی‌کنند و این مرض اصلی بهود و نصاری بود چنانکه قرآن در آیه ۳۱ 
سوره توبه فرموده: 

تخد واآخبازهم وزهباتهم آزبابا من دنله یعنی آنها علماء 
و مشایخ را پجز خدا معبود و قبله مقصود قرار دادند بدیهی است که این 
آمر راهی بسوی کفر و شرک است؛ و صدها هزار مردم در این مسیر هلاک 
گردیده و دارند هلاک می‌گردند. 

و در مقابل بعضی از آنها هستند که در تحصیل علوم قرآن و 
حدیث خود را نیازمند معلم و مربی نمی‌دانند و میگویند که تنها کتاب 
خدا پرای ما کافی است نه نیازی به علماء ماهر داریم و نه حاجت به 
مشایخ تربیت یافته؛ این گمراهی دیگری است که نتیجه‌اش بیروذ رفتن از 
کیش و آئین و شکار شدن اغراض نفسانی است. زیرا بدون معاونت 
متخصصان بدست آوردن فن صحیح و درست خلاف فطرت انسانی 
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است و کسی که چنین بکند صد در صد شکار اشتباهات خو د خواهد شد 
و اینگونه اشتباهات او را بسا اوقات از دین و آئین کاملاً یرون می‌راند. 
لذانیاز به این هست که این دو امر را بر پایه و درجه خودش گذاشته مورد 
استفاده قرار دهد و پداند که حکم اصل فقط از خداوند وحده لاشریک 
است. و اطاعت در واقع از او است و رسول برای عمل کردن و عامل 
گردانیدن وسیله‌ای است و اطاعت رسول فقط به این خاطر انجام می‌گیرد 
که آن عیناً اطاعت اژ خدا است. 

آری همراه با این در فهم قرآن و حدیث و عمل بر آنها مشکلات 
علمی و عملی که عارض می‌گردد لازم است که جهت حل آنها از قول و 
فعل متخصصین کمک گرفت و آنرا مایه سعادت و جات خود قرار داد. 

در آیه مذکور از داخل نمودن تعلیم کتاب در فرایض رسول 
خدایٌ فائده دیگری که بدست می‌آید اینست که وقتی برای فهم 
کتاب تعلیم رسول لازم است و بدون آن عمل صحیح به قرآن امکان 
پذیر نیست؛ پس هم چنانکه قرآن تا قیامت محفوظ است؛ حتی زیر و زبر 
آن بدون کوچکترین تغییری محفوظ مانده است؛ لازم است که تعلیمات 
رسول از حیث مجموع نیز تا قيامت باقی و محفوظ بمانند و اگر نه تنها با 
محفوظ ماندن الفاظ قرآن» هدف اصلی نزول قرآن بر آورده نخواهد 
شد.و این نیز روشن است که تعلیمات رسول عبارت انداز: سنت با 
حدیث اگر چه وعده حفظ آنها به آن گونه نیست که به حفظ قرآن در آیه 
٩‏ سوره حجر آمده است که: 
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ائا خن را ال کول لحَافظون» قرآن راما نازل کردیم و ما 
نگهبان آن هستیم؛ که در نتیجه الفاظ حتی حرکات آن و تا قيامت محفوظ 
خواهند ماند؛ اگر چه الفاظ سنت رسول بدین شکل محفوظ نیستند اما به 
اعتبار نظر مجموعی محفوظ ماندن تعلیمات آن حضرت و از روی 
آیه مذکور لازمی است و بحمدالّه تا امروز محفوظ مانده است. هرگاه اگر . 
از گوشه در آن رخنه اندازی و يا روایات اشتباهی آمیخته شده ماهرین 
آنها را مانند موی از آرد بیرون کشیده‌اند و تا قيامت این سلسله بدین 
تر تیب برقرار خواهد ماند که قرآن و حدیث را درست نگهداری خواهند 
کرد و هر نوع رخنه اندازی در آن را اصلاح خواهند نمود. 

خلاصه اينکه وقتی برای عمل به قرآن؛ تعلیم رسول ضروری 
است و این نیز روشن است که عمل به قرآن تا قيامت فرض است پس لازم 
آمد که تعالیم رسول نیز تا قیامت محفوظ و باقی پمانند. بنابراین‌گوثی در 
آیه پیشین .نسبت به باقی و محفوظ ماندن تعلیمات رسول موجود است 
که خداوند آنرا از عهد صحابه گرفته تا امروز توسط ماهرین علم حدیث 
و کتب مستند محفوظ نگهداشته است. بنابراین حقیقت آن دجل والحاد 
که بعضی مردم برای خودداری از عمل بر احکام اسلام بهانه تراشی 
می‌کنند که ذخيرءٌ احادیث موجود محفوظ و قابل اطمینان نیست 
منکشف گردید» و باید دانست که اگر از ذخیره احادیث اعتماد برداشته 
شود؛ پس راهی برای اعتماد به قرآن باقی نخواهد ماند. 

در آیه مذکور فریضه سوم آن حضرتِلة ترکیه قرار داده شده 
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است و تزکیه عبارت از پاک کردن از نجاسات باطنی کفر و شرک و عقاید 
فاسد و نیز از اخلاق بد مانند تکبر حرص. بغض» حسد» حب مال و جاه 
و غیره‌می باشد. 

برایاصلاح انسان تنهاتعليم صحیح کافی نیست. ترببت خلاقی نیز 

لازم است 

با جدا نمودن تزکیه از تعلیم و مقصد مستقل قرار دادن آن برای 
رسالت و فریضه رسول اشاره به این حقیقت است که هر اندازه تعلیم 
صحیح و درست باشد اما تنها به تعلیم) اخلاق اصلاح نمیگردد مگر 
اینکه زیر نظر مربی تربیت یافته تربیت حاصل گردد. زیرا کار تعلیم فقط 
نشان دادن راه راست و دزست است ولی بدیهی اس که برای رسیدن به 
مقصد تنها نشان دادن راه کافی نیست بلکه لازم است که طی مسیر و 
مسافت نیز انجام گیرد و نسخه همت بجز از صحبت اهل‌اله و اطاعت 
آنها بدست نمی‌آید و اگرنه پس از دائستن و فهمیدن همه چیز 
نمی‌بایستی وضع چنین می‌شد. 


جانتاهون تواب طاعت وزهد 
پر طبیعت ادهر نهین آتی 
یعنی واب طاعت و زهد را به خوبی می‌دانم ولی باز هم طبیعت 
حاضر به انجام آن نیست. 
همت و توفیق بر انجام عمل از خواندن و فهمیدن کتابی حاصل 
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نمیشود؛ بلکه آن فقط یک راه دارد که در مجالس اهل‌الّه زیر محک قرار 
گرفته و از همت آنان تربیت حاصل نماید و همین است تزکیه؛ قرآن کریم 
ترکیه را مقصد مستقلی از مقاصد رسالت قرار داده. خصوصیات نمایان 
تعالیم اسلام را نشان داد؛ زیرا تنها تعلیم و تهذیب ظاهری در هر قوم و 
ملتی تا حدی چه کامل و چه ناقص بنحوی لازم قرار گرفته در هر مذهب 
و آئین و هر محیطی و جامعه‌ای از ضروریات انسان تلقی می‌شود. اما 
ویژگی نمایان اسلام این است که اسلام تعلیمی درست و کامل به جامعه 
بشری عرضه نمود که‌شامل بهترین نظام زندگی انسان است؛ اعم از اينکه 
آن زندگی انفرادی باشد؛ یا اجتماعی و یا سیاسی و جهانداری که نظیر 
آن در اقوام و ملتهای دیگر یافت نمیشود و در ضمن تزکیه اخلاق و 
طهارت باطن چنان کاری است که عموم اجتماعات و محیطهای آنرا 
نادیده گرفته‌اند و معیار شایستگی و استعداد انسانی روی تصدیق 
تحصیلها قرار داده می‌شود وقعت انسان بستگی به وقعت تصدیقهای 
اواست. اسلام همراه با تعلیم تزکیه را ضمیمه قرار داده مقصد اصلی 
تعلیم را تکمیل نمود. 

افراد خوش قسمتی که زیر نظر آن حضرت تعلیم می‌یافتند؛ در 
ضمن تعلیم باطن‌شان تزکیه می‌شدند گروه صحابه که تحت تربیت آن 
حضرت َو آماده گردید از یک طرف عمق عقل و دانش و علم و 
حکمت آنان تا حدی بود که فلسفه جهان در پراپر آن به خاک یکسان شد 
و از طرف دیگر تزکیه باطن و تعلق مع الّه و اعتماد علی الّه آنها تا آن حد 
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بودکه خود قرآن آنرا در آیه ۲۹ سوره فتح چنین بیان فرموده است: _ 

لین معا علی الکفار زخماء بيتهغ تراغ ز کفا شجّه 
عون فضلاً من له ورضوانا, 

کسانی که با شما هستند بر کافران سخت و با همدیگر رحم دل 
می‌باشند شما آنها را رکوع کننده و سجده کننده می‌بینید آنها فضل و 
رضای خدا را می‌جویند. 

از اینجا بود که آنها بهر طرف که رخ میکردند فتح و پیروزی قدم 
بوس آنها بود تأیید ربانی با آنان بود» کارنامه های محیرالعقول آنها که 
امروز نیز اذهان هر قوم و ملت را مرغوب گردانیده است عالی ترین نتایج 
همان تعلیم و تزکیه بود؛ امروز برای بهتر در آوردث تعلیم در جهان همه 
مردم روی تغییر و تبدیلی برنامهای تعلیمی می‌اندیشند اما عموماً برای 
اصلاح روح تعلیم توجهی نمیشود در نتیجه پس از هزاران کوشش و 
مساعی تربیت چنان انسانهای کاملی که اخلاق عمده آنها دیگران را 
تحت تأثیر خویش قرار داده بتواند پدید نمی آیند. 

این یک امر بدیهی است که‌اساتید دارای هر علم و عمل و کردار و 
اخلاقی که باشند طلاب آنها حداکثر همانند آنها می‌باشند لذا بجای 
تغییر و تبدیل در برنامه ها باید بر اوضاع و احوال معلمان و مربیان 
ملاحظه نمود. 

- اینجا توضیحی بود نسبت به سه مقاصد رسالت .در پایان به این 
حقیقت نیز توجه داشته باشید که فرایض سه گانه‌ای که برای سردار دو 
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جهان رسول خدابةٍ محول گردید. آن جناب کته آنهاراتا چه حد به‌پاية 
تکمیل رسانیدند و در تکمیل آنها تا چه حد پیروز گشتند» نسبت به 
این مر ؛ اینقدر باید دانست که قبل از تشریف بردن آذ جناب کِ از این 
جهان تلاوت آیات تا این حد گسترش یافته بود که در کل جزيرة العرب 
قرآن خوانده می‌شد. هزاران حافظ کل قرآن وجود داشت؛ صدها چنین 
حضرات بودند که روزانه و یا پس از سه روز کل قرآن را ختم می‌کردند و 

پایه تعلیم کتاب تا این حد بود که سعدی می‌فرماید: 

یتیمی که نا کرده قران درست 

کتب خانه چند ملت بشست 
فیلسفوان کل جهان در برابر قرآن مبهوت ماندند؛ وفلسفه مای 
آنان به زانو درآمد»صحائف تحریف شده تورات و انجیل افسانه قرار 
گرفتند؛ اصول قرآن؛ معیار شرف و عزت معرفی شد. و تزکیه بحدی 
رسیده بود که مرتکبین همه بداخلاقیها معلم تهذیب اخلاق قرار گرفتند؛ 
بیماران نه اينکه تنها سالم و تندرست شدند. بلکه پیروزترین معالج و 
مسیحانفس در آمدند» کسانی که راهزن بودند رهبر قرار گرفتند 
مردم‌بت‌پرست الگوی ایثار و همدردی شدند و بجای تندخوئی و جنگ 
جوئی؛ نرمش و صلح جوئی اختیار کردند. دزدان و راهزنان نگهبان اموال 
مردم قرار گرفتند. الغرض مقاصدسگانه که بخاطر آنها حضرت خلیل ال 
دعا فرموده بود و رسول خداوِةٌ جهت تکمیل آنها مبعوث گشته بود؛ آن 
هر سه هدف در عهد میمون و مبارک آن حضرت کٍُ بطور واضح به 
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تحقق پیوستند. و پس از آن حضرت یل صحابه کرام آنها را از مشرق تا 
به مغرب و از شمال تا جنوب در کل جهان گسترش دادند» فصلی ال 
علیه و علی آله و اصحابه اجمعین وسلم تسلیما کثیرا بعدد من صلی و 
هام ی قمد و قام 


ِ 
2 ۵ لو 
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سم هداس رف او 


الدئیارا نه فی الا خر ةلمن الصلحینَ ۱ ۰ اقا له رب اشلم ال 


اج اجهتاکریی ر اراک سکن رخ که تمارک فرمااربف 
اشلفت لر با لعلمیّنَ (۱۳۱)وَرَصی بها رهم یه و بعقوایت بش 
کفت من فرمردارهستمرایپزوردگاجهاژان وسیتنمودیه ریب پرانش و یعفوب‌نیز 
ال اصضطفی لکم الدَیْنَ فلا تموَتن ی الا و انم 2" مُسْلمَوَن (۱۳۲) 
که ای پسران من بی‌شک خداوند برگزید برای شما دین را پس هرگز نمیرید مگر مسلمان 
حل لغات 
ررسفه لس و هب کر 
ی 
ای‌جهل و هوقول الزجاج. 
عبارت فوق مبین دو توجیه درمعنی «سفه»میباشد؛ ترجمه 9 
الهند» مبتنی بر این است‌که «سفه )بخودی خود متعدی میباشد» بنابراین 
شخیی تفه قسه قوامیز وارجیه غیت فا اک گه ور سود تس 
امده است که به اعتبار ذات خودش احمق باشد و با توجه بتوجیه ثانی 
معنی آن چنین است که کسی از آ آئین ابراهیمی اعراض و روگردانی 
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می‌کند که از نفس خود ناآگاه باشد؛ یعنی او از نفس خودش آگهی ندارد 
که من چه چیزی هستم. 
خلاصه تفسیر 

و از دین ابراهیمی کسی روگردانی می‌کند که به اعتبار ذات خو ده 
احمق باشد و (تارک چنین دین که به برکت آن) ما و رایعنیابراهیه ‏ 
را) در دنیا (به مقام رسالت) برگزيديم و (به برکت آن) او در آخرت در 
ردیف مردمان شایسته بشمار می آید(چگونه احمق گفته نشود حالانکه 
برای ابراهیم در آنجا همه چیز مهیااست و این انتخاب او برای مقام 
رسالت زمانی بود که) پروردگار او به او (بصورت الهام) فرمود که تو (از 
خداوند) اطاعت کن؛ او عرض نمود که من از رب العالمین اطاعت کردم 
(پس بر همین اطاعت شعاری او را بشرف نبوت برگزیدیم چه در عین آن 
زمان و چه پس از مدتی) و(بر پایداری برای دین) دستور داد ابراهیم به 
پسرانش و یعقوب نیز(به پسرانش دستور داد و مضمون آن دستور ایین 
بود که) ای پسران من! خداوند برای شما این دین(اسلام و اطاعت حق) را 
برگزید پس شما(تا دم مرگ آنرا از دست ندهید و) جز به اسلام بر وضع 
دیگر نمیرید. 

معارف و مسائل 

در آیات گذشته اصول اساسی دین ابراهیمی و تا کید بر اتباع 
وپیروی آن و فساد بر انحراف از آن بیان گردید؛ در آن آیات ادعای بهود 
و نصاری را که بر اتباع دین ابراهیمی داشتند» رد نمود و بیان داشت که 
فقط دین اسلام مطابق با دین ابراهیمی است و پس از ذکر حقیقت اسلام 
ذکر گردید که آن دین مشترک همه انبیاءطلا است. 

و در آیات مذکور توجه خاص و اهتمام انبیاء نسبت به تربیت دینی 
و روحانی فرزندانشان بیان شده است در نخستین آیه فضیلت و برتری 
دین ابراهیم و در اثر آن شرف و بزرگی حضرت ابراهیم در هر دو جهان 
بیان گردید و انحراف از آنرا کار احمقانه قرار داده فرمود: 
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می‌تواند از دین ابراهیمی روی‌بگرداند که ذره‌ای عقل نداشته باشد؛ زیرا 
دین او عین دین فطرت است.پس هیچ انسانی سلیم الطبع نمیتو اند از آن 
انکار نماید سپس علت آنرا پیان فرمود که شرف و فضل این دین‌هویدا و 
آشکار است؛ زیرا خداوند در اثر همین ویژگیهاه حضرت ابراهیم ‏ 
در هر دو جهان عزت و پرتری عطا فرمود عزت و بزرگی او را در این 
جهان همه مشاهده نموده‌اند که پادشاهی مقتدر مانند نمرود با تمام 
قومش بر علیه او قرارگرفت و تمام وسایل اقتدار خویش را بر خلاف او 
بکار بست و در پایان او را در خندق آتشین انداخت اما قدرتی که کل 
عناصر جهان و نیروهای آن تحت فرمان او هستند. تمام تدابیر نمرودی 
را بخاک یکسان کرد آتش را بر خلیلش گلزار نمود و تمام ملل جهان در 
برابر او سر تسلیم فرود آوردند. بطوریکه حتی مشرکان ؛ وکافران حتی 
بت پرست از آن بت شکن احترام بجا آوردند؛ مشرکان عرب که از 
فرزندان ابراهیم بودند و با وجود اينکه بت پرست بودند بر عزت و احترام 
ابراهیم؛ جان می‌دادند و مدعی پیروی از دین او بودند و آثاری از دیین 
محو شده حضرت ابراهیم در اعمال آنها وجود داشت؛ حج عمره و 
قربانی مهمان نوازی از باقیات صالحات او بودند. اگر چه جهالت. اينها را 
هم مسخ کرده بود؛ و این نتیجه آن انعام خداوندی است که در اثرآن 
خلیل الّه امام الناس انتخاب گردید چنانکه خداوند در آّیه ۱۲۴ سوره 
بقر ه می‌فرماید: رانی جاعلک للناس امَامّا) علاوه براین» غلبه قهری 
حضرت ابراهیم و دین‌او و مقبولیت و مطابق به فطرت بودن دین‌آو نیز در 
جلو جهان آشکار گشته بود و کسانی که عقل و فهمی داشتند دربرابر این 
دین سر تسلیم فرود آورده بودند این یادی از عزت و شرف دنیوی 
حضرت ابراهیم عْ بود و معامله آخرت تا هنوز در جلو نیامده است؛ 
ولی مقام و پایه حضرت ابراهیم در آخرت را خداوند در این آیه چنین 
توضیح داده است که هم چنانکه خداوند او را در دنیا عزت و برتری عطا 


یه را 
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فرموده در آخرت نیز برای او درجات عالیه مقرر فرموده است. 
اصول اساسی دین حضرت ابراهیم عم که‌اطاعت از حق است در اسلام 
منحصر است 

سپس در آیه دوم اصول اساسی دین ابراهییمی نشان داده شده 
است.اذ قال له ره اسلم قال اسلمت رب العلهین»_یعنی وقتیکه به 
ابراهیم پروردگارش, گفت که اطاعت کن؛ او عرض نمود که من اطاعت 
رب العلمین را بجا آوردم» در این طرز بیان اين امر قابل توجه است. که 
جواب په خطاب خداوندی «اسلم» بظاهر در پیرایه خطاب باید باشد که: 
راسلِمّت لگ یعنی من اطاعت تورا بجا آوردم ولی حضرت خلیل این 
طرز خطاب را گذاشته عرض نمود که: «اسلمت لرب العلمین». یعنی من 
اطاعت پروردگار جهانیان را بجا آوردم اولا" در این ضمن مراعات ادب 
آن هم مشتمل بر حمد و ثناه حق تعالی بود که مقامش همین بود. ثانً 
اینرا اظهار نمود که در این اطاعت که من بجای آوردم بر کسی منت و 
احسان ندارم بلکه آن وظیفه‌ام بود که از آن چاره‌ای نداشتم زیرا او رب 
العالمین پروردگار کل جهان است همه جهان و اهل آن از اطاعت او 
چاره‌ای ندارند هر کس که اطاعت پجا آورده وظیفه خودش را ادا نموده 
و خود استفاده برده است. و اين نیز معلوم گردید که اصول اساسی دین 
ابراهیمی و حقیقت کامل آذ در همین یک اسلام یعنی اطاعت حق مضمر 
هست و همین است خلاصه مسلک و مذهب حضرت ابراهیم تا و 
اینست نتیجه امتحاناتی که حضرت خلیل ع از آنها عبور نموده به مقام 
عالی خویش رسید. 

اسلام یعنی اطاعت حق آن امریست که بخاطر آن این کل کائنات 
آفریده شده و به خاطر آن انبیاء لا مبعوث گشته وکتابهای آسمانی 
نازل گردیدند و نیز معلوم گردید که اسلام دین مشترک و نقطه وحدت 
تمام انبیاء ِا است از آدم گرفته تا خاتم هر رسول و نبی که آمده به آن 
دعوت نموده و امت خویش را بر آن عامل گردانیده است. قرآن کریم در 
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آیه ۱٩‏ سوره آل عمران بصراحت فرموده است که: 

ران این عنْد ال ء الاسللامْ ومَنْ ینغ غیرالانلام دنت فلن بقل 
دی بنزد خدا اسلام است و هر کس که بجز اسلام دیین و مذهب 
دیگری را اختیار کند آن مقبول نیست. و بدیهی است ادیان و مذاهب 
مختلفی که انبیاءطملا آورده‌اند همه در زمان خویش بنزد خداوند 
مقل پووفالذا لازم امنب که ججه آقها یناما باه اک جهبهشمهائن 
دیگر نام گذاری شده‌اند چه به آنها دین موسی و عیسی ی گفته شود و 
چه بهودیت و نصرائیت و غیره اما حقیقت همه آنها اسلام یعنی اطاعت 
حق است اما در جمع آنها دین ابراهیمی ازیک ویژگی خاص برخوردار 
است کف حضبوت یرای آن را په اسلام نام گذاری نمود و امت 
خویش را نیز مسلم نام نهاد چنانکه در دعای خويش در آیه ۱۲۸ سور 
بقره میفرماید «ربنا واخعلنا مُسلمينِ لك و من درَیْنا امه مُسیمه 
للث»پ روردگارا ما دو نفر(ابراهیم و اسماعیل) را مسلمان (یعنی 
فرمانبردار) و از اولاد ما نیز گروهی را فرمانبردار خویش قرار بده» و در 
حین وصیت بفرزنهاپش در یه ۱۳۲ سوره بقره فرمود: 

رفلا تَمْوْنن الاو انتغ مُْلِموَنْ» : بجز بر مسلمانی بر مذهب دیگر 
جان ندهید؛ پس از حضرت ابراهیم این امتیاز خاص حسب تصویب خود 
او به امت محمدی (علی صاحبها الصلوة والسلام) رسید که به امت 
مسلمه نام گذاری شد و دین آنها نیز بنام دین اسلام معروف گردید قرآن 
در آیه ۷۸ ۵ فرمو 

وله کم اترامیم هسجکم الشلیین بن قبل و فن طناهریر 
دین پدرتان ابراهیم پایبند باشید او شمارا به مسلمان لقب داد در گذشته و 
در این(قرآن) نیز: یهود هم بزبان میگویند که ما بر ملت ابراهیم هستیم اما 
همه اینها سوء تفاهم یا ادعای دروعغ بود؛ در حقیقت در این دور خر دین 
محمدی مواأفق به دین ابراهیمی و دین فطری بود. : 

خلاصه کلام اینکه انبیاء که از طرف خداوند تشریف اوردند و 
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باشد و اتباع هوی را گذاشته پایبند اتباع هدی باشد. 
متاسفانه هزاران مسلمان مدعی اسلام از این حقیقت بیگانه شده 
بنام دین و مذهب دارند خواهشات خویش را دنبال می‌کنند و از قرآن و 
حدیث فقط به آن تفسیر و تعبیری بلد هستند که مطابق به خواهش آنها 
باشد و یا میکوشند که لباس شرع را کشیده و یا پاره نموده بر بتهای 
سوده شد از سجده راه بتان پيشانیم 
چند برخود تهمت دین مسلمانی نهم 
ذرات جهان را فرا گرفته و تمام اسرار و اراده‌های پنهان دلها را می‌بیند و 
می‌داند بجز اطاعت خالص چیز دیگری بکار نمی آید. 
با خدا تزویر و حیله کی رواست 
اسلام حقیقی اینکه انسان از اغراض و خواهشات خود؛ 
خالی‌الذهن شده در تلاش این باشد که رضایت خداوند در کدام کار است 
و دستور و در حق من چیست و او مانند غلام فرمانبردار گوش بزنگ 
باشد که دستور چه کاری به او داده می‌شود و آن کار را به چه نحوانجام 
دهد تا مقبول شده موجب رضایت مولی قرار گیرد همین است عبادت و 
بندگی. 
در راه عشق وسوسه اهرمن بس‌است 
هشدار و گوش را به پیام سروش دار 
کمال جذبه اطاعت و محبت آخرین‌مقام و پایه ترقی انسان است که به آن 


معارف القرآن ۲ لا 


مقام عبدیت گفته می‌شود این آن مقامی است که چون حضرت ابراهیم 
مه به آن رسیدند به خطاب خلیل الّه نایل آمدند و سید الرسل خاتم 
الانبیاء بشرف خطاب «عبدنا» مورد نوازش قرار گرفتند و درجات 
اولیاء و اقطاب بر پله‌های پائین همین مقام عبدیت و اطاعت دایر 
می‌باشند و همین استت توحید حقیقی که پسس ازانایل شدد بان امد و یم 
انسان فقط به خدا وابسته می‌شود. سعدی چه خوش گفته است: 
موحد چه بر پای ریبزی زرش چه شمشیر هندی نهی بر سرش 
امید و هراسش نباشد زکس 
همین است بنیاد توحید و بس 

الغرض معنی اسلام و حقیقت آن اطاعت حق است و راه آن فقط 
میمصت نات رخ 
سوره نساء بالفاظ صرب چنین فرموده است. 

رفلا و ریک لا نزن حثی بحکن کش فیما شم پینیم نع لا 
یَجذُوا فی آنفسهم حرجا ما فضیت وَیسلموا تسلیاء 

قسم به پروردگارت که آنان هرگز مومن نمیشوند تااینکه تورا در 
تمام معاملات سوره اخعلاف حویش حکتم تسلیم تکثند واستپس 
برداوری شما احساس دل تنگی ننمایند و داوری را با خونسردی تسلیم 

مسئله 

در آیه مذکوره حضرت ابراهیم عم بفرزندانش وصیت فرمود و از 
آنان تعهد گرفت که بجز بر اسلام بر حالت و دین دیگری نمیرند و 
مرادش این بودکه در زندگی خویش بر اسلام و تعالیم آن به پختگی عمل 
کنید تا خداوند خاتمه شما را بر اسلام قرار دهد چنانکه در روایات 
آمده است که شما در زندگی خویش پایبند هر وضعیت و حالتی که 
باشید بر همان حالت خواهید مرد و در همان حال در محشر بلند 
می‌شوید» سنت الهی همین است که کسی به نیکی ازاده بکنك و نا عد قوان 
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خویش برای آن تلاش نماید خداوند او را بر انجام آن نیکی موفق 
میگرداند و آن کار را برای او آسان فیسیازّ3. 

در این باره نسبت به آن حدیث نباید شک و تردید نمود که بعضی 
کارهای جنتی و عمل اهل جنت را انجام می‌دهند تا اینکه بین آنها و 
جنت یک ذرع می‌ماند ولی تقدیر بر آنها غالب می‌آید و بکار دوزخ 
مشغول میشوند و سرانجام بدوزخ میروند و هم چنین بعضی بکار 
دوزخی مشغول میشوند تا اینکه فاصله بین آنها و دوزخ یک زرع میماند 
سپس تقدیر غالب میشود و در آخر عمر بکار اهل جنت می‌پردازند و 
بجنت وارد میشوند زیرا در بعضی الفاظ این حدیث این قید و جود دارد 
که «فیما یبدو للناس» یعنی کسیکه تمام عمر بکار جنت مشغول بود در 
حقیقت همه کارهای قبلی او هم دوزخی بودند مگر در نظر مردم کار 
هایش چنتی بودند هم چنین کسی که بکار دوزخ مشغول بود و در آخر 
بکار جنت اقدام کرد در اصل کارهای گذشته او هم جنتی بوده‌اند اما در 
نظر مردم کار دوزخی بودند(۱) خلاصه اينکه هر کس بکار یک بپردازد 
او بر حسب سنت و وعده الهی باید امیدوار باشد که خاتمه‌اش برخیر و 


نیکی خواهد شد. 
1 و ی اف ع. ‏ 5۱ ۶ 2 ور ی وم ه 
ام کنتم شهداء اذحَضر یقرب الموّت اٍذ قال له ما تعبد ون من 


آیابودید حاضرزمان یکه فرارسید برای یعقوب مرگ وقت که گفت به پسرانش چه کسی راعبادت می‌کنید 
سس 1 ۹ وه ااعات رام 1 ‌ مس ۵ ۱ 4 .2۳3 
بعٍی ط قالوا نعبّد الهك و ال ابا ئك ابر هم و اشنعیل و اشحق 


پس‌ازمن گفتندعبادت می‌کنيم پروردگاررتوراو پروردگارآباءواجداد ترا که ایراهیم واسماعیل واسحق 


۱- ابن کثیر 


معارف القرآن ۴ لا 


وم ره تن 


لها ژاحدا و خن له مسلمو ن (۱۳۲ تلْك امد قَذ خَلّث لها ما 
بادآ تیه رامع ون مااماراو هستیم,آي گرهی بزدند که ک3هعند رانا 
کشت وک با تمرم و۷ 9 تلو ن (۱۳۴) 


خلاصه تفسبر 
آیا ( شما بنا بر نقل صحیح و معتبر چنین ادعا می‌کنید و یا) خود 
شما حاضر بودید وقتی که آخرین وقت یعقوب رسید(و) وقتیکه او از 
پسرانش (جهت تجدید عهد) پرسید که شما پس از (مرگ) من چه 
چیزی را می‌پرستید آنان(باتفاق) جواب دادند که ما آن (ذات پاکی) را 
می‌پرستیم که تو و بزرگان تو(حضرت) ابراهیم و اسماعیل و 
سحق لوا ؛ اورا می‌پرستیدند یعنی معبودیکه وحده لاشریک است و 
بر اطاعت او (پایبند) خواهیم ماند این‌گروهی (از آن بزرگواران) بودند 
که ( در زمان خویش) گذشتند و کردارشان به‌درد خودشان خواهد خورد 
و کردار شما به‌درد شما می‌خورد و از شما نسبت به کردار آنها سوالی 
نخواهد شدر حتی یادی از آن هم نخواهد شد چه پرسد به اینکه بشما 
نقحی برمنل) 
معارف و مسائل 
در آیات گذشته بحث از دین ابراهيم و حقیقت اسلام به میان آمد؛ 
اکنون در این ایات یک امر اساسی مورد توجه است که چه دین ابراهیم 
بگویند یا اسلام این برای کل جهان هدایت نامه‌ای می‌باشد. پس در آن 
فرزندان حضرت ابراهیم و یعقوب۸ چه خصوصیتی دارند که در آیات 
یاد شده بطور ویذه از آنها یاد شده است و آن دو پیمبر بر گزیده پسران 
خود را به آن وصیت فرمودند. از آن اولا" معلوم گردید که محبت اولاد و 
اند يشه بهبود انها به مقام رسالت و نبوت حتی بمقام خلت منافاتی ندارد؛ 


۵۵ ِا سوره بقره 


خلیلالله که زمانی په اشاره پروردگارش برای ذبح جگر گوشه‌اش کمر 
بسته بنظر می‌رسید در وقت دیگر جهت آسایش و بهبودی دنیا و آخرت 
فرزندانش ببارگاه خدا دست به‌دعا می‌باشند و به هنگام وداع از این جهان 
ره هد ی ای وس ی 

بعنی اسلام را و همین است مطلب آبه یاد شده 
رو وْصی با اترجم تیه و پُعقوب؛ و نیز همین است مطلب آیه 
بادحَضر یِعقوب الموّث اذ قال له ما تخبندون ین بغدی», فقط ایس 
ی و یا ی وی 
بحساب می آیند و نظر او بالاتر اژ این است زیرا نعمت اصلی پیش او 
ایمان و عمل صالح و یااسلام است. 

همچنانکه عموم مردم بوقت مرگ میخواهند که بالاترین ثروتی که 
به‌نزد انها است به‌فرزندانشان برسد و امروز تجار ثرو تمند میخواهند که 
فرزندانشان مالک کارخانه و کارگاه باشند» و بالاترین امتیاز صادرات و 
واردات را داشته باشند و میلیونها و میلیاردها پس‌انداز بانکی داشته 
باشند.و یک نفر کارمند میخواهد که فرزندانش به پست و مقام بالای 
برسند حقوق زیادی به آنها تعلق بگیرد یا صنعت‌گری میخواهد که 
فرزندان او در صنعت او به مهارتی دست يابند و راز کار خود را به آنها 
نشان بدهد. 

هم چنین خواهش و آرزوی انبیاءطِهَ و پیروانشان اولیاءلّه۴ این 
می‌باشد که آنچه را آنان ثروت دائم لازوال می‌دانند آن کاملاً به 
فرزندانشان پرسد و برای آن دعا می‌کنند و می‌کوشند و در پایان عمر به 
آن وصیت می‌نمایند همچنانکه از آیات یاد شده هویدا است. 

ج ثروت با یاد دادن دین و اخلاق به فرزندان برابر نیست از این 
نوش ویزه تیال بای خموم مرنمزاعنمائی است که هم چتانکه 
آنان در فکر پرورش و راحت رسانی و آرامش دنیوی فرزندان خود 
می‌باشند هم چنان بلکه بیش از آن باید بفکر تربیت عقیدتی و عملی و 


معارف القرآن ۵۶ لا 


اخلاقی آنها باشند» از راههای بد و کردار و اخلاق ناشایسته آنها را باید 
نجات بدهن. ریرا محبت واقعی و خیرخواهی حقیقی آنها همین است؛ 
این امر به هیچ وجه معقول نیست که یکی پرای نجات پسرش از گرمای 
آفتاب تمام نیروی خود را صرف کند و برای نجات او از آتش و عذاب 
دائمی هیچ فکر و انديشه نداشته باشد و برای بیرون اوردن خار از بدنش 
تمام وسایل ممکن را بکار ببرد ولی برای نجاتش از گلوله تفنگ» فکری بر 
ندارد و از این روش عملی انبیاء این امر اساسی معلوم گردید که 
وظیفه والدین و حق اولاد بر ذمه آنهااین است که نخست از همه به فکر 
صلاح و فلاح آنها باشند سپس به امور دیگر آنها بپردازند که در این دو 
حکمت مضمر است: 

اولا: اینکه اولاد بنابه روابط طبعی و جسمی بیشتر و زودتر تحت 
تاثیر نصیحت والدین قرار گرفته آنرا می‌پذیرند و سپس آنان در مساعی 
تحریکات اصلاحی والدین دست و بازو قرار گرفته و در اشاعت و 
گسترش آذ به آنها کمک می‌نمایند. 

انیا: راهی اسانتر و مفیدتر از این برای اشاعت حق و جود ندارد که 
مسئول هر خانه برای یاد دادن امور حق و عامل گردانیدن اهل و عیال 
خویش پر آنها با دل و جان بکوشد و با این‌طرز عمل دایرهٌ تعلیم و تبلیغ و 
اصلاح و تربیت از هر طرف جمع شده بر دوش مسئول خانه قرار گرفته و 
تعلیمآنها مرادف به تعلیم کل طاثفهمی‌باشد قآ کریم راجح به این 
اصول تنظیم در آبه ۶ سوره تحریم فرموده است: «یّا ایهاالدین امنوا 
فواانفشکم واهلیکم نارا, ای ایمان داران! خود را و زن و بچه‌های خود 
را از آتش جهنم نجات دهید و رسول الّه که رسول کل جهان است و 
هدایت او تا قیامت شامل همه نسلها است به او در ایه ۲۱۴ سوره شعراء 
قبل از همه چتین دستور ید که: 

راز عَْیرَنَک الا فربین». خویشاوندان نزدیکتر خود را از 
عذاب خدا بترسان و در آیه ۱۳۲ سوره طه فرموده: «وأَمُرّ اج 


۷ اس سوره بقره 


بالصلوة و اضطبر علِّا» یعنی زن و بچه‌هایت را به نماز دستور بده و 
خود نیز به ان پایبند باش 

ورسول خداوة برای هميشه بر این عمل کردند. 
کسی در نظریات و برنامهای عملی او با او شریک و هم رنگ نباشند 
تعلیم و تبلیغ او برای دیگران موثر قرار نمیگیرد از اینجا است که در 
پاسخ به تبلیغ آن حضرت ی پاسخ مردم در بدو امر این بود که نخست 
شما افراد خانواده خویش؛ قریش را اصلاح کنید سپس به سراغ ما بیائید 
هنگامیکه اسلام در خاندان آنجناب35 گسترش یافت و بفتح مکه بپابه 
تکمیل رسید نتیجه آن بتعبیر قرآن این است: «یدخلون فی دین له 
افو اجا». یعنی مردم دسته دسته در دین خدا داخل می شو ند. 

امروزه بزرگترین علت گسترش بی‌سوادی و بیدینی در میان 
مسلمانان عصر حاضر اپن است که اگر خود والدین از دین آگاه و دیندار 
هم باشند اما در فکر این قرار نمیگیرند که فرزندان ایشان دیندار شده 
حقدار راحت دائمی باشند» عموما توجه مابرای راحت چند روزه 
دنیوی فرزندان ما می‌باشند و برای آن تدابیری اتخاذ میگردد و به ثروت 
لازوال متوجه نميشویم خداوند هم ما را موفق بگرداند که در فکر 
آخرت قرار گیریم و برای خود و اولاد خویش ایمان و عمل صالح را 
بزرگترین سرمایه پنداشته به آن بکوشیم. 

بحی مسائل مربوط به مسئله توریث جد 


,._در جوابی که از طرف اولاد ۹ 0 در این آیه نقل شده 
راله ابا یک انرهم و اسمعیل و اسحق»: فرموده به این اشاره شده است که 
به پدر بزرگ نیز پدر گفته میشود و آو نیز در حکم پدر است بنابراین 
حضرت عبدالهبن عباس با استناد به اين آیه فرموده که در ارث حکم پدر 
بزرگ همان حکم پدر است. 


معارف القرآن ۸ اأعا 


سزا و جزای اعمال آباء و اجداد بر فرزندان نیست 

از آیه لها ما کب معلوم گردید که خوبی کردار مادر و پدر برای 
فرزندان کافی نیست بلکه آنها باید اعمال خود را خود درست بکنند هم 
چنین عذاب کردار بد آباء و اجداد بر اولاد عاید نمیگردد در صورتیکه 
آنها پایبند اعمال نیک باشند. از آن این نیز ثابت شد که فرزندان مشرکین 
وقتی که قبل از بلوغ بمیرند آنها به سبب کفر و شرک مادر و پدر معذب 
نخواهند شد و از این عقیده یهود نیز رد گردید که ما هر چه میخواهیم 
می‌کنيم اما در اثر اعمال اباء و اجداد امرزیده خواهیم شد همچنین در 
عصر حاضر بعضی از افراد خاندان سادات فکر میکنند که ما فرزندان 
رسول خدا هستیم هر چه بخواهیم گناه انجام می‌دهیم» آمرزیده خواهیم 
شد. 
قرآن کریم لب باهکیی اه رو و 
چنانکه در آیه ۱۶۴ سوره انعام فرموده «ولا "7 تکیت کل تفس الا 
علیَهّا» 

هر چه هر کس بکند مسئولش خود او است و در آیه ۱۶۴ سوره 
انعام فرموده است «و لائر وَارة وِزر اخری»: هیچ کس در قيامت بار 
دیگری را بر نمیدارد» رسول خداصِةٌ فرموده است: ای بنی هاشم نباید 
در روز قیامت وقتی که مردم با اعمال صالحه حاضر شوند شما از اعمال 
صالحه غفلت ورزیده تنها باعتماد نسب من حاضر شوید و من در آنروز 
به شما بگویم جک رم ی با | جر ها یات هم دج 
حدیث دیگر آمده است «مَنْ بطاءله عََلهُ لم یُشرُع به نب : کسی راکه 
عملش عقب بیندازد نسبش نمیتواند او را چلو ببرد. 


و قالْوا کو وا مود او تطری تَهتدوافل بل مه رهم حتف 


ومیگویندباشیدیهودی یانصرانی پس خواهیدیافت راه‌راست‌بگوهرگزنه‌بلکه مابرگزیدیم 


۵۹ (1) سوره بقره 


ماکان من‌المشرکی ۱۳۵۱و لوا امن باه و ما ول تاو 
دایم با هنیک جامب پری وه رک کتک یگر ژد کم ماد آوزدیم سود 
ما اثرل ی ابر هم و اشممیل و اشخق و یوب و الاشباط 


ید ام ی نو یا ی ی ی ی 
۶ ع‌ ‌ِ 

رم ۳ وف ‌ ۳ ۶ ۵ نی له و 

و ما اوتی مُوْسی و عیْسی و مَااوتی النبیُْنَ من ریم لا نفر 

برفرزندان اوو آنچه‌رسید ی 


ین احد ما مهم و نحْن لهمَسلمو نْ (۱۳۶) 


فرق نمی‌کنيم در یکی از آنها و ما فرمانبردار او هستیم. 
خلاصه ئة لس 


و این مردمان (بهودی و یا نصرانی به مسلمانان) میگویند شما 
مردم یهودی باشید (اینرا بهودیها گفته بودند) یا نصرانی باشید (اینرا 
نصاری گفته بودند) شما بر راهء(حق) قرار میگیرید( ای محمد ِا در 
پاسخ آنها) بگو که ما هرگز بهودی یا نصرانی نخواهیم شد بلکه بر دین 
ابراهیم (یعنی اسلام) خواهیم شد که در آن از کجی نام و نشانی 
نیست»(بر خلاف بهودیت و نصرانیت که علاوه از مخرف بودن آنها بنابر 
منسوخیت نیز در آنها کجی آمده است) و ابراهیم 1 فک کی یوت 

(ای مسلمانان آنچه شما در پاسخ به بهود و نصاری گفتید که ما بر 
دین ابراهیم میباشیم نسبت به تفصیل آذ) بگوئید که(حاصل از بودن بر 
دین ابراهیم اینکه) ما ایمان داریم بخدا و بر آن(حکمی) که بنزد ما آمده 
(بتوسط رسول خدا) و بر آن(حکم) نیز که (بتوسط وحی) بر ابراهیم و 
اسماعیل و اسحق و یعقوب و فرزندان یعقوب (که پیامبر بوده‌اند) نازل 
شده است و بر آن (حکم و معجزه نیز) که به حضرت موسی و حضرت 


معارف القر آن ۴۶۰ سا 


عیسی لط داده شده است و بر آن نیز که به انبیاءهلا از طرف 
پروردگارشان داده شده است (پس ی توا دای دایم و مین 
بگونه‌ای که هیچ یکی را از دیگری تفریق نمیکنیم (که بر بعضی ایمان 
داشته باشیم و بر بعضی خیر) و ما فرمانبردار خدا هستیم (او بما این دین 
را نشان داده است و ما آن را اختیار نمودیم و این است حاصل آن دینی که 
ما بر آن استوار هستیم و برای کسی مجال سر تابی و انکار کسی وجود 


ندارد) یست. 
معارف و مسائل 


فرزندان یعقوب یه را قرآن به لفظ اسباظ یاد نمود که جمع سبط 
است و بمعنی قبیله و جماعت می‌آید» علت سبط گفتن آنها این بیان شده 
است که پسران صلبی حضرت یعقوب دوازده تا بودند سپس پسران هر 
پسری قبیله‌ای جداگانه تشکیل و خدا در نسل آنان چنان برکت نهاد که 
وقتی در مصر پیش حضرت یوسف رفتند دوازده برادر بودند و وقتیکه 
پس از مبارزه با فرعون همراه با حضرت موسی با فرزندان‌شان یعنی بنی 
اسرائیل بیرون آمدند آمار فرزندان هر برادری به هزاران رسیده بود. 

برکت دوم که خداوند در فرزندان بعقوب نهاد این‌بود که بجز ده تا 
پیامبر بقیه همه انبیاء 9 از اولاد او مبعوت شدند. 

علاوه از انبیاء بنی اسرائیل بقیه انبیاءطِهَا بعد از حضرت آدم 
عبار تند از؛ نوحه شعیب؛ هو د؛ صالح؛ » لوط ابراهیم؛ اسحق؛ بعقو با 


اسمعیل؛ و محمدمصطفی 6 . 


2۳ تیدا رو مدق شماایمان‌آورده‌اید هدایت یا فتند واگربرگردند 


۰۱ اسلا سوره بقره 


ِ ام وی اهر 6 طبر ای با خن 24 0 
0 
ی هن و او ِ ین بات هبو 


وم 


رم اب ایا یز ت از رنگ خداو ۳ رابجامی‌آوریم. 
اللغات 9 البلاغة: 
«الشقاق»»قال‌البیضاوی هو المناواة و المخالفة فان کل واحد من المتخالفین فی 
شق غیر شق الاخرة. الصبغة بالکسر فعلة من صبغ و الحالة التی تقع علیها الصبغ 


(یعنی وقتیکه در بالا ثابت گردید که دین حق منحصر به اسلام 
است) پس اگر آنها (یهود و نصاری) نیز بدین طریق ایمان آوردند که 
شما( اهل اسلام) ایمان آورده‌اید پس آنان نیز بر راه(حق) قرار میگیرند 
و اگر آنها(از آن) روگردانی بنمایند پس (شما از روگردانی آنها تعجب 
نکنید زیرا) آنها (همیشه) بر سر مخالفت هستند( و اگر از مخالفت آنان 
خطره‌ای هست) پس (بدانید که) بزودی از طرف شما به آنها خدا 
برخورد خواهد کرد و خداوند (نسبت به سخنان شما و آنان) شنوا (و 
نسبت به خود شما و آنان) دانا است (نیازی به فکر و انديشه شمانیست) 

(ای مسلمانان بگوئید که آنچه ما قبلاً در پاسخ بشما گفتیم که ما بر 
دین ابراهیم هستیم حقیقت این کلام این است که) ما بر آن وضع دین 
خواهیم ماند که خداوند (ما را به آن) رنگ داده است (و آنرا مانند رنگ 
در رگ و ريشه ما جایگزین نموده است) و کیست (دیگری که) وضع 
رنگ دادن او (از وضع رنگ دادن خدا) بهتر باشد (وقتی که کسی د دیگر 
چنین نیست پس ما دین کسی را اختیار نخواهیم کرد و (بنابراین) ما 
بردگی او را اختیار نمودیم. 
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معارف و مسائل 


رفن منوا بمثل ما منم به»: از ابنداء سوره بقره تا اینجا حقیقت 
ایمان جایی مجمل و جایی مفصل بیان گردید» در این یه چنان اجمالی 
هست که شامل تمام تفاصیل و تشریحات می‌باشد؛ زیرا مخاطین «امنتم» 
رسول خدا و صحابه کرام هستند در این آیه ایمان آنها را نمونه مجسمی 
قرار داده دستور داد که بنزد خدا تنها ایمانی مقبول و معتبر خواهد بود که 
رسول اللّه و صحابه اختیار نموده‌اند و عقیده‌ای که بقدر سر موئی از آن 
مختلف باشد بنزد خداوند مقبول نیست. توضیح اینکه بر هر آنچه آنها 
یک یی زد ی 
ایمان اوردند در این فرقی نیاید که آن در نفاق داخل و نسبت به ذات و 
صفات خداوند فرشتگان و انبیاء و رسل و کتابهای آسمانی و تعالیم آنها 
ایمان و اعتقادی که رسول خداطلاهة اختیار نموده است همان دربارگاه 
خداوند مقبول است و بر خلاف این هر نوع تأویل و معنی دیگر بنزد 
خداوند مردود است و مقام و پایه‌ای که برای فرشتگان و انبیاء و رسل از 
قول و عمل آن حضرتیِه واضح شده اضافه و کم نمودن آن منافی با 
ایمان است. اژ این توضیح خلل ایمان تمام فرق باطل که مدعی ایمان 
بودند ولی از حقیقت ایمان عاری بودند روشن گردید زیرا که به زبان 
بت پرستان و مشرکان نیز ادعای ایمان را داشتند و بهود و نصاری هم 
چنین و زندیق ملحد هر زمان نیز این ادعا را دارد ولی چون ایمان آنان 
بخدا و رسول و فرشتگان و قیامت و غیره مانند ایمان رسول خدا نیست 
لذا آن ایمان بنزد خداوند نا مقبول و مردود است. 

در عظمت و محبت فرشتگان و رسول اللّه حد اعتدال مطلوب و 
غلو گمراهی است. بعضی از مشرکین از وجود فرشتگان انکار ورزیدند و 


۶۳( سوره بقره 


بعضی دیگر آنها را دختران خدا قرار دادند. ایده هر دو گروه به جمله 
«بمثل ما امتَم ب4» رد گردید بعضی از یهود و نصاری در مخالفت با 
پیمبران خویش تا حدی پیش رفتند که بعضی را کشتند و در بالا بردن 
عزت و عظمت بعضی دیگر بقدری غلو کردند که آنان را خدا و يا پسران 
خدا و یا مثل خدا قرار دادند؛ این هر دو نوع افراط و تفریط ضلالت و 
گمراهی قرار داده شد. 

از نظر شرع اسلام عظمت و محبت رسول خدا فرض است که بدون 
ان ایمانی نمی‌ماند ولی رسول را در صفت علم یا قدرت و غیره پرابر با 
خدا قرار دادن گمراهی و شرک است. قرآن کریم حقیقت شرک را چنین 
پیان فرموده است که غیرالله را در صفتی با خدا برابر قرار دهند چنانکه در 
آیه ٩۸‏ سوره شعراء آمده است دوبک بر العلمیْنَ». امروز هم 
کسانی که رسول خداْ را عالم الغیب و مانند خدا در هر جا حاضر و 
ناظر می‌گویند و چنین می‌فهمند که ما با این رویه داریم حق عظمت و 
محبت آن حضرت ی را ادا می‌کنيم در حالیکه دارند با حکم صریح و 
مساعی کل عمر آن حضرت ی مخالفت می‌ورزند در اين آیه نیز درسی 
است برای آنان که آن عظمت و محبت رسول خدا بنزد خداوند مطلوب 
است که در قلوب صحابه وجود داشت کاستن از آن جرم و اضافه نمودن 
در آن نیز غلو و گمراهی است. 

اختراع انواع نبی و رسول از قبیل ظلی بروزی و لغوی همه 
گمراهی است فرقه‌هائی که ختم نبوت بر آن حضرت ی را انکار ورزیده 
خواستند دروازه‌ای برای نبی جدید بگشایند چون تصریح واضح قرآن 
کریم په لفظ خاتم النبین را حائل برای مقصد خویش یافتند آنها انواع و 
اقسام نبی و رسول از طرف خود اختراع نمودند و آنها را بنام نبی ظلی و 
یا نمی بروزی نام گذاری کردند و کوشیدند تا برای آن مجالی پیدا کنند 
آیه فوق الذکر این دجل و گمراهی آنها را نیز آشکارا ساخت زیرا در 
ایمان بالرسول آن حضر ت96 و تا یچ جا نام و نشانی از نبی طلی 
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و بروزی وجود ندارد این زندقه والحادی واضح است. 
تاویلات باطل ایمان بالاً خرت مردودند 

هم چنین کسانی که قلب و دماغشان در ماده و مادیات مستغرق 
هستند و اشیاء عالم غیب و عالم آخرت در نظر آنها مستبعد می‌باشند به 
انواع و اقسام تاویل دست میزئند و بفکز خود ایثرا خدستی براق وین 
حساب می‌کنند که ما دین را قرب الی الفهم قرار دادیم اما چون آن 
تاویلها بر خلاف «بجثل ما منم ب4) هستند همه مردود و باطل اند ایمان 
آوردن بر تمام احوال و وقایع بگونه‌ای که در قرآن و احادیث وارد شده 
است فی‌الواقع ایمان می‌باشد تاویل بکار بردن در حشر که بجا جسمانی 
روحانی است یا واب و عذاپ جسمانی نیست و روحانی است یاد روزن 
اعمال همه مردود و باطل و گمراهی است. 

ست. لبت حفظ رسول خدا را خود خداوند بعهده گرفته است: 

کید در ای هروس راشای اجره چندان 
در فکر مخالفان خويش قرار نگیرند و ما خود به آنها برخورد خواهیم 
نمود و این مانند آنست که در آیه ۶۷ سوره مائده «وّالهُ بَعَصمّکت من 
السایل»» پیش از این روشن ساخته است که شما بفکر مخالفان قرار نگیرید 
خداوند خود شما را از آنان در حفظ و امان خویش نگاه میدارد. 
دین و ایمان چنان رنگ عمیقی است که در صورت انسان باید مشاهده 

8 گود۵. 

رصبْحة ۶ پیش از این در آپه ما قبل دین اسلام به سوی حضرت 
ابراهیم جل منسوب گردید که «ملة راهم حییفا» و در اینجا آن را 
مستقیماً بسوی خدا منسوب کرده نشان داد که دین در حقیقت از آن خدا 
است و نسبت آن بسوی یکی از پیامبران مجازی است و در اینجا ملت را 
به صبغه تعبیر نموده بدو چیز اشاره نموده یکی رسم نصاری را رد کرد 
زیرا آنان عادت داشتند که هر نوزادی را بروز هفتم به آب رنگین آب تنی 
می‌دادند و بجای ختنه غسل دادن نوزاد را برای او طهارت و رنگ ثابت 


۶۵ (سعا سوره بقره 


دین نصرائیت می‌پنداشتند این آیه نشان داد که رنگ با آب شسته و از بين 
میرود و اثری از آن باقی نخواهد ماند و نیز این غسل دادن انسان رااز 
پلیدی و نجاستی که در بدن به علت عدم ختنه باقی میماند نجات 
نمیدهد و رنگ اصیل رنگ دین‌و ایمان است که متکفل طهارت ظاهری و 
باطنی است و نیز باقی خواهد ماند. 

دوم با تعبیر دین و ایمان به رنگ به این مر اشاره کرد که همانگونه 
که رنگ محسوس میباشد علائم ایمان مومن در صورت و پوست او و در 
تمام حرکات و سکنات و معاملات و عادات او باید ظاهر 
کردتن لامج 
قل | تَحَاجو نا فی له و هو ربنا و رز بکه و 1 لا اغمالّا و کم 


راب ختابرگیر یشویف پا فاره خ زاو زپ موی دهه تاو برش مامت مدای ها 


عمَالکم اس مُخْلصون (۱۳۹)م تون | نابرهم واشمعیل 
رای امه اهمازرط وماصاض ار اج ام هم بای توایدعد این رسای و 
کر و الاشباط کانوا هودا او تصری قل ء انم 
اسحق ویعقوب وفرزندان‌اویهودی‌بودندو یانصرانیبگوآیاشمابیشترخبردارید یاخداو کیست 
الم ام له و من اظلم من تم مهد عنده من ال و ما له یاف 
بزرگترین ظالم‌ازاوکه‌پنهان کردگواهی راکه ثابت بوده‌برای او از طرف خدا و نیست خدا 1۳9 
عفا تون (-0 وک امه فد غلث لها ما کتیت ولکغبا 
از کارهای شما.آن گروهی است که گذشتند برای آنها است آنچه عمل کردند و برای شما است 
و وود ی 
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و اشحق 
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(به بهود و نصاری) بگو شما(هنوز هم) با ما حجت بازی می‌کنید 
درباره خداوند ( که او مارا در قیامت نمیا مرزد) در حالیکه او پروردگار ما 
و شما (و همه جهان) است ( پس در ربوبیت با شما خصوصیتی ندارد 
انچنان که از بعضی ادعاها اختصاص مفهوم میگردد مثل «نحنْ نله 
و به ما کردار ما میرسد و بشما کردار شما میرسد(تا اینجا پیش شما 
است) و( خدا را شکر که» ما فقط برای(رضای) حق تعالی(دین) خود را 
( از شرک و غیره) خالص کردیم (بخلاف روش فعلی شما که علاوه بر 
منسوخیت بخود شرک نیز آميخته است هم چنانکه از گفتارشان 
«عزیربن الّه»۰ و «مسیح بن‌اله» روشن است و در این باره خداوند مارا 
ترجیح داده است پس عم نجات ماپه چه معنی است یاالانْ هم برای بر 
حق بودن خویش چنین میگوئيد که ابراهیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب 
و فرزندان او کسانی که از آنها پیامبر گذشته‌اند همه آنها یهودی با 
نصرانی بودند و بنابر موافقت با این طریق بر حق بودن خویش را ثابت 
می‌کنید پس در پاسخ به آنها ای سحمدة) بگو که (خیلی خوب) 
بگوئید که شما بهتر می‌دانید یا خدا (و بدیهی است که خدا بهتر آگاه 
است و او ثابت کرده است که انبیاء الا بر دین اسلام‌اند همچنانکه الا 
در بالا گذشت و این کفار هم میدانند اما پنهان می‌کنند) پس کیست 
ظالم‌تر از کسی که چنین گواهی را کتمان کند که بنرد او از جانب خدا 
رسیده بود و(ای اهل کتاب) خداوند از کردار شما غافل نیست (پس 
وقتی که این حضرات یهود و نصاری نبودند» پس شما به اعتبار دین کجا 
به انها موافق شدید لذا بر حق بودن شما به ثبوت ترسید این گروهی (از 
آن بزرگواران) بودند که(در زمان خویش) گذشتند. کردار آنان بدرد آنان 
میخورد و کردار شما بدرد شما میخورد و از شما نسبت بکردار آنها 
سوالی نخواهد شد. (و وقتی ازآنان تنها یادی هم نخواهد شد پس 


۶۷( شین 


رسیدن نفع از آنها بشما بعیداست.) 
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حقیقت اخلاص: روخ له مُخلضوّن». در اینجا یکی از 
ویگیهای امت مسلمه این مر بیان گردید که آنان خالص برای خدا 
هستند؛ حضرت سعی بن جبیر معنی اخلاص را چنین بیان فرموده است 
که انسان در دین خود مخلص باشد که کسی را با خدا شریک نگرداند و 
کارهای خود را فقط برای خدا انجام دهد نگاهش به نشان دادن به مردم یا 
ستایش و تشکر آنها نباشد» بعضی از بزرگان فرموده‌اند که اخلاص چنان 
عملی است که نه فرشته میتواند آنرا بشناسد و نه شیطان و آن فقط سری 
است در بین خدا و بنده. 


خستم شد جلد اول معارف الرآن و 
الحمدله‌اولا "و آ خرا" 


فهرست عناوین 


عنوان شماره صفحه 
عرض ناشر هه و مر فد و و امش و 
مقدمه مترجم 8 ۱ 
مقدمه هه هه یرم موی معط ی اي در رای صرصری او موه موس بو عبر ماو موی چاو و و وا و 
وحی و حقیقت آن و مه دج و و ۳2 
نیاز انسان به وحی و 
چگونگی نزول وحی و او و ریب 
تاریخ نزول قرآن 7 
نخستین یه نازل شده ی ار ار 
ایات مکی و مدنی و و موه عم و کت واه 3 
ویژگیهای آیات مکی و مدنی و و هر ما جع ۱۳ 
تزول تدریجی قرآن کریم وی بو و۰26 ۱۳ 
شأن نزول 7 
حروف و قرائت‌های هفتگانه قرآن کریم را ۱ و 
هفت قاری مشهور رو لا یو بر هو و مد و ۱۷۷ 
تاریخ حفظ قران کریم وم موجه هه انوم وم هتم موه هه موه مر ۷ 
نوفتخ قران 1 
جمع آوری قرآن در عهد ابوبکر صدیق ۲ ی ی لا 
تدوین قرآن در عهد خلافت حضرت عثشمان ۲ ی 
اقدامات انجام شده جهت ایجاد تسهیل در تلاوت و ی و و ۱۳ 
نقطه گذاری مد وه دا دز موی یو موم که وی ۱۳۵ 


۴۹ 


وم و و و و هه ها هه هو مه هو هو و 


موم موم و مه و هو مه و وم و وم و مب بو 


و موم و و و و و و و موم وه و هه ۱ 


و و و وم و و و و و و و وم و و و 


و وم و وم موم موه و و مه اه ماو مهو 


هم وم موه موم و مهم وه و و م مص و 


ما وم و و و و موم و و و مهو و و و 


وم موم موم وم هوجو 


و و وم و و وم موم و و و و و و وب و موه 


عنو ان شمار ه صفحه 


امدادهای غیبی نسبت به تألیف معارف القرآن 0[ 
خصوصیات و التزامات معارف القران ی ی هن 
ترجمه قرآن وی مالس یدوز رای دید وم مت ی مود ومع ری 
خلاضه تسهر ی راو وه واه شمه موه میور مویر ه تنم 
معارف و مسائل ۱9[ 
بشمالّه لخن الرحیّم مد 
تقایل ور صبارت مره گنه ها مب لا موی چا ویک وج 
دستور شروع تلاوت یا هر کار دیگر با بسم‌ ال 2 
فلسفه اغاز هر کار به نام خدا یم مه یاج ره مج 
تفسیر بشم له لخن الرحیّم دوم 0 تج ب زیر 
مساله: کسانی که تامشان عبد الرست فش النعتن وددفافت: 
حکمت 3 ار نیم ع جر نز ورق جی یگقاراو کر موه ند ج نوت ای اوه دبس 
مسائل و احکام او ری ی 
مساله 77 
مساله 7 ۱ 
ُوَر: الا تَحَة رم و ی و ایا وه 
خلاصه تفسیر و و بیج مان یی موم رقف وه 
معارف و مسائل ادا ی وب باه وم وود جع مهو و 
اثبات عقلی روز جزا و حقیقت آن رود 
هدایت و اقسام ان مرک وه ره که ارس و وج مهارف مت 
صراط مستقیم چه راهی است ها یو ‏ زم ای فا قفا 
احکام و مسائل مربوظ به سوره فاتحه دابا با باس وه مروت وه 
طریقه دعا خواستن مر و واو منو ولو جهن رب وه جع ود وه 
حمد و ثنای حق‌تعالی وظیفه فطری انسان است رم ت99 وخ 
مدح و ستایش از خود برای هیچکس جایز نیست و دا 
کلمه رت ۳ 


عنو ان 
تشریح استعانت و تحقیق در مساله توسل رایع 


رمز پیروزی دین و دنیا هدایت به راه راست است 


فرق میان ایمان و اسلام هیده کسید وم داات نوی 
یک دلیل روشن بر مسأله ختم نبوت نج 
تفسیر(متقین) با صفت ایمان به آخرت و 
ایمان به آخرت یک عقیده انقلابی است و 


آیات ۶-۷ 


عنو ان شمار ه صفحه 


رفع یک شبهه ۰ب صصصصصصسصسص۳۳س ۳« 
دروغ یک امر ناپسند است مره هه هوجو فا وا اجنوا 


بد رفتاری با اثبیاء و اولیاء بدرفتاری با خداست هی 
وبال دروغ گفتن وچ چ تور اجره اور او ام مرو و از موی که م2 و 
صلاح و فساد و شناخت مصلح و مفسد دک ها و9 


آیات ۲۱-۲۲ 


عمل هیچکس سبب نجات و ورود یقینی به بهشت نمی‌باشد . 
تتها ضامن امثیت و آسایش انسان اعتقاد به تو حید است: + : 
اثبات رسالت پیامبر اکرم« توسط اعجاز قرآن ۳ 


آیات ۲۳-۲۳ 


تشریح اعجاز قرآنی هد و کت وس تا 
ویژگی اول اعجاز قران جوا ره ان دا وه ای وج واه وی 


ویژگی دوم اعجاز قرآن جر و چچ جع مور و توا فطع از مش دهع رو وی 
ویژگی سوم اعجاز قرآن واه هه و و وم و وم وه و واه موه 
ویژگی چهارم اعجازقرآن ۳ 


ویژگی پنجم اعجاز قرآن مر 


ویژگی ششم اعجاز قرآن ار یج وم وج 


ویژگی هفتم اعجاز قرآن بل وود ویس ی 


واه و موم و و و و و موم بو 


۵ ۵ هو و و و وم و و موب 


۶ ه مه مب و و و و و و و هه و و 


+ و و و و و همم مه هو 


ه ه م وم م ممب م موم هه 


و و وم م م و ‏ م موم 


مه هم مه هه و هه وم مهو 


و و و عم و موم موم و 


هو و و وم و وم موم 


۵ ه و و و و و و و وم موه 


 *‏ و و و و موم موه 


۵ و و وم و و و و و و و 


۵ و ‏ ه ه و و وو وومممصو 


مه مه موم و وم موه 


عنو ان مار ه صفحه 


ویذگی هشتم اعجاز قرآن وق جوز 
ویژگی نهم اعجاز قران که و کر 5 وگ رواب ۵ بو یی وود مرج 2 
ویذگی دهم اعجاز قران ی جر ماه رهم و ره وی اد 


آیه ۲۵ 


آیه ۲۸-۲۹ 


همه اشیاء جهان مفیداند و هیچ چیز بی‌فایده نیست باه 
در اشیاء عالم, اصل اباحت است یا حرمت ۳ 


آیه ۳۰-۳۳ 


و و وم و و موه هه 


هه و ها همم موم موه 


وم و و وم و و وم و و و 


و و و موم موم و و و 


و وم و و و وم و و 


۵ هه و و وه وم موه 


عنو ان شمار ه صفحه 


پیامبر اکرم«, آخرین خلیفه خدا بر روی زمین و خصوصیات او رن 
نظام خلافت بعد از آن حضرت« نز 
آیه ۳۴ 

خلاصه تفسیر و عاد مر ام اه عام چ ماه ای و جع اه ماو ما ایام ما ۵۳ 
معارف و مسایل و 2ج هرد وعاه خ جسا کا تهاو ابو موب ی و و وا ده ها ات 
بط آیات یمد مجعد جلمامایابا نمی بو جوم کهو مه و جر وان 
آیا جن‌ها هم مشمول حکم سجده به آدم بودند؟ تشه هه رورم ریا ۷۱ 
سجده تعظیمی در میان‌امت‌های گذشته جایزبودولی دراسلام‌ممنوع است ترا ۲۳۷/۷ 
آیه ۳۵-۶ 

خلاصه تفسیر م اه وه دود مه کم پر ماه موی همم موه هوک ۱۳ 
مخارف و مسائل وال وا وبا یم ولا جوم وه جوم ده مه 
مسائل و احکام شرعی متعلق به ایات مذکور ۱۲۲۳ 
زن در غذا خوردن تابع شوهر نمی‌باشد و 
آزادی رفت و آمد در هر جا حق فطری انسان است و 
مسأله سد ذرایع دای هو دوع و و و و کمن 
مسأله عصمت پیامبران طه وم وی ده ی 9 
آیه ۳۷-۳۹ 

خلاصه تفسیر و و 
معارف و مسائل هه ی عجرم ماود راید موجه رو و هه پر وه سوم را ۳ 
فرق تانب و تواب ما ه واه قح وووو موجه شوه و6 و وود ادخ ری تک ۱۳ 
جز خدا. کسی اختیار پذیرفتن توبه را ندارد 4 
فرود آمدن آدم به زمین برای کیفر نبود بلکه برای تکمیل هدف بود و 5 2 ۷۵۵ 
نجات از مصائب تنها نصیب افراد فرمانبردار میگردد وه و وج زب 
آیه ۲۰-۴۲ 

خلاصه تفسیر: و 
معارف و مسائل اجه چ ومد ود وود وق وه مهم اج وی همه اجان اواج ریا سر ین 


فضیلت ویژه امت محمد« ی و وه 2 و وم وه 
دریافت اجرت برای تعلیم قرآن جایز است هه نود ود وج 
حکم گرفتن اجرت و مزد برای ختم قرآن جهت ایصال ثواب 
پنهان کردن حق آمیختن آن به باطل حرام است ۳۹ 
آیه ۴۳-۳۶ 


نماز بدون خشوع نیز کاملا ی فایده نیست 2 
آیه ۴۷-۴۸ 


ض 


۵ 4 هه و و موم و وم موم و 


و و و و و و موم و موم موم 


۵ هه هه موم موم وم و 


۱ 


و و و موم و و وه وم و موم و 


و و و موم موم موه 


[۳ 1 


4 ها و و همم وم و موم موب 


خلاصه تفسیر هه و دم 4 13 8 بو درو واگ مه خم وم و و دسج مت ور 
فایده مه یج و وه و وه وه که ها هروه او همم دک ی دم روج مروب ع و انوم ناو و ومع 
ایه ۵۳ 
خلاصه تفسیر ناجرم و و ماجهه ویب و3 هکره هر هو مرو وداعد هم فر ماود مرو مرو دب ۳ 
ایه ۵۲ 
خلاصه تفسیر باه هس جرخ بجروسع ع و کرمگه زاره د هقی ای بای شم هلو یا یدج لو 
فایده 4 مه د 2 جه قرو موه و2 ۵ موه یه سوام لاح مامه ادا ولج وب مخ ده روم 9 
ایه ۵۵ 
خلاصه تفسیر ارت ری دا دهشم ریبدت و ایس دا رح من بصن ید 
فایده و یمه موه و ی و وج ای 39 وج ی دا ی 
ایه ۵۶ 
خلاصه تفسیر مرو هه ده مه ده یاه یام مایپ ود و رم مش ور ورن 
فایده هقی دی بت جح اوه موع و میج روبع عون تم مر مه و مر 
ایه ۵۷ 
خلاصه تفسیر وم خر ده 2 ده ی راخ یی جاه تدایع 0 
فایده مشق ههد هبو و وج وا مره دوه فی ام و و روا و مه 9 
ایه ۵۸ 
خلاصه تفسیر ماه وله ماو دوب یود رورم وشوو و وه رت تراد ویر وه و مه اه و 
فایده ۶ مها ود جع یضرع م۳4 هه وه وود ارو وم و یمام هس ریب 
ایه ۵٩‏ 
خلاصه تفسیر هه و هه ماع عوقو وی ج وج ج ی مرو وق 
فایده 4 و مو مو و2 مجاه دج و و و ره ی 
معارف و مسایل خر ود دوع ی 
ایه ۰ ۶ 
خلاصه تفسیر ده هس مه و هوجو یی خروم کم جوا وی چم 
فایده ده دمم دپ و مروو و و عمی موب ولو رو و اه و وم وس مد 


معارف و مسایل ی مج واه موه ور مرها وه قمع م4 مو ریما هو هجو و وج ۱۳۵۱2 
ایه ۶۱ 

خلاصه تسیر ی 
فایده و و و و 
معارف و مسایل و 
ایه ۶۲ 

خلاصه تفسیر توص وت بای و م هابور وی مه موه باه شاد م۳۱9۳ 
فایده مق مره فبعج هه مه هو مج هه هه و5 وه عم ماود همع ۱۳:۷ 
ایه ۶۳ 

خلاصه تفسیر دج سامتاه عم موه مهو موم دمم و موه و هار۳ 
آیه ۶۲ 

خلاصه تفسیر کج عیسو کی و یب ۱۷۱۵۹۷ 
فایده 
آیه ۶۵-۶۶ 

خلاصه تفسیر اتکی هه ما کاه حات جج سو و وم اج یم یه ماه کم قمو کی ۳۲ 
معارف و مسایل موی عضواع 0 وود مت جع 6 و ی که 6ص وی موس وه ۳ 
واقعه مسخ صورت یهود و که ی و سوم و و ۱۲۳۱۲۷ 
نژاد قوم مسخ شده باقی نمی‌ماند و 
ایه ۶۷ 

خلاصه تفسیر ی 
آیه ۶۸-۷۱ 

خلاصه تفسیر موه هام یه وه هام ده مرهاه له 4 ارجام چم ال قا جرد چاه ویه ی :۱۲۱۵2 
آیه ۷۲-۷۳ 

خلاصه تفسیر وروت اه و راهم جرد ماو ممارآگره مدوم اد وج مود ی ۱۳ 
فایده هم وج اي ود پم ویو او جر رم ی ی ۱1 
آیه ۷۴ 


۴۷۷ 


آیه ۸۳ 


فائده من 
ایه ۸۶ 
خلاصه تفسیر 
ایه ۸۷ 
خلاصه تفسیر 
فائده ۳ 
ایه ۸۸ 
خلاصه تفسیر 
فائده ۳۷ 
ایه ۸٩‏ 
خلاصه تفسیر 
فائده 3 
ازاله شبهه .. 
آیه ٩۰‏ 
خلاصه تفسیر 
فائده ۳ 
ایه ٩۱‏ 
خلاصه تفسیر 
فائده جه 
ایه ٩۲‏ 
خلاصه تفسیر 
فائده هن 
ایه ٩۳‏ 

خلاصه تفسیر 
فائده اف 
ایه ٩۴-۹۵‏ 


4 و و فره وه ما و و 0 هو و اه تاو چا جای ام وا وا اه وان ویو وی جر چ ز خ 


اج وا و مرو درو و ۵ ها اد او :۵۰۵ ۰5ج ود هر ویرن اه ی نج رو و ها نا 


هه ها ۱ و 66۵ ۵9 خر 6 م۵۵ واه ط بخ 6 وا و لوا زود اي ور و ۵ ۵ 


4 اه و 44 و دنا و و وم وه ها ور مره ره اوح 6 


۶« 9« 0 و 1 9 ماو 60اه ۵۱۵ ما رو و چاو 0 و 2 


و تاموتا اد و و ۶۱۳ 


راخب فا ۵ و او و و یرای وان او و و و 6 


دا اش اد ام وا ام ۳ ۶۷ 


9 و ار ۱و ما خاک کرد وج وا روا ما 6 2۱۵6۵ 


ها رها امن او واه وا و او رک و ما جر وه ام 0 


۵۵و وخ هنن وان و وا وا و لو مه کرک 6۵0 الا ۵ وا وا 


۵ 0 و هو هرش ۵0۲2۰ وا ود ور و یواوه اجره 0 فا و دک ماج و مق مر 


6 ۵ هه که ود لا وا و وا مق ری 6 ۵ ۵۵ ۵ دا اه وی او هر و اه دهم کم وخ 


وا و وا رو ره و کر ی ۱ 


هم هو وچ وج او و و0 درو ما او وس واه و و ی 


مج م0 و واه ام و0 04 6 و ای ور چا 6 0 ی 


تو ‏ جج خ و ودوج وی دا 6 و ۱ 6 دوپ و ور ی 


فرق بین سحر ومعجزه ۳9 


مسئله: اگر در تعویذ تنها امور مباح و جایز بکار برده شود ع 
مسئله:بکارگرفتن قرآن و حدیث برای مقصد ناجایز و ی 
آیه ۱۰۴ 


۳۸۰ 


خلاصه تفسیر ۱ و 
مسئله ۱ 
آیه ۱۰۵ 

خلاصه تفسیر رد 
فائده و مر که ۳ من 
آیه ۱۰۶-۱۰۷ 

خلاصه تفسیر نک مک عم وی مت و هبو وه و داوج دا سم ۳۶۲ 
معارفت و هساگل ون 
حقیقت نسخ در احکام الهی ی ی ی رن 
شبهات جاهلانه تک ور نز و 
تفاوت اصطلاحات متقدمین و متاخرین نسبت به مفهوم نسخ وا و ۱۳۵8۸ 
ایه ۱۰۸ 

خلاصه تفسیر و کی ۱ ی 
فائده وی و و ری اقا 
آیه ۱۰۹-۱۱۰ 

خلاصه تفسیر ی 
فائده یه > #نماه مه و 4ا من و موی کی 6 سره لماعت ی وه شون ردو بان 
آیه ۱۱۱-۱۱۳ 

خلاصه تفسیر هر هه همه جم ودره هعرق هه نما قاس باکر وم عم ری که و و چانهن 
معارف و مسائل رو و یم و سوم مر در تم رتیت یب ار بر جک 
مسلمان نژادی یا یهود و نصاری نژادی به بارگاه خداوند هیچ ارزشی ندارد.اصل‌ایمان 
عمل صالح می‌باشد له مروسه دهع حهلم مه یوم هم ۳۷۷ 
آیه ۱۱۴-۱۱۵ 

خلاصه تفسیر موم وا وه ی هو ۳ 
فوائد وه ده مه ط مها ماش موی ی وه دس مر و و ی از 
معارف و مسائل بر 


عنو ان شمار ه صفحد 


احکام و مسائل‌متعلق به حرم محترم رز 


آیه ۱۲۶-۱۲۷ 


و و و و و و و و و و و و 


ماه مه مه و و مه و مه 


و وم و و وم عم و م و 


اه ما هه و هه اه ها ها مه وه 


و و هو و و وم هه هه هو و 


هو و و و وم موم و موه 


وم موم و موم موم مهو 


هام موم و موم مه هه و 


۰ 


استرزاق ثمرات. تمام لوازم زندگی را در بر میگیرد 2 
احتیاط حضرت خلیل ال اه اد 
تعلیم عدم اتکاء‌و قناعت بر عمل خویش 9 ۱۳ 


آیه ۱۲۹ 


دو رشته اصلاح و هدایت. کتاب الّه و رجال ال ۳۹ 
برای‌اصلاح انسان تنها تعلیم صحیح کافی نیست و تس 
حل لغات رو هجو و هو وود او ره ۶ج و وج 


۰ و ه و و و و و مه و و موه 


و و وم و و و وم و عم و و و 


و و و و وم وم موم موم موه 


و و و و و موم مو و و وه 


هم موم و و و و و موه 


۱۱ 


۱ 


۱۹ 


هه هم و و و و وم موم و 


۵ ه و ‏ ممموم هو موه 


۱ 


و و و موم و موه 


۱ 


۱ 


۸ هم هه همم موه 


۱ 


۱ 


سزا و جزای اعمال آباء و اجداد بر فرزندان نیشت 3 
آیه ۱۳۵-۱۳۶ 


تاویلات باطل ایمان بالاخوت مردودند ... -. هی ی ۱3۳ 
بسئولیت خظ وببول زا و ۱ 3 
دین و ایمان رنگه عنیقن ات ۳ 
آیه ۱۳۹-۱۴۱ 


تفت 


و و و موم و موم همم موه 


1 


و وم موم و وا و موم و 


4 و و و و وم وم موم موم موه 


و و وم وم موم و وا موه 


و وم و و موم و وم و موه 


+ 4 وه موم و و و موم موم و 


واه اوه وم وم وم موم و 


هه موم موم وم و موم و 


وه وم و و و و وم موم و وه 


و هم و وم وم موه و موم و و 


و وم وم و و و وم و واه 


و و و و وم و موم موه 


